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‌شروط‌پذیرش‌مقاله
نویسندگان بوده، قبلاً منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری فرستاده نشده  . مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا1

 باشد.
شوند. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،  . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می2

له را ارسال نمایید. برای این منظور طی نام در سامانه، مقا مراجعه و پس از ثبت .http://jmmlq.azad.ac.irبه نشانی 
 مراحل زیر لازم است:

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛ -
 ورود به صفحه شخصی؛ -
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛ -
( فایل مقاله را بارگذاری نمایید؛ از «صفحه ارسال مقاله«پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست  -

نوشتن نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و 
ها( را در  ن نشانی نویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آ

 داگانه بارگذاری کنید. )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.(فایلی ج
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.  -
متر از هر طرف، و فاصله  سانتی 3، با فاصلة (A4)، با مشخصات صفحه Word2013. مقاله باید  در محیط برنامه 2
 .تایپ شده باشدb lotus 11سانتی متر، با قلم  5/1طوط خ
 شوند. ، پذیرفته می«شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره».  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد. . مقالاتی که تنها به نقد کتاب می1
جستن از نکات شاخص مقالات  ن هرچه بیشتر مفهوم مقالات و بهره. برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کرد6

مندرج در این فصلنامه، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی 
www.ISC.gov.ir  وwww.ricest.ac.ir .مراجعه فرمایید 

 سنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.* پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نوی
 

‌نحوة‌تدوین‌مقاله
 بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: کلمه0577یا  صفحه 25مقالات نباید از 

که گیری، فهرست منابع ) ها، مقدمه، بحث و نتیجه متن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه الف(
 این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد.« ی»باید طبق بند 

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.  27عنوان باید حداکثر در  ب(
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد. 277چکیده باید حداکثر در  ج(
 ها است. ضوع پژوهش عمدتا دربارة آنواژه است که مو 5های کلیدی؛ شامل حداکثر  واژه د(
ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث  مقدمه شامل بیان مسأله، هدف هـ(

نظری جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز 
 درج شوند(

 دست آمده از پژوهش نگاشته شود. به  حث اصلی )متن مقاله(، باید نتیجهپس از مب و(



  

ای جداگانه تایپ شده باشد و به ترتیب  چکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه ز(
 ها باشد. شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه

الامکان بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کنید  مقاله حتیاز نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن ح(
 و نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید.

قول در متن به این ترتیب ذکر  ارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل ط(
: 1303شده(؛ مثال: )خانلری  های نقل نشر اثر: شمارة صفحه یا صفحهشود: )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال 

126) 
به این صورت بیاید: )نام نویسنده، سال چاپ/ شماره دفتر/ شماره بیت( =)مولوی  مثنویدهی به متن  ارجاع -

ماره جلد: شماره فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، ش شاهنامه(؛ ارجاع به 1301/2/212
 صفحه(

مینوی صورت ایتالیک بیاید. ) اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به -
 ( 122: 1331خرد

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:  -
 (25: 1306)مهاجر و نبوی 

 رت ذکر شود:اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صو -
 (25: 1331شناس و همکاران  )حق

ها را با افزودن الف و  ن اند، ارجاع داده شده است، آ ای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شده اگر از نویسنده -
 (156الف:  1305کوب  ب و ج تفکیک نمایید. مثال: )زریّن

ویسنده )کتاب، در مواردی که نویسنده مشخص نیست( با کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی ن ی(
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود: شناختی و با رعایت نشانه اطلاعات کامل کتاب
. ترجمه/تصحیح )اگر ترجمه یا نام کامل کتابخانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر.  نام در‌مورد‌کتاب:

 ش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر.تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بی
 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود:

. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نام کتاب
 نشر: نام ناشر.

، س )سال چاپ(. ش )شمارة نام مجله، «نام مقاله»ادگی نویسنده، نام نویسنده. تاریخ انتشار. خانو نام در‌مورد‌مقاله:
 چاپ(، صص )شماره صفحات مقاله از منبع آن(.

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است. ک(

 .1531015111: ، کد پستی0، طبقه 223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک نشانی‌دفتر‌مجله:‌
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail)؛ پست الکترونیکی 33337723؛ دورنگار: 33337723تلفن: 



‌نامه‌آوانگاری‌و‌ترجمه‌منابع‌شیوه
‌

‌درج‌اطلاعات‌منابع‌به‌ترتیب:

خ . سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاری3. نام کوچک؛ 2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛ 1
. نام کتاب به صورت ایتالیک آورده 1شمسی آثار چاپ شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛ 

شود. اگر کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آوانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در  می
. اطلاعات 6شود؛  جمه شخص دیگری باشد نام او آورده می. اگر کتاب به کوشش یا به تر5شود؛  پرانتز آورده می

 . عنوان کامل ناشر. نمونه: 3. شهر محل چاپ 0مربوط به چندمین چاپ؛ 

Graham. Allen. (2010/1389SH). Beynāmatnīyat (Intertextuality). Tr. by 
Payām yazdānjū. 3

rd 
ed. Tehrān: Markaz.  

 

‌پایانی:‌اختصارات‌استفاده‌شده‌در‌منابع

Tr. by  ترجمه 
n.d. تا )بدون تاریخ(  بی  

Explained by  توضیح 
Selected by  انتخاب 

With the Effort of  به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه 

Ed. by  به تصحیح 
2

nd 
ed.  ویراست دوم 

4
th 

ed. ویراست چهارم 

Collected by  انتخاب 

MA Thesis نامه کارشناسی ارشد پایان 
3

rd 
Vol. جلد سوم 

Available at: ها( قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:  زیر نظر 

Introduction by   مقدمه  
SH  شمسی 
AH قمری 

‌

 نکات‌آوانگاری:

 š ī xشود مثلاً: خویش =  شوند، ضبط می در آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می-
 شود.  استفاده می šاز  shدر آوانگاری برای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلاً برای ش به جای -
 xosrowشود: خسرو=  های مرکب دو نشان استفاد می برای مصوت-



  

 شود.  استفاده می sشود مثلاً برای ص، س، ث از  برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می-
 nā miy شود. نشان داده می iی کوتاه پیش از یای متحرک با ا-

‌

‌برخی‌از‌علائم‌مورد‌استفاده‌در‌آوانگاری:

  aفتحه = 
  eکسره = 
 oضمه = 

  āآ = 
 ūاو= 

 īای = 
  iای کوتاه= 
 owضمه + و = 

 ’ء ، ع = 
 čچ= 
 xخ= 
 žژ= 

 šش = 
  qغ و ق = 

  vو = 
  yی = 

 

‌نکات‌کاربردی:‌

توان از جست و جو در سایت کتابخانه  ها می از صحت نام اشهر نویسندگان و چگونگی ارجاع به آن برای اطمینانـ 
 ملی ایران بهره برد. 

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد.  ها نیز می استفاده از دانشنامهـ 

ی نویسنده گذاشته شود. سایت ها اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصل برای نام نویسندگانی که ازآن-
 کتابخانه ملی ایران معمولاً اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد. 

 یبه دست آوردن املا یندارد. برا یبه آوانگار ازیمواقع عنوان ناشر ن شتریشهر محل چاپ و در ب سندگان،ینام نو ـ
 استفاده کرد.  سندگانینو یایپد یکیناشران و صفحه و یرنمااز تا توان یموارد م نیا
مجلات به دست  نیا یآن را از تارنما توان یهستند که م نیعنوان لات یدارا یپژوهش-یاز مجلات علم یاریبس ـ

 .  شوند یم یندارند، آوانگار نیکه عنوان لات یآورد. مجلات
 .شوند یم یآوانگارها  تنها نام کتاب و عنوان مقاله یدر حالت عاد ـ
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله
 

 : اينجانب
 : نويسندة مسئول مقاله

 :نمايم که گواهی و تعهد می
 نشده ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ  اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه

 است.
  فصلنامة ادبیات عرفانی و اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری  شناختی هاسطور
و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد مقاله 
 شد. 

  در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول
از جمله رعايت حقوق  قيای مرتبط با موضوع تحق اخلاق حرفه

لفين و مصنفين رعايت شده ؤها و نهادها و نيز م زمانها، سا آزمودنی
 است.  

 های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به  اين مقاله در نتيجه فعاليت
ترتيب در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه 

ند ا افرادی که به نحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
  رعايت شده است.

 
   تاريخ  اول سندهينو ینام و نام خانوادگ                 

  تاريخ  دوم سندهينو ینام و نام خانوادگ
  تاريخ  نام و نام خانوادگی نويسنده سوم

 52652/11نامه نشريات علمی شماره  آيين )تمامی مجلات علمی ـ پژوهشی کشور بر اساس
 اند.( تغيير نام دادهوزارت علوم به مجلات علمی  1995/ 9/5مورخ 

 



  



 

 

 فرم تعارض منافع

 رابطه در که کنند می ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلام فرم تعارض منافع، توافق نامه
جعل  رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از اخلاق نشر، از کامل طور مقاله ارائه شده به انتشار با

ندارد  تجاری در اين راستا وجود اند و منافعی پرهيز نموده گانه،دو انتشار و ارسال يا و ها داده
اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان  و نويسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده

دهد که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده  اثر نشان می
نمايد و اصالت محتوای آن را اعلام   اين فرم را تاييد می مسئول از جانب ساير نويسندگان

دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده  نمايد. نويسنده مسئول هم چنين اعلام می  می
و همزمان به نشريه ديگری ارائه نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، 

 يده است.تصاوير و ... به ناشر محول گرد
  :مسئول سندهينام نو : یکيآدرس الکترون

 :یسازمان یوابستگ : تلفن
و  یخصوص اديبن ،یتجار ،یشخص ثالث )دولت کياز  ه مربوطه وجهیموسس اي سندگانينو ايآ
مطالعه،  یها، طراح نظارت بر داده ،یمال یها ارائه شده )شامل کمک مقالهاز  بخشیهر  ی( برارهيغ

 ؟دريافت نموده است (...و  یآمار ليلو تح هي، تجزاثر یساز آماده
 

  خير بلی 
در  اين اثر را، مربوط به ثبت شده ايو  داوری، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانينو ايآ

  خير بلی   ؟حال انجام دارند

مذکور را از  اضافی اثرکه اطلاعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگريد طرق دسترسی ايآ
  ؟دريافت نمايند مقاله سندگانينو

  خير بلی 
نياز به است که  یانسان ی های خاصماريب اي یشيآزما واناتيح مرتبط با اثر نياز ا یا جنبه ايآ

  باشد؟  نشر اخلاقاعلام و تاييد 
  خير بلی 

 تاريخ: نام نويسنده مسئول:                                             
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 مقدمه

کند که  زندگی می ای ويژههای  ين و قاعدههمواره با قوان  در طول زندگی، انسان
تواند در سرنوشت انسان تأثيرگذار  ها با قوانين هستی، می در صورت تطابق آن

ها، يک  های حاصل از آن باشد. اگر قوانين ساختة ذهن خود انسان باشد نتيجه
نتيجة توهمی خواهد بود. بسياری از اين اصول و قوانين در قالب تابو بيان 

تابوها »هايی را به دنبال دارد.  و شکستن و عبور از تابوها عکس العملشود  می
است و  هايی بسيار کهن که در ادوار گذشته، از خارج تحميل شده  عبارتند از نهی

: 1939)فرويد « نسل قبلی به نسل بعد القاء شده باشد.  يا ممکن است که به وسيله

ها نتيجة تکوينی دارد و  شکستن آن اين تابوها اگر جنبة دينی داشته باشند؛ (95
 ای در بر نخواهد داشت.   اگر غير از اين باشد، چنين نتيجه

عطار تابوهای فراوانی  الطير منطقبا بررسی داستان شيخ صنعان در منظومة 
مشاهده شده که در دو فرهنگ و مذهب ايرانی ـ اسلامی و دين مسيح رعايت 

داستان در بسياری از موارد به دلايلی اين  واجب دانسته شده است. در اينها  آن
د و قهرمانان داستان ـ شيخ صنعان و دختر نشو تابوها و خط قرمزها شکسته می

گرچه رعايت  کنند. ها عبور می ترسا ـ به ظاهر برای برون رفت از تنگنا از آن
از رأس جامعه  در افراد ها ازطرف امّا رعايت آن ،تابو برای همگان الزامی است

شود.  است چراکه سلامت جامعه به آنان نسبت داده می الزام بيشتری برخوردار
حال سؤال اساسی در اين داستان اين است که قهرمانانی با  (552:1995ر.ک. فريزر)

آن ويژگی و مشخصات برجسته چرا بايد به ناگهانی اقدام به تابوشکنی و عبور از 
عی شده است پاسخ به اين پرسش خطوط قرمز آيين خود کنند؟ در اين مقاله س

شناسی تحليلی و نظريات کارل گوستاو يونگ داده شود.  با تکيه بر مکتب روان
توان  الگوهای مورد نظر در بررسی اين جستار است. می از کهن ،الگوی سايه کهن

ترين چهره به خودآگاهی است و  سايه نزديک» .ناميد بُعد حيوانی انسان را سايه 
انفجار را دارد، اولين جزء شخصيتی نيز هست که در تحليل ضمير ترين قوه  کم
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ای تهديد کننده درست در  کند. او به عنوان چهره ناخودآگاه، خود را ظاهر می
 (161: 1965)يونگ « ايستد. ابتدای راه تفرّد می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

اج شده و های تابوشکنی استخر اهميت اين پژوهش در اين است که ابتدا مصداق

سپس به دو دستة تابوهای اسلامی و تابوهای مسيحی تقسيم و تحليل شده و در 

الگوی يونگ  ها از طرف قهرمانان بر اساس نظرية کهن انتها سبب اين تابوشکنی

 شرح داده شده است.  

 

 روش و سؤال پژوهش

در پی  یليـ تحل یفيتوصرويکردی  با و ای به روش کتابخانه حاضر پژوهش

 های زير است: به پرسش پاسخ

 ند؟هست های تابوشکنی در داستان شيخ صنعان کدام ـ تابو و مصداق1

 ـ سبب تابوشکنی در داستان شيخ صنعان چيست؟5

 

 پیشینة پژوهش

 الطير منطقهای زيادی در قالب کتاب، مقاله و غيره... در رابطه با موضوع  پژوهش
مختلف بررسی شده  های جهتويژه داستان شيخ صنعان انجام شده و از  و به

تابو و »است. برای شناخت پيشينة مرتبط با اين پژوهش توجه به سه مقولة 
ضروری است. « الگوی يونگ نظرية کهن»و « داستان شيخ صنعان»، «تابوشکنی

های در اين زمينه اشاره  بنابراين با توجه به اين سه مقوله، در اينجا به پژوهش
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، فرايند «تفسيری ديگر از شيخ صنعان»، در مقالة (1916)پورنامداريان شود:  می
داستان شيخ صنعان را حاصل پيوند ميان عشق و بلا تفسير کرده است. اشراف 

به بررسی تطبيقی حکايات و  حکايت شيخ صنعان،در (، 1954)زاده 
تأويلی »، در مقالة (1952) های مشابه شيخ صنعان می پردازد. زرقانی شخصيت

داند.   بخش نمی ، عشق شيخ صنعان را لزوماً تزکيه«ت شيخ صنعانديگر از حکاي
نقد وتحليل حکايت شيخ صنعان »، در مقالة (1994)بزرگ بيگدلی و پورابريشم 

الگويی، حوادث داستان  ، از منظر نقد کهن«براساس نظرية فرايند فرديت يونگ
ری و مهری شيخ صنعان را براساس نظرية فرايند فرديت بررسی کرده است. دلب

اسطورۀ  تحليل تطبيقی حکايت شيخ صنعان بر پاية نظرية تک»در مقالة  (،1996)
، داستان شيخ صنعان را بر پاية نظرية «الگوهای يونگ کمپبل با توجه به کهن

اسطوره )اسطورۀ يگانة سفر قهرمان( از جوزف کمپبل بررسی و تطبيق  تک
عناصر دگرديسی در داستان شيخ »لة ، در مقا(1996) اند. هاشميان و رحمانی داده

، چهار عامل رؤيا، عشق، گناه و مرگ را باعث تحوّل و «صنعان و دختر ترسا
، (1991)دانند. خيالی خطيبی  های داستان شيخ صنعان می دگرديسی در شخصيت

، با «الطير عطار نيشابوری انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق»در مقالة 
عطار  الطير منطقهايی از موارد تابو در  بزرگان عرفان، به نمونهتوجه به بيان 

 تابوشکنی در داستان مصاديقها و  ها، علت اين بررسیاز  يک  که هيچ  پرداخته
 . بر اساس نظرية يونگ بررسی بررسی نشده استشيخ صنعان را 

 

 مبانی نظری

 تابو

اقوام پولينزيايی  شناسی است که از زبان واژه تابو از اصطلاحات علم مردم

است و نوعی ممنوعيت است که شامل امور   ]بدويان استراليايی[ گرفته شده

تواند  شود. شخص، شی، مکان و عمل می مقدسّ و همچنين نجس و ناپاک می
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تابو عملی ممنوع است که ضمير »تر  به عبارتی ساده (51: 1939)فرويد تابو باشند. 

در هر مکانی  (99)همان: « شود. می آن کشيده  ناآگاه بوسيله ميلی نيرومند بسوی

باعث  ها ، شکستن آنشعقيدۀ معتقدان به که وجود داردممنوعه قلمروهای 

است بايد به   شدن اين حريم شده شود و فردی که سبب شکسته  شوربختی می

البته ( 551-555: 1955)ر.ک. شميسا نوعی خود را تطهير کند تا بخشيده شود. 

ها تقريباً جهان شمول است مانند اعتراض به نظام آفرينش، اما  نیبرخی تابوشک»

طبق  (52: 1915؛ ر.ک. الياده 51: 1939)فرويد « برخی موارد مخصوص يک دين است.

کنند تابوها همان مسائل متضاد با دين  نگرش بسياری از افراد که تصور می

ها حاصل  آنهای دينی نيستند. بسياری از  هستند، همة تابوها شامل منع

هرچيزی که »به طور خلاصه  (51: 1939 ر.ک. فرويد) های اجتماعی است. قرارداد

)همان: « شود. افکند، تابو محسوب می به دليل و علّتی ترس و اضطراب به دل می

95) 

 

 معرفی شیخ صنعان

عطار و قهرمان  الطير منطقهای منظومة عرفانی  شيخ صنعان يکی از شخصيتّ

ان است. او کسی است که در طول زندگی خود، پير عهد داستان شيخ صنع

برد. چهارصد  خويش بود؛ حدود پنجاه سال در جوار حرم )خانة خدا( به سر 

آموخت. نزديک پنجاه حج عمره و  مريد صاحب کمال در نزد ايشان راه سلوک 

گذاشت و همواره  بود. هيچ سنتی از دين اسلام را فرو نمی تمتّع به جای آورده 

توان به  ر حالِ به جای آوردن فرايضی مثل نماز و روزه بود و از کرامات او مید

های  شفا دادن بيماران اشاره کرد. شيخ اما به يک باره چند شب پياپی خواب

گذرش به روم افتاده و بر بتی سجده ها،  در آن خواببيند که  ای می آشفته
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شود و در  راهی ديار روم می ها ها و تعبير آن آورد. او برای کشف اين خواب می

عشق تابوهايی را هم در دين شود و در پی اين  آنجا عاشق دختر ترسايی می

که قابل تأمل و  (61: 1953)ر.ک. عطار شکند  اسلام و هم در دين مسيحيت می

شود. ابتدا تابوشکنی شيخ در اسلام بيان  بررسی است و در ذيل بدان اشاره می

 شود سپس در مسيحيتّ. می

 

 های تابوشکنی شیخ صنعان در دين اسلام مصداق

 الف( عشق پیر پارسا )در مفهوم زمینی(

 او آن شب يکی صد بيش شد عشق

 هم دل از خود هم ز عالم بر گرفت

                                                              

 (1)خويش شد لاجرم يکبارگی بی 

 تخاک بر سر کرد و ماتم در گرف

 (555: 1959)عطار                            

ـ در مفهوم زمينی به  ر به تابو شکنی شد، مسألة عشق اواولين رفتار شيخ که منج

معنای عام آن ـ بود. از آنجايی که عشق زمينی در مسلک عرفا رفتاری پسنديده 

ری روی آو دانند به همين سبب نيست و عشق را آسمانی و منحصر به خالق می

تابوشکنی است؛ بنابراين تابو برای عارف اعراض  اديقبه دنيا و ماديّات از مص

تر  کلی از دنيا و زهد است. عارفان وارسته معتقد بودند عارف هرقدر تنگ دست

تر است و توجه به ماديات اين جهانی را برای آنان شوم  باشد، پسنديده

اجع به فقر درويش و عارف و در جای ديگر ر (59: 1955)هجويری دانستند.  می

فقر نه آن بود که کی دستش از متاع و زاد خالی بود؛ فقر آن بود »اند  اظهار داشته

تحت هيچ شرايطی از جامعة عرفا  (55)همان: « که طبعش از مراد خالی بود.

پذيرفته نيست که سالکی )يا حتی عارف کامل( اندکی مهر، علاقه، محبتّ و 

از جمله اهداف ايجاد تابو  (24: 1991)خيالی خطيبی « باشد. وابستگی به دنيا داشته
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هايی است که ممکن است در جريان انجام گرفتن برخی  پيشگيری از آشفتگی»

 (55: 1939)فرويد « وقايع مهم زندگی پيش آيد.

 

 ب( عشق ورزيدن به دختر نصرانی

ه از نظر کند، عشق به دختر نصرانی است، چراک تابوی بعدی که شيخ رعايت نمی
فقه اسلامی ازدواج با اهل کتاب به اين آسانی نيست تا چه رسد به عاشق شدن. 

 اما دارد، تعلق صفا و نور دنيای اسلام، دنيای به که است پاکی روح صنعان شيخ»
 گناه، و مادّه دنيای ترسائی، دنيای به را دختر ـ او يک عشق جسمانی ـ عشق
 زاده اشرف) «اندازد. می تعلقات دام به و شاندک می بانی خوک و خواری شراب دنيای

1954 :56) 

از ديدگاه اسلام و فقه، عشق برای يک مسلمان بايد در مسير ازدواج و در قالب 
ولی عشق شيخ صنعان به دختر ترسا بدون اين انگيزه و  ،شريعت شکل بگيرد

جهت رسيدن به دختر ترسا است به همين سبب در ادامه خواهيم ديد که  تنها
د و خلاف شرع و دين خود تن به عشق گذار بيشتر موازين اسلام را زير پا می

دهد. در واقع شيخ با اظهار عشق به دختر ترسا، تابوی دوم را هم  دختر ترسا می
اما  ،گذارد؛ اين عشق، عشقی ناهمسو بين اين دو شخصيتّ است پشت سر می

 پاسخ دختر ترسا به شيخ:
 اين زمان عزم کفن کردن ترا

 
 (5)بهترت آيد که عزم من ترا 

 (595)همان:                               

داند که مردی بر  بدان که اگر کسی عشق و عاشقی چنين می»نامقی گويد:  جام
زنی يا غلامی يا چيزی که شهوت او خواهد، عاشق شود؛ البتّه که نشايد؛ اين 

 کرد غارت جان او دختر عشق

 خريد ترسايیشيخ ايمان داد و 
                                                                     

 کفر ريخت از زلف بر ايمان او 
 عافيت بفروخت رسوايی خريد

 (551: 1959ار )عط                       
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: 1965 ینامق جام)« تر باشد از آن که به ايمان. چنين عشق و عاشقی به کفر نزديک

لاوه بر اين، چون در آن محدوده زمانی به علت محروميتّ جامعه از ع( 549
نشينی زنان و لزوم و وجوب پردگی بودن جنس مادينه، گروهی از صوفيان و  هم

 کرمانی اوحدالدين. ک.ر) کردند. شاعران، جمال را در جنس مرد و نرينه جستجو می

 آن مردسالاری دوران به توجه با مؤنثّ جنس برابر در عشق پس اظهار (99: 1931
 شود.  می محسوب تابوشکنی نوعی خود زمان

 

 ج( خَمر نوشیدن

 گفت دختر گر تو هستی مرد کار
 قرآن بسوزو  سجده کن پيش بت

               

 چار کارت کرد بايد اختيار 
 ديده از ايمان بدوزو  نوش خَمر

 (595: 1959)عطار                          

 کند:  ر شرط ابتدا خمَر نوشيدن را اختيار میو از ميان چها
 کردم اختيار خَمرشيخ گفتا 

 
 با سة ديگر ندارم هيچ کار 

 )همانجا(                                      

های ديگر در طريقت ـ و دين اسلام ـ  و البته خمرنوشی مقدّمة تابو شکنی
صارۀ انگور که موجب به لحاظ لغوی خمر عبارت است از عشود.  محسوب می

به می و باده از آن جهت »  (9: 1951 صغير )ر.ک. علیشود.  مستی و زوال عقل می
 (1:1992)عمانی و همکاران « کند. پوشاند و زايل می خمر گويند که عقل را می

ها نهفته است  ها به سبب خطراتی که در آن همچنين بسياری از غذاها و نوشيدنی
بنابراين ارتباط و شود؛  ها سبب آسيب و خطر می ا آناند و تماس ب تابو شده

 دومفسران،  (55: 1939)ر.ک. فرويد  ها نوعی تابوشکنی است. نزديک شدن به آن
يَسْأَلوُنَکَ عَنِ الْخمَرِْ » :اند را مربوط به حکم تحريم شراب دانسته قرآن از آيه

آية  (519/ بقره).« لِلنَّاسِ وَإِثمُْهمَُا أَکْبَرُ منِْ نَفْعِهمَِارٌ وَمَنَافِعُ کَبِي إِثْمٌ فِيهمَِا قُلْوَالمَْيْسِرِ 
يَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمََّا الْخمَْرُ وَالمَْيْسِرُ وَالْأَنصَْابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عمَلَِ »ديگر 

مبر)ص( در وصيت خود به امام پيا (94/ مائده).« الشَّيْطاَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لعََلکَُّمْ تُفلْحُِونَ
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 (923: 3ق، ج1319)صدوق « يا علیُ شرابُ الخمرِ کعابدِ وثنٍ.»علی)ع( فرمودند: 

در ادبيات فارسی به هر يک از دلايل، اعم از پشتيبانی دربار و « می»مباح دانستن »
غايت طلبی ايرانی، نوعی اعتراض به اعتقادات و يا سنت ادبی که باشد نوعی 

)يعقوبی « برای هميشه بر همة مسلمانان حرام است.« می»است؛ زيرا  تابو شکنی
1956 :145) 

 

  د( مُصحف سوختن

 گر به هشياری نگشتم بت پرست
          

 پيش بت مُصحف بسوزم مست مست 
 (599: 1959)عطار                           

که بعد از  آنقرکرد.  قرآنشيخ در مرحلة بعد از خمرنوشيدن اقدام به سوختن 
با اين   ترين رکن اعتقادی مسلمانان است. اعتقاد به خدا و در کنار نبوّت مهم

از »شود؛  تابوشکنی کفرآميز، شيخ، آشکارا مرتد شده از دين اسلام خارج می
کاری است که مستلزم کفر باشد، مثلاً شود  جمله کارهايی که موجب ارتداد می

 قرآنوقتی انداختن  (61: 1954)ولائی « جنس کند.اينکه قرآن را پرت و يا آن را مت
ختن آن بسی کفرآميزتر، انجام دهندۀ اين عمل کاری کفرآميز است، سو

 است. نابخشودنی، مرتکب تابوشکنی بس عظيم شده 

 

 ه( بت پرستی

 در ادامه شروط دختر ترسا:
 گفت دختر گر تو هستی مرد کار 

 و قرآن بسوز  بتکن پيش  سجده
        

 ار کارت کرد بايد اختيارچ 
 خمر نوش و ديده از ايمان بدوز

 (595: 1959 عطار)                           
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 شود و آشکارا ن باشد؛ بت پرست میشيخ صنعان در عوض اينکه بت شک

بت شکنان، از هر قماش و در هر آيين، هم به لحاظ »که کند. چرا تابوشکنی می

اند. چون  بار زمان تاريخی تحقق آن تجربه، برحقشان، و هم به اعت تجربه مذهبی

شان سازگارتر  اند که با قوای روحانی و فرهنگی تری همزمان شده با وحی کامل

گونه بيان  ها و نهی از آن اين دربارۀ پرستش بت قرآندر  (33: 1915)الياده « است.

لا أَتَّبِعُ أهَْواءَکُمْ قَدْ  دُونِ اللَّهِ قُلْالَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ إِنِّی نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ »است:  شده 

علامه  باورهمچنين در اين زمينه به  (26)انعام/ .«ضَلَلتُْ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ المُْهْتدَينَ

ها  است، همانند سجده کردن برای بتگاهی ارتداد به فعل »حلیّ به نقل از ولائی 

ات و هرکاری که صريحاً در خوار و پرستش خورشيد يا انداختن قرآن در قاذور

 (65: 1954)« شمردن دين دلالت کند.

 

 و( آتش زدن خرقه

 شيخ چون در حلقه زنّار شد

 دل ز دين خويشتن آزاد کرد

        

 در زد و در کار شد آتش خرقه 

 نه ز کعبه نه ز شيخی ياد کرد 

 (593: 1959)عطار                             

ان و صوفيان است که پوشيدن آن رمز ورود به عالم سلوک جامة زاهد ،خرقه

خرقه در زندگی و اعتقادات صوفيان فوايد زيادی دارد که  (216)ر.ک. همان: . است

اول، خرقه   فايده»است:  ها اشاره کرده  ای از آن عزالدين محمود کاشانی به پاره

در باطن  صورت ظلّ ولايت شيخ است. فايده ديگر، اظهار تصرّف شيخ است

 (139: 1993)« . مريد، فايده ديگر بشارت مريد است بقبول حق تعالی مر او را...

گونه جايگاه مهمی در رد و قبول مريدان و گروه خانقاه  ای که اين بنابراين خرقه

ين سبب آتش زدن و انداختن آن، قطعاً تابو و قابل تقدسّ است. به ا نشين دارد،
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آتش زدن خرقه کنايه از »شود. و  محسوب میتابوشکنی محض در اين فرقه 

کما  (513: 1954)شفيعی کدکنی « کردن تمام قيود است. تغيير حالت ناگهان و رها

ترين نوع  اينکه به احتمال زياد خرقة شيخ از نوع خرقه تبرّک بوده که باارزش

صيانت از افراد برجسته از قبيل »آيد. يکی از اهداف تابوها  خرقه به شمار می

ها ارزش خاصی در  پيشوايان، روحانيان و نيز حفظ اشيايی است که برای آن

خرقه از ( 552ـ556 :1995؛ فريزر 55: 1939)فرويد « برابر صدمات احتمالی قائلند.

 تابوشکنی بزرگی است. زدنش آتش ،مورد احترام عارفان و صوفيان است لوازم

 

 ز( زنّار بستن

 چون خبر نزديک ترسايان رسيد

 را بردند سوی دير مستشيخ 

        

 کان چنان شيخی ره ايشان گزُيد 

 زنّار بستبعد از آن گفتند تا 

 (593: 1959)عطار                             

زنّار کمربند ريسمان مانندی بود که مسيحيان اهل ذمّه در کشورهای اسلامی، به 

در اين مرحله از فرايند  شيخ صنعان (263)ر.ک. همان: اند.  عنوان نشانه داشته

بندد و با  تابوشکنی، زنّار را که مشخصة ترسايان از مسلمانان است به خود می

 کند. اين اقدام پذيرش دين ترسايی را آشکار می

بسياری از اعمال و رفتارها به مرور، با فشار و اصرار عرف و سنت تبديل به يک 

شود که ناديده گرفتن آن  ديل مین تبآيد و سرانجام به قانو امر لازم الاجرا در می

قانون بستن زنّار از  (551: 1955؛ شميسا 95: 1939)ر.ک. فرويد اخذه به دنبال دارد. مؤ

است. نبستن آن از  طريق مسلمانان و تحميل آن به مسيحيان به اين شيوه بوده 

سوی مسيحيان خلاف قانون مسلمان و بستن آن از سوی شيخ مسلمان با توجه 

ارا بودن مفهوم تابويی برای مسيحيان، حرام و مرتکب شدن اين عمل به د
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اگر کسی از روی محبتّ يا از روی دوستی دين آنان، اقدام » تابوشکنی است و 

 (65: 1954)ولائی « به بستن اين کمربند کرده باشد؛ مستلزم کفر است.

 

 ح( خوک بانی

 عاقبت چون شيخ آمد مرد او
 تمامگفت کابين را کنون ای نا

 تا چو سالی بگذرد، هر دو بهم
 شيخ از فرمان جانان سر نتافت
 رفت پير کعبه و شيخ کبار

                        

 دل بسوخت آن ماه را از درد او 
 کن مرا سالی مدام خوک وانی

 عمر بگذاريم در شادی و غم
 کان که سر تافت او ز جانان سر نيافت
 خوک وانی کرد سالی اختيار

 (592: 1959)عطار                         
بانی و زندگی با آنان در فرهنگ و آيين مسلمانان نهی شده، ولی با اين  خوک   

حال شيخ صنعان در جهت رسيدن به عشق زمينی خود آن را هم به 
هايی مثل همه چيزخوار  خوک دارای ويژگی»کند.  های خود اضافه می تابوشکنی

لف خوار(، پرخور و حريص بودن، علاقمند به غذای بودن آن )گوشت خوار و ع
در  قرآن (21ـ25: 1995)علايی و رضايی آدريانی « گنديده و متعفن معروف است.

إِنَّما حَرَّمَ عَلَيکمُ المَْيتهَ » است: دوری کردن از اين حيوان اين گونه سفارش کرده 
حيوانی که مطلقاً گوشتش  (119)بقره/ «ه.يْرِ اللَّوَ ما أهُِلَّ بِهِ لِغَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ

ممنوعيت تابويی گاهی به دليل » حرام است، قاعدتاً ارتباط با آن هم حرام است.
ای ناپاک و نجس  س و مختص است. و گاهی هم به عرصهورود به حريم مقدّ

 يخبنابراين وارد شدن ش (146: 1956)يعقوبی « است که شأن آدمی فراتر از آنست.
 شود. آنان نوعی تابوشکنی محسوب می بانی و حشر و نشر با در عرصة خوک

 

 ط( ترک دين اسلام 

 اسلام شستبايد پاکت از  دست  گفت دختر گر در اين کاری تو چسُت
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 اقتدا گر تو به کفر من کنی

 گفت جز کفر از من حيران مخواه

       

 با من اين دم دست در گردن کنی

 ايمان مخواه هرکه کافر شد از او

 (594و599 :1959)عطار                     

است؛ با توجه به اين معنی، « بازگشت»و در لغت به معنای « ردد»از واژه « ارتداد»

در تعريف  شود. می گفته « ردّهارتداد و »در فرهنگ مسلمانان به بازگشت از اسلام 

م ترک مسلمانی کند و از در شرع به کسی که بعد از قبول اسلا»اند:  مرتد گفته

  (56: 1954)ولائی « گويند. باشد مرتد می اسلام برگشته 

اين مرحله، خروج شيخ با توجه به روند تابوشکنی در عملکردهای ذکر شده، در 

شود. محقق حلیّ  ترين تابوشکنی را مرتکب می ناک از دين اسلام قطعی و هول

ـ از 1طه و دو معيار وجود دارد: برای کفر دو ضاب»گويد:  به نقل از ولايی می

« ـ به اسلام گردن نهد ولی ضروريات دين را انکار کند.5اسلام خارج گردد 

تابويی که از آن سرپيچی شده خود تابو رأساً از شخص انتقام »( 14: 1954)ولائی 

از آنجايی که شيخ از تابوی مقدسّ دين اسلام روی  (59: 1939)فرويد « گيرد. می

های متعدّدی از جمله سرگردانی در روم، خوک بانی،  ند؛ به گرفتاریگردا بر می

ها نوعی انتقام تابويی است که بخاطر شکستن  شود. اين خمر نوشی و... دچار می

شود و او را بيش از پيش در گل و لای کفر  ها در دين اسلام از او گرفته می آن

 برد. فرو می

 

 ی( روی گردان از کعبه و ديرپرستی

تا  .شود می دير معتکف شيخ اسلام، دين از خروج و تابوشکنی فرايند دامها در

قبل از اين مريدان هنوز اميدی به بازگشت شيخ داشتند ولی پس از اين نااميد 

کنند. با اين حال دوباره از او خواهش  شوند و قصد بازگشت به کعبه می می

 نّار ببندند، ولی:کنند که همراه آنان بازگردد يا همه ترسا شوند و ز می
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 شيخ گفتا جان من پر درد بود

 تا مرا جان است ديرم جای بس

 مغان ديرشيخ را بردند تا 

    

 هرکجا خواهيد بايد رفت زود 

 افزای بس دختر ترسام جان

 آمدند آنجا مريدان در فغان

 (595و596 :1959)عطار                     

وشنی برای ناديده گرفتن تابو از جانب در فغان و ناله آمدن مريدان خود سبب ر

رش دين مسيح، روی گردانی از شيخ به سبب ترک دين اسلام و پذيشيخ است. 

از جمله اعمالی که به نوعی حاکی از »و ديرنشينی برايش امر دشواری نبود  کعبه

همرنگ شدن با مسيحيان است و مستلزم کفر است، رفتن به کنيسه يا تعظيم در 

بسياری از اماکن مقدسّ و جاهای عبادت  (65: 1954)ولائی « ست.مقابل صليب ا

برای معتقدان بدان مذهب تابو هستند و ورود بيگانگان به آنجا يا خروج معتقدان 

بنابراين خروج  (94: 1939)ر.ک. فرويد  ؛روند به سبب ترک دين، تابو به شمار می

 شود. می شيخ از کعبه و ورود او به دير دو نوع تابوشکنی محسوب

تواند مجازاتی مافوق طبيعی، اجتماعی و حتی فردی داشته باشد  تابو شکنی می»

 :1956)يعقوبی « که به صورت دوزخ، طرد اجتماعی و عذاب وجدان روی نمايد.

دالّ بر مجازات اوست و اين  ،اند اينکه مريدان شيخ را طرد و رها کرده( 145ـ149

ی، خود به نوعی اثبات کنندۀ اعمال تابويی عذاب وجدان او از کردارهای تابوشکن

کسی که تابو را با دست زدن به چيزی که تابو است نقض کند؛ »او است. 

 (99: 1939)فرويد « کس نبايد با او تماس بگيرد. شود و هيچ خودش هم تابو می

چراکه ممکن است آنان  ،بنابراين حضور مريدان در روم به مصلحت آنان نيست

های  تخطیّ از بعضی منع»ز شيخ خود، به دام تابوشکنی بيفتند.نيز به تأسی ا

 (34)همان: « جامعه و يک جنايت محسوب می شود.تابويی، متضمن خطری برای 

شان، متحملّ  شدن خفتّ از شيخ به همين سبب است که مريدان برای برداشته 

   شوند. يک چلّه گوشه نشينی می
 سر نپيچيدند هيچ از يک مقام  هم چنان تا چل شبان روز تام
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 چل شب نه خور بود و نه خواب جمله را

                                                                     

 هم چو شب چل روز نه نان و نه آب

 (595: 1959)عطار                       

 

 تابوشکنی در مذهب ترسا 

ود که در آن تابوهای دين ترسايی ش قسمت دوم تابوشکنی از اينجا آغاز می

تابوهای دين مسيح است و   شود. در اينجا هدف بيان و بررسی می  زيرپا گذاشته

نيست و از  ـ ترين دين است که کامل ـ اين به معنای ناديده گرفتن دين اسلام

 کنيم. قضاوت دربارۀ حقايق دينی پرهيز می

 

 گردانی شیخ از مذهب ترسا الف( روی

بايست از  شد و از دين اسلام خارج گرديد؛ می که شيخ صنعان مرتد  از آنجايی

زاويه نگرش و اعتقادات يک فرد ترسايی به آن نگاه کرده او را مسيحی تلقی 

نمود. اما شيخ دوباره در اين دين هم تابوهای مقدسّ دين ترسا را زير پا 

عی تابوشکنی در دين او به دين اسلام نو  گذارد. با اين مقدمه، بازگشت دوباره می

بنابراين بازگشت دوباره به دين اسلام و رها کردن مذهب  .(9)مسيحيت است

 ترسايی در جايگاه  خود نوعی زيرپا گذاشتن مقدسّات دين مسيح است. 

 

 شکستن ناقوس مغانب( 

 ديد چون آتش شده شيخ را می

 مغان ناقوسبود  هم فکنده 

                                 

 قراری خوش شده ر ميان بید 

 بود زنّار از ميان هم گسسته 

 (599: 1959)عطار                           
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است و برای دعوت  زنگی بزرگ که در برج کليسا از سقف آويخته »ناقوس 

ناقوس در  «(ناقوس»واژه  )معين ذيل« آورند. ترسايان به عبادت آن را به صدا در می

؛ عطار 59: 1992)ر.ک. امامی و رضايی ذان در دين اسلام است. کليسا همانند نوای ا

شکنی در روايت داستان عطار از سوی شيخ ‎ به تصوير کشيدن ناقوس (255: 1959

 شود و مصداق تابوشکنی است. اهميّتی به ناقوس تلقی می صنعان، نوعی بی

 

 ج( گسستن زنّار

 هم فکنده بود ناقوس مغان

                    
 از ميان زنّاربود  گسسته  هم 

 (599: 1959)عطار                             

زنّار بستن اگرچه اجباری از طرف مسلمانان در حق مسيحيان بود اما گسستن آن 

حرمتی به دستورات ولی امر مسلمين است و هم  از سوی يک ترسايی هم بی

سوی شيخ ترسا ـ شيخ شود. پس گسستن آن از  رياکاری در دين مسيح تلقیّ می

 -پارسا در اين برهه با توجه به گرايش به دين ترسا به اين لقب خوانده شد 

 تابوشکنی است.

 

 د( انداختن کلاه گبرکی

 هم کلاه گبرکی انداخته

               
 هم ز ترسايی دلی پرداخته 

 )همانجا(                                     

کلاه گبرکی عطار همان کلاهی است که در زبان لاتين و در  به اعتقاد مقدم تعبير 
شبيه کلاه درويشان ميترا کلاهی کيسه مانندی گفتند.  می 1زبان يونانی به آن ميترا

                                                           

1. Mitra 
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يا عرق چين نوک دار که شکسته به طرف جلو و گاهی کنار يا عقب برگشته 
ان به کلاه گبرکی در اينجا عطار از کلاه ترساي( 16ـ15: 1952 مقدم )ر.ک. (3).است 

عالم واقع، آن  تعبير کرده است. شايد بتوان در صورت وجود داشتن اين کلاه در
را به عمامه و دستار علمای مسلمان تشبيه کرد و چون جز ملزومات دين مسيح 

 است انداختن آن از سوی شيخ ترسا تابوشکنی است.

شود.  می شمرده  اگر کسی برخلاف قاعده، رسم تابو را بشکند، آلوده و نجس»

پس بايد عملياتی انجام داد تا آن روان پليد از آن شخص يا آن مکان به خارج 

؛ فرويد 15: 1919ناس  )بی« اند. شود و اين عمل را تصفيه و تطهير نام نهاده  رانده

شود و به دين اسلام  و آنجايی که شيخ پشيمان می (555: 1955؛ شميسا 59: 1939

کند و خود را از آن آلودگی مبرّا می  ير خود ابتدا غسل میگردد، جهت تطه بازمی

 شود. کند. اين مبحث در جهت اثبات تابوشکنی او در دين اسلام هم تلقی می
 شيخ غسلی کرد و شد در خرقه باز

        

 رفت با اصحاب خود سوی حجاز 

 (944: 1959)عطار                            

 

 ا از مذهب خويشه( روی گردانی دختر ترس

 شيخ را اعلام دادند از درون

 آشنايی يافت با درگاه ما

 

 دختر ز ترسايی برون آن کامد 

 کارش افتاد اين زمان در راه ما
 (941)همان:                                    

روی گردانی دختر ترسا از مذهب خود، چه به قصد پذيرش دين اسلام و چه به 

ا شيخ، به نوعی مصداق تابوشکنی است؛ زيرا خروج از دين انگيزه ازدواج ب

مسيح از نظر علمای مسيحی تابوشکنی، و فرد مورد نظر مرتد است. ولو اين 

ها ممنوع  خروج از دين به سبب ازدواج باشد؛ زيرا در مذهب آنان ازدواج راهبه

کيش خود  گردانی دختر ترسا از رویدر نتيجه  (515: 1953ر.ک. زينتی . )بوده است
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های مافوق  تواند مصداق تابوشکنی باشد و از آنجا که تابوشکنی مجازات می

تابوها با پشت »تواند نوعی مجازات محسوب شود.  طبيعی دارد، مرگ او می

شوند، به عبارتی کسانی که به وجود  های مافوق طبيعی تقويت می گرمی مجازات

که فرد شکنندۀ تابو، خود به خود  پندارند گونه می مافوق طبيعی باور دارند، اين

فرويد ؛ 141ـ145 :1956)يعقوبی « شود. ها می دچار مرگ، بيماری و ساير مصيبت

1939 :51) 

 

 سبب تابوشکنی شیخ صنعان از ديدگاه يونگ

شناسی تحليلی کارل گوستاو يونگ ذهن انسان به دو بخش  براساس روان
لايه سطحی و عينی ما را در بر شود. خودآگاه  خودآگاه و ناخودآگاه تقسيم می

شود که خود نيز به  گيرد، ولی ناخودآگاه سطح عظيمی از ذهن ما را شامل می می
تر از  شود. لايه سطحی دو قسمت ناخودآگاه فردی و ناخوداگاه جمعی تقسيم می

ها در  تر، ناخودآگاه جمعی است. کمپلکس ناخودآگاه شخصی و لايه ژرف
جای يا روان عينی های باستانی در ناخودآگاه جمعی  خناخودآگاه شخصی، اما سن

يونگ در ( 3ـ16 :1995؛ مورنو 35 :1951؛ فدائی 19ـ16 :1965)ر.ک. يونگ دارند. 
شناسی تحليلی خود همواره به دنبال اثبات هستة ناخوداگاه جمعی است تا  روان

ادامه دهندۀ سنت الگو را به اثبات برساند. او در اين زمينه،  از آن طريق نظرية کهن
فکری انديشمندانی چون افلاطون و کانت است. وی معتقد است روان در هنگام 

هايی است که  تولد لوحی سپيد و نانبشته نيست، بلکه حامل الگوها و انگاره
ها نام  اند به آن ها و اينکه همه آدميان در آن شريک يونگ با توجه به ديرينگی آن

در اين مکتب، روان ناخودآگاه جمعی در  (12: 1951ری )ر.ک. ياودهد.  الگو می کهن
ها در اذهان همة مردم  الگوهايی است که آثار و مفاهيم موروثی آن بردارندۀ کهن

الگوها است که در  يکی از اين کهن« سايه»کند.  به يک شيوه ظهور و بروز می
ا نشان روان ناخودآگاه فردی واقع شده و در مواقعی از فرايند زندگی، خود ر
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الگوی  کهن»الگو مخفی است  های منفی فرد در اين کهن . بيشتر خصلتدهد می
های حريصانه، مغرضانه، شهوانی يا  سايه به جنبة منفی و تاريک فرد، يعنی جنبه

در عرفان اسلامی سايه را  (345: 1952)مکاريک « حتی شيطانی فرد اشاره دارد.
گفت که نفس در عرفان اسلامی  انتو به طور نسبی می»دانند  معادل نفس می

ترين مرتبه، يعنی نفس اماره که به غرايز نزديک است، با نهاد  خصوصاً در پست
 (15: 1959)حجازی « کند. در انديشه فرويد و سايه يونگ برابری می

بايست آن را کنترل  ای است که می سبب بروز سايه، ناديده گرفتن آن در برهه
ز ضمير رفتارها، اميال و غرايز نابهنجار پس از سرکوبی امعمولاً احساسات، »کرد. 

رود،  گاه به طور کامل از بين نمی کنند و هيچ نشينی می خودآگاه به ناخودآگاه عقب
الگوی سايه  های بحرانی و خاصی اين احساسات در قالب کهن اما در موقعيت

که با وجود اينکه حال سؤال اينجاست  (11: 1956)اقبالی و همکاران « کند. بروز می
سايه در بردارندۀ قسمت منفی شخصيت انسان است آيا بايد به طور کامل او را 
رها يا سرکوب کرد؟ پاسخ اين است که در برخورد با سايه، نخستين گام 

بهترين راه شناخت خويشتن فرد رويارويی با سايه »شناخت و کنترل آن است. 
ای از  های فردی سايه، که مجموعه يهاست. سفر به دنيای درون از ديدار با لا

 (119: 1991 نيا )مدرسی و ريحانی« شود. است، آغاز می  آرزوها و غرايز سرکوب شده
شوند. سير و سلوک  الگوها در نهايت به فرديت و کمال منتهی می اما تمامی کهن

ايه، است. س يابد که بيمار از وجود سايه آگاه گشته  فردانيت قاعدتاً زمانی آغاز می
هاست  انسان گناه بار از سرشار و سرکوفته نمودار جانب شخصيت منفی، مستور،

شان کنيد. با اين  بايد مدام پنهان و چکيدۀ همان صفات ناخوشايندی است که می
 (25: 1995)ر.ک. مورنو حال سايه الزاماً پليد نيست. 

و سلوک  در داستان شيخ صنعان اگر چه شيخ، عارفی ربّانی و سرشار از سير
عرفانی است ولی به سبب برخورداری از خلقت بشری در طبيعت او بعُد حيوانی 

است که به اقتضای زمان خود را نشان دادند. پس از ورود شيخ  و غريزی نهفته 
به روم در واقع ما با شخصيت ثانوی شيخ يعنی سايه او مواجه هستيم. او از 

افتد و تن به کارهای سخيف  و میتر فر ای پست جايگاه متعالی خود به مرتبه
دهد. اما چرا اين گونه شد؟ چون شيخ همواره به دنبال سرکوب سايه و عشق  می
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 يا و شود  گرفته ناديده يا که شود می دشمن زمانی سايه»مجازی خود بود. 
طبيعت »شناسی  براساس اين ديدگاه روان (566: 1999 يونگ).« نشود درک بدرستی

ای را که به هيچ ديدگاه دينی وابسته  ؛ وقتی جلوی بروز عاطفهاز خلاء بيزار است
« انجامد. بار است و به احساس گناه می کنيم که زيان گيريم، کاری می نيست می

هنگامی »و شيخ با بيزاری از عشق مجازی عاقبت گرفتار آن شد.  (25: 1995)مورنو 
انجام دادن گناهان  که سايه چيرگی خود را به حالتی از ثبات برساند، فرد از

: 1991 نيا )مدرسی و ريحانی« آورد. شود و به توجيه کردن روی می چندان متأثر نمی

کند، مصحف  بانی می نوشد، خوک کند، خمر می پس شيخ تابوشکنی می (194
ها همه تحت تاثير شخصيت ثانوی و  شود و ... اين سوزاند، از دين خارج می می

اعث شود شخصی دست به اعمالی غيرانسانی بزند هر عاملی که ب»پنهان اوست. 
ها در  يونگ معتقد است بسياری از سايه (155)همان: « الگوی سايه است. تاثير کهن

خ همواره با تزکيه نفس در واقع شي (29: 1995)ر.ک. مورنو کنند.  قالب نماد بروز می
رآورد از آن اقدام به سرکوب سايه خود نمود و بجای آنکه او را به کنترل خود د

کوشند شخصيت فرومايه خود را سرکوب  معمولاً افراد فرهيخته می»گريزان بود. 
« اند. آنکه بدانند که به واقع شخصيت فرومايه خود را به سرکشی واداشته کنند، بی

يکی از اشتباهات در مواجه با سايه پس زدن و گريزان بودن از آن  (22)همان: 
های  بت و منفی است که در صورت شناخت جنبهاست. سايه دارای دو جنبه مث

شود. وجه مثبت سايه اين است که قهرمان يا  منفی و تلاش در کنترل آن مثبت می
کنند. شيخ برای  قهرمانان به خودشناسی رسيده و مراحل تفرّد را بهتر طی می

آن نامد بايد سايه را بشناسد و  رسيدن به کمال و تماميتی که يونگ آن را تفردّ می
  . را پشت سربگذارد...

گيری لازم،  های سايه خود دهيم و با سنجش ما بايد تن به تمايلات و خواسته»
ها تا حدی تحقق يابند. فردانيت هميشه با  بگذاريم که اين تمايلات و خواسته

هايی است؛  ها و شخصيت سازی مقاومت روبروست، مقاومتی که حاصل فرافکنی
 (  26ـ21 )همان:« است. و شايد شناخته نشده که هنوز آن طور که بايد 

غلبه بر شر و نابودی يونگ معتقد است که »، به هر حال سايه از بين رفتنی نيست
که  (29: همان)« آن ممکن نيست چون شر نيز همچون خير، عامل مثبتی است.
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روی منجر  شناخت سايه به نوعی ميانه»البته بايد از آن اجتناب کرد. و در واقع 
اينجاست که  (51: 1952)يونگ « شود که ما برای تأييد نقايص بدان نياز داريم. یم

شيخ صنعان را بايد ناگزير از طی کردن اين مرحله بدانيم. او بايد جنبة منفی و 
 (122: 1952 ستاری. ک.ر)ساية خود را بشناسد و آن را تحت کنترل خود در بياورد. 

وجودی شيخ را برای او آشکار ساخت و او  درپی اين جنبة های پی لذا تابوشکنی
اين شناخت به »به تَبَع آن با شناخت سايه خود را در مسير خودشناسی قرار داد. 

انجامد که انسان برای پذيرفتن ناکامل بودن خويش بدان  فروتنی و تواضعی می
  (22: 1995)مورنو « نيازمند است.

الگوی ديگر به نام آنيما و  هنالگوی سايه با دو ک در اين داستان به جز کهن
الگوها بر اين عقيده استوار هستند که هيچ  مواجه هستيم. اين کهن نيز آنيموس

مرد يا زنی به طور کامل دارای شخصيت تمام و کمال مرد يا زن نيست. آنيما در 
واقع عنصر و خصايص زنانه در شخصيت مرد است و آنيموس هم عنصر و 

در اين ميان دختر  (56: 1955)ر.ک. فوردهام ن. خصايص مردانه در شخصيت ز
های پشت سايه، آنيماست  ترين اين چهره نزديک» ؛ترسا مظهر آنيمای شيخ است

که از نيروی عظيم افسون و تسخير برخوردار است. آنيما غالباً در هيأتی بسيار 
( را شود و پير مثالی مقتدر و دانا )خردمند، ساحر، پادشاه و غيره جوان ظاهر می

به همين سبب مردان برای خوديابی و »( 166: 1965)يونگ « کند. در خود پنهان می
رسيدن به تفرد يعنی تعادل روانی بايد اين جنبه از روان خود را )آنيما( بشناسند 

توان  در اين راستا شيخ را می ( 55: 1995)خسروی و همکاران « و آن را کنترل نمايند.
لمداد کرد که با شناخت آن يک گام خود را به تفردّ مظهر آنيموس دختر ترسا ق

 کند.  نزديک می
الگوهای آنيما و آنيموس دو چهرۀ مثبت و منفی دارند که در اين ميان  کهن

سيمای دختر ترسا با چهرۀ منفی شروع شد و به چهرۀ مثبت رسيد و شيخ هم از 
ست سايه از ای خنثی به منفی و سپس به چهرۀ مثبت رسيد. شناخت و شک چهره

سوی شيخ صنعان و همچنين يافتن آنيما برای او تولدی دوباره در رسيدن به 
کمال و تفّرد است. با اين تفاسير، عشق مجازی شيخ و دختر ترسا به هم، مسيری 
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نکه مولوی اين عشق مجازی را از  برای رسيدن به عشق آسمانی است. چنا
 داند: ضروريات زندگی دنيايی می

 ضرر آيد عشق کوی شُمر، کز ها تعناي از اين
 

 انتها است حقّ عشق بر گذر را مجازی عشق 
                                      (1951 :13) 

 گويد:  و يا آنجا که خواجه شيراز می
 مکن نامی بد فکر عشقی راه مريد گر

       
 داشت خمّار خانة رهن خرقه صنعان شيخ 

                                    (1959 :11) 

در واقع خواجه شيراز به دو جنبة سايه در داستان شيخ صنعان اشاره دارد، جنبة 
منفی بدنامی است و جنبة مثبت راه عشق است که در نهايت با گذر شيخ از 

 سوية منفی سايه، به تعالی و وصال حق رسيد. 
ی آن است که منجر به های منف بردن به جنبه ترين مزيتّ سايه پی بنابراين مهم

 شود. شناخت خود و پس از آن به شناخت خدا منتهی می

 

  جهینت

شناسی  مورد بررسی قرار گرفت. تابو اصطلاحی مردم« تابو»در اين پژوهش ابتدا 

پردازد که نبايد شکسته شود و در نزد  است و به بررسی قوانين و محورهايی می

ست. در ادامه پژوهش و بحث از همگان و يا مردم يک ناحيه دارای حرمت ا

عطار  الطير منطقتابوشکنی، به تابوشکنی در داستان شيخ صنعان در منظومة 

است که از زاوية  پرداخته شد. در اينجا مصاديق تابو در دو بخش صورت گرفته 

دين اسلام و دين مسيح به آنان نگريسته شد. تابوهای شکسته شده در دين اسلام 

مينی پير پارسا، عشق ورزيدن نسبت به دختر نصرانی، عبارتند از: عشق ز

خمرنوشيدن، مصحف سوختن، سجده کردن در پيش بت، خرقه آتش زدن، زنّار 

بانی، دست از دين اسلام کشيدن، روی گردانی از کعبه و دير  بستن، خوک

پرستی؛ و در مذهب ترسايی: روی گردانی شيخ از مذهب ترسايی، شکستن 
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زنّار، انداختن کلاه گَبرکی، روی گردانی دختر ترسا از  ناقوس مغان، گسستن

 مذهب خويش. 

های تابوشکنی در اين منظومه، سبب تابوشکنی از ديدگاه  پس از بررسی مصداق

شناسی تحليلی يونگ مورد توجه قرار گرفت. از ديدگاه اين مکتب ذهن  روان

اعظم ذهن را شود که بخش  ها به دو بخش هشيار و ناهشيار تقسيم می انسان

الگوها که ميراث غرايز مشابه بشری هستند در اين  دهد. کهن ناهشيار تشکيل می

الگوها سايه است که بيشتر شامل بخش  قسمت قرار دارند. يکی از اين کهن

ها است. در اين مقاله سبب تابوشکنی شيخ و  های منفی انسان فرومايه و خصلت

است که گرچه منفی و بظاهر  دختر ترسا کنش بخش سايه در شخصيت آنان

رسد ولی شناخت و کنترل و پاسخ مناسب به آن موجب  پست به نظر می

دهد و ناديده گرفتن  خودشناسی شده و انسان را در مسير تفرّد و کمال قرار می

اصرار بر حذف آن يا عدم برخورداری متعادل از آن، موجب طغيان و عامل آن يا 

 شود.  نابودی انسان می

 

 وشتن پی

 نسخه مورد بررسی اين پژوهش تصحيح محمدرضا شفيعی کدکنی است.( 1)

زن جوان را »آورد که زن جوان به شوی پير خود گفت:  آن حکايت سعدی را به ياد می( 5)

 (  124: 1919)سعدی « اگر تيری در پهلو نشيند به که پيری.

 الْکتَِابَ أُوتوُا الَّذِينَ اخْتلََفَ وَمَااللَّهِ الإْسِلَْامُ  إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ»در اينجا با توجه به مصداق آيه: ( 9)

)آل عمران/ « الْحسِاَبِ سَريِعُ اللَّهَ فإَِنَّ اللَّهِ بآِياَتِ يَکْفُرْ وَمَنْعِلْمُ بَغيًْا بَيْنهَُمْ الْ جَاءَهُمُ مَا بَعْدِ مِنْ إِلَّا

است مورد بررسی نگارندگان نيست.  ( دين اسلام که حقيقتاً خاتم اديان و حقيقت محض19

شود به اين پژوهش با نگاه تابوشکنی برخورد  می بنابراين از خوانندگان محترم درخواست

 کنند.



 یقادر اسيالـ  یمحمد آهــــــــــــــــــــــــــ  اختیشن فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره/  96

 بر کليسا خارج از های جشن در را آن پاپ که است Frigiumلاتين  در کلاه اين ديگر نام( 3)

 (15: 1952)ر.ک. مقدم  .گذاشت می سر
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‌نشیآفر‌یشناس‌در‌هستان‌یبوبن‌و‌سهرورد‌نایستیآراء‌کر‌یقیتطب‌ۀمطالع
 

**شرکت مقدم قهیصدـ *یمعصومه احمد
 

 انيم قاتيگروه زبان فرانسه و عضو مرکز تحق اريـ استاد یگروه زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبائ ارياستاد

یدانشگاه علامه طباطبائ اتيزبان و ادب یا رشته  

 

 چکیده 
است که اغلب،  و خلقت  یانسان از هست تيذهن ۀکنند منعکس نش،ياز آفر یا اسطوره یها برداشت

ـ  یبوبن در آثار ادب نيستياست. کر نشيو خود آفر نشياز آفر شيپ ةمرحل ها رفع ابهام از هدف از آن

 نشي. باست  تهپرداخ نشيآفر یشناس به هستان ،یو استعار یگاه ادب ،یفيتوص یخود گاه با زبان یعرفان
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ـ  یآثار ادب تر یعمق یبازخوان  یقيـ تطب یليتحل کرديجستار با رو ني. هدف از انديب یها م آن تيريمد

پژوهش  جهياست. نت یسهرورد یاشراق ةبا فلسف قياو در تطب ینيب بوبن و شناخت بهتر جهان یعرفان

 ۀاسطور ،یـ عرفان يیقايبوط یو با نگاه یاشراق یِخودآگاه یبوبن با نوع نيستيآن است که کر انگريب

« شأَن یهوُ ف ومٍيکل »به عبارت ما، مصداق بارز  ايو   «اوجه خد»با  یشگيرا در تداوم هم نشيآفر

 یتيبا ابد کيرا در ارتباط نزد «یهست»از  دانيو جاو رواريزنج یشياسطوره، زا نيا یدر آثار و. نديب یم
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 مقدمه

ان بزرگ را های فکری نويسندگ شناسی آفرينش به شکل جدی زيرساخت انهست

توان مفاهيم و عناصری  است. در ادبيات عامة جهان می متوجه خود ساخته 

هايی مشترک از باورها، تخيلات و تأملات ملل  را يافت که رگه ای اسطوره

ها در  سازد. اين تأملات در قالب اسطوره مختلف در زمينة آفرينش را نمايان می

های اعتقادی را انعکاس  تفاوت های مختلف، بسته به ناحيه، طيفی از فرهنگ

شناسی هر قوم را به  ها که بنيان اعتقادی و هستان يکی از اين اسطوره دهند. می

ترين مباحث در  محوریيکی از ، «اسطورۀ آفرينش»سازد،  خوبی نمايان می

در ميان آثار ادبی ـ  1است. آثار کريستيان بوبن های دينی و  ادبيات تطبيقی  حوزه

با نگاهی ادبی  ن هستی و آفرينشر فرانسوی، به شکلی نوين به جهاعرفانی معاص

ها و تأملاتش، با نگاهی  شاعرانه پرداخته است؛ او با ظرافت، در لابلای نوشته و

شناسانه آفرينش را در ارتباطی تنگاتنگ با جريانی از نور ازلی و ابدی به  هستان

توصيفی ـ تحليلی، و با  در اين پژوهش، با روشکند.  خوانندۀ خود معرفی می

های  های ارتباطی جهان تطبيق نگاه وی با نگرش سهروردی به هستی و نظام

مادی و ماورايی )ملکوت(، دريافت کريستيان بوبن را از اسطورۀ آفرينش تبيين و 

 ايم. تشريح کرده

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

نی، عقايد و آراء شناختی به آفرينش در متون ادبی ـ عرفا های هستان تحليل نگاه

سازد. با توجه به جايگاه کريستيان بوبن در  نويسندگان اين متون را برجسته می

                                                           

1. Christian Bobin 
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شناختی او، به  ادبيات عرفانی معاصر اروپا و فرانسه، جهت تبيين بينش هستان

چند اثر ادبی ـ عرفانی   خصوص در مبحث آفرينش، همزمان به بازخوانی عمقی

 ايم. بوبن با فلسفة اشراقی سهروردی پرداخته وی، به مطالعه تطبيقی انديشة

 

 روش و سؤال پژوهش

است.  يکی از  نوع نگاه بشر به پيدايش هستی، همواره در ادبيات انعکاس يافته 

های انعکاس، نَقل و يا خَلق اسطورۀ آفرينش است. با توجه به اين  اين شيوه

ل پاسخ به اين پرسش واقعيت، پژوهش حاضر با رويکرد تحليلی ـ تطبيقی به دنبا

ای همچون کريستيان بوبن، چه نوع  است که درعصر حاضر، در آثار نويسنده

ديدگاهی به آفرينش وجود دارد ؟ نگاه او برخاسته از چه رويکرد فلسفی به 

مثلاً در  تواند باشد؟ همچنين، از آنجا که بوبن در برخی از آثار خود،  جهان می

ا حقيقت نورانی جهان و کشش به سمت نور به مؤانست خود ب (1)،نور جهان

بر آن شديم تا به اين پرسش نيز بپردازيم که  (61: 5441 بوبن) ،کند کامل اشاره می

شناسی وی به آفرينش، و در محوريتی که به نور در بسياری از  آيا در نگاه هستان

های سهروردی وجود دارد؟ و در صورت  دهد، تشابهی با انديشه آثارش می

 ، اين مشابهت به چه نحوی است؟ وجود

 

 پژوهشپیشینة 

طور که اشاره کرديم، بر روی موضوع آفرينش در آثار کريستيان بوبن،  همان

  های وی با فلسفة اشراقی سهروردی و نظام ارتباطی جهان  ويژه، تطبيق ديدگاه به

 اسطورۀ آفرينش دردربارۀ هر چند،  است.  مادی و ملکوت، پژوهشی انجام نشده
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هايی با رويکردهای  پژوهششناسی سهروردی  ادبيات ايران، و نيز انديشه هستان

توان به آثار زير اشاره  ها می ته است. از جملة اين پژوهشگوناگون صورت گرف

 :کرد

، «شناسی تطبيقی داستان آفرينش انسان از منظر اسطوره»در مقالة  (،1995رسولی )

النهرينی، مصری، يونانی  ايرانی، سامی، بيناسطورۀ آفرينش انسان را در باورهای 

های  های موجود در انديشه های قياسی بررسی کرده و شباهت و هندی به شيوه

نويسنده در اين مقاله به بررسی   است. اقوام مذکور را مورد توجه قرار داده 

است که  و به اين نتيجه رسيده  اسطورۀ آفرينش نزد مسيحيان و مسلمانان پرداخته 

نقطة مشترکی در بطن تمام اين اساطير وجود دارد و آن رابطة ميان انسان و خاک 

های  هايی که منشاء دينی دارند و چه در اسطوره است. اين رابطه چه در داستان

شود که از  شود و همگی در اين جمله خلاصه می ساخته و پرداختة بشر ديده می

 ايم و بر خاک شديم. خاک برآمده

ای آفرينش  تحليل اسطوره» (، در مقالة1991گر کلايی و همکاران )غلامپور آهن

نمادهای بکار رفته در « عطار با تکيه بر قداست اصل و بن الطير منطقدر 

را در جايگاه يک اثر نمادين، با اسطورۀ آفرينش مقايسه و تحليل  الطير منطق

شود و با قصة  میبا قصة آفرينش عالم آغاز  الطير منطقکنند. در اين تحليل،  می

رسد.  بازآفرينی آفرينش از طريق توجه به اسطورۀ قداست، اصل و بن به پايان می

با آفرينش کيهان  الطير منطقدهد از آنجاکه  نتيجه پژوهش نويسندگان نشان می

رسد، نمادهای موجود  مرغ در مرکز هستی به پايان می شود و با کمال سی آغاز می

های تکرار اسطورۀ آفرينش، تحليل و مقايسه  س انگارهتوان بر اسا در آن را می

ها به منزلة پرداختن به  شناسان، تکرار اين انگاره نمود که طبق نظر اسطوره

 اسطورۀ اصل وبن است. 
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بررسی تطبيقی اسطوره آفرينش در کيش » ة( در مقال1999) زاده و همکاران بانکی

به مطالعة تطبيقی ـ توصيفی  ، نويسندگان«زروانی و اساطير بوميان استراليا

های  اند و سمبل اسطوره آفرينش در دو فرهنگ ايرانی و استراليايی پرداخته

اند.  هايشان بررسی کرده ها و تفاوت ها را به قصد يافتن مشابهت موجود در آن

دهد که شباهت آشکار در دو  نتيجه به دست آمده از اين پژوهش نشان می

و « زروان»ی، اعتقاد به نيرويی والا است که در ايران، فرهنگ ايرانی و استرالياي

اند. بر اساس  نام گرفته« خواهران واويلاک»ميان بوميان استراليا، نياکان اساطيری، 

ها نسبت  رسد که هر چند شيوۀ تفکر انسان های به دست آمده به نظر می پژوهش

د، اما همگی های محسوسی دار های مختلف تفاوت به مسئلة آفرينش در فرهنگ

جا، نام ايزد بر آن  ها به يک نيروی برتر و ماورائی اعتقاد دارند که در يک آن

ای  د و به گونهبرن میها نام  نهند، در جايی ديگر به عنوان نياکان اساطيری از آن می

 کند. نمادين در اساطير آفرينش ظهور می

 «از منظر شيخ اشراقخدا و جهان آفرينش »در مقالة ، (1996خانی ) حقی و قاضی

به بررسی مراتب عالم از نظر سهروردی و نحوۀ پيدايش آن مرتبه و ارتباط آن با 

اند. نويسندگان جهان  ويژه با خداوند يا نورالانوار پرداخته مراتب بالاتر هستی، به

شناسی شيخ اشراق را به دو بخش نور و ظلمت تقسيم کرده و بر اساس اصل 

ه در شدت و ضعف نور با هم در ميان انوار مطرح شده ک تشکيک در نور، مراتبی

شناسی از منظر سهروردی پرداخته و  ند. پژوهشگران به مطالعة هستیمتفاوت هست

شناسی اشراقی مثل اصالت ماهيت و تشکيک در  برخی از اصول مهم هستی

اند که چگونه ديدگاه سهروردی  ماهيت را نيز مورد توجه قرار داده و نشان داده

 شناسی وی مرتبط است. دربارۀ جهان، با مبانی هستی

فردوسی و  شاهنامهتطبيقی اسطوره آفرينش در  نقد»(، در مقالة 1991پاکرو )

 مهابهاراتاو  شاهنامهبه بررسی مسئله آفرينش در  «هندی مهابهاراتای
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است. محور اصلی اين پژوهش آفرينش جهان، زمين، موجودات و انسان  پرداخته

نقاط مشترک مهابهاراتا است که آفرينش در  يسنده به اين نتيجه رسيدهاست و نو

فردوسی دارد: مبدأ آفرينش عالم، ذات آن است که شروع و  شاهنامهبسياری با 

او نيست. قبل از خلقت انسان، باد، آتش، انجام ندارد و چونی و چندی به ذات 

 است.  ، گياه و حيوان آفريده شدهخاک، آب

رو، در چهارچوب نظری فلسفه اشراق، به تأمل بر محوريت  در پژوهش پيش

 شده است.   نور در انديشه کريستيان بوبن پرداخته

 

 چهارچوب نظری پژوهش

 نگاهی کوتاه به اصول فلسفه اشراق سهروردی

ای که  به گونه. واضح نيستيونان باستان، آفرينش از عدم، چندان  نزد متفکراندر 

موجود را واجب الوجود و معدوم را ممتنع  1رمنيدسمتفکری همچون پا»مثلاً 

 دانسته و به حد وسطی به عنوان ممکن الوجود قائل نبوده است ]...[ الوجود می

ای برای سخن گفتن  دهد تا زمينه بر اين پايه در واقع آفرينشی در جهان رخ نمی

ز پيروان او، ، ا5مليسوس( 111: 1952)پاکتچی « .از مبدأ آفرينش نخستين به ميان آيد

گيری کرده است که آنچه هست، هميشه بوده است، و هيچ  به صراحت نتيجه»

 )همانجا(« .برآيد« نه چيز»تواند از  چيزی نمی

ناميده است. در واقع « لاموجود»يا  3«مئون»، يا خلأ را «نه اتم»، 9دموکريتوس

جود نيست. نفی اصالتی است که از آنِ اتم است و به معنای نفی مطلق و« مئون»

                                                           

1. Parmenides (Parmenídês)   2. Melissus 

3. Democritus (Dēmókr tos)   4. Meon (non-existing) 
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ين ارود، بنابر برای بيان انتفای چيزی است که وجود آن انتظار می« مئون»کاربرد 

  (115: 1952 یپاکتچ) برگردانِ آن به عدم، خطاست.
اند؛  ناميده می« تومئون»پيروان افلاطون، مادۀ ازلی که جهان از آن آفريده شده را 

دلالت »همان وجود است و  انتفای امری است که« مئون»يعنی در نزد افلاطون، 
 (111)همان: « .است« پيش موجود» ی دارد که « نه موجود»بر 

و احاديث، و  قرآن، برگرفته از مسلمانان نزددر پاية باور برآمدن هستی از عدم،  
 یدر جريان هست است، علتی که («یفاعل اله») «یعلت فاعل» برخاسته از تفکر

ها  پديدهپيدايش  ساز زمينهصرفاً  یهمگ ،هميشه فعال است. علل و عوامل ديگر
( 3ـ6: 1956)ديباجی . است «یعلت فاعل»از  هستی، پيدايشاصلِ اما  ،هستند

 ـاسلامی  فيلسوفانبر خلاف ساير  ای دارد: نظرات ويژهباره،  در اين یسهرورد
خود  ةآغازين فلسف او مسئلة ـدانند  خود می ةنخستين فلسفپرسش که وجود را 

خود، « مشکاۀِالانوار» الةغزالی بود که در رس هر چند، نخست، داند. می« نور»را 
به را را به وجود و ظلمت « نور»و  را مطرح کرد« شناسی نوری هستی نظرية»

که  اکرم)ص(پيامبر بر اساس حديثی از سهروردی و . غزالی نمودتفسير  ،عدم
ريد و سپس از نور خود را در ظلمت و ازعدم آف ءخداوند متعال اشيا»فرمايد:  می

معتقد سهروردی رسيدند. ای حکمت نوری، يا اشراقی  گونه به (5)«،ها پاشيد بر آن
و در دو  شدهاز حضرت آدم آغحکمتی جاودانه که از ؛ يعنی حکمتِ خالده به

 يافته است. او بر اين باور بوداصلی پيامبران و حکيمان بسط و گسترش  ةشاخ
بر  وی   .است« توحيد»يامبران و حکيمان پسخن تمام  و اساسجنس  که
از را « نور»و اند  هسخن زرتشتِ پيامبر را بد تفسير کرد خرده گرفت که« مانويان»
نور را همان  ،«زرتشت» وی. از ديد اند دانسته« اهريمن»و ظلمت را از « اهورا»
 قابل توجه اين است که ةنکتاست.    عنوان کرده« وجود مطلق»و « مطلق وجود»

مبدأ ؛ يعنی خداوند متعال، نورالانوار و داند می( 9)«ککّشَمُ»را « نور»سهروردی اين 
 «نور اقرب» يا همان« عقل اوّل»؛ يعنی نخستين ۀآفريد سپس نور و وجود است.

از نظر شيخ اشراق، در رأس عالم، نورالانوار قرار ين، ابنابر )همانجا( .قرار دارد
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ست و کل عالمِ هستی قائم به اوست.  وی پس از دارد که بالاترين مرتبة نور ا
عوالم چهارند: عالم » (3):کند نورالانوار، مراتب عالم را به اين ترتيب ترسيم می

انوار قاهره )عقول(، عالم انوار مدبّره )نفوس(، عالم برازخ )اجسام فلکی و 
از  (916: 1961)سـهروردی  (2)«.ظلمانی و مستنيریمعَُلقة ور عنصری(، و عالم صُ

نظر سهروردی نورالانوار نوری نامتناهی است، بنابراين چيزی بر او احاطه پيدا 
به عبارتی، آفرينشِ  (95: 1996)حقی  کند و نوری در ورای او وجود ندارد. نمی
  است.  اشراق و در اساس، فيض الهی بودهاز نوع  عالم

همچنين نور را  منظور سهروردی از نور، صرفاً نور محسوس و مرئی نيست، او
برد. در تفکر وی، جهان پس از نورالانوار  در معنای مَجاز محض بکار نمی

)نور محض يا « مجُرّد»شود. نور نيز به  )خداوند( به نور و غير نور تقسيم می
همان انوار قاهره و مدبره، که منظور نور اقرب و فرشتگان و نفس ناطقة انسان 

شود. منظور از مجرد بودنِ نور،  ک می)نور محسوس( تفکي‎«عارض»است( و 
يکپارچگی و محض بودن آن است. در فلسفه سهروردی، نور دو نقش 

شناختی دارد؛ زيرا نور، خود نيز حقيقتی است که معنای  شناختی و هستی معرفت
وسيعی دارد: در عالمِ واقع همه چيز يا ذاتاً نور است، يا برای موجوديت و ظهور 

)اجرام( و  (6)«جوهر غاسق»ست. آنچه ذاتاً نور نيست، چه خويش نيازمند نور ا
)عَرَض(، برای موجود شدن به نور مجرد نيازمندند و برای « صُور ظلمانی»چه 

نور محسوس در شناخت با تصرف(  9ـ6: 1994)ديباجی ديده شدن به نور محسوس. 
و « غاسق» ند مؤثر است؛ زيرا اين برازخ در حالتی که نور ندار« عالم برازخ»ما از 

 )همانجا(هستند. « هيئت ظلمانی»دارای 
ای، ميان عالم  نکته مهم در نظرية سهروردی، بخشی است که او قائل به عالم ويژه

مجردات )انوار قاهره و مدبره( و عالم برازخ جسمانی ) عالم مقيدات مادی(، به 
کند و  ت میشود. عالمی که لزوم وجود آن را سهروردی ثاب می« عالم مثال»نام 

دهد. اين عالم در واقع شامل  شناختی آن را به تفصيل شرح می ويژگی هستی
  :اين هماناست. « صور معلقة ظلمانی و مستنيری»
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شده از  فارغ ینفوس انسان ۀمکان است که در بردارند یمعلقّ و ب یها عالم مثال»
ها به دليل  نهايی از ملائکه است؛ اي ، موجوداتی مانند جن و حتی دستهها بدنه

اند، اما  اند، مثال ناميده شده ، شبيه به موجودات عالم طبيعتیآنکه در صفات
مکان  بی عالم برازخ جسمانی،ها با موجودات  آن ۀکنند و تعيين یتفاوت اصل

 ( 14: 1994 یباجيد).« بودنشان است

است که بهتر از واژۀ « پويايی نور»نکته ديگر در نظرية سهرودی استناد به 
رساند. پويايی در هستی برگرفته از بينشی عرفانی  ها را می ، حقيقتِ پديده«وجود»

است که در فلسفه اشراق سهروردی وارد شده است، بدين معنا که ما لحظه به 
ايم. منشأ اين پويايی از نورالانوار است که   لحظه با ظهور مکرر موجودات مواجه

 (همانجا)پيوسته از روی فيض جاری است. 
ها و موجودات در  در اينجا با تکيه بر نظرات سهروردی که نظام ارتباطی پديده

ها و جايگاهشان در عالم خلقت و  جهان هستی، نحوه و نوع ظهور آن
کند،  به بررسی تفکرات  شان در ارتباط با خالق را تشريح و تبيين می موقعيت

 شود.  می ادبی کريستيان بوبن در ارتباط با اسطوره آفرينش پرداخته

 

 ای به آفرينش در فرهنگ ملل شناختی اسطوره نگاه هستان

شناختی کريستيان بوبن به آفرينش، مروری کوتاه  قبل از پرداختن به نگاه هستان

اندازيم. در گذشته انسان  شناختی در فرهنگ و ادبيات ملل می به بينش هستی

عوالم قدرتمند  ها، هميشه به سمت برای يافتن علت حوادث و درک ناشناخته

پرداخته است.  (1)ها فرامادی و الهی متوجه شده و در اين راه به خلق اسطوره

 که هستند  های بشری تمام فرهنگآفرينش بخش بنيادين ای  های اسطوره  روايت

ها قدرتی  پديدهبرخی  سازند و به را متبلور می ها ای از باورها و آرمان مجموعه

ديگر، اسطورۀ آفرينش، نوعی روايت نمادين از  . به عبارتدهند فرامادی می

ها، آن رشته  اسطوره»در واقع، شناسی جهان در فرهنگی مردمی است.  هستی
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روايات کاملأ مقدس و سنتی هستند که در جوامع ابتدايی، به شرح امور حقيقی 

پردازند. اساطير هر قوم دربارۀ خلق هستی، انسان و سرانجامِ هستی  ازلی می

ها و الگوهای رفتاری  گويند و توجيه کنندۀ ساختارهای اجتماعی، آيين سخن می

تر گفته شد،  طور که پيش همان (12: 1916)بهار  «اند. و اخلاقی هر جامعة ابتدايی

، خاصِ اسلام و نيز در تار و پود آفريد)عدم( ين تفکر که خدا دنيا را از هيچ ا

 تفکر مسيحی و يهودی نيز هست. 

توان آفرينش را در  در نظر گرفتن باورها و اعتقادات تمامی اديان، میين با ابنابر

ب. گِل  ر؛آفريدگا ـخدا شناختی خلاصه کرد: الف. بندی هستی چهار دسته  

 ج. تخم کيهانی؛ د. جوانه زدن آفرينش. خلقت؛

در اين بينش، آفرينش ابتدايی و بنيادی به خدای يکتا  الف( خدا ـ آفريدگار:

(. چگونگی آفرينش اديان ابراهيمی تمامی در شود )خالق مطلق ینسبت داده م

است در آغاز، خداوند دستور   بيان شده عهد قديم درشش روز  مدتدر جهان 

روشنائی به وجود ناگهان  .گويد روشنائی باشد میکند و  آفرينش را صادر می

رده و ها، آسمان و خشکی را از هم جدا ک آيد. خدا در روز دوم و سوم آب می

کند. سپس نورهای آسمان را  می و درختان متنوع از گياهان مملوزمين را 

تر يا ماه را  خورشيد را حاکم بر روز و روشنايی کوچکاين چنين  .آفريند می

 آيند بوجود می موجودات دريايی و پرندگان ،کند. در روز پنجم حاکم بر شب می

آفريده موجودات خشکی  ،ز ششمکنند. در رو میزاد و ولد  فرمان پرودگارو به 

 .شود میانسان آفريده  ،تمام جهان شدنِپس از کامل  و در آخر. شوند می

و بر ساير ( 5)شود می بر اساس تصوير خدا ساختهانسان » (93: 1994)رضايی

سرانجام خداوند در روز  (125: 1992)صدوق  «شود. موجودات برتری داده می

  .شمارد آن روز را مقدس میپردازد و  هفتم به استراحت می
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گيرد. در  ولی در مذاهب چند خدايی، آفرينش با مشارکت چند خدا انجام می

شناختی، حتی برای آفريننده نيز نقطة شروعی در نظر  های هستی ه بعضی از نگا

زند.  آفريند و سپس دست به خلق جهان می اند: او در ابتدا خود را می گرفته

بودن آفريننده در آغاز آفرينش از مباحث تکرار شده در تنها ( 15: 1996)احمدی 

ها  اشاره کرد: در  توان به اين اسطوره های آفرينش است؛ برای نمونه می اسطوره

در اسطوره ( 95 :1959)بيرلين در خلأ جهانی تنها بود.  «آوونا ويلوونو»قوم زونی 

ان است خود را هند، روايت است که پوروشا با اين انديشه که تنها موجود جه

در هند،  (19: 1996؛ احمدی 39: 1951)ايونس  .تسلی داد و ترس از ميان برخاست

که همان برهمن  «خود بزرگ»روايت است در آغاز چيزی وجود نداشت، جز 

 .بود. برهمن به اطراف خود نگاه کرد و چيزی نديد. او ترسيد. او کاملأ تنها بود
 (22: 1959)بيرلين 

شناختی بيشتر اشاره به آفرينش انسان دارد. در  ين نگاه هستیا ب( گِل خلقت:

 فرمايد:  خداوند در سورۀ مؤمنون می، قرآن

ای در قرارگاه  ای از گلِ آفريديم. سپس آن را نطفه ما انسان را از عصاره و چکيده»

مطمئن )رحم( قرار داديم. سپس نطفه را به صورت خون بسته و لختة خون را به 

ه )تکه گوشتی که گويی جويده شده( و مضغه را به صورت صورت مضغ

ها گوشت پوشانديم، سپس  هايی درآورديم و از آن پس بر روی استخوان استخوان

ای بخشيديم )انسان صاحب روح شد( پس بزرگ و پر برکت  او را آفرينش تازه

  (15-13)مومنون/ «.است خدايی که بهترين آفرينندگان است
خَلَقَکمُ  لَّذِىٱهُوَ  »گذارد:  بر آفرينش انسان از گلِ صحه می آنقرآيات ديگری در 

إِنیِّ خالِقٌ »  ؛(5)انعام/ل مخصوص آفريد( )اوست کسی که شما را از گِ« مِّن طِينٍ

 ۀل چسبيدگِ؛ (11)صاد/ ل خلق خواهم کرد()همانا من بشری از گِ« بَشَراً مِنْ طِينٍ

( )ما انسان را از گلی چسبنده آفريديم« نْ طِينٍ لازِبٍإنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِ» فشرده شده:

 «مَّسْنُونٍ حمََإٍ مِّنْ لٍمِن صَلْصَ نَلْإنِسَٱوَلَقَدْ خلََقْنَا  » :ل سياه بدبوگِ؛ (11)صافات/
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؛ (56)حجر/( آفريديم است رنگ تيره لجنی از برگرفته که خشک گلی از را انسان)

ا از گل خشکيده مانند انسان ر) «لفَْخَّارِٱکَ لٍصَلْصَ مِن نَلْإِنسَٱخَلَقَ » ل سفالين:گِ

 قرآن چون بوده خاک از آفرينش اصل» ينابنابر .(13)الرحمن/( سفال آفريد

 و» :که فرمود چنان د همکر گِل را مذکور خاک ، بعد«مِن تُرَابٍ ۥخَلَقهَُ»فرمايد:  می

 پس«. ن صَلصَْالٍمِ» شود خشک تا گذاشت را گِل آن ، سپس«خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

 خلقت مبدأ مختلف حالات زيرا ؛نيست قرآن مختلف تعبيرهای اين در تناقضی

 ( 26: 1911 یمکارم شيراز) «کند. می بيان را آدمی

های مشترک در نگاه  مايه از بن وجود تخم کيهانیج( تخم کیهانی: 

های  ورهای به آفرينش است. وجود تخم کيهانی در اسط ه شناختی اسطوره هستان

شود.  های کنارۀ اقيانوس آرام و آسيای جنوبی، از جمله در هند، ديده می سرزمين

ها دربارۀ پيدايی جهان است.  ترين انديشه زايش جهان از تخم کيهانی از آغازين

ای، جهان از منفجر شدن تخم کيهانی بر اقيانوس  شناسی اسطوره در هستان

تر است، آسمان  تر و روشن ئی آن که سبکيابد. از قسمت بالا کران، هستی می بی

تر است، همين تخم  تر و سنگين  آيد و از بخش زيرين آن که غليظ وجود می به

 (95 :1996)احمدی  .شود پديدار می

شناختی، آفرينش، هويتی گياهی به  : در اين بينش هستیجوانه زدن آفرينشد( 

رافيايی به تاريخی و جغخود گرفته است که متناسب با زمان و اوضاع و احوال 

است. در برخی اديان و مذاهب کهن، آفرينش به   جا شده های گوناگون جابه شکل

( 553 :1951مالمير )است.  های مختلف صورت گرفته  واسطة کشتن يک غول با نام

ای ودايی هند، آفرينش، محصول نوعی عمل خود  شناسی اسطوره در هستان

که يک غول کيهانی بود، خود را به خدايان  (9)«اپوروش»است.   قربانی کردن بوده

ها او را قربانی و قطعه قطعه کردند. کيهان و طبقات اجتماعی  تقديم کرد و آن

 تشکيل دهندۀ جامعة بشری از پيکر او به وجود آمده و لذا مقدسّ و مطلق است.
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 بوبنکريستیان عرفانی  ـ ادبی نگاه در آفرينششناسی  هستان

، شاعر و عارف و نويسنده معاصر فرانسوی، در سه دهة اخير نگاه کريستيان بوبن
است. ارتباط عميق وی با حقيقت  عرفانی ـ ادبی نوينی را در آثارش پرورانده 

رنج »است:  وان نوجوانی اتفاق افتادهنورانی جهان به قول خودش از همان ا
: 5441 )بوبن« عماق وجود من خاموش کند.هامات نور را در اگاه نتوانست ال هيچ

اند، ولی همين که  جمع شدههای من بواسطة تفکر  بال»کند که  تصريح می او (94
 ( 39 :همان)« آيم. کند، از نو به جنبش و پرواز درمی نور مرا لمس می

در انديشة کريستيان بوبن، بخش آسمانی ما در ارتباطی هميشگی با اصل خويش، 
آسمانی که در وجود ماست، در پی »جويد:  های گمشدۀ خود را می ديگر بخش

در ( 35: همان)« .اند خورده قطعات آسمانی خود است که تبعيدی زمين شده
داند که  آبی آسمان می جوهرۀمصالح اصلی کودکی را همان ، پيراهنی برای جشن

کند. البته اين جدا شدن از آسمان و مهاجرت به  آيد و آشيانه می بر زمين فرود می
آسمانی را در خود دارد که  ن خاطرهای فراموش ناشدنی از بودنِزمين، غم پنها

 )احمدی .است نيز همين علت شکنندگی احساس خوشبختی بر روی زمين

1:1995 ) 
تاخيز دائمیِ نور ترسيم در آثار کريستيان بوبن، جهان به شکل کارگاه و رس

ديت الهی ای از يک موجو در دنيای فکر بوبن، دنيا چهره( 16: 5442)شود.  می
گويی چيزی از  مکاشفات اوست، اشراف به بودنی کهاست. اين ديدگاه حاصل 

« يابد. کند سپس آن موجود در جهان مدَ می می نفوذبه درون موجود »بيرون 
است.  کريستيان بوبن به شاعرانگی متعالی جهان، خودآگاهی يافته( 39: 1991همو)

ميان متضادها به گردش و چرخش  او در واقع برای فهم پيچيدگی جهان، فکر را
خيال، بودن و نبودن، هستی و واداشته است: ميان روح و جسم، ميان عقل و 

در رضايتِ کامل، ( 11)(15ـ19 :1995احمدی )ستی، مقيدات و مجردات، و غيره. ني
تر  غنی شناسی گر کريستيان بوبن، خود را در اقليمی از نظر هستی وجود مکاشفه
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يا به عبارت بهتر، « زمين خدا»يابد؛ يعنی  بر روی  مادی میاز زمينِ عينی و 
 (15ـ19: 1995)احمدی « زمين خدايی»

در تفکر کريستيان بوبن، خلقت و آفرينش جريانی پوياست که با شهودی عارفانه 
و تشريح  نی لطيف و در تصاويری بديع ترسيمزبابا  و اديبانه به اشکال مختلف،

استعاری و در قالب اشاراتی سعی بر فهماندن ماهيت و است. بوبن با زبانی   شده
شناختی وی را در  است. در اينجا نگاه هستان  چگونگی پديده آفرينش کرده

پيوستگی با اصل آفرينش، در تعامل فرشتگان با عالم، در وجه خدا و وجه 
 کنيم: شاعرانة آفرينش بررسی می

غلت  نشيمبدأ و اصل آفردر  یما به آرام»: اصل آفرينش باپیوستگی الف( 
ما با  دهند، یانجام م ی( و مادر )مقدس(، کارشان را بخوبيی)خدا عتيطب م،يزن یم

 (154: 1959 بوبن) «.ميابي یفرشتگان و مقدسان رشد و تکامل م انيدر م یشادمانبا 
شناختی کريستيان بوبن  ، تفکر هستانبخش گمشدهدر اين جملات، برگرفته از 

دهنده و  که نظم« انوار مدبره»سهروردی پيرامون  ی را با تفکرتشابه جالب توجه
دهد. به عبارت ديگر، بوبن نيز عواملی  هستند، انعکاس می  تدبيرکنندۀ عالم

ماورايی همچون فرشتگان را در کنار عوامل ديگر، طبيعت و مادر، مؤثر در امور 
ردی نيز جزو گونه که گذشت طبيعت از ديدگاه سهرو بيند. همان اين جهان می

و يا « انوار عارض» زمرۀشناختی او، در  است که از نظر نظام هستی« برازخ»
گيرد. همان طبيعتی که با انوار قاهره و يا مدبره به وجود  قرار می« محسوس»

نمايد؛ يعنی  گيرد، اشراق می است و به نوبة خود بر آنچه در مادونش قرار می آمده
کند. اينچنين، تداومی را در آفرينش، از  ايفا میها نقش  در پيدايش ديگر هستان

مبدأ ملکوت به سمت جهان فرودين، در پيوستگی عِلیّ، در انديشه سهروردی در 
شناسی ادبی ـ عرفانی کريستيان بوبن نيز دريافتی از تداوم با  يابيم. در هستی می

م و و مبدأ که در آن جاری هستي اصل آفرينش را به وضوح شاهديم، همان اصل
 « .زنيم غلت می»

 :ای نامرئی رابطهوجود تعامل فرشتگان، مجريان امر خدا، ب( 
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 «.شوند یبکار گرفته م یبخش زندگ نيفتريبه ظر دنيشکل بخش یفرشتگان برا»
  (125: 1959 بوبن)
بخش آسمان،  نيدر گذر از ا ،یا ... فرشته يیها... تو گو آواز فواره ،ینور مرمر»

و سبز، از دست رها شده و  یو صورت یاز آب پرو سبدش،   دهيلغز یا هيسا یرو
 (26: 1994 همو)« ...استافتاده  نيبر زم

ها  گرانه آن قش مدبرانه و هدايتو ن شاهد حضور پيوستة فرشتگان ،ها در اين مثال
در نگاه عارفانه کريستيان بوبن هستيم، که قرابتی عجيب با تصور انوار مدبره 

گذارد. بوبن نيز همچون سهروردی زمين را در هيئتی  می سهروردی را به نمايش
يعنی محل  ؛بيند که جايگاه و خاستگاه رويدادهای ملکوتی است خدايی می

ها )انوار( توسط عوامل ماورايی که رويدادهای زمينی و  ريزش و خيزش رنگ
نوار آفرينند. به عبارتی، همان تدبير امور بواسطة انوار مدبره و سپس ا مادی را می

کند، در تفکر  فرودين را که سهروردی در فلسفة اشراق به روشنی اشاره می
 است.  ای لطيف و گذرا تصوير شده کريستيان بوبن به گونه

 :وجه خدا، وجه آفرينش در جريانی مداومج( 

 یهرز یها بود به علف یـ که وجه خداست ـ فقط کاف عتيمکاشفه طب یمن برا»
 یها زده بودند، و گل رونيرا شکافته و ب رو ادهيپ مانيسکف  یبنگرم که با شادمان

در حال صحبت در  ديسف یها قهيبا  یدبستان یها باغ کارگران، همچون بچه ینايم
 یجهان بودم ]آن هم[ بر رو نشيآفر[ من شاهد نينچني]ا از چمن سبز. یونيپانس

 رو.  ادهيمتر مربع از پ کي
کردم. هر آنچه  یم افتيرا در ینامرئ از جهان یبزرگ هيدر عرض چند لحظه هد

 نهيزم ني( و در اافتي یم ی) زندگ شد یو روشن م آمد یبرم یستيناز  دميد یم
  (29ـ64 :5442بوبن ).« ديگرد یمحو م

، در هر لحظه و در هر مکان و اسير گهوارهکريستيان بوبن در مکاشفات خود در 
از سنخ  ،يابد که در ذات ئی میدر هر رويداد ساده، ارتباط بزرگی با جهان نامر

بيند؛ فيض و  همان فيضی است که سهروردی در نظام عالم جاری و پيوسته می
رحمتی نخست از سمت نورالانوار به کل عالم و سپس در مراتب بعدی، از 
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و « برازخ»به سمت « انوار مدبره»، و از «انوار مدبره»به سمت « انوار قاهره»سمت 
طور که سهروردی اساس عالم را حاصل فيض و  مان؛ يعنی ه«صور ظلمانی»

بيند که مدام در حال اشراق از عوالم برترين به سمت عوالم فرودين  رحمت می
ای  است، کريستيان بوبن نيز بر روی هر قطعه از اين عالم )برازخ( جريان پيوسته

اين  بيند. نکته مهم ديگر اين است که بوبن نيز از هديه، از جهان نامرئی را می
شود و سپس محو  يابد که روشن می عدم( درمیجريان ظهور را برآمده از نيستی )

داند  شود: شبيه تفکر فلسفی سهروردی، که هر نوع ظهور )آفرينش( را نور می می
 شود. که از عدم  آغاز می

 :وجه شاعرانه آفرينشد( 
.« گذشت نسال پنجره جلوی از لبخندزنان رقصان، کوچکی زرد برگ لباس در خدا»
  (155 :1999بوبن)
همو ) (14)...«زند می ورق را آن های برگ باد و   وار گشوده جاودانه است کتابی طبيعت»

5441 :99) 

های بارز  نگاه بوبن به  شود، از ويژگی ها مشاهده می طور که در اين مثال همان
فرينش آن است. او با بيانی استعاری، از آ آفرينش، بوطيقايی و شاعرانه بودن

، اصولاً نور جهاندر «. وار کتابی گشوده، جاودانه»سازد:  نوعی اسطوره شاعرانه می
بيند، نور است، که در اين  نگاه او به عالم، نگاهی اشراقی است. هر آنچه می

جهان جاری است ، گاه نور محض و گاه نور محسوس. نگاهی که بطور خاص 
 با نگاه اشراقی سهروردی همپوشانی دارد. 

 

 نتیجه

شناختی عرفانی و شاعرانه به آفرينش، آن را در  کريستيان بوبن با نگاه هستان
بيند. او با نوعی خودآگاهی اشراقی در آثار خود،  تداوم هميشگی با وجه خدا می

گری است  روح مکاشفه بوبن است.  بازآفرينی کردهديگر بار اسطوره آفرينش را 
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( را در مکاشفاتش 59)الرحمن/ «مٍ هُوَ فیِ شَأْنٍکُلَّ يَوْ»بصيرت مصداق بارز  که با
نوری درخشان و ماورايی  بوبن، اسطوره آفرينش در نگاه کريستياناست:  دريافته 

آفرينش کتابی  ز حضور ناب خدا و مجريان امر او.است از حقيقتی انکارناپذير، ا
تا ز باو  گردد شود، روشن می است باز که هر لحظه در آن ظهوری نوشته می

 سهروردی نگاهی اشراقی کريستيان بوبن همانند خورد. ديديم که  میابديت ورق 
به جهان دارد، که در آن، نور مبنای وجود و عامل تداوم آن است؛ ظهور اصولاً 

ای از عالم الهی است، همان عالمی که در فلسفه  برآمده از نيستی و هديه
کند و  نوار قاهره و مدبره ياد میشناسی سهروردی از آن به نورالانوار، ا هستی

چون خود ِنور، در آن جاری است. اين پويايیِ  جريانی از فيض، به طور پويا، هم
نورانی اساس تفکر اسطوره آفرينش در نزد بوبن و سهروردی است. ماهيت 

العاده و ماهيت  ای تفکر سهروردی و بوبن نيز برخاسته از ويژگی خارق اسطوره
و آفرينشی پويا که ارتباطی لطيف  اند، ت اندر کار آفرينشاست که دسانواری 

توان بينش عارفانه بوبن را  ين، میاملکوت ) انوار مجرد( دارد. بنابر پيچيده با عالم
هم راستا با بينش فلسفی و ذوقی سهروردی دانست. هر دو از راه مکاشفه و 

يعنی به حکمتی  ؛ای در آن ندارند اند که شبهه تعقل )ذوق( به حقيقتی رسيده
از ادريس اند که ميراث انبياء است. همان حکمت خسروانی نبوی که  رسيده
فاصله خدا و  و با حکمتش، است اوهرمنوتيک نيز از  که هرمس)همان  نبی)ع(

خصوص، با طرح فلسفه ه سهروردی ب .شود شروع می (کرد عالم را تفسير می
شد. اينک کريستيان بوبن، از راه  داشتن چنين حکمتی دار زنده نگه اشراق، طليعه

همين نوع حکمت، در آثارش مفهوم عميق پويايی آفرينش و مبدأ نورانیِ آن را 
پيرو فلسفه نور و است. به عبارتی، بوبن همچون سهروردی   تبيين و ترسيم کرده

  اصالت آن است.

 

 نوشت پی

(1)  Christian BOBIN. (2001). La Lumière du monde. Paris : Edition 

Gallimard, p. 92. 
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 (9ـ115: 1999جامی« )هورِن نُيه مِلَش عَرَ مَّثُ .لمةظُی لق فِق الخَلَالله خَ نَّإ»( 5)
دلالت کند. برای متعدد های معناای است که بر  واژه کشکّم شناسی،  جا از نظر واژه ( در اين9)

 «پروانه»و « اسب»و «انسان» چون های متعددی نمونهکه را آورد  «حيوان»واژۀ  توان مثال آن می
البته گاه  در همه  اين مصاديق يکی است.« حيوان»وغيره دارد، ولی مفهوم « آميب» و« ماهی»و 

: در مثال بالا، مفهوم دارد تفاوت مصاديق ميزان آن نيب يابد و همين معنای يگانه درجاتی می
است که بر « نور»ديگر، واژۀ شود. يا مثال  ديده می« پست»و « عالی»به درجات « حيوان»

در  ،دلالت دارد «دينور خورش»و  «نور ماه»و  «نور چراغ»و  «نور شمع»مانند  های متعددی نمونه
مشکّک بر  بهتر، انيب. به است اريبسو نوع نمود شدت و ضعف نظر ها از  حالى که اختلاف آن

، بلکه و يکپارچه نيست کساني طور به ها و مصاديقش نمونهکه دلالت آن بر  اشاره دارد يتیکلّ
در برخى مقدمّ و در برخى  اي ،تر فيو در برخى ضع دتريها شد معناى آن در بعضى مصداق

 ( 159: 1، ج1991؛ ظباطبايی 159: 1955.)ر.ک. دهقانی تاسمؤخّر 
 . 1952؛ يثربی 1919ر.ک.رابراهيمی دينانی ( 3)
 ةصور معلق ،یرد. در تفکر سهروردندا که از خود نور یزيچ نده،ي: نور جویريمستن( 2)

اند، و انوار مدبر از عالم مجردات هستند و در طول انوار  از انوار مدبر بوجود آمده یريمستن
 ( 599ـ593: 1919)ر.ک. سهروردی قاهره قرار دارند. 

 ريغ هيداشته باشد، از ناح یاست و اگر نور کياست که در ذات تار یظلمت، جوهر (6)
 ادداشتيمانند اجسام. ) شود، یم دهينام« جوهر غاسق»اشراق  خيدر نزد شجوهر  نياست. ا

  (سندگانينو
 یها زبان ةاست که در هم Mythe ةاسطوره، ترجم ۀاست که واژ یادآوريلازم به ( 1)

گفتار، نطق و کلام  یمشتق شده که به معن muthos یوناني ۀو از واژ شود یم افتي يیاروپا
 است.

الله آدم  قَلَخَ: »آمده است زي)ص( ناکرم یشده از حضرت نب تيروا یثيحد مفهوم در نيا( 5)
 (125: 1992 انسان را به صورت خودش خلق نمود( )صدوقخدا « ) .ورتهصُ یلعَ

 »(9) Ces anges servent à donner forme au plus subtil de cette terre» 

)La Part Manquante, p 158( 
 (14) «Dieu passe en riant devant la fenêtre du salon déguisé en petite 

feuille jaune, tourbillonnante.» (La Présence pure, p. 128) 
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 مقدمه

های تمدنی و  ثير سفر در دگرگونیعرصة مناسبی برای نشان دادن تأادبيات 
های جديد بازمانده و  ر از آفرينش اسطورهست. هر چند ادبيات معاص فرهنگی
اساطير پيشين پرداخته، اما به طور کلی، پيوند تنگاتنگ « به بازآفرينی»بيشتر 

از  (111: 1951و رضايی  بانو کريمی)ر.ک. اسطوره و ادبيّات امری انکار ناپذير است. 
ام گ»هايی با موضوع سلوک و  سوی ديگر، ادبيات عرفانی بيشتر عرصة داستان

 (13: الف1344)افروز  «و خداشناسی خودشناسی طريقنهادنِ آگاهانة شخص در 
از لحاظ  .رود شمار می به  عرفانی ياتادبنيز  1ادبيات داستانی تمثيلی بوده است.

بوستان و های  محتوا، انواع تمثيل از اين قرار است: تمثيل اخلاقی، مانند داستان
اثر جورج اورول، تمثيل  مزرعه حيواناتند ، تمثيل سياسی و تاريخی، مانگلستان

 اثر جان بانيان.  سير و سلوک زائر، تمثيل رؤيا، مانند الطير منطقنمادين مانند 
ترسا، در قرن هفدهم ميلادی به قلم بانيان نگاشته شد.  سير و سلوک زائررمان 

از اين اثر، پس شود.  قهرمان اين رمان، با ترک شهر فنا راهیِ شهر آسمانی می
 انجيل، دارای بيشترين شهرت در ميان مسيحيان است. 

ترين ادبيات جهان محسوب شده و متون کهن آن  ادبيات فارسی جزو غنی
های ادبی و نيز مفاهيم ناب عرفانی، حماسی و تعليمی  بيشتر پر از انواع آرايه

 های صاحب سبک ادبيات عرفانی عطار از چهره (1344 )ر.ک. پرواز و افروزاست. 
 (513: 5451)ر.ک. افروز است. سبک و محتوا در ادبيات از هم گسستنی نيست. 

کارگيری نمادهای ويژه، مفاهيم عرفانی را بيان کرده  عطار به سبکی ويژه و با به 
عطار از شاهکارهای ادبيات عرفانی ايران و جهان محسوب  الطير منطقاست. 

و مشکلات طريقِ پر مخاطرۀ  «حق»با « خلق»شود. در اين منظومه، ارتباط  می
 (13: 1952)ر.ک. شفيعی کدکنی ترين شيوۀ ممکن ارائه شده است.  سلوک به لطيف

نيز ياد شده، هر پرنده نماد  مقامات طيوردر اين شاهکار تمثيلی، که از آن به 
هاست که برای رسيدن به سيمرغ، با هدايت  قشری از جامعه يا گروهی از انسان

                                                           

1. Allegorical 
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توان نمادی از  شوند. در ادبيات عرفانی پرندگان را می اف میهدهد، راهی کوه ق
هر چند دشواری راه، مرغان را يکی پس از  الطير منطقروح سالک دانست. در 

رسند و  مانده به کوه قاف میباقيمرغ  اما سی  ،کند ديگری از ادامه راه منصرف می
های  حق و وادی يابند که خود همان سيمرغ هستند. سيمرغ مظهر در نهايت درمی

 معرفت، استغنا، عشق، طلب،»، همان هفت مرحلة سلوک عارفان شامل گانه تهف

( به دوازده 1999در الگوی پيرسون و مار )است. « فنا حيرت، فقر و توحيد،
معصوم، يتيم، جنگجو، »قهرمان اشاره شده است: ای  اسطورهمرحله از منازل سفر 

گر، حاکم، جادوگر، فرزانه، و  ينشجستجوگر، عاشق، نابودگر، آفر حامی،
ذکر شده،  هدف اصلی مقاله حاضر آن است که پس از تحليل مراحل (1)«ک.دلق

 بررسی کند. را پذيری مراحل سلوک ترسا در چارچوب هر دو الگو  ميزان تطبيق

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

يک از جستارهايی که تاکنون انجام شده به بررسی تطبيقی دو الگوی   هيچ
است؛ نويسنده پژوهش  نپرداخته سير و سلوک زائرو عرفانی در رمان  ای اسطوره
زندگی برازندۀ من اثر کارول اس با استفاده از چارچوب سفر مستخرج از حاضر 

تحليل و  عطار را الطير منطق الگوی سلوک در، (1999پيرسون و هيوکی مار )
 .بررسی کرده است

 

 پژوهشو روش   سؤال

سفر  تحليل تطبيقی مراحلو با هدف تحليلی ـ توصيفی ه روش پژوهش حاضر ب

مار( و مقامات سفر عرفانی سالک ای قهرمان )برمبنای الگوی پيرسون ـ  اسطوره

 های زير است: در پی پاسخ به پرسش، در ادبياّت انگليسی( عطار)بر پاية الگوی 
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يا  ازندۀ منزندگی برقهرمان پيرسون و هيو کی مار در ای  اسطورهالگوی سفر 

 پذير است؟ عطار تا چه ميزان تطبيق الطير منطقالگوی سلوک مرغان در 

 شود؟ عرفانی در نظر گرفته می یيا سفر ای اسطوره یسفر ،سفر ترسا

سفر ترسا در چارچوب الگوهای سفر پيرسون و هيو کی مار است يا بر اساس 

 الگوی عطار شکل گرفته است؟

شهر به شهر  از ويران زائر سير و سلوکرمان  نخست مراحل سفر ترسا، قهرمان

هفت پيرسون و مار با شود و سپس دوازده مرحله سفر قهرمان  آسمانی بررسی می

 شود. با رويکردی تطبيقی، تحليل می الطير منطقمقام سلوک در 

 

 پژوهش ةپیشین

 های بررسی ، پژوهشگران بسياریهای تمثيلی داستان ۀدر حوز نيز پيش از اين

بررسی » ةدر مقال ،(1999. از جمله مشاوری و طغيانی )اند انجام دادهقی تطبي

پس از بررسی « تطبيقی مفهوم سلوک در رمان سيذارتا و حکايت شيخ صنعان

های  به همانندی الطير منطقدر شيخ صنعان و مقايسه آن با داستان داستان سيذارتا 

مقالة در  ،(1992و رحمانی )اند. فولادی  هر دو حکايت اشاره کرده قابل توجه در

با « پيرسون و کی مار« سفر قهرمان درون»  ةتحليل سير سفر خيالی بر مبنای نظري»

اند که  کوشيده نظامی پيکر  هفتهای  از داستان« گنبد فيروزه» تمرکز بر حکايت

 «سفر قهرمان درون»سفر قهرمان اين حکايت، ماهان کوشيار را در چارچوب 

ها از نوع تطبيقی نبوده است و فقط يک  کنند. پژوهش آنسی بررمار ـ  پيرسون

 ،(1996ای مورد نقد و تحليل قرار داده است. افروز ) داستان را در چارچوب ويژه

« بررسی تطبيقی مراحل سفر معنوی در آثار عطار و امانوئل اشميت»مقالة در 

، با مراحل سلوک اسکار الطير منطقهای سلوک در  از تطبيق وادی پس
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های اين دو اثر شاخص اشميت و عطار را بررسی کرده است و دليل  همسانی

 (،1991رسمی )داند. عائکه و  دو می زمينة مذهبی آن  ها را پيش وجود همانندی

اساس  بررسی سفر قهرمان در منظومه مهر و ماه جمالی دهلوی بر» ةدر مقال

گوی اساس ال بررا « و ماه مهر»به نام  جمالی دهلوینيز داستانی از « لالگوی کمپ

الگوی سفر  کهن»بررسی و به اين نتيجه رسيده است که بيشتر مراحل  لکمپ

بررسی تطبيقی سفر »مقالة در  ،ب(1344در اين اثر وجود دارند. افروز )« قهرمان

ای قهرمان در ادبياّت داستانی کودکان بر اساس مدل کارول پيرسون و  اسطوره

قهرمان در دو داستانِ موش پرنده و ای  راحل سفر اسطورهبه تطبيق م« هيو کی مار

سياه کوچولو بر اساس الگوی پيرسون و مار پرداخته است. نويسنده  ماهی

پذيری دو داستان را  های فراوانی بين دو کتاب يافته است و ريشة تطبيق همانندی

ينة گرايی و رسيدن به مد های بشر در نشان دادن راه کمال در اشتراک دغدغه

داند. هرچند سلوک و سفر روح، از مقولات مشترک ادبيات جهان  فاضله می

اند، از لحاظ کاربست  است، مطالعاتی که به تطبيق در اين حوزه پرداخته

اند  چارچوب يا الگوی تطبيق، گسترۀ محدودی داشته و بر يک الگو تمرکز يافته

به مقامات سفر قهرمان در مطالعه حاضر کوشيده شده است با نگاهی تطبيقی اما 

پذيری دو الگو با منازل  مرغان عطار، ميزان تطبيقسلوک پيرسون و مار با مراحل 

 از جان بانيان بررسی کند. سير و سلوک زائرسفر ترسا در رمان 

 

 بحث اصلی

قهرمان، الگوی پيرسون و مار، دوازده مرحله زير ای  اسطورهدر مراحل سفر 

نگجو، حامی، جستجوگر، عاشق، نابودگر، وجود دارد: معصوم، يتيم، ج

گر، حاکم، جادوگر، فرزانه، دلقک. البته نکته مهم آن است که سفر قهرمان  آفرينش
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ممکن است و به همين دليل فرد « مارپيچی»مسيری خطی و پيوسته نيست، بلکه 

است کهن الگوها را در طول عمر خود چندين بار تجربه کند. به عبارت ديگر، 

در موارد مختلف « الگوها ترتيب حضور يافتن کهن»کنند که  ن بيان مینويسندگا

ممکن است تا حدودی متفاوت باشد، هرچند اين تفاوت تأثيری بر کل الگو 

پذير  مراحل مذکور با منازل سلوک ترسا تطبيق (91: 1999)مار، نخواهد گذاشت. 

 طلب،»ل شام الطير منطقاست. از سوی ديگر، هفت مرحله سير و سلوک در 

 است:« فنا حيرت، فقر و توحيد، معرفت، استغنا، عشق،
 هست وادی طلب آغاز کار

 پس سيم وادی است آنِ معرفت

 هست پنجم وادی توحيد پاک

 هفتمين وادیّ فقر است و فنا

 

 کنار وادی عشق است از آن پس بی 

 هست چارم وادی استغنا صفت

 پس ششم وادیّ حيرت صعبناک

 ش نبوَد تو رابعد از اين وادی رو

 (541: 1913 عطار)                           

 ولی از آنجا که ،قابل تطبيق استنيز های ذکر شده با مراحل سلوک ترسا  وادی

توان با هم تطبيق داد. برای  ها را نمی تعداد مراحل يکسان نيست، يک به يک آن

گوی پيرسون و در ال« معصوم، يتيم، جنگجو، حامی، جستجوگر»نمونه مراحل 

کند،  طی می الطير منطقدر « طلب»مار، در مجموع با مراحلی که سالک در وادی 

 پردازيم.  تطابق دارد. در ادامه به روشن کردن اين موضوع می

به دنبال يافتن اعتماد و توانايی است و سفر را « معصوم»اول، قهرمانِ  ةدر مرحل

بينی به  اين خوش( 59: 1999رسون و مار )ر.ک. پيکند.  آغاز می« بينی کامل خوش»با 

وگوی ترسا با  ، گفتسير و سلوک زائردر آغاز رمان  ،بخش بودن سفر نجات

 است: شده به تصوير کشيده  ،اش خانواده
هايم، مرا ]...[ به آينده اميدی نيست، چرا که  ای همسر عزيز و شما جگرگوشه»

ه آتشی سوزان که از آسمان بر ام ک کشم و اطمينان يافته باری گران بر دوش می

سوزاند، در چنين اضمحلالِ هولناکی،  اينجا، شهرمان، نازل شده، همه چيز را می
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پذير، به ناچار طعم تلخ فنا را خواهيم  من به همراه تو، همسرم و شما کودکانِ دل

چشيد، مگر آنکه راه گريزی توان يافت ]...[، راهی که ما را به سر منزلِ مقصود 

 (2: 5411بانيان « )ن گردد.رهنمو

است، به اين معنی که در صورت حضر « مگر»بينی به سفر، واژۀ  کليد واژۀ خوش

« سرمنزل مقصود»به توان  میو در صورت سفر، « اميدی به آينده نيست»هيچ 

« طلب»گوهرين،  ةناميده است. به نوشت« طلب»رسيد. عطار وادی نخست را 

را در م آن است که سالک همواره ياد محبوب نخستين مرحله تصوّف و به مفهو

عطار چنين  (941: 1959)خاطر داشته باشد و روز و شب در جستجوی او باشد. 

 سروده است: 
 طلب به وادى آيى دفرو چون»

 ها جدّ و جهد اينجاست بايد سال

 دست به معلومت هيچ نماند چون

 صفات از گردد پاک تو دل چون

 رآشکا دل بر نور آن شود چون

 

 تعب صد زمانى هر آيد پيشت 

 ها زآنکه اينجا قلب گردد حال

 هست هرچ از کرد پاک ببايد دل

 ذات نور حضرت ز گيرد تافتن

 هزار گردد طلب يک تو دل در

 (541و545: 1913 عطار)                 

يا شور  ، نخست بايد در دل سالک بارقهآيد گونه که از نام وادی طلب برمی همان

با گذر  تادشوار سلوک پديد آمده باشد طلبی برای پاگذاشتن در مسير  و شوق و

يا طلب به واسطة خواندن کتاب افزوده شود. اين انگيزه  شزمان بر شدت اشتياق

ديدم که کتاب »گيرد:  )ترسا( شکل می سير و سلوک زائرالهی در قهرمان رمان 

گريست و به خود  برگشود و خواندن آغاز نمود؛ و در خلال خواندن کتاب می

لرزيد و چون عنان تحمّل از دست برفت، از روی استيصال، با تضرّع شيون  می

 (2: 5411بانيان )« سرداد و گفت: چه بايد کرد؟

جد »در اين وادی طلب « ها بايد سال»طور که عطار تاکيد کرده است، سالک  همان

« قلب»يا  دگرگون زيرا در اين مقام است که احوال سالک ؛نمايد« و جهد
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ای  اسطورهنخست سفر  ةد. از اين روست که وادی طلب با پنج مرحلشو می

 شود. پذير می قهرمان )معصوم، يتيم، جنگجو، حامی، جستجوگر( تطبيق

اتفاقات « پذيرش»د و با شو ظاهر می« يتيم»قهرمان در نقش در مرحلة دوم، 

در اين باره که چه »و دارد « بينانه تفکر واقع»ناخوشايند زندگی، سعی در کسب 

 (59ـ91 :1999ر.ک. پيرسون و مار ) «کند. ، فکر میاند کسانی به چه دلايلی آسيب ديده

اما  ،آگاه کند ،در دل داردکه کند خويشان و نزديکانش را از آنچه  ترسا تلاش می

ها ميلی به پذيرش چنين سخنانی ندارند. او در اين مرحله، قهرمانی يتيم است.  آن

 ةدهد و در انديششيون سر بينانه او منجر شده است که روز و شب  اقعتفکر و

از اين رو، مرد طريق عزلت گرفت و به کُنجی نشست و »نجات مردم باشد: 

دستِ دعا برآورد و بر احوال ايشان و پريشانیِ خويش آه و فغان سرداد. در 

و گاه دعا خواند  زنان، گاه )کتابِ خويش( می کرد و قدم کشتزارها خلوت می

کنند او از شوريدگی و  اما نزديکان ترسا که گمان می( 6: 5411بانيان )« کرد. می

گيرند او را به بستر  کند، تصميم می آشفتگی، چنين سخنانی را بر زبان جاری می

شود.  اما چنين نمی ،بتواند آشفتگی خاطر او را آرام کند« خواب»ببرند تا مگر 

اما او  ،زنند اموش کردن شعلة اشتياق در او دست میها به هر ترفندی برای خ آن

نهاده است، هر روز ميلش به ادامة سلوک « وادی طلب»که به تازگی پای در 

سوزد. تا اينکه بالاخره انس  يابد و همچنان در طلبِ يک راهبر آگاه می فزونی می

و رهبریِ سازد و ترسا با هدايت  با کتاب الهی مسير رستگاری را بر او نمايان می

 کند.  آغاز میمبشّر، سلوک خود را 

کند و برای از ميان برداشتن  در مرحلة سوم، قهرمان در هيبت جنگجو جلوه می

جويی با ياری  اين چاره( 59ـ91 :1999)پيرسون و مار کند.  جويی می ها چاره گرفتاری

« ينیب خوش»مجهز به  آيد و اين بار او در حالی که عمل درمی ةمبشّر به مرحل

 «جنگجو»مان يتيم، در نقش قهرمان قهر« بينی واقع»قهرمان معصوم و برخوردار از 
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آوردند که راهِ  فرياد برمی»که « همسر و فرزندانش»اعتنا به بی  ظاهر شده است،

اند، پای در سفر  سرداده« باز گرد»فريادِ « تهديد»و مردمانی که با « رفته را بازگرد

زد:  رفت و بانگ می گشتان سَد نموده، به شتاب پيش میراهِ گوش با ان»نهد:  می

پس به ميانة صحرا گريخت و هيچ پشتِ سر « زندگی! زندگی! زندگیِ جاودان!»

 (1: 5411بانيان )« ننگريست.

کمک کردن و »شود و  نمايان می« حامی»در مرحلة چهارم، قهرمان در نقش 

 (59: 1999)پيرسون و مار کند.  را سرلوحة کار خويش می« مهربانی نسبت به ديگران

خو عرضه  سر و نرم او از سر دلسوزی و مهربانی نصايح دلنشين خود را بر خيره

جوييد، در قياس با اندکی از آن لذّتی که  آری، که تمامیِ آنچه می»کند:  می

جويم، به هيچش توان شمرد و اگر مرا مرافقت کرده و متّفقِ سياحت شويد و  می

روم نعمت به  همچو من برخوردار خواهيد شد، زيرا آنجا که میپايداری کنيد، 

 (5: 5411بانيان )« وفور يافت شود. پس همراهم شويد و راستیِ کلامم بيازماييد.

شوند:  گذارد و با هم همسفر می خو اثر می در نرم« حامی»عاقبت سخنان قهرمان 

زم همراهیِ اين ام، مرا ع سر، تصميمِ خويش گرفته خو گفت: خوب، خيره نرم»

او در اين  (9 :)همان« مرد است، تا دستِ تقدير، خود برايمان چه رقم زنَد. نيک

کوشد  شود و در راه، با سخنان نغز و لطيف خود می خو می نرم« حامی»مرحله، 

 را در وجود او نيز فروزنده نگاه دارد. « طلب»شعلة شوق و 

سخن گفته بود. تعب « طلب» در مرحله« صد تعب»عطار در شعر خود از رخداد 

های مختلفی  شود را در بخش هايی که در آغاز راه سالک با آن روبرو می و سختی

خو در مرداب يأس:  توان يافت. از جمله فرو افتادن ترسا و نرم از اثر بانيان می

منظر.  به ميانة دشت رسيدند و به مجاورتِ مردابی درآمدند به غايت آلوده و کريه»

ها را بدان هيچ التفات نبود، به باتلاق اندر افتادند. نام مرداب،  رو که آن و از اين

 (11 :)همان« بود.« يأس»
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شود. او که حاضر است با  ظاهر می« جستجوگر»در مرحلة پنجم، قهرمان در نقش 

« آورد. ديگران تفاوت داشته باشد، شهامت انجام کارهای جديد را به دست می

پس از سقوط آن دو همسفر در مرداب يأس، ( 59: 1999)ر.ک. پيرسون و مار 

کند اما ترسا که اکنون در نقش  شود و ترسا را رها می راه می خو، رفيق نيمه نرم

ظاهر شده است و حاضر نيست به راحتی تسليم شود و از قهرمان جستجوگر 

]...[ روی  خو نرم»کند:  ثباتش متمايز می ادامة سفر بازمانَد، راه خود را از همساية بی

راندی؟ ]...[  اين بود لذّتی که طولِ سفر دمادم از آن سخن می»در هم کشيد و گفت: 

« اين را بگفت و ]...[ از مرداب بيرون شد ]...[ و ترسا دگر بار هرگز او را نديد.

های ديگری که عطار از آن سخن گفته است،  برای تعب و سختی (13: 5411بانيان )

توان يافت. از آن جمله، مردی  های ديگری نيز می هدر رمان بانيان نمون

های حسابگر و عاقل و خبره در  )نماد انسان« عاقل دنياطلب»صفت به نام  شيطان

کند و از او دليل  امور دنيوی( است که در همان اوايل سلوک با ترسا ديدار می

شّر چنين گويد که به واسطة پند مب شود. ترسا می قدم نهادنش در سفر را جويا می

از پندی که تو را دادست »دهد:  کرده است و عاقل دنياطلب چنين پاسخ می

آميزتر از آن که  بارتر و مخاطره مستحقِّ ملامت باشد! در اين عالَم راهی مشقتّ

وی تو را بدان رهنمون گشته، نيست. ]...[ راهی که در آن قدم نهادی قرين است 

ات، برهنگی و )زخمِ( شمشير، چندين با درماندگی و محنت، گرسنگی و مخاطر

البته ترسا در  (16)همان: « .فنا»شير و اژدها، تاريکی و ظلمات و در يک کلام، 

آقا، چرا تحمل باری »گويد:  کند و می پاسخ به او به سختی ديگری نيز اشاره می

عاقل ( جا)همان« کشم مرا دشوارتر آيد از آنچه بر زبان راندی. که بر دوش می

طلب قصد دارد بذر دنيادوستی را در دل ترسا بکارد ولی در نهايت او از اين دنيا 

« تپّة دشواری»های ديگری نيز همچون صعود از  گذرد. سختی منزل به سلامت می
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نگريستم و ديدم که ايشان چندان پيش رفتند تا به »بر سر راه ترسا وجود دارد: 

 (34: 5411بانيان )« پایِ تپّة دشواری درآمدند.

توان با ورود  گويد را می آن بيت در شعر عطار که از پاک کردن دل سخن می

 هايی شگفت تطبيق داد:  ترسا به منزل مفسّر و مواجه شدنش با صحنه
بزرگ و به غايت گردآلود رهنمون شد ]...[  پس مفسّر ]...[ او را به اتاقی بس»

ير نگشته و آن غبار، گناه اين اتاق دلِ مردی است که هرگز ]...[ تطه»مفسّر گفت: 

]...[ است ]...[ تأثيرِ نفيس و دلنشينِ انجيل بر دلِ آدمی، مانند گلنم زدن نديمه و 

فرونشانَدن گرد و غبار، گناه را مغلوب و مقهور گردانَد و بدين ترتيب دل مَقامی 

 ( 51و55: )همان« شوَد در خورِ سلطانِ عَزَّ وَ جلَّ.
 پذير است:  ا اين بخش کتاب به روشنی تطبيقدو بيت پايانی عطار نيز ب

ور بود و کسی نزديکِ  سپس ]...[ به اتاقی اندر شدند که آتشی رو به ديوار شعله»

پاشيد تا خاموشش کند، ولی آتش  آن ايستاده بود و پيوسته آبِ فراوان بر آن می

ن کشيد. ترسا پرسيد: معنای آ هايش بيشتر زبانه می تر شده و شعله گدازنده

چيست؟ مفسّر گفت: اين آتشی است که فيض و مرحمت الهی در دل برافروخته 

: )همان« است و او که با آب قصدِ خاموش نمودنش داشت، شيطان است.

 ( 94و91
گويد  مطابق عبارتی است که در آن می« هزار گردد طلب يک تو دل در»مصرع 

تا اين مرحله « .کشيد هايش بيشتر زبانه می تر شده و شعله گدازنده»آتشِ طلب 

بررسی و تحليل در اين پژوهش، وادی نخست سلوک عطار، معادل تطبيقی پنج 

 مرحلة سفر قهرمان پيرسون و مار است.

( 59: 1999)پيرسون و مار شود.  ظاهر می« عاشق»در مرحلة ششم، قهرمان در نقش 

 داند: می« عشق»عطار نيز مقام دوم سلوک را گذر از وادی 
 پديد آيد عشق وادى از آن بعد

 مباد آتش بجز وادى درين کس

 بوَُد آتش چون که باشد آن عاشق

 رسيد کانجا کسى شد، آتش غرق 

 مباد خوش عيشش نيست آتش وانکه

 بوَد سرکش و سوزنده رو، گرم
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 شد باز غيبى چشم آن تو را گر

 نظر بگشايى عقل چشم به ور

 

 شد همراز جهان ذرات تو با

 سر و اپ نبينى هرگز را عشق

 (513و512: 1913 عطار)                    

ای پولادين و  در داستان سير و سلوک نيز سالک واقعی آن کسی است که اراده

گذارد  دهد و نمی هراسی به دل راه نمیسرکش همچون آتش دارد و از چيزی 

 حساب و کتاب عقلانی بيمی در دلش ايجاد کند و سدّی در برابر عشق شود: 
اند ولی گويا زهره آن  سِ در انبوهی از خلق به اشتياقِ ورود گرد آمدهدر پ»

ندارند. اندکی آن سویِ در، مردی پشتِ ميز نشسته بود و کتاب و جوهردانی 

پيشِ روی داشت تا نامِ او را که مصمّم به ورود است بنگارد. ديگر بار نگريست 

را عزمِ آن بود که هر که را  و مردانی مسلحّ را ديد که نگهبانِ در بودند و ايشان

مردی قصدِ ورود باشد، سخت مجروح کنند و مانع گردند. ]...[ در نهايت ]...[ 

تنومند و راسخ نزديکِ کاتب آمد و گفت که نامش بنگارد. ]...[ مرد شمشيرِ 

خويش برهنه نمود و خود بر سر نهاد و به مردانِ مسلحّ يورش بُرد و ايشان 

ی مرد هرگز دلسرد نگشت و ]...[ راهِ خويش به اندرون سخت مقابله کردند ول

  (91و95: 5411بانيان « )باز نمود و ]...[ به کاخ اندر شد.
ر به دلسردی سالک از های عقل ممکن است گاهی منج هرچند حساب و کتاب

گرم  همواره عارفِ سالک را به پيمودن راه دل« آتش عشق»شود، اما ادامه طريق 

جای ديگری از داستان سير و سلوک زائر شاهد آن هستيم که  دارد. در نگه می

با يادآوریِ عقل و حسابگری دنيوی به ترسا سعی دارد شعله « عاقل دنياطلب»

 عشق را در دلش خاموش کند:
جويی؟ ]...[ آری، علاجِ واقعه  اما چرا بدين طريقتِ پر مخاطره آسودگی می»

باشد و در آن « اخلاق»بينی نامش  یهمين جاست. ]...[ روستايی که در آن سو م

است و تواند که هر کس همچو تو را « دان قانون»زيد، ]...[ نامش  مردی می نيک

ياری نموده تا بار از دوش برگيرد. ]...[ اگر تو را قصد عزيمت به ديار سابقت 

توانی در پی اهل و عيال خويش بفرستی تا در اين روستا سکنی  نيست ]...[ می

اکنون منازلی چند در اينجا توانی يافت، خالی از سکنه و به قيمتِ معقول. گزينند. 
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مندی و  خورد و خوراک نيز مطبوع و نيک و ارزان خواهی يافت. آنچه سعادت

 :)همان« خرسنديت را تضمين نمايد ]...[. اينک ترسا را ترديدی در دل پديد آمد.

11)  
های خيرخواه، از  و راهنمايیهای مبشّر  به هر ترتيب، ترسا به کمک توصيه

انديش دنيادوست پديد آيد، نجات  انحرافی که ممکن بود به دست آن عقل

 دهد. يابد و به سلوک عاشقانه خود ادامه می می

برای کم »شود. او در اقدامی  ظاهر می« نابودگر»در مرحلة هفتم، قهرمان در مقام 

و درانداختن طرحی نو « دوباره»، به آغازی «کردن يا قطع کردن موارد منفی

علم پيشين خود بنا نهاده  ةاو کاخی که بر پاي (59: 1999)پيرسون و مار انديشد.  می

تر است. همين  ريزد و در انديشه بنيان نهادن بنايی به مراتب مستحکم را فرو می

ساز کشف حقايق توسط او و تجهيزش به سلاح دانش و  های ژرف، زمينه انديشه

عطار نيز مرحله سوم را شود.  می« معرفت»يابی به  ت دستحکمت و در نهاي

شناخت خدا است و « معرفت» سجادی اصلبه نوشتة نامد.  می« وادی معرفت»

توان آن را نور رحمت الهی دانست. نوری که تنها به قلب سالکِ مستعد  می

 نمايد:  عطار آن را چنين توصيف می (194: 1912)ر.ک.  تابد. می
 نظر پيش ايدتبنم آن از بعد

 بود وى کمال تا هرکس سير

 يافتست تفاوت زينجا معرفت

 معرفت آفتاب بتابد چون

 خويش قدر بر شود بينا تنى هر

 

 سر و پا بی واديى را معرفت 

 بود وى حال حسب هرکس قرب

 يافتست بت آن و محراب يکى اين

 صفت ره عالى اين سپهرِ از

 خويش صدر حقيقت در بازيابد

 (559و553: 1913 عطار)                    

سر  اندازد که دو نفری که خيره ای از داستان می ابيات بالا مخاطب را به ياد صحنه

بودند. وقتی ترسا شروع به   خو بودند برای بازگرداندن ترسا به نزد او رفته و نرم

سر که گويی از معرفت بويی نبرده  کند، سخنانش در خيره ها می نصيحت آن
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اما  ،گردد کند و او با شتاب و غضبناک و به ديار خود بازمی أثير نمیاست، ت

سر از سطح بالاتری از معرفت برخوردار است،  خو که در ظاهر نسبت به خيره نرم

 کند:  دهد و تا بخشی کوتاه از سفر او را همراهی می به سخنان ترسا گوش می
و را خيالِ بازگشت با ما هست گويی! کتابت را کنار نِه! ت ياوه می»سر گفت:  خيره»

خو،  پس، همسايه، نرم»سر گفت:  نه، هرگز، ]...[ خيره»ترسا پاسخ داد: « يا نه؟

بگذار بدونِ او راه بازگشت به خانه پيش گيريم؛ اين جماعت نادانِ خودبين  ]...[ 

ناسزا »خو گفت:  پس نرم«. پندارند خويشتن را از هفت مردِ با استدلال، داناتر می

 ( 5و9 :5411بانيان « )و  ]...[ مرا در دل شوقی به مرافقتِ وی پديد آمده است.مگ

يعنی سقوط در مرداب يأس،  ؛با اين حال، او در مواجهه با اولين سختی در راه

شهر باز  دهد و با گفتن اين سخنان او نيز به ويران تاب و توان از کف می

 گردد:  می
راندی؟ اگر در بدايتِ سفر، ما  از آن سخن میاين بود لذّتی که طولِ سفر دمادم »

را بخت چنين نامبارک است، پس چه جای اميد است به ميانه راه و نهايتِ سفر؟ 

]...[ اين را بگفت و تقلاّيی چند نمود و از سمتی که منزلش را مجاور بود، از 

مرداب بيرون شد: پس راهِ خويش پيش گرفت و از چشمِ ترسا غايب شد و ترسا 

 (   11و15: )همان« ر بار هرگز او را نديد.دگ
اما ترسا به واسطة انس با کتاب الهی و ياری افرادی نيکوخصال چون مبشّر و 

شود و تا آخرين  مند می مفسّر و خيرخواه و... از ظرفيتّ معرفتی عظيمی بهره

رود. البته افراد ديگری نيز در مسير سلوکش تا مراحلی با  سلوک پيش می ةمرحل

شوند که ظرفيت معرفتی هر يک متفاوت از ديگری است و آن گونه  همراه می او

که عطار نيز بيان کرده است هرچند آفتاب معرفت، مسير سلوک را برای همگان 

يابد و تا  اما هر کسی به قدر ظرفيت خويش بينايی و بصيرت می ،سازد روشن می

دو فردی که مؤمن و اميدوار بانيان،  رود. در اثرِ جان ای از سلوک پيش می مرحله

 بودند نيز در سطوح عالی معرفت و بصيرت قرار دارند. 
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العبوری همچون مرداب يأس و تپّة دشواری و...  های صعب علاوه بر مکان

اند تا با نشان دادن ميزانِ سيِر  گرفته موجوداتی هولناک نيز بر سر راه سالکان قرار 

ه تعبيری ظرفيتّ معرفتیِ او را نشان دهد: و قُربِ هر کس، حال و کمالِ او يا ب

... به گذرگاهی تنگ و باريک در آمد ]...[ و ناگاه دو شير را پيشِ رو يافت. ]...[ »

پس هراسناک گشت و انديشيد که بازگردد، ... اما دربانِ آن منزلگاه ... فرياد 

نِ مؤمنان و پوچیِ برآورد: ]...[ از شيرها نترس، ]...[ ايشان ]...[ برای آزمودنِ ايما

 (33 :)همان «اند. ادّعایِ مدّعيان، آنجا سکنی گزيده

کارگيری قوه تخيّل، نوآوری، هوش و ذکاوت در  در مرحلة هشتم، قهرمان با به

وقتی قهرمان حس ( 59: 1999)ر.ک. پيرسون و مار شود.  ظاهر می« گر آفرينش»نقش 

ت به کشف قوای نهفته در را در خود درک و با ذکاو« نيازی بی»و « استغنا»

که « وادی استغنا»آورد. اين مرحله را با  برد، به آفرينش روی می می خويش پی 

به نوشتة پذير دانست.  توان تطبيق مرحلة چهارم در الگوی سلوک عطار است، می

نيازی است و لازمة آن قطع علاقه از مال و مقام اين  به معنی بی« استغنا»سجادی 

 گويد: عطار در توصيف وادی چهارم می (56: 1912)ر.ک.  دنيای دون است.
 بود استغنا وادى از آن بعد»

 نيازی صرصری جهد از بی می

 بوُد اينجا شمر دريا يک هفت

 ايست مرده اينجا نيز جنّت هشت

 

 بود معنا نی و دعوى در آن نی 

 دم کشوری  زند برهم به يک می

 بوُد اينجا شرر يک اخگر، فت

 «ايست افسرده يخ وهمچ دوزخ هفت

 (552و556 :1913 عطار)                     

يابيم که ترسا گويا از اين دنيا سير شده و به  درمی سير و سلوک زائرداستان در 

يعنی مکانی که هيچ چيز ارزشمندی  «برهوت»تنگ آمده است که بانيان آنجا را 

نياز از تجملّات ديده و به  پوش است و خود را غنی و بی نامد. او ژنده ندارد، می

در راه عبور از برهوت اين عالم، ]...[ مردی »ماديات دنيا پشت کرده است: 
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پوش را ديدم ]...[ روی از خانه و کاشانه خويش برگرفته، کتابی در دست و  ژنده

 (2: 5411بانيان )« باری گران بر دوش داشت.

ان و حتی اهل و عيالش بيند حتی آشنايان، دوستان، خويش ترسا زمانی که می

ای او  شهر )دنيا( به مقصد شهر آسمانی ندارند و حتی عده تمايلی به ترک ويران

اندکی از منزل »کند:  کنند، به ايشان نيز پشت می را سرزنش، تهديد يا تمسخر می

خويش دور نشده بود که همسر و فرزندانش خبر شدند و فرياد برآوردند که راهِ 

صحرا گريخت... همسايگان نيز از خانه بيرون  ...[ پس به ميانةه را بازگرد، ]رفت

دليل استغنای ترسا از اين  (1)همان، « باز گرد!ای فرياد برآوردند که  د... عدّهشدن

يا « ويرانشهر»گذارد درک کرد:  توان از نامی که بانيان روی ديار او می دنيا را می

آتشی آسمانی نابود شود و بنابراين وسيله   مکانی است که قرار است به« شهرفنا»

دل بستن به چيزی يا جايی که ناپايدار و فانی است ارزشی در نزد او ندارد و 

کند و زاری سر  می انجيلبنابراين برای يافتن راه هدايت شروع به خواندن 

دهد و روزی مبشّر که در واقع همان تجسّم کتاب الهی است او را ملاقات  می

نمايد. ترسا در مسيری که  ا رفتن از اين دنيای دون را به او میکند و راه فر می

ها پشت  گيرد و به سياهی مبشّر به او نشان داده است، راه نور را در پيش می

به »مرد گفت: « بينی؟ آيا درخشش نوری را در آن سو می»مبشّر پرسيد: کند:  می

خويش يکسر سوی آن گير ديده بر آن نور دار و راه »مبشّر گفت: « بينم. گمانم می

بنابراين، در اثر  (1: 5411بانيان ) «.و بعد از آن، دروازه را پيشِ روی خواهی يافت

های  بانيان، استغنا از اين عالَم و دل کندن از خانه و کاشانه و اهل و عيال از گام

اما نکته مهم آن است که اين تعلقّات که  ،نخستينِ پانهادن در سير و سلوک است

کند در همان لحظه که وی عزم  ن باری گران بر دوش ترسا سنگينی میهمچو

پانهاده، از وی جدا « وادی طلب»سلوک کرده و به قول عطار، آن دم که به 

شود، بلکه پس از گذر از چند وادی و طیّ مراتب و ديدن عجايبی شگرف  نمی
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ر آنجا با کند و د در منزل مفسّر، بالاخره با سختی فراوان از کوهی صعود می

اين بار گران، هرچند افتد.  ديدن صليب مسيح، آن بار تعلّقات از دوش او فرو می

در اين داستان در قالب يک بارِ فيزيکی و مادی تجسمّ يافته، ولی در حقيقت بار 

کند. حافظ در  معنوی يا باری است که بر روح يا ذهن و خاطر سالک سنگينی می

بارِ غمی که خاطرِ ما خسته »چنين سروده است:  بيتی با مضمونی تقريباً مشابه

عطار مرحله  (156 :5411بانيان )« کرده بود/ عيسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.

 سرايد: خواند و چنين می پنجم را وادی توحيد می
 آيدت توحيد وادى آن از بعد

 درکشند بيابان زين چون ها روی
 اندکى عدد گر بينى بسى گر

 

 يدتآ تفريد و تجريد منزل 
 برکشند گريبان يک از سر جمله

 يکى آن ره درين باشد يکى آن
 (595: 1913 عطار)                        

ترسا در ادامه سلوک خود و پس از گذشتن از آن دو شير هولناک، با دربانی به 
های  شود و به دعوت چهار دوشيزۀ زيبا به نام وگو می وارد گفت« هوشيار»نام 

شود. پيرامون اين مسئله  ها می وارد منزل آن« خيرات»و « نيکی»، «اپرو»، «بصيرت»
توان گفت: نخست با توجه به تمثيلی بودن اين داستان، زيبايی  دو نکته می

ظاهری آن بانوان حاکی از زيبايی مفاهيمی چون بصيرت و پروا و... است. دوم 
تان ذکر شده، بايد آنکه با وجود تعدّد و کثرت مفاهيمی نيک از اين دست در داس

ها نيز توجه کرد. تنها با به هم پيوستن اين مفاهيم در سالک است  به وحدت آن
که او قدرت ادامه سير و سلوک را خواهد يافت. بنابراين در حقيقت تمامی آن 
مفاهيم به ظاهر پراکنده، در باطن يکپارچه و متّحد هستند. بانيان لحظه وداع ترسا 

اکنون وی عزمِ سفر نمود و »کند:  چنين توصيف می ارو اينرا با آن بانوان زيب
خانه بازگرديم. پس به آن  ايشان نيز پذيرفتند و گفتند: اما، نخست بايد به اسلحه

بانيان )« مکان درآمدند و ايشان ترسا را سراپای به سلاحِ موثّق تجهيز نمودند.

5411 :22) 
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توان تمام  ز يک ديگاه میبا توجه به تمثيلی بودن داستان سير و سلوک، ا
و بعُدِ منفی شخصيتِ خود سالک دانست و « نفس اماره»های منفی را  شخصيت

های مثبت داستان را بعُد نيکوی او در نظر گرفت.  از سوی ديگر، تمام شخصيت
ها، در حقيقت يک شخصيتّ واحد به نام  بنابراين با وجود تعدّد ظاهری شخصيت

س. از اين منظر، حتی سير و سلوک او نيز يک سفر سالک )ترسا( وجود دارد و ب
گيرند، در  فيزيکی يا جغرافيايی نخواهد بود. موانعی نيز که بر سر راهش قرار می

ظاهر از نوع فيزيکی و جغرافيايی هستند و در باطن به مفاهيمی معنوی اشاره 
ا نااميدی و ه و... که در آن« تپّة دشواری»يا « مرداب يأس»دارند، به عنوان نمونه 

ای پيشِ روی سالک تجسمّ  های سلوک به ترتيب در قالب مرداب و تپه دشواری
« توحيد به معنی يکی گفتن و يکی دانستن حق و منزّه کردن وی است.»يابد.  می

را به « توحيد»توان  بنابراين، در ابيات ذکر شده نيز می (26: 1969)مستملی بخاری 
، «سير و سلوک زائر»در نظر گرفت. در داستان « احد»معنی اعتقاد به خداوند 

نهد و با ديوی هولناک  ترسا پس از وداع با آن دوشيزگان به وادی تواضع پای می
شود. آپوليون خود را خدا و ترسا را بندۀ خود  رو می هبه نام آپوليون روب

کند و با  می ، با او مقابله«توحيد»رود و با اعتقاد به  خوانَد، اما ترسا زير بار نمی می
ام، يارایِ آن است که  اربابی را که اکنون زيرِ بيرقش ايستاده»گويد:  شجاعت می

گناهانم بيامرزد ]...[. اما تو، ای آپوليونِ ويرانگر! يقين دان که من بيش از آن که 
از تو و متعلّقاتت راضی باشم، خرسندم به خدمت و پاداشِ او ]...[ پس مرا بيش 

اين وادی در  (21: 5411بانيان ) «ما که من از بندگان و پيروانِ اويم.از اين ترغيب نن
قهرمان قابل تطبيق است، جايی که قهرمان ای  اسطورهحقيقت با مرحلة نهم سفر 

« حاکم»، خود در نقش «زير بيرقش»با نفی بندگی حاکم ظالم و ايستادن 
نچه در الگوی آ (59: 1999)ر.ک. پيرسون و مار شود.  سرنوشت خويش ظاهر می

پيرسون و مار بدان اشاره شده است، حاکميت مطلق نيست بلکه برخورداری از 
به هيچ وجه ای  اسطورهاختيارات و نفی جبر است. بنابراين، حاکم بودن قهرمان 
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در تعارض با پذيرش حاکميت توحيدی نيست، چرا که در اديان راستين الهی نيز 
 اند.  را به روشنی نشان دادهو نفی جبر مطلق « اختيار»تأکيد بر 

، آپوليون تجسمی از قوای شرّ و نفسانيات و سير و سلوک زائردر رمان تمثيلی 
کوشد بر روح و سرشت پاک سالک غالب  شهوانيات درونی سالک است که می

آيد و بر او حکومت کند. درست اينجاست که ترسا علَم مخالفت به دست 
ن ديو درونی چيره و در نهايت بر خويشتن کند و بر اي گيرد و مقاومت می می

 شود.  می« حاکم»خويش 
شود که به اميد  در مرحلة دهم، قهرمان چنان دچار سرگردانی، حيرت و عجز می

معجزه يا ظهور قوايی جادويی در درون خويش است تا با توسل به آن بتواند 
و اوضاع اسفناکی  افکار و رفتار خود را تغيير دهد و از آن طريق از وقايع هولناک

( و در نهايت بتواند آن وادیِ 59)ر.ک. همان، که بدان دچار شده است، رها شود. 
به غايت صعبناک را نيز به سلامت پشت سر نهد. سمت و سوگيری اين 

سازد.  می« جادوگر»ها در بيداری قوای جادويی قهرمان، از خود او يک  کوشش
ک از ديد عطار است. منزلگاهی که اين مرحله دهم، مطابق با مقام ششم سلو

 کند: نام نهاده است و آن را چنين توصيف می« وادی حيرت»عطار آن را 
 آيدت حيرت وادی از آن بعد

 هر نفس اينجا چو تيغی باشدت
 آه باشد درد باشد سوز هم

 جايگاه اين رسد چون حيران مرد
 

 آيدت حسرت و درد دايم کار 
 هر دمی اينجا دريغی باشدت

 و شب باشد نه شب نه روز همروز 
 راه کرده گم و مانده تحير در

 (595و599: 1913 عطار)                    

عبور کند. هر چند « وادی سايه مرگ»پس از شکست دادن آپوليون، ترسا بايد از 
شنود، اما به سبب  او در آغاز از دو تن توصيفِ هولناکی راجع به آن مکان می

رود و البته در  کشد و با مشقتّ فراوان پيش می پس نمیهدف والای خود، پا 
شود. تاريکی مسير در اين مرحله نقش  ميانة راه دچار سرگردانی و حيرت می
خود « وادی سايه مرگ»در عبارت « سايه»اساسی در سرگردانی ترسا دارد. واژه 
 تضادی آشکار با نور و روشنايی دارد: 
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ها  رسيد، دو مرد به ملاقاتش درآمدند ]...[ آن« گساية مر»آنگاه که ترسا به مرزِ »
شتابان راهِ بازگشت پيش گرفته بودند ]...[ مردها: ]...[ آن درهّ خود به سياهیِ 

اند و مرگ  یِ بهت و سرگردانی بر فرازِ درهّشب است، ]...[ در آنجا... ابرها
... ولی راهِ هايش را از هر سویِ وادی گسترانيده است. ]...[ ترسا: همواره بال

گذرد. ]...[ پس ايشان جدا شدند و ترسا راهِ خويش  بهشتِ آمالم از اين مسير می
گرفت ]...[ گذرگاه نيز بس تنگ و تاريک بود... گذرگاه به غايت تاريک و 

دانست گامِ بعدی  گذاشت، نمی ظلمانی بود و غالبِ اوقات هرگاه قدمی پيش می
ن وادی، دهانة دوزخ را در مجاورِ گذرگاه يافتم. را کجا بنهد. ]...[ قريبِ ميانة آ

انديشيد که: چه بايد کرد؟ ]...[ گاه فکرِ بازگشت به ذهنش  اکنون ترسا با خود می
انديشيد که بيش از نيمی از راهِ وادی را سپرده است ]...[  نمود و باز می خطور می

ا از صدایِ ترسا را چنان بهت و حيرت فراگرفته بود که حتّی صدایِ خويش ر
 ( 65و69 :5411بانيان « )داد. بيگانه تميز نمی

شود.  پشت سر گذاشته می« فرزانگی»وادی حيرت، با ورود قهرمان به مرحله    
او در اين مرحله به قيمت فنا ساختن آنچه برای او آشفتگی و حيرانی به بار 

منطقی  روشن، ةآورده بود، يعنی وجود ظاهری و حصار تن خاکی، دارای انديش
شود. هر چيزی در اين عالم قيمتی دارد و  می« فرزانه»و مستقل و در يک کلام 

قيمت گوهر فرزانگی جز با فنای تن خاکی که ارزشمندترين سرمايه مادی 
شود. اين مرحله با واپسين مقامات سلوک عارفانه  قهرمان است، حاصل نمی

 پذير است: ، تطبيق«وادی فنا»عطار، 
 فنا و فقر است وادى ازين بعد

 
 روا گفتن سخن اينجا بود کى 

 (531: 1913 عطار)                        

مرتبة »خورد. در واقع،  وصال است که با فنای سالک رقم می ةاين مرحله، مرحل
 موسوی سيرجانی)« .حقيقت فقر يعنی از دنيا برهنه گرديدن و به فنا فی الله رسيدن

شوند و  ب کمالات واقعی، به مرکز هستی نزديک میبه حس»و سالکان  (12: 1952
و  موسوی سيرجانی)« رسند. شود و به مقام فنا می ها دور می حجاب ظلمانی از آن

، سير و سلوک زائردر هر دو اثر، مقصد يک کوه است. در  (569: 1992منصوری 
، کوه قاف )منزل سيمرغ(. در اثر الطير منطقکوه صهيون )شهر آسمانی( و در 
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بازار از  يعنی مؤمن را در عبور از شهر پوچی و پوچ؛ بانيان، ترسا يار شفيق خود
دهد و بعد با همسفر جديد خود، فرد اميدوار، در دژی مخوف به نام  دست می

شود. ترسا که فراموش کرده بود کليدی  دست غول يأس اسير می به« ترديد دژ»
ا طلوع آفتاب متوجه وجود آن در جيب خود دارد، يک روز صبح، ب« نويد»به نام 

ها پس از  گريزد. خلاصه آنکه، آن کليد شده و با فرد اميدوار از ترديد دژ می
کنند و بدن خاکی خود  رهايی از دام مرد سالوس از رود مرگ يا رود فنا عبور می

کند. به  گذارند و روحشان به سوی شهر آسمانی حرکت می را در آن جای می
 توصيف بانيان:

ايشان با چالاکی و شتاب صعود کردند، ]...[ انبوهی از ميزبانانِ بهشتی را پس »
آمدند ]...[ از دروازه اندر شده و ]...[ ملبّس به  ديدند که به پيشوازِ ايشان می

ها  ]...[ در آن هنگام که دروازه درخشيد جامگانی شدند که همچون طلا می
من )بانيان( نيز با نگاهِ خود در پیِ  شد تا مردان را به اندرون راه دهد، گشوده می

ها  درخشيد و کفِ خيابان ايشان روان شدم و ديدم که شهر همچون خورشيد می
شماری، تاج بر سر ]...[ دست در دست ]...[ در کوی  طلافرش بود و مردمان بی

خواندند: ]...[ پاک و  نفس می ای نيز ]...[ يک داشتند. آری، عده و برزن گام برمی
کردم،  ها را بستند و من که از دور نظاره می ه است پروردگار. سپس دروازهمنزّ

  (112ـ154 :5411بانيان « )خود مشتاق شدم که در ميانِ ايشان باشم.
در بهشتی که ترسا گام بدان نهاده چيزی جز سرور و شادی نيست. در مرحله 

و حضور کامل « ای قهرمان نيز او در نهايت به شادی و لذت پايانی سفر اسطوره
پذيری  در تطبيق (59: 1999)ر.ک. پيرسون و مار  يابد. در لحظه و زمان حال دست می

مرحله پايانی سفر قهرمان پيرسون و مار با مقام پايانی در الگوی سلوک عطار، به 
 اين بيت عطار توجه کرد: 

 عين اين وادی فراموشی بود
              

 هوشی بود گنگی و کری و بی 
 (531: 1913)عطار                          

ظاهر شده، برای آنکه بتواند در زمان « دلقک»قهرمان که در مرحله آخر در نقش 
، «کری»، «گنگی»به طريق « وشیفرام»حال زندگی کند و لذت ببرد، آيا جز 

 و خلاصی از عقل دنيوی و حسابگری مادی، چارۀ ديگری ندارد.« هوشی بی»
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 و مار رسونیعطار و پ یلگومراحل در دو ا قیتطب: 1جدول شماره
 فنا حيرت توحيد استغنا معرفت عشق طلب مقامات سلوک )عطار(

مراحل سفر قهرمان )پيرسون و 
 مار(

معصوم 
يتيم 

جنگجو 
حامی 

 جستجوگر

 فرزانه جادوگر حاکم رگ آفرينش نابودگر عاشق
 دلقک

 

 نتیجه

رديده و از سلوک يا سفر عرفانی، موضوعی است که مرزهای جغرافيايی را درنو
توان در ادبيات عرفانی و  مفاهيم مشترک ادبيات جهان است. ريشة سلوک را می

که فصل تطبيقی  های وجو کرد. بنابراين داستان در نهايت در کتب مذهبی جست
يافت. يکی توان  میرا در ادبيات جهان ها سير و سلوک باشد  مشترک همگی آن

تمثيل در ات تمثيلی و عرفانی است. های تجلی آثار سلوک محور، ادبي از عرصه
ای دارد. شاعر نامدار ايران، عطار، در  آثار مشاهير ادب پارسی نقش برجسته

از شيوه تمثيلی استفاده  ای قهرمان سفر اسطورهو جان بانيان در  الطير منطق
اند. اين شيوه تمثيلی در هر دو کتاب با تأثير چشمگير از کُتب آسمانی است.  کرده

سلوک در دين مسيحيت و فرهنگ ايرانی و اسلامی  ةميان مقولهرچند 
توان يکسان  هايی وجود دارد و سلوک عرفا در اين دو کتاب را نمی تفاوت
سير و سلوک عطار و مراحل  الطير منطقوادی سلوک در  اما ميان هفت ،دانست

را  ها د. اين شباهتشو ل توجهی يافت میهای قاب در اثر بانيان، همانندی زائر
و  ای اسطورهها دانست. سفر ترسا سفری  زمينة دينی آن توان حاکی از پيش می

ای  اسطورهزيرا در هر دو چارچوب سفر عرفانی عطار و سفر  ؛عرفانی است
پيرسون و مار قابل تحليل و تفسير است. در حقيقت، تمام هفت مقام سلوک 

مار قابل تطبيق است. قهرمان پيرسون و ای  اسطورهعطار با دوازده مرحله سفر 



 51/  ...قهرمان و مقامات یا ل سفر اسطورهمراح یقيتطب ليتحل ـــــــــ1341بهارـ  66ـ ش  15س 

يک  به ر تعداد مراحل، از نوع تناظرِ يکهرچند، اين تطبيق به لحظ اختلاف د
  نيست.

توانند به کمک الگوهای طرح شده در اين پژوهش، به  پژوهشگران آتی نيز می
ها )غير از زبان  بررسی تطبيقی آثار تمثيلی سفر محور که در ادبيات ديگر زبان

 ، بپردازند. انگليسی( موجود است

 

 نوشت پی

(1)  The Innocent, The Orphan, The Warrior, The Caregiver, The Seeker, 

The Destroyer; The Lover, The Creator, The Ruler, The Magician, The 
Sage, and The Fool 

 

 تابنامهک
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 . 21ـ54. صص33. شنقد ادبی «.اساس الگوی کمپبل

 . تهران: طهوری.1. چتعبيرات عرفانیفرهنگ اصطلاحات و . 1912سجادی، سيد جعفر. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود افروزشناختی ــ عرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 55

. تهران: 5. تصحيح محمد رضا شفيعی کدکنی. چالطير طقمن. 1952عطار نيشابوری، فريدالدين محمد. 

 . سخن

 سنا. تهران:  .حميد حميد. تصحيح الطير منطق. 1913. محمد بن ابراهيمعطار، فريدالدين 

« سفر قهرمان درون»  تحليل سير سفر خيالی بر مبنای نظريه». 1992مريم رحمانی.  و محمد ،فولادی

 . 119ـ195. صص593ش .و ادب فارسیزبان فصلنامه «. پيرسون و کی مار

بررسی تطبيقی علل بازآفرينی اسطوره در شعر معاصر ايران و ». 1951مهناز رضايی.  وکريمی، اميربانو 

فصلنامه ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد «. زيو اثر لوکله« يای مکزيکیؤر»
 .  111ـ156. صص19ش. تهران جنوب

 . تهران: زوار. 1. چشرح اصطلاحات تصوفّ. 1959صادق. گوهرين، 

 . تهران: اساطير.1. چشرح تعرفّ. 1969مستملی بخاری، اسماعيل محمد. 

در رمان سيذارتا و حکايت بررسی تطبيقی مفهوم سلوک . »1999مشاوری، زهره و اسحاق طغيانی. 

. آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه  فصلنامه ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی .«شيخ صنعان

 .161ـ191. صص93ش

فصلنامه ادبيات  .«یه اسنايی و اخلاق حرف». 1992. منصوریمهديه  و موسوی سيرجانی، سهيلا
 . 521ـ944. صص35. شدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب عرفانی و اسطوره شناختی

ادبيات ، «ويری و خواجه عبدالله انصاریفقر و غنا از ديدگاه هج». 1952موسوی سيرجانی، سهيلا. 
 . 12ـ99. صص9. شعرفانی و اسطوره شناختی

 

English Sources 
Afrouz, M. (2021). Invest gat ng   terary Translator’s Style  n Span of 
T me: The Case of Sa‘d ’s Gul stan Translated  nto Engl sh. Lebende 
Sprachen, 66 (2), 214–230. 
Parvaz, Z., & Afrouz, M. (2021). Methods of Translating Metonymies in 
The Masnav : Boost ng  arson’s (1984) Model. Translation Studies 
Quarterly, 19 (75), 6-22.  

 

 

 
 



 59/  ...قهرمان و مقامات یا ل سفر اسطورهمراح یقيتطب ليتحل ـــــــــ1341بهارـ  66ـ ش  15س 

References 
Afrūz, Mahmūd. (2018/1396SH). "Barrasī-ye Tatbīqī-ye Marāhele 
Safare Ma’navī dar Āsāre Attār va Emmanuel Schmitt" (An 
Analytical-Comparative Study of Spiritual Journey Stages in the 
Works of Attar and Schmitt). Quarterly Journal of Comparative 
Literature Research. No.1. Pp. 1-14. 
Afrūz, Mahmūd. (2022/1400SH). "Barrasī-ye Tatbīqī-ye Safare 
Ostūreh-ī-ye Qahramān dar Adabīyāte Dāstānī-ye Kūdakān bar Asāse 
Modele Carol Pearson and Hugh K Marr" (The Comparative Study of 
Hero’s Mythical-Journey in Two Stories for Children Based on 
Pearson-Marr’s Model). Research in Fictional Literature. Ready to 
publish. 
Afrūz, Mahmūd. (2022/1400SH). "Motāle’e-ye Farā-tahlīlī-tatbīqī-ye 
"Solūk" dar Adabīyāte Īrān va Jahān" (A Meta-Analytical 
Comparative Study of ‘Mystical Journey’ in the Persian and the 
World’s Literature). Journal of Comparative Literature. No. 24.Pp. 1-
37. 
Attār Neyšābūrī and Farīdo al-ddīn Mohammad. (2007/1385SH). 
Manteqo al-teyr (Comparative Literature Research Journal). Edition 
by Mohammad-rezā Šafī'ī Kadkanī. 2

nd
 ed. Tahrān: Soxan. 

Attār, Far do al-ddīn Mohammad Ebne Ebrāhīm. (1996/1374SH). 
Manteqo al-teyr. Ed t on by Hamīd Hamīd. Tahrān: Sanā. 
Bunyan, John. (1678-2011/1056-1389SH). Seyro Solūke Zā’er (The 
pilgrim's progress). Tr. by Mahmūd Afrūz. Esfahān: Negār. 
Fūlādī, Mohammad and Rahmānī, Maryam. (2017/1395SH). "Tahlīle 
Seyro Safare Xīyālī bar Mabnā-ye Nazarīye-ye "Safare Qahramāne 
Darūn" Pearson and K Marr" (Analysis of the Hero's Imaginary 
Journey in Sky (turquoise dome) Based on the Theory of Pearson & 
Kimmar’s "the Inner Hero's Journey). Journal of Persian Language & 
Literature. No. 234. Pp. 119-132. 
Gowharīn, Sādeq. (2005/1383SH). Šarhe Estelāhāte Tasavvof 
(Explanation of Terms in Tasavof). Tehrān: Zavvār. 
Karīmī, Amīr-bānū and Rezāyī, Mahnāz. (2009/1387SH). "Barrasī-ye 
Tatbīqī-ye Elale Bāz-āfarīnī-ye Ostūreh dar Še’re Mo’āsere Īrān va 
"Rowyāye Mekzīkī" Asare Le Clezio" (Recreation of Myth: A 
Comparative Study in the works of Iranian Contemporary Poets and 
J. M. Le Clézio). Quarterly Journal of Mytho- Mystic Literature. 
Islamic Azad University- South Tehran Branch. No. 13. Pp. 111-126. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود افروزشناختی ــ عرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 94

Mošāverī, Zohre and Toqyānī, Ešāq. (2015/1393SH). "Barrasī-ye 
Tatbīqī-ye Mafhūme Solūk dar Rommāne Siddhartha va Hekāyate 
Šeyx San'ān". Quarterly Journal of Mytho- Mystic Literature. Islamic 
Azad University- South Tehran Branch. No. 34. Pp. 161-191. 
Mostamalī Boxārī and Esmā'īl Mohammad. (1985/1363SH). Šarhe 
Ta'arrof. 1

st
 ed. Tehrān: Asātīr. 

Mūsavī Sīrjānī, Soheylā and Mansūrī, Mahdīye. (2017/1395SH). 
"Sanāyī va Axlāqe Herfeh-ī" (Sanāī and Professional Ethics). 
Quarterly Journal of Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad 
University- South Tehran Branch. No. 42. Pp. 257-300. 
Mūsavī Sīrjānī, Soheylā. (2007/1385SH). "Faqr va Qenā az Dīdgāhe 
Hojvīrī va Xāje Abdo al-llāhe Ansārī" (Indigence and Abundance 
from Hojviri and Khaje Abdollāh Ansari’s Points of View). Quarterly 
Journal of Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad University- South 
Tehran Branch.No. 3. Pp. 75-93. 
Pearson, Carol S. and Marr, Hugh K. (2015/1393SH). Zendegi-ye 
Barāzande-ye Man (What story are you living?). Tr. by Kāve Nayyerī. 
9

th
 ed. Tehrān: Bonyāde Farhange Zendegī. 

Rasmī, Āteke and Rasmī, Sakīne. (2019/1397SH). "Barrasī-ye Safare 
Qahramān dar Manzūme-ye Mehro Māhe Jamālī Dehlavī bar Asāse 
Olgū-ye Campbell" (The accordance of Hero’s journey with 
Campbell’s model in “Mehr-o-mah” epopee written by Jamali 
Dehlavi). Literary Criticism. No. 44. Pp. 51-80. 
Sajjādī, Seyyed Ja'far. (1997/1375SH). Farhange Estelāhāt va 
Ta’bīrāte Erfānī (A Dictionary of Mystical Terms and Expressions). 
Tehrān: Tahūrī. 

 



ی و اسطادبيات  علمی ةفصلنام   یشنـاخت ورهعـرفانـ
 یـ پژوهش یعلم    (151تا  91 )از صفحه 1341بهارـ  66ـ ش  15س

10.30495/mmlq.2021.687443dx.doi.org/DOI:  

‌یها‌هیبر‌اساس‌نظر‌ییدر‌متون‌نظم‌روا‌واناتیح‌یقربان‌لیو‌تحل‌یبررس
‌یقربان
 

 **مشرف میمر ـ *یدیام وبیا
 ديدانشگاه شه یفارس اتيو ادب  زبان اريـ دانش یبهشت ديدانشگاه شه یفارس اتيو ادب  زبان یآموخته دکتر دانش

 یبهشت

 
 چکیده  
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 مقدمه

ها بوده است تا قربانی  هدف از آيين قربانی، تقرّب به خدايان و جلب رضايت آن

ها  مند شود. اين پيشکش کننده با پيشکش قربانی از نيرو و حمايت الهی بهره

يابند.  وردن گوشت قربانی، تقدسّ میمقدسّ بودند و افراد باور داشتند با خ

بلاگردانی و دفع حوادث ناگوار از خود و اطرافيان از ديگر اهداف قربانی کردن 

  است.

های کهنی است که  اجتماعی ازجمله آيينـ   عنوان رفتاری دينی  قربانی کردن، به»

ا های گوناگون وجود داشته است. ب های مختلف به شيوه در ميان اقوام و فرهنگ

های اين عمل در يک چيز  ها، تمامی صورت ها و تفاوت وجود همة گوناگونی

مشترک است و آن وجهِ تقدّس و متعالی بودن آن است. اين تقدّس و استعلا به 

کننده  سو، انگيزه با نيتّ فرد قربانی يابد: از يک کل فرآيند قربانی کردن تسرّی می

ه قلمرو اُمور مقدّس و مابعدالطبيعی از مرز منافع شخصیِ مادی، فراتر رفته و ب

های اجرای  های قربانی کردن از شيوه شود و از سوی ديگر، شيوه نزديک می

يابد. با فراهم شدن اين دو حيطه  معمول و جدا شده و ترتيبی آيينی و مناسکی می

خود از  شونده نيز خودبه توان آن را تقدّس ذهنی و عملی خواند، قربانی که می

شود. اين فرآيند،  مور نامقدّس جدا شده و به قلمرو اُمور مقدس، وارد میقلمرو اُ

های اجتماعی و  وجه مشترک تمامی اشَکال آيين قربانی است که در واقعيت

 ( 61: 1993)اسلام « ای به خود گرفته است. های ويژه تاريخی معيّن، صورت

ی خدايان تهيهّ هايی است که آدميان برا ها در حکم ضيافت قربانی و پيشکش»

اندوزند و  کنند و خدايان نيز نيروی لازم را جهتِ نبرد با قوای ناسودمند می می

حاصلِ اين نيرو و توان، پيروزی در پيکار است و به دنبال آن، پربار شدن 

« ها و پُرآبی چشمه ها و رودها.  درختان، فراوانی محصول و گله، سرسبزی دشت
  (14: 1969)مصطفوی 

خ، ها و در ادوار گوناگون تاري رسمی است که در اغلب ملت، حيوانات یقربان   

به خدايان و نيروهای رواج داشته است و افراد با ذبح انواع حيوانات و تقديم آن 
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ها را  و لطف و خشنودی آن شوند نزديکها  کردند به آن فراطبيعی، تلاش می

های فراوانی از  ی، نمونهدر متون گوناگون ادبيات فارسنسبت به خود جلب کنند. 

و با توجه به اين امر،  های گوناگون وجود دارد قربانی انواع حيوانات به مناسبت

کوشند با مراجعه به نظريات قربانی مانند نظريات  نويسندگان در اين جستار می

-فريزر، مری بويس، تايلور و ماکس وِبر و با بررسی و استخراج مصاديق قربانی

های حيوانی را در متون ادبی دريابند و  داف و انواع اين پيشکشهای حيوانی، اه

ها را از بر اساس نظريات مربوط به آيين قربانی بررسی و تحليل  مصاديق آن

در متون نظم حماسی، غنايی و های حيوانی  کنند. به اين منظور، انواع قربانی

 شود. عرفانی )تا قرن هفتم( بررسی و تحليل می

 

 پژوهش اهمیت و ضرورت

اهميتّ پژوهش حاضر در اين است که نخستين پژوهشی است که به طور ويژه 

)تا قرن هفتم( بر  های حيوانی در متون نظم روايی به بررسی و تحليل قربانی

 پردازد. های مربوط به قربانی می اساس نظريه

 

 پژوهشو روش   سؤال

ل پاسخ دادن به اين تحليلی به دنبادگان در اين مقاله به روش توصيفی ـ نويسن
های حيوانی در متون حماسی، غنايی و عرفانی بيشتر با  : قربانیها هستند پرسش

 شود؟ چه اهدافی انجام می
 قربانی در کداميک از متون ياد شده، بسامد بيشتری دارد؟

 ها کاربرد بيشتری دارد؟ در تحليل مصاديق قربانی، کدام نظريه
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 پیشینة تحقیق

زمينة آيين قربانی کردن انجام شده است، بيشتر مربوط به هايی که در  پژوهش

های باستانی و تاريخ و آن هم به  های هنر، الهيات و عرفان، فرهنگ و زبان رشته

ها به مصاديقی از  بندی و تحليل است. در اين پژوهش طور گذرا و بدون دسته

و کمتر به اند  های گوناگون پرداخته حيوانی در فرهنگهای انسانی و  قربانی

 بررسی اين آيين به طور منسجم و يکدست در ادبيات فارسی پرداخته شده است.
به بررسی « يزشن، آيينی کهن از دوران هند و ايرانی» ة(، در مقال1993پور ) لطيف

پردازد و معتقد است که  های آيين قربانی در هند و ايران می ها و تفاوت همانندی

با آن در هند نسبت به ايران گوناگونی و  ای مرتبطانواع قربانی و آداب و باوره

فطری بودن قربانی و راز » ة(، در مقال1994گستردگی بيشتری دارد. آقايی ميبدی )

آيين قربانی را در طول تاريخ بررسی کرده است و « انحرافات آن در اديان ابتدايی

يين پرداخته های تقديم قربانی و ورود انواع تحريفات به اين آ به بررسی شيوه

رمزگشايی آيين قربانی در اسطوره و » ة(، در مقال1993عباسی ) است. آزادی دهِ

(، در 1993پردازد. دوانی ) به بررسی جايگاه قربانی در عرفان اسلامی می «عرفان

قربانی کردن گاو در آيين « پيکر هفتبازتاب نمادين قربانی ميترايی در »مقاله 

(، 1992آبادی و اديبان ) امی بررسی کرده است. حسننظ پيکر هفتميترايی را در 

به بازتاب قربانی در غزليّات « توصيف مضمون قربانی در اشعار بيدل»در مقاله 

اند و معتقدند که هرچند بيدل با عنوان شاعری عارف شناخته  بيدل پرداخته

قربانی اما او در برخی از اشعارش با استفاده از واژۀ قربانی و اصطلاح  ،شود نمی

ه مخاطب بهره شدن در زمينة پيشبرد اهداف عرفانی و انتقال خلوص و يکرنگی ب

بلاگردانی در قوم »(، در مقاله 1991بيژنی و همکاران )برده است. آقاخانی 

بندی به بررسی قربانی در قوم بختياری  طور جزيی و بدون دستهبه  «بختياری

تحليل جايگاه باورهای »مقاله ر (، د1991زرهانی و نرسيسيانس )اند.  پرداخته
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به چگونگی قربانی شتر، گاو، گوسفند « شمنی در مناسک قربانی در بندر ترکمن

باورهای عاميانه دربارۀ »(، در مقاله 1995اند. فولادی ) پرداخته و بز در عيد قربان

عامه بر اساس طومارهای  به جايگاه خونريزی و قربانی در فرهنگ« خونريزی

  به« اسطورۀ خون»در مقاله  ،(1995پور ) اخته است. حيدری و صادقنقّالی پرد

اند و اغلب، کارکرد خون را در  طور تطبيقی به بررسی کارکردهای خون پرداخته

از جمله  شاهنامهاند و به ذکر مصاديق اندکی از  ميان ملل بيگانه بررسی کرده

ر مقالات ياد شده د اند. کشتن سياوش و حمام ضحاک در خون جانوران پرداخته

عامه و  هنگهای جزيی از قربانی انسانی و حيوانی در فر بيشتر به آوردن نمونه

های  شده است و بدون تحليل و بررسی بر اساس نظريه ادبيات فارسی پرداخته

  ست. مربوط به آيين قربانی

 

 نظريات قربانی

 نظرية پادشاه الوهی )ايزد شهید شونده(

نويسد: حيات يا روح شاه، چنان با اقبال و  پادشاه الوهی می ، دربارۀ قربانی1فريزر

سو و همراه است که اگر او بيمار يا ضعيف گردد،  سعادت همة سرزمين هم

زند و  کنند، محصول را آفت می افتند و زاد و ولد نمی چارپايان نيز از پا می

ها راه مصون ها، تن رو به نظر آن شوند. از اين مردمان دستخوش مرگ و بيماری می

: 1951)ر.ک. فريزر  ماندن از اين بلاها، قربانی شاه برای دفع اين مصائب است.

باور اساسی »کند:  بهار از اين الگوی قربانی با عنوان ايزد شهيدشونده ياد می(. 599

آور،  در اين آيين )شهادت ايزد( اين بود که چنين مرگی، هرچند اندوهبار و سوگ

                                                           

1. Frazer 
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از پيش آن امری در  ، گستردگی و نيرو گرفتن بيشتوانست سبب گشايش می

در دوران » الياده نيز بر اين باور است که:( 359: 1956)بهار « آينده شود.

کرد.  مادرسالاری، هر سال ملکه، همسری را به نام پادشاه مقدسّ انتخاب می

شد و ملکه، خون او برای برکت بر روی  پادشاه مقدسّ پس از مدّتی قربانی می

اين نظريه بر اين عقيده استوار ( 99: 1965)« پاشيد. ارع و حيوانات اهلی میمز

است که سعادت و بهروزی در امور طبيعی و اجتماعی بستگی به زندگی پادشاه 

نهد، برای حفظ توازن طبيعت،  دارد و هنگامی که قدرتش رو به نابودی می

ط کرد که همة اديان در ابتدا توان استنبا بايستی قربانی شود. با توجه اين موارد می

اند. با  اند که حول محور پرستش و قربانی متمرکز شده های باروری بوده آيين

های بعد،  توجه به جانشينی و تعديل قربانی پادشاه الوهی با فرد گناهکار در دوره

خيزی محصول و طبيعت انجام شود  منظور باروری و حاصل هر نوع قربانی که به

 شود. عنوان بررسی مینيز زير اين 

 

 نظرية بلاگردانی و دفع شر

های گوناگونی برای  داند. در گذشته جنبه فريزر، مقصودِ قربانی را بلاگردانی می

اند تا با انجام برخی  ها هميشه در تلاش بوده انتقال شر وجود داشته است و انسان

ازو، دعا، نيايش کارها مانند قربانی کردن، خون ريختن، دعانويسی و بستن آن بر ب

غالباً انتقال شر »به باور او ( 299ـ291 :1951)ر.ک. فريزر و...، شر و بلا را دفع کنند. 

مادی گامی است به سوی انداختن آن به دوش انسان زندۀ ديگر است که  ءبه اشيا

گويند، به عنوان مثال، انسان عصر اساطير گاه بيماری  اين عمل را رد کردن شر می

« کرد تا هرکس به آن دست بزند دچار بيماری شود. سنگی پنهان میخود را در 

واقع مفهوم قربانی بلاگردان اين است که با مرگ حيوان و  در( 296 :)همان
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شود و از بلا و آسيب  پيشکش ماديات، حيات و آسايش قربانی کننده تضمين می

 يابد. رهايی می

 

بستن پیمان خوردن خون و گوشت برای کسب خصايص خوب افراد و 

 برادری

ها، قدرت،  بشرِ نخستين بر اين باور بود که با خوردنِ خون ِدشمن، تمامی توانايی
کند و با اين کار،  های والای اخلاقی او را کسب می شجاعت، مکارم و ويژگی

شود و در واقع حامی و  اتحاد و وحدتی معنوی ميان او و دشمن برقرار می
 يابد.  پشتيبانی می
ر گذشته افراد، گوشت و خون شخص را برای برخورداری از شجاعت، در ادوا»

رفت جايشان در فلان  خرد يا ساير صفاتی که در او وجود داشت يا گمان می
نشين جنوب  نوشيدند. در بين قبايل کوه خوردند و می عضو بدن اوست، غالباً می

د، جگرش شو شرقی آفريقا... وقتی دشمنی که به شجاعت شهره است، کُشته می

رود  هايش را که گمان می شود، گوش را که جايگاه شجاعت او محسوب می
اش را که جايگاه تدبير و دورانديشی  جايگاه هوشمندی اوست و پوست پيشانی

سوزانند تا خاکستر شود و به صورت خميری  رسد، چندان می به نظر می
رود که به اين  می دهد تا در دهان بگذارند، گمان ها می آورند و به جوان درمی

وسيله، قدرت، شجاعت، دانايی و ساير خصايص مطلوب شخصِ مقتول به آن 
  (  223و222 :1951)فريزر « شود. ها منتقل می جوان

های جنگجوی وحشی در خوردن گوشت يا آشاميدن خونِ دشمنی  يکی از انگيزه
پيمان مودّت و  که کُشته بود، ظاهراً اين بوده است که مگر بتواند به اين وسيله،

اش ببندد. بر همين اساس است که جنگجوی بَدَوی با  برادری ناگسستنی با قربانی
خواهد او را به  اش می فروبلعيدن گوشت و آشاميدن خون دشمنِ کشته شده

 (223ـ221 :)ر.ک. همانترين دوست خود تبديل کند.  نزديکترين و صميمی
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 بويس و نظرية کمال کیهانی

کند که  نظرية جلب رضايت و نيرومندی ايزدان را مطرح می ، نيز1بويس مری
 بسيار به نظرية بلاگردانی نزديک است: 

ايرانيان باستان، جهان اطراف خود را آکنده از خدايان و نيروهای آسمانی  هندو ـ»
جويی و ستايش اين خدايان  رو تمام همتِ خود را صرف دل دانستند. از اين می
گرفت: نخست جلب  آنان عموماً به دو منظور صورت می های کردند. قربانی می

تر ايزدان برای آنکه  رضايت و عنايت ايزدان و ديگر نيرومند کردن هر چه بيش
روست که اين عمل،  بتوانند امور عالم را به شکل بهتری نظام بخشند. از اين

  (131: 1913)بويس « شود. نوعی قرارداد و پيمان محسوب می
شتيان بر اين داند. زرت اف انجام قربانی را حفظ کمالِ کيهانی میاو يکی از اهد

های  باور بودند که اهورامزدا و ايزدان به صورت دسته جمعی در مراسم قربانی
کنند تا جريان مداوم نيروی آسمانی حافظِ حيات  گياهی و حيوانی شرکت می

 (جا)ر.ک. همانانسانی باشد. 

 

 ربانی و آداب سلطنتتايلور و نظرية همانندی آداب ق

کند. او  ، نيز از قربانی با عنوان پيشکشی برای ياری نيروهای برتر ياد می5تايلور
خاطر احترام انجام  اين آيين را همانند پيشکشی که ممکن بود به يک پادشاه به

( 96: 1995)ر.ک. يونگرت . گيرد شود و توجهی را به دنبال داشته باشد، در نظر می

که تعهدی است بين او  کند را کشش طبيعی درون انسان تعريف می تايلور قربانی
رو، او قربانی را  گيرد. از اين عنوان مقدسّ در نظر می  و آنچه که در ذهنش به

ها  پيشکشی به موجودات برتر به جهت به دست آوردن توجه و ياری بيشتر آن
ودی نيروهای درواقع تايلور قربانی را عملی برای خشن: 1951)جيمز داند. می

 داند که حامی بازماندگان هستند. فراطبيعی و ارواح درگذشتگان )آنيميسم( می

                                                           

1. Mary Boyce    2. Tylor 
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 وبِر و نظرية تعديل قربانی

کند و نقطة آغاز تعديل قربانی از  ماکس وبر، نظرية تعديل قربانی را مطرح می
 داند. از نظر وِبر، سير انسانی به حيوانی و نمادين را عقلانی شدن نظام دينی می

کلی تاريخ بشر حرکت در سير عقلانی شدن است. اين روند اگرچه به باور او 
های متعدد همراه  وبرگشت های فراوان و رفت خطی نبوده و با فراز و نشيب

 (15و  11: 1953)ر.ک. وبر دهد.  است، سير گريزناپذير جوامع انسانی را نشان می
ها، به  ه با اديان بزرگ پس از آنای را در مقايس های جادوگرانه و اسطوره وِبر دين

های اخلاقی  علت افراط در رازآميزی و انحصارگرايی کاهنانه و نيز فقدان آموزه
پيامبران بزرگ با داند. به باور او،  منسجم و مدرن، دارای عقلانيت کمتر می

های اخلاقی در نظامی منسجم، عامل  زدايی از جهان و گردآوری آموزه افسون
)ر.ک. اند.  های بزرگ دينی بوده ای و جادويی به نظام اديان اسطوره عمدۀ تحول از

وِبر بر اين باور است که با تحول قربانی از انسانی به حيوانی  (15و19 :1993اسلام 
های غيرانسانی و خشن خود را  يا از خونی به غيرخونی، اين آيين تا حدی جنبه

 های خرافی دور شده است. مايه نتر و از ب از دست داده و با عواطف انسانی نرم

با بررسی متون نظم حماسی، غنايی و عرفانی موارد گوناگونی از قربانی انواع    
شوند که در زير به تحليل و بررسی  های گوناگون ديده می حيوانات به مناسبت

 پردازيم. ها می اين نمونه

 

 قربانی حیوانات در متون حماسی

خ، ها و در ادوار گوناگون تاري ملت بيشتردر  رسمی است که حيوانات، قربانی
به نيروهای فراطبيعی، رواج داشته است و افراد با ذبح انواع حيوانات و تقديم آن 

ها را جلب کنند.  و لطف و خشنودی آن شوند نزديکها  اند به آن تلاش کرده
ها، بيشتر به روش ذبح شدن و ريختن خون  شايان ذکر است که اين قربانی

ها به درگاه  دار انتقال اين قربانی اند. در آيين زردشتی، سروش عهده ش شدهپيشک
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هيچ قربانی برای سرور دانا »آن مينويسد:  ۀدربار 1خداوند و ايزدان است. زنر
اعتبار ندارد، مگر آنکه سروش در آن حضور يابد، زيرا اين اوست که قربانی 

« بَرَد. پدر خود در بهشت می دهد به نزد هايی را که هوم انجام می خويش و آن
 (191: 1955)زنر 

نظر  ترين راه برای جلب ای و حماسی به عنوانِ بنيادی قربانی در بينش اسطوره   
های بشری است. بشر نخستين بر اين باور بود که  يابی به خواسته خدايان و دست

ماند و  یها در اَمان م با قربانی برای نيروهای برتر، از حوادث ترسناک و آسيب
کنند. با توجه به قدمت آيين  خدايان به پاداش اين عمل، نظم طبيعت را حفظ می

حماسی،  ای ـ ها در متون اسطوره واع قربانیقربانی و وجود موارد فراوانی از ان
توان آيين قربانی را در آن مورد بررسی  ست که می هايی متون يکی از عرصهاين 

 قرار داد.
دفن استخوان حيوان شکار  ی حيوانات در هشت عنوان:در بخش زير قربان   

شده، قربانی گوسفند به منظور کمک به تهيدستان، قربانی شتر به منظور 
بلاگردانی، قربانی گاو، گوسفند و اسب در مراسم ازدواج، قربانی و تقديم 
گوسفند برای طلسم، تقديم گاو به اژدها به منظور بلاگردانی، قربانی اسب، گاو و 

 شوند. بررسی و تحليل می وسفند به مناسبت کشتن اژدهاگ
در برخی متون حماسی، پهلوان پس از : دفن استخوان حیوان شکار شدهالف( 

، شاهنامهکند. برای نمونه در  هايش را در خاک مدفون می شکار حيوان، استخوان
رستم پس از گذشتن از خوان اول، گوری را شکار و پس از خوردن آن، 

 کند: هايش را در خاک دفن می استخوان
 بيفکند گوری چو پيل ژيان
 چو خورشيد تيز آتشی برفروخت
 بپردخت زآتش به خوردن گرفت

 

 جدا کرد از او چرم پای و ميان 
 برآورد زآب اندر آتش بسوخت
 به خاک استخوانش سپردن گرفت

 (191: 1، ج1956)فردوسی                  

                                                           

1. Zehner 
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ها با نظرية رستاخيز يا زندگی دوباره از فريزر  وان آنشکار حيوانات و دفن استخ
زيرا با توجه به اين نظريه، کُشتن و شکار حيوانات،  ؛قابل بررسی و تحليل است

طور کلی   رسد به شود. به نظر می باعث افزونی و باز توليد نژاد حيوان و شکار می
ای از  قديم بهرهفرهنگ شکار و دفن استخوانِ حيوان در خاک، ريشه در باورِ ت

قربانی به خدايانی زمينی که در زير زمين در امر باروری و رويش نباتات موثر 
ها را  هستند، بوده باشد تا با راضی نگهداشتن اين خدايان، در صيدهای بعدی آن

عامه و در مراسم قربانی گوسفند در  ياری کنند. بازماندۀ اين باور هنوز در فرهنگِ
ها و خون قربانی را در  کننده استخوان شود که قربانی می روز عيد قربان ديده

با نظرية جلب خشنودی خدايان از  از اين ديدگاه، اين مصداقريزد.  ای می چاله
 خوانی دارد.  بويس و تايلور هم

فردوسی، داستان رستم  :قربانی گوسفند به منظور کمک به تهیدستانب( 
 کند: و اسفنديار را چنين آغاز می

 ر خروش و زمين پر ز جوشهوا پ
 درِمَ دارد و نقل و جام نبيد
 مرا نيست فرخّ هر آن را که هست

 

 خنک آنک دل شاد دارد به نوش 
 سر گوسفندی تواند بريد
 ببخشای بر مردم تنگدست

 (919: 1، ج1956)فردوسی                      
اما  ،هار داردعشرت و شادنوشی در فصل ب نشان دادن در اين ابيات، شاعر، قصد

و  گويد در بيت پايانی از تنگدستی خود و بخشيدن به تهيدستان سخن می
ها، بخشی از قربانی به مردم بينوا بخشيده  شود که در اغلب قربانی مشخص می

های خونی و بخشيدن آن به تهيدستان از ادوار کهن با هدف  قربانیشود.  می
های بلاگردانی فريزر و  با نظريه بلاگردانی و رضايت خداوند انجام شده است و

 خشنودی خدايان از بويس و تايلور هماهنگ است. 
ها، هدف اصلی از پيشکش  در اغلب قربانی :قربانی شتر به منظور بلاگردانیج( 

کننده يا نزديکان اوست.  زخم، بلا يا نحوست از قربانی و ذبح حيوان، دفع چشم
ذبح شتر به دستور اسفنديار در سفر به ای از اين نوع قربانی در داستان  نمونه

شود. هنگام روانه شدن اسفنديار به جانب سيستان، شتر  سيستان ديده می
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نشيند و  دژ و زابل بر زمين می پيشاهنگ لشکرِ اسفنديار بر دوراهی گنبدان
 دهد سرش را ببرند: اسفنديار برای دفع نحوست، دستور می
 جهانجوی را آن بد آمد به فال

 تا بدو بازگردد بدیبِدان 
 بريدند برخاشجويان سرش
 غمی گشَت زآن اشتر اسفنديار
 چنين گفت کان کس که پيروز گشت
 بَد و نيک هر دو ز يزدان بوَُد

 جا بيامد سوی هيرمندوز آن
 

 بفرمود کش سر ببرّند و يال 
 نباشد به جز فرّۀ ايزدی
 بدو بازگشت آن زمان اخترش
 گرفت آن زمان، اختر شوم خوار

 افروز گشت سر بخت او گيتی 
 لب مَرد بايد که خندان بود
 همی بود ترسان ز بيم گزند

 (951: 3، ج1956)فردوسی                  
خواری  سپس برای آرامش خاطر و فراموشی آنچه روی داده است، خود را با می

 کند:  خوش می و نوای موسيقی دل
 مَی آوَرد و رامشگران را بخواند»

 دل خويشتن شاد کرد به رامش
 

 بسی زرّ و گوهر بريشان فشاند 
 «دل رادمردان پُر از ياد کرد

 (951 :)همان                                    
شتر  سفر لاويان،»چنين آمده است:  نمادها فرهنگدر مورد نمادشناسی شتر در    

ند که شد داند. آن دسته از حيوانات نجس محسوب می را حيوانی نجس می
کردند... علاوه بر اين،  ها را مقابل خدايانِ دروغين خود قربانی می پرستان آن بت

های شرير و در ارتباط با  های هندو، مظهر يوگنی نگاری شتر نيز گاه در شمايل
دوست، با توجه به واحد( 34و31 :3، ج1953)شواليه و گربران « شود. مرگ ديده می

آورند، نحوۀ کُشتن شتر در  قربانی به حساب می معنای عام خون ريختن که آن را
خوارزمی نيز ذبح شتر در ( 319: 1951)داند.  اين داستان را نوعی آيين قربانی می

توان در داستان  ای از انتقال شر را می نمونه»داند.  اين داستان را نوعی قربانی می
مطلق نيز  خالقی  (3: 1995)خوارزمی « رستم و اسفنديار با قربانی کردن شتر يافت.

داند و  کشتن شتر را نوعی بلاگردانی برای بازگشت نحوست شتر به خود آن می
نويسد: ابتدا اينکه بگوييم با کُشتن شتر، بخت اسفنديار، دوباره به او   چنين می

اما سرنوشت اسفنديار با اين برداشت سازگار نيست يا اگر معتقد  ،گردد بازمی
شود. در اين صورت  وشت بد شتر به اسفنديار منتقل میباشيم با کشتن شتر، سرن
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نيز کشتن شتر با باورداشتی که در بيت دويست و چهار ]بريدند پرخاشجويان 
سرش...[ آمده است، همخوانی ندارد. سوم اينکه بگوييم با کشتن شتر، فالِ بدِ 

ست اما و چهار، سازگار ا  گردد، اين مفهوم با بيت دويست شتر به خود شتر بازمی
با سرنوشت بدِ اسفنديار سازگار نيست. با اين وجود، همين برداشت نزديکتر 
است زيرا در اينجا، سخن از باورداشت اسفنديار است که پس از آنکه خوابيدن 

کند که با کشتن شتر، فال بد به خود شتر  گيرد، گمان می شتر را به فال بد می
يز به بازگشت نحوست شتر کزازی ن (554: 1959 مطلق  یخالق )ر.ک. شود. منتقل می

  کند: به خود آن، اشاره می
گيرد و از آن روی که بدی و بدشگونی شتر  اسفنديار رفتار شتر را به فال بد می»

سان، هشدار  فرمايند که سر ستور بينوا را ببرند و بدين به خود آن بازگردد، می
دهد، فال نيک  گيرد و خويشتن را دل می سرنوشت و اختر ناهمايون را به هيچ می

بايست خود، سرنوشت خويش را رقم بزنند و خندان  و بد بيهوده است و مَرد می
به پيشباز رخدادها برود زيرا نيک و بد همه از سوی يزدان است و پيوندی با 

)کزازی « زنند، ندارد. ها فال می نمای که بدان ها و نمادهای رازگشايی و نهان نشانه
1953 :665)  

، ذبح شتر به دستور شاهنامهی و همکاران نيز در مقالة آيين قربانی در بيژن آقاخانی
بر اساس »دانند.  اسفنديار را تنها نوعی بازگرداندن نحوست شتر به خود آن می

شتن شتر به دستور اسفنديار نوعی آيين قربانی نيست و پژوهان، کُ شاهنامهنظر 
 (11: 1991) «.آن استگردانی برای برگرداندن نحوست شتر به خود لافقط ب

ت به انجام عمل نيّ ،گام در عمل آيينی قربانی کنند که نخستين همچنين اشاره می
خير است. قربانی عمل آيينی مذهبی برای جلب رضايت خداوند است و فرد 

. در ادامه اين پرسش را مطرح دهد کننده اين عمل را با رضايت انجام می قربانی
 (14: )ر.ک. همان دهد؟ ضايت کدام خدا قربانی میاسفنديار برای ر کنند که می
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که قربانی هميشه با نيتّ خير و کمک به    

شود بلکه در باور بسياری از پيشينيان،  ديگران يا رضايت خداوند، انجام نمی
که  کننده به همراه دارد ای جادويی و نيروبخش را برای قربانی قربانی، خود جنبه

شود، پس قربانی فقط با هدف کار خير يا رضايت  باعث قدرت و توانايی او می
شود.در موارد ياد شده تنها واحددوست و خوارزمی، ذبح شتر  خداوند انجام نمی
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دانند و ديگران تنها از ذبح شتر با عنوان  در اين داستان را دارای جنبة قربانی می
ای به قربانی شتر  اند و اشاره کردهبرگرداندن نحوست شتر به خود آن ياد 

منظور دفع بلا  اند اما بايد گفت که ذبح شتر در اين داستان، نوعی قربانی به نکرده
طور که پيشتر گفتيم، بلاگردانی و دفع نحوست در  و نحوست شتر است و همان

است. آشکار  ها شمرده شده  باور پيشينيان، مهمترين هدف پيشکش انواع قربانی
ه ذبح شتر و ريختن خون آن، نوعی قربانی برای دفع نحوست است. است ک

گونه که گيو از ترس سوگندشکنی با سوراخ کردن گوش پيران، مقداری از  همان
ريزد. در ادوار گذشته هر نوع  خون را برای دفع نحوست شکستن سوگند، می

تن، سعی خون ريختنی با آيين قربانی پيوند تنگاتنگی داشته است و با خون ريخ
عنوان پيشکشی استفاده   در جلب خشنودی قوای فراطبيعی داشتند و از خون به

ها دور باشند. شايان ذکر است که در  واسطة آن از بلا و گرفتاری  کردند تا به می
دانند. برای نمونه، هنگام  عامه برای خون را دارای ويژگی بلاگردانی می فرهنگ

برند و به عنوان بلاگردان  ر خون قربانی فرو میخريد وسيلة نقليه، پنجة خود را د
رسد، ذبح  گذارند که جنبة دفع بلاها را داشته باشد و به نظر می بر روی ماشين می

توانستند  شتر به دستور اسفنديار نيز به همين منظور انجام شده است و گرنه می
نی فريزر و های بلاگردا شتر را از کاروان دور کنند. اين نوع قربانی با نظريه
 خشنودی ايزدان از بويس و تايلور قابل هماهنگ است.

قربانی انواع حيوانات در : قربانی گاو، گوسفند و اسب در مراسم ازدواجد( 
ای از اين  شود. نمونه مراسم ازدواج در اغلب موارد به منظور بلاگردانی انجام می

اج آبتين و فرانک برای شود. در مراسم ازدو نامه ديده می ها در کوش نوع قربانی
 کردند: پذيرايی از مهمان گاو، گوسفند و اسب قربانی می

 نماند اندر آن مرز و کوه و زمين
 به هزمان يکی سرفرازی دگر
 بسيلا ز گاوان و از گوسفند

 

 که ننشست بر خوان شاه آبتين 
 دگرگونه خوانی و سازی دگر
 تهی ماند و آمد بر اسبان گزند

 (921: 1911الخير  )ابی                       
رسد که قربانی در مراسم ازدواج از چنان  با توجه به اين ابيات به نظر می   

اهميّتی برخوردار بوده است که علاوه بر قربانی گاو و گوسفند به قربانی اسبان 
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اند. ذوالفقاری در مورد انگيزۀ قربانی در  پرداخته ای داشتند نيز  که ارزش ويژه
زخم، جلوی در ورودی عروس  برای دفع قضا و چشم»نويسد:  ازدواج می مراسم

( 511: 1992)« رسانند. کنند و گوشتش را به مردم می و داماد، گوسفندی قربانی می

خود گرفته است و با نظرية   اين نوع قربانی امروزه شکل پذيرايی از مهمانان را به
توان تمامی مصاديق  است که میبلاگردانی فريزر قابل تحليل است. شايان ذکر 

قربانی حيوانی را نيز با نظرية ماکس وبِر، عقلانی شدن نظام دينی و تعديل قربانی 
در  نامه گرشاسپهای غيرخونی تحليل کرد. در  از انسان به حيوان و قربانی

ای در هندوستان، هنگام برگزاری مراسم ازدواج، افرادی را در مراسم  جزيره
  (194: 1911طوسی  )ر.ک. اسدی د.کردن قربانی می

در برخی از متون، افراد برای در دور  :قربانی و تقديم گوسفند برای طلسمه( 
، اسکندرنامهپردازند. در  ماندن از طلسم و جادو به پيشکش برخی حيوانات می

خواهد تا طلسمی بسازد تا زنان قفاجی حجاب خود را  اسکندر از دانايی می
رسند، گوسفندی را  مدتی هر گاه چوپانان به اين طلسم می رعايت کنند. پس از
 کنند:  به طلسم تقديم می

 به پايمردی اين طلسم بلند
 هنوز آن طلسم برانگيخته
 يکی بيشه در گردش از چوبه تير

 افکنش ز پرهای تير عقاب
 همه خيل قفچاق کانجا رسند
 ز ره گر پياده رسد، گر سوار
 سواری که راند فرس پيش او

 انی که آنجا رساند گلهشب
 عقابان درآيند از اوج بلند

 

 بند ها بسته شد روی بر آن روی 
 ست ناريخته در آن دشت مانده

 چو باشد گيا بر لب آبگير
 عقابان فزونند پيرامَنش
 دوتا پيش آن نقش يکتا رسند

 وار پرستش کنندش پرستنده
 نهد تيری از جعبه در کيش او
 کند پيش او گوسفندی يله

 نند يک موی از آن گوسفند نما
 (515: 1953)نظامی                            

در اين داستان تقديم کردن گوسفند به طلسم و عقابان )شايد نگهبانان طلسم(    
توسط شبانان، نوعی قربانی به منظور بلاگردانی از خود و گله است تا خطر و 

اق با نظرية بلاگردانی فريزر و مصيبت احتمالی را از خود دفع کنند و اين مصد
جلب رضايت خدايان و ارواح از بويس و تايلور هماهنگ است. علاوه بر اين 
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توانيم اين  اگر برای طلسم و پيکر ساخته شده جنبة پرستش در نظر بگيريم، می
 مصداق را با نظرية آنيميسم تايلور نيز هماهنگ کنيم.

گاه نيز پيشکش کردن : ر بلاگردانیقربانی و تقديم گاو به اژدها به منظوو( 
حيوانات به منظور دور ماندن از آسيب موجودات عجيب و غريب و 

پايان  ، اسکندر پس از شکست نرماسکندرنامهانگيزی چون اژدهاست. در  شگفت
کند و  رسد و از ساکنان آن دربارۀ مسير خود، پرسش می در ادامة راه به کوهی می

 خورد، بکشد. اژدهايی که گاوهايشان را میخواهند تا  ها از او می آن
 همی آتش افروزد از کام اوی»

 همه شهر با او نداريم تاو
 بجوييم و بر کوه خارا بريم
 بِدان تا نيايد بِدين روی کوه

 

 دو گيسو بود پيل را دام اوی 
 خورش بايدش هر شبی پنج گاو
 پُر انديشه و پُر مدارا بريم
 «نينجامد از ما گروها گروه

 (1139: 1953)نظامی                         

جايگزينی برای جان افراد و نوعی  ،ها به اژدها رسد که تقديم گاو به نظر می
شود و با  پيشکش و قربانی حيوانی برای دفع بلا و آسيب اژدها محسوب می

 نظرية بلاگردانی فريزر و جلب رضايت خدايان از بويس و تايلور سازگار است.
گاه نيز به شادی و  :انی اسب، گاو و گوسفند به مناسبت کشتن اژدهاقربز( 

انگيز، حيواناتی  شکرگزاری از پيروزی قهرمانان در نبرد با موجودات شگفت
کشد و دختر  نامه، پس از آنکه آذر برزين، اژدها را می شود. در بهمن قربانی می

داد برادر بوراسب، هد، همراه او به نزد شاه پارس، يز د بوراسب را نجات می
 دهد به شادی اين پيروزی حيواناتی را قربانی کنند: روند و يزداد دستور می می

 فراوان بکشتند اسب يله
 يکی سور کردند از سرکشان

 

 بسی گاو و با گوسفند از گله 
 ندارد کسی ياد، پير و جوان

 (251: 1914الخير  )ابی                   
کردند تا در بهشتِ هميشه روشن،  منزلت، قربانی می اسب را برای افراد صاحب

بر اين، اسب در  علاوه(؛ 519: 1913)ر.ک. بويس جايی مناسب حال خود پيدا کنند. 
در اين  (163: 1، ج1953)شواليه و گربران « به مفهومِ بقای عمر بوده است.»ژاپن 

ند، به منظور داستان قربانی گاوان، گوسفندان و اسبان که نمادِ بقای عمر هست
نجات دختر پادشاه، شکرگزاری از ياری خداوند و کاميابی پهلوان، آذربرزين، 
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های مادی برای دفع  پوشی از داشته انجام شده است که نوعی پيشکشی و چشم
بلا و مرگ است و با نظرية پادشاه الوهی، بلاگردانی فريزر و جلب رضايت 

 خدايان از بويس و تايلور سازگار است.
ور دارند که با تقديم قربانی، کنندگان با ، قربانیهای حيوانی دربارۀ تقديم قربانی   
شود و به سطحی فراتر، تعالی  های خونی، حيوانِ قربانی، مقدسّ می ويژه قربانی به

کنندگان بر خوردن گوشتِ قربانی و  تواند اصرار قربانی يابد. دليل اين باور می می
ون باشد تا آنان نيز از اين تقدسّ، برخوردار شوند و تقسيم آن بينِ افراد گوناگ

است از ميان افرادی   دار ذبح قربانی شايد به همين دليل است که فردی که عهده
زيرا به عنوان  ؛شود که به لحاظ پاکی جسم و روح شناخته شده است انتخاب می

وند و ای است که بايد در نهايت خلوص و پاکی، پيشکش خونی را به خدا واسطه
پاداش اين شخص،  .نيروهايی فراطبيعی که در نهايت تقدسّ هستند، تقديم کند

علاوه بر بهرۀ عام به صورت دريافت گوشت قربانی، کسب ثواب و تعالی جايگاه 
رسد که هزينة فراهم  رسد، بهرۀ اصلی قربانی به کسی می معنوی باشد. به نظر می

ی به نيتّ بلاگردانی و کاميابی او کردن قربانی را پرداخت کرده است و قربان
کننده با برخورداری ازپاکی جسم و  شود و در درجة بعد، شخص قربانی تقديم می

برد. با توجه  روح و با ايفای نقشِ ميانجیِ تقديمِ قربانی از اين پيشکشی بهره می
گردانده  کننده را حاصل می به آنچه گفته شد، نيتّ و صرف هزينه، مقصود قربانی

کنندگان قربانی نيز تنها به واسطة تقدسّ قربانی از  ت. در مرحلة بعد، مصرفاس
وان يکی از ت اند. پس می شده مزايای شفابخشی يا بلاگردانی آن برخوردار می

 ترين اهداف و کارکردهای قربانی را شفابخشی آن دانست.  اصلی
ترين و ثرادبيات غنايی، يکی از مؤ: قربانی حیوانات در متون غنايیح( 

ترين انواع ادبی در زبان فارسی است. قدمت و گستردگی آن به  پرمخاطب
ای است که شايد نتوان متنی ادبی را يافت که به نوعی با ادبيات غنايی  گونه

نباشد. اين شاخه از ادب فارسی، آيينة عواطف، احساسات، آلام يا نشده آميخته 
شيفتگی شاعر در برابر  لذات شاعر است. در واقع همين شدتِ احساسات و

نثاری در راه رسيدن به  رسد که به ناديده گرفتن خود و جان معشوق به جايی می
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او تن دهد و برای رضايت و شادکامی او از هيچ تلاشی کوتاهی نکند. چنين 
دهند. در متون غنايی با  ماية اساسی شعر غنايی را تشکيل می هايی، بن انديشه

های حيوانی نمود چندانی ندارد و  ملايم آن، قربانیتوجه به فضای عاشقانه و 
اغلب سخن از تقديم و بخشيدن حيوانات به معابد و آتشگاه است و به ندرت از 

 رود.  ذبح و خون ريختن سخن می
فهميدن  :قربانی ماديان، گاو و گوسفند به منظور آشکار شدن حقیقتط( 

شود، افراد  ست که سبب میحقيقت و آگاهی به امور گوناگون ازجمله مقاصدی ا
های حيوانی در جهت جلب  به منظور دستيابی به آن با تقديم انواع قربانی

رضايت خداوند و رسيدن به مقصود تلاش کنند. در داستان ويس و رامين، پس 
گناهی ويس و رامين را با آزمون  گيرد، گناهکاری يا بی از آنکه موبد تصميم می

ی مراسم گذر ويس و رامين از آتش به آتشکده آتش مشخص کند، پيش از اجرا
 کند: رود و اسب، گاو و گوسفندانی به آنجا پيشکش می می

 به آتشگاه چيزی بيکران داد
 ز دينار و ز گوهرهای شهوار

 های تکاور گزيده ماديان
 

 سر ياد که نتوان کرد آن را سربه 
 زمين و آسيا و باغ بسيار

 مَر هميدون گوسفند و گاو بی
 (541: 1939)گرگانی                     

ماديان، گاو و گوسفند فراوان به آتشکده، جنبة  پيشکش انواع دينار،گوهر،   
کسب رضايت و خشنودی خداوند دارد و با نظرية جلب رضايت خدايان از 

های  ها محل تقديم انواع قربانی بويس و تايلور قابل بررسی است زيرا آتشکده
شد. با توجه به اين امر  يوانات در مکان ويژۀ ذبح ريخته میخونی بود و خون ح

 رسد، تقديم جانوران توسط موبد به آتشکده به همين منظور بوده باشد.  به نظر می
شفای بيماری خود و  :قربانی حیوانات به منظور شکرگزاری از سلامتیی( 

هاست.  ان بيماریهای قربانی انواع حيوانات به منظور درم نزديکان از ديگر انگيزه
ويس برای ديدار با رامين و به دستاويز دعا برای سلامتی ويرو به زرد پيغام 

دهد که قصد رفتن به آتشکده دارد تا با دعا و قربانی برای سلامتی برادر  می
 نيايش کند:

 کنون بازآمدش حال درستی  که ويرو يافت لختی دَرد و سستی
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 به آتشگاه خواهم رفتن امروز
 خورش بفزايم آتش را به بخشش

 بد گفت شايد همچنين کُنسپه
 همانگه ويس شد با دوستداران
 به دروازه به آتشگاه خورشيد
 چه مايه ريخت خون گوسفندان

 

 افروز به کار نيک بودن آتش
 به نيکی و به پاکی و به رامش
 هميشه نام نيک و کار دين کن
 زنان مهتران و نامداران

 مشيدهای شاه ج که بود از کرده
 ببخشيد آن همه بر مستمندان

 (249: 1939)گرگانی                   
ريختن خون حيوانات در آتشگاه خورشيد توسط ويس با هدف شفای برادر،    

راهی برای جلب خشنودی خداوند و بلاگردانی از برادر و بهبودی اوست و با 
نی فريزر قابل های جلب رضايت خدايان از بويس و تايلور و بلاگردا نظريه

 بررسی است.
از ديگر مواردی که قربانی به  :قربانی حیوانات پس از پیروزی در جنگک( 

تعداد فراوان به خدايان و نيروهای برتر پيشکش شده است، هنگام جنگ است. 
با توجه به اهميتّ پيروزی در جنگ و ارتباط آن با بقای حاکميت و بنای 

ش از آغاز جنگ و پس از پيروزی به منظور سلطنت، پادشاهان و فرماندهان پي
جلب رضايت و حمايت خدايان و شکرگزاری از ياری و همراهی آنان با قربانی 

کوشند اين نيروهای برتر را از خود خشنود سازند. در هفت  انواع حيوانات، می
رود و هزار  دهد به آتشکده می پيکر، بهرام پس از آنکه خاقان چين را شکست می

 کند: بخشد و به موبدان نثار می شتر می
 کرد از آن گنج و غنيمت پُر
 دُرّ به دامن فشاند و زر به کلاه

 

 وقف آتشکده هزار شتر 
 بر سر موبدان آتشگاه

 (151: 1953)نظامی                      
بخشی خون، تقديم حيوانات به  با توجه به باور خواصّ نيروبخشی و حيات

وسط بهرام پس از پيروزی در جنگ نيز گامی در جهت آتشکده برای قربانی، ت
های جلب رضايت  تقويت خدايان و شکرگزاری از بلاگردانی است و با نظريه

 خدايان از بويس و تايلور و بلاگردانی فريزر، سازگار است.
در گذشته، تولّد فرزند در حفظِ نام : قربانی حیوانات به منظور تولد فرزندل( 

های سلطنتی  نسل، اهميتّ فراوانی داشت. اين موضوع در خانوادهخانواده و ادامة 
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زيرا اين  ؛ای برخوردار بود و مسئلة جانشينی پادشاه به مراتب از حساسيتّ ويژه
امر با امنيتّ و استقلال ملیّ رابطة تنگاتنگی داشت و پادشاه در زمان حيات 

مرگ يا ناتوانی کرد تا در صورت  بايستی وليعهد و جانشين خود را مشخص می
رو نشود. پس داشتن فرزندِ پسر برای شاهان و  به او، ادارۀ کشور با مشکل رو

 خسرو و شيرينبزرگان به منظور حفظ پادشاهی، بسيار حساس و مهم بود. در 
ها  رفتند تا اينکه پس از سال آمده است که فرزندان هرمز به محض تولد از دنيا می

 شود: ، خسرو، میزندصاحب فرنذر و تقديم قربانی، 
 زاد چنين گفت آن سخنگوی کهن

 که چون شد ماهِ کسری در سياهی
 کرد افروز هرمز داد می جهان

 داشت همان رسم پدر بر جای می
 خواست نسب را در جهان پيوند می

 به چندين نذر و قربانش خداوند
 گرامی دُرّی از دريای شاهی

 

 های کهن ياد که بودش داستان 
 تخت پادشاهیبه هرمز داد 

 کرد به داد خود جهان آباد می
 داشت دهش بر دست و دين بر پای می

 خواست  به قربان از خدا فرزند می
 نرينه داد فرزندی، چه فرزند
 چراغی روشن از نور الهی

 (142: 1953)نظامی                       
ومند ساختن ها برای خداوند نيز تلاشی برای نير تقديم و ذبح انواع قربانی   

خدايان و کسب عنايت و همراهی آنان است و با نظرية جلب رضايت خدايان از 
چنين پيشکشی، جنبة بلاگردانی نيز ، علاوه بر اين بويس و تايلور هماهنگ است.

شود و اين  دارد زيرا در صورت نداشتن فرزند پادشاهی با خطر مواجه می
 توان سازگار کرد. مصداق را با نظرية بلاگردانی فريزر نيز می

ترين  نفس امَاره و کنترل آن از مهم :قربانی حیوانات در متون عرفانیم( 
رود. نفس، همواره در پی  موضوعات مطرح شده در متون عرفانی به شمار می

تسخير وجود انسان است، به همين دليل، سالک و مريد به کمک مراد و پير خود، 
انی کردن اين نفسِ سرکش و بدفرمای، خود را گيرد تا با قرب تلاشش را به کار می

از چنگال او برهاند و در مسير حق گام بردارد. نکتة قابل توجه در قربانیِ نفس 
و حماسی در اين است که   ای در متون عرفانی، برخلاف قربانی در متون اسطوره

 قربانی در متون عرفانی، بيشتر از طريق رياضت و ناديده گرفتن لذّات مادی و
شود و بيشتر جنبة مجازی و معنوی دارد. در حالی که  دنيوی، حاصل می
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های مادی، حيوانی و  و حماسی، قربانی  ای های رايج در متون اسطوره قربانی
با اين وجود در متون نظم عرفانی، علاوه بر قربانی احوال و  ست. انسانی

های  بتبه مناسهای مجازی و معنوی قربانی، گاه برخی حيوانات  صورت
  شوند. پيشکش میگوناگون 

پيروزی بر دشمنان و کاميابی در  :قربانی شتر به منظور پیروزی در جنگن( 
ست. در تفسير دعای آن دو فرشته  های پيشکش قربانی حيوانی نبرد نيز از انگيزه

گويد که کفّار به منظور  کردند، مولانا می که هر روز بر سر بازاری منادی می
 اند: پرداخته امبر و سپاه اسلام به قربانی و ذبح شتران پيروزی بر پي

 کاشتران قربان همی کردند تا
 

 چيره گردد تيغشان بر مصطفا 
 (5555: 1، ج1991)مولوی                

 سروران مکه در حَرب رسول
 

 بودشان قربان به اميّدِ قبول 
 (5599 :)همان                              

های  پرستی در مکّه و ميان دشمنان پيامبر، تقديم قربانی به رواج بت با توجه   
حيوانی به منظور جلب رضايت بتان )خداوند( و پيروزی در جنگ و بلاگردانی 
از سپاهيان انجام شده است و اين مورد از قربانی با نظرية بلاگردانی فريزر و 

ه بر اين، پرستش جلب رضايت خدايان از بويس و تايلور سازگار است. علاو
های حيوانی به آنان، ريشه در کيش پرستش مظاهر  بتان و تقديم انواع قربانی

 طبيعت دارد و با نظرية آنيميسم و جاندارانگاری تايلور تناسب دارد. 
گاه در برخی از  :قربانی گاو به فرمان خداوند به منظور زنده شدن مقتولس( 

برای زنده شدن مُرده و آشکار شدن  شود که به فرمان خداوند متون ديده می
ای از گوشت آن را بر تن مُرده زد تا  حقيقت بايد حيوانی را قربانی کرد و و پاره

شوند که او، خود را به  ، هنگامی که مريدانِ ذوالنون آگاه میمثنویزنده شود. در 
وگوهای خود به قربانی گاو  گويد در گفت ديوانگی زده است و با خود سخن می

 پردازند: ای زنده شدن مقتول در عهد موسی میبر
 پَرسَت او ز عارِ عقلِ کُندِ تن

 که ببنديدم قوی وز سازِ گاو
 تا ز زخمِ لَخت يابم من حيات

 قاصدا رفتست و ديوانه شدست 
 پشتم بزن، وين را مکاو بر سر و

 چون قتيل از گاوِ موسی ای ثِقات
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 تا ز زخمِ لختِ گاوی خوَش شوََم
 زنده شد کشُته ز زخمِ دُمِّ گاو
 کشُته برجَست و بِگفت اَسرار را

 

 همچو کشِتة گاوِ موسی، گَش شوََم
 همچو مس از کيميا شد زرِّ ساو

 خوار را وانمود آن زمرۀ خون
 (1392: 5، ج1991)مولوی               

اسرائيل به منظور رفع اختلاف ميان  در اين حکايت، قربانی گاو توسط بنی   
ها با اجابت  و اجتناب از جنگ و خونريزی بيشتر بوده است و در واقع آنقبايل 

اند و از  بوده فرمان خداوند و خريد گاو و پيشکش آن در پی جلب خشنودی حقّ
های بلاگردانی فريزر و جلب رضايت خدايان از  اين نظر، اين داستان با نظريه

وم انتقام به منظور بويس تناسب دارد. علاوه بر اين در باور پيشينيان لز
بازخواست نشدن در جهان پس از مرگ و جلب رضايت و آرامش مرده نيز 

ای داشت و اين انديشه دنبالة باور پرستش نياکان و اعتقاد به آنيميسم  اهميتّ ويژه
 است که با نظرية آنيميسم از تايلور سازگار است. 

نی از خداوند به قدردا: قربانی گاو به منظور شکرگزاری از اجابت دعاع( 
های گوناگون از ديگر موارد پيشکش  منظور بر آوردن نيازها و دستيابی به خواسته

آمده است که شخصی شب و روز برای کسب  مثنویهای خونی است. در  قربانی
پردازد تا اينکه هنگام نيايش و دعا، گاوی که از دست صاحبش  رزق به دعا می

، درويش، ورود گاو را به معنای استجابت شود اش می گريخته است، وارد خانه
برد و مرد  )ع( شکايت میکند. صاحب گاو نزد داود داند و ذبحش می دعا می

 گويد: درويش نزد داود چنين می
 گفت: ای داود، بودم هفت سال
 اين همی جسُتم ز يزدان کای خدا

 اند مَرد و زن بر نالة من واقف
 بعدِ اين جملة دعا و اين فغان

 س از هر که خواهی اين خبرتو بپر
 هم هويدا پرس و هم پنهان ز خلق
 چشم من تاريک شد، نی بهرِ لوت
 کشُتم آن را تا دَهمَ در شکرِ آن

 

 روز و شب اندر دعا و در سوال 
 عناای خواهم حلال و بی روزی

 اند کودکان اين ماجرا را واصف
 گاوی اندر خانه ديدم ناگهان

 ضرر شکنجه، بی تا بگويد بی
 گفت اين گدایِ ژنده دلق؟ که چه می

 شادی آنکه قبول آمد قنوت
 «دان که دعای من شنود آن غيب

 (5293: 9، ج1991)مولوی            
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با توجه به گفتة درويش، ذبح گاو با هدف شکرگزاری از استجابت دعا و    
رضايت خداوند صورت گرفته است و با نظرية جلب رضايت خدايان از بويس 

 لور هماهنگ است.و تاي
اعتقاد به زندگی دوبارۀ مُردگان و : قربانی گاو در مراسم سوگواریف( 

نيازمندی و وابستگی آنان به تقديم قربانی و نذورات گوناگون از مهمترين دلايلی 
پردازند. در  است که افراد در مراسم سوگواری درگذشتگان به انجام قربانی می

ردی از موسی درخواست کرد که در حقش آمده است که مَ مثنویحکايتی از 
دعايی کند تا زبان حيوانات را بياموزد، پس از دعای موسی و آموختن زبان 

وگوی خروس و سگ متوجه شد که اسبش هلاک  حيوانات، روزی مرَد از گفت
شود. مرد برای جلوگيری از خسران، اسب را فروخت. به همين ترتيب در  می

را نيز برای جلوگيری از زيان فروخت تا اينکه روزی روزهای بعد، قاطر و غلام 
 خانه آگاه کرد: خروس، سگ را از مرگ صاحب

 ليک فردا خواهد او مُردن يقين
 خانه بخواهد مُرد و رفت صاحبِ

 های نان و لالَنگ و طعام پاره
 های تنُُک گاوِ قربانیّ و نان

 مرگِ اسب و اسَتر و مرگ غلام
 ريختاز زيانِ مال و دَردِ آن گ

 

 گاو خواهد کُشت، وارث در حنَين 
 روز فردا نَک رسيدت لوتِ زفَت
 در ميانِ کوی يابد خاص و عام
 بر سگان و سايلان ريزد سبک
 بُد قضاگردانِ اين مغرورِ خام
 مال افزون کرد و خونِ خويش ريخت

 (5531: 9، ج1991)مولوی             
از مرگ درگذشته و مشارکت افراد در اين حکايت، رسم قربانی حيوانات، پس    

در خوردن قربانی، هرچند صورت پذيرايی از سوگواران دارد اما با بررسی 
شود که اين امر به منظور جلب رضايت مرده و  های قربانی، مشخص می ريشه

تقديم خون يا خوراک به روان او انجام شده است و ريشه در باور کهن پرستش 
اند.  کرده ها را به عنوان توتم يا خدا پرستش می آن ای نياکان دارد که در دوره

ها دفن  های انسانی و حيوانی با آن چه هنگام مرگ شاهان و بزرگان، قربانی چنان
شد که اين  ها ريخته می شد يا خون برخی از افراد يا حيواناتی بر مقبرۀ آن می

اين ديدگاه با شد و از  عمل به منظور نيرو دادن به مرده و تقويت او انجام می
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های آنيميسم تايلور هماهنگ است. علاوه بر اين با توجه به اينکه اين  نظريه
شود با نظريات  ها به منظور جلب رضايت خداوند و مردگان انجام می قربانی

جلب خشنودی خدايان و ارواح از بويس و تايلور و بلاگردانی فريزر نيز 
 خوانی دارند.  هم

گاه نيز افراد به منظور  :ظور دفع جادو و ابطال طلسمقربانی حیوان به منص( 
کوشند  ها می ابطال سحر و رهايی از طلسم جادوگران با تقديم انواع قربانی

رضايت خداوند را جلب کنند و از او ياری طلبند. در داستان خواستگاری فرزند 
د و کن درويش برای شاهزاده، جادوگری پير، شاهزاده را طلسم و شيفتة خود می

 کند، فرزند را از طلسم جادوگر نجات دهد: شاه با قربانی و دعا تلاش می
 چاره شد در بُرد و مات شاه بس بی

 کرد آن پدر زآنکه هر چاره که می
 ست پس يقين گشتش که مطلق آن سِری

 کرد او که فرمانت رواست سجده می
 ليک اين مسکين همی سوزَد چو عود
 تا ز يارب و افغانِ شاه

 

 کرد قربان و زکَات و شب می روز 
 پيرک همی شد بيشتر عشق کم

 ست گری چاره او را بعد از اين لابه
 غير حق بر مُلکِ حق فرمان که راست؟
 دست گيرش ای رحيم و ای وَدود
 ساحری اسُتاد پيش آمد ز راه

 (9159: 3، ج1991)مولوی               
رسد که چنين  به اين نتيجه می با توجه به تقديم قربانی و زکات توسط شاه، او

هايی برای رهايی پسر، کافی نيست، پس به دعا و نيايش و زاری  پيشکش
رسد که دعا و انواع  پردازد. با توجه به اين امر، در اين حکايت به نظر می می

ست و تنها سوز دل و پاکی باطن،  های خونی عبادات بسيار موثرتر از قربانی
های  يی از تنگناست. در اين حکايت تقديم قربانیباعث روايی حاجات و رها

حيوانی نيز با هدف بلاگردانی از فرزند و جلب رضايت خداوند انجام شده و با 
های جلب خشنودی خدايان از بويس و تايلور و بلاگردانی فريزر سازگار  نظريه
 است.
گفت توان  های انجام شده، می با توجه به بررسی: تعديل قربانی حیواناتق( 

يابند در  های انسانی با بريدن گيسوان و ريش تعديل می طور که قربانی همان

گيرد و قربانی حيوان با بريدن  های حيوانی نيز همين دگرگونی شکل می قربانی
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شود. در  شود. در اينجا به ذکر دو نمونه از آثار حماسی بسنده می تعديل می ،دُم

کنند و دُم اسبان را  پاهيان سوگواری می، پس از کُشته شدن اسفنديار، سشاهنامه

 بُرَند: می
 چل اشتر بياورد رستم گزين

 دو اشتر بُدی زير تابوت شاه

 همه خسته روی و همه کنده موی

 بريده بش و دم اسب سياه

 

 ز بالا فروهشته ديبای چين 

 چپ و راست پيش و پس اندر سپاه

 جوی زبان شاه گوی و روان شاه

 اهپشوتن همی برد پيش سپ

 (1491: 1، ج1956)فردوسی             

بُرّند و  نيز اطرافيان در سوگِ گرشاسپ نيز دُم هزار اسپ را می نامه گرشاسپدر 

 دهند: زين اسبان را وارونه روی آنان قرار می
 سرشک همه لعل و رخساره زرد

 بريده دُم اسپ بيش از هزار

 

 بَر از زخم نيلی و لب لاجورد 

 لت کارزارنگون کرده زين وآ

 ( 965: 1911)اسدی طوسی             

های حيوانی با تقديم بخشی  در اين ابيات، بريدن دُم اسبان نوعی جايگزين قربانی

ها و حتی  از اندام آنان است. علاوه بر اين، شايد ماليدن گِل بر سر و بدن انسان

اشد. تمامی ها همراه جسد مرده ب حيوانات نيز صورتی نمادين از دفن کردن آن

اين موارد به منظور کسب رضايت ارواح درگذشته و بزرگداشتشان صورت 

های بلاگردانی فريزر، جلب رضايت ارواح و خدايان از  گرفته است و با نظريه

 تحليل است. لور و آنيميسم تايلور قابل بررسیبويس و تاي

جايگاه قدرت و  مبنی بر اين باور که مو، (،19: 1951) با توجه به گفتة فريزر   

توان فرد است، بريدن زلف، ريش انسان و دُم حيوان، نوعی تعديل در قربانی 

شود. در موارد ذکر شده، بريدن دُم اسبان نيز با توجه به ارزشمند  محسوب می

)جنگ و شکار( نوعی جايگزينی و تعديل در  بودن اسب در جوامع نخستين
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همراه متوفی به منظور خدمت به او در رسد، قربانی اسب  قربانی است. به نظر می

 شده است. جهان پس از مرگ انجام می

 

  نتیجه

خ، ها و در ادوار گوناگون تاري ملت بيشتررسمی است که در  حيوانات، قربانی
به نيروهای فراطبيعی، رواج داشته است و افراد با ذبح انواع حيوانات و تقديم آن 

ها را نسبت به خود  و لطف و خشنودی آن شوند نزديکها  کردند به آن تلاش می
های انسانی به  دهد که تعديل قربانی نتايج پژوهش، نشان می جلب کنند.

گذاران اديان الهی است. در مورد قربانی  های حيوانی از آثار نيک پايه قربانی
حيوانی در متون حماسی بايد گفت که قربانی حيوان در اين متون در هشت 

ن حيوان شکار شده، قربانی گوسفند به منظور کمک به دفن استخوا عنوان:
تهيدستان، قربانی شتر به منظور بلاگردانی، قربانی گاو، گوسفند و اسب در مراسم 
ازدواج، قربانی و تقديم گوسفند برای طلسم، تقديم گاو به اژدها به منظور 

و  بررسی، بلاگردانی و قربانی اسب، گاو و گوسفند به مناسبت کشتن اژدها
تحليل شدند. در متون غنايی نيز با توجه به فضای عاشقانه و ملايم آن، 

های حيوانی نسبت به ساير متون، بسيار محدود است و برای هر عنوان،  قربانی
تنها يک نمونه يافته شد. در اين متون، بيشتر سخن از تقديم و بخشيدن حيوانات 

رود. اسب،  ريختن سخن می به معابد و آتشگاه است و به ندرت از ذبح و خون
ست که با اهدافی مانند: آشکار شدن  های حيوانی شتر، گاو و گوسفند از قربانی

حقيقت، شکرگزاری از سلامتی، پيروزی در جنگ و تولّد فرزند پيشکش شده 
های اهداف قربانی حيوانات در متون عرفانی با ساير متون  است. از ديگر تفاوت

ربانی در متون عرفانی، بيشتر از طريق رياضت و ادب فارسی، اين است که ق
شود و بيشتر جنبة مجازی دارد. در  ناديده گرفتن لذّات مادی و دنيوی حاصل می

های مادی و  و حماسی، قربانی  ای های رايج در متون اسطوره حالی که قربانی
های مجازی و  با اين وجود در متون نظم عرفانی، علاوه بر صورت ست. حيوانی
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هايی مانند: پيروزی در جنگ،  به مناسبت عنوی قربانی، گاه حيوانات گوناگونیم
زنده شدن مقتول، بلاگردانی از باغ و محصول، دفع نحوست و بلاگردانی، 
شکرگزاری از اجابت دعا، قربانی در مراسم سوگواری و به منظور شادی روان 

رد هماهنگی در مو شوند. می پيشکشدرگذشته و دفع جادو و ابطال طلسم 
های بلاگردانی فريزر  نظريه های مرتبط با قربانی، های قربانی انسان با نظريه نمونه

و خشنودی ايزدان از بويس و تايلور در تحليل مصاديق قربانی، کارآمدتر و 
 هاست. پذيرتر از ساير نظريه انعطاف
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 مقدمه

ک بسته به تفاوت گستردۀ موجودِ در نگاه و شمول تعاريف و کارکرد مناس ۀداير
چنان که امروزه علاوه بر اديبان  رويکرد انديشمندان اين حوزه، متفاوت است. آن

شناسان و نيز انديشمندان ديگری مانند  شناسان و جامعه و منتقدان ادبی، انسان
ضوع نيز به اين مو 1شناسان اجتماعی شناسان و زيست فلاسفه، مورخان اديان، دين

 5های مناسکی ای به نام پژوهش ای و گسترده رشته اند و گفتمان بين روی آورده
وجود آمده است. اگرچه از قرن نوزدهم مطالعات اجتماعی به منظور فهم و  به

تحليل جامعه، فرهنگ و دين بر مناسک تأکيد و تمرکز داشته است، اما امروزه 
همچنين اين نظر که  ؛دشو یبررسی ممناسک به عنوان موضوعی مستقل، خودِ 

ای نيست.  انداز تازه زندگی اجتماعی است و بايد آن را تفسير کرد، چشم ،متن
های متقابل آن با مظاهر زندگی  بررسی خاستگاه اجتماعی متن و بستگی

های  در پديده را های گوناگون روابط و امور اجتماعی، توانسته است شبکه
های  های اجتماعی گوناگون با روش اندن، دانشمختلف باز شناساند. در اين نماي

های موجود در متون ادبی را شناسايی  اند تا واقعيت خود به ياری يکديگر آمده
های انديشة يک فرهنگ دارند. يکی از اين  هايی که ريشه در بنيان واقعيت ؛کنند

 ترين يکی از درخشان وميراث فرهنگیِ عرفان ايرانی اسلامی است ها،  واقعيت
وار ابوسعيد  ابوسعيد ابوالخير است. زندگی عارفانه و منسک ،های آن چهره

در  ة حاضرآموزنده و کاربردی است. مقال های امروز نيز نسل ابوالخير حتی برای
 .پردازد می ابوسعيدمناسک گذار به تحليل گذار عرفانی  ةچارچوب مفهومی نظري

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

آيند که  هايی به شمار می ترين فعاليت رين و ملموست مناسک اعتقادی از مهم

دموند ر اِکه سِ بازنمای ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی هستند. همچنان

                                                           
1. Sociobiology    2. ritual studies 
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شناس معاصر نيز مناسک را مجموعه  شناس و فرهنگ (، انسان1959-1914) 1ليچ

کشف مناسک گذار و  ةبا مطالع( 1599: 5442)جونز داند.  رفتارهای فرهنگی می

ويژه در زندگی عارفان بزرگ همچون ابوسعيد  ها و رمزهای اين مناسک به نشانه

های برساختة اجتماعی و فرهنگی آن عصر و ساختار آن در  توان به واقعيت می

لبته زمان و مکان آن متون دست يافت بازخوانی و تحليل متون عرفانی . ا

شد و هم سازوکارهای ذهن ورزی انسان با دهندۀ چگونگی دين تواند هم پاسخ می

 انسان و تلاش او برای منطقِ زيربنايیِ امور به ظاهر غير منطقی را نشان دهد. 

 

 پژوهشو روش   سؤال

مطالعة اسنادی و   تحليلی ـ تطبيقیروش  ژوهش حاضر از نوع کيفی و مبتنی باپ

وايت های ر تحليل نمادها و نشانهبا ای است. با توجه به نوع پژوهش  و کتابخانه

ايم. اين پژوهش در  عرفانی متن، به بافت اساطيری و ماهيت اجتماعی آن پرداخته

 پی پاسخ به اين پرسش است:

گذار چگونه  بازنمايی گذار عرفانی ابوسعيد ابوالخير در چارچوب نظريه مناسک

 است؟

 

  پژوهش ةپیشین

ه هايی صورت گرفته است که ب گذار پژوهش پردازی مناسک در حوزۀ نظريه

الگويی  ای و نيز در قالب نقد کهن بررسی تطبيقی آن در چارچوب نقد اسطوره

 توان به موارد زير اشاره کرد: ها می اند که از آن پرداخته
                                                           

1. Sir Edmund R. Leach 
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شناختی در  استحاله و تغيير هستی» ةدر مقال ،(1992فرد و لاجوردی ) بيات

فهوم های آيين به بررسی م ضمن برشمردن ساختار و ويژگی« های گذار آيين

اند که  اند و نشان داده های گذار پرداخته شناختی در آيين استحاله و تغيير هستی

بعد فردی و اجتماعی سبب خودآگاهی افراد و همبستگی ميان اعضای جامعه 

الگوهای يونگ  مقايسه کهن»، در مقالة (1996جعفری ) ای و عرب اژه شود. تقی می

اند. نتيجه  الگوی سايه و نقاب پرداخته هنبه بررسی دو ک« با شيوۀ عرفانی ابوسعيد

دهد که هدف يونگ با هدف ابوسعيد برپاية عرفان  ها نشان می پژوهش آن

که يونگ به دنبال رساندن انسان به فرايند فرديت در چرا ،اسلامی متفاوت است

اجتماع است، حال آنکه ابوسعيد هدفش رسيدن به توحيد و يگانگی خداوند 

های  الگويی به استعاره ه به دليل تفسير و تأويل نمادهای کهناست. در اين مقال

  در مقاله ،(1344اند. حسنی و همکاران ) مشترک زندگی اجتماعی نيز اشاره کرده

عطار نيشابوری بر مبنای  الطير منطقشناختی حکايت شيخ صنعان در  نقد اسطوره»

وک صوفيانة شيخ اند که ميزان مطابقت شير و سل کوشيده« نظرية مناسک گذار

دهند. در هيچ کدام از اين  ای مناسک گذار نشان صنعان را با ساختار اسطوره

بازنمايی گذار عرفانی ابوسعيد ابوالخير در چارچوب نظريه ها به  پژوهش

 گذار پرداخته نشده است. مناسک

  

 مبانی و چارچوب مفهومی

ند )نظرات دا طوره میرويکردهای مختلف به تفسير مناسک، گاه آن را مقدم بر اس
گاه مناسک را ابزاری برای اجرايی کردن و  ،، فريزر و هوک(1رابرتسون اسميت

د )نظر ادوارد بی تايلور(، گاهی تأکيد کن ايش درآوردن اسطوره قلمداد میبه نم

                                                           

1. Robertson Smith (1846-1894) 
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را )رويکرد اشتراوس و ساختگرايان( و گاه نيز مناسک  داردبر محتوای مناسک 
اند د میچگونگی رفتار در شرايط خاص  گيری و چارچوبی برای شکل

 شناسانه(.  های روان )ديدگاه
ای از اعمال تکرارپذير،  ای مذهبی دارد و به مجموعه واژۀ منسک ريشه

يافتن به اهدافی  شود که برای دست رمزگذاری شده و اغلب رسمی اطلاق می
و  های کالبدی بسيار نمادين مشخص به صورت کلامی يا با حرکات و موقعيت

گيرد؛  با تکيه بر اعتقاد به قدرت عمل موجودات يا نيروهای قدسی انجام می
ة نظري( 549: 1955)ريوير  .ها وارد رابطه شود کند با آن نيروهايی که انسان تلاش می

شناختی،  ، مناسک را هم به لحاظ زمانی و هم روش«مناسک ةنظري»پردازان 
دين، شاخص باورهای انسان و  (966 :1993)بوی  .دانند نخستين تظاهرات دين می

آيد. به  هايی است که در باورها، مناسک و مراسم پرستش معبود به کار می شکل
ها و باورهای نهفته در آن، نقش بسيار مهمی در تاريخ  همين دليل، دين و ارزش

 وردر نزد تايل (131:1992)رنجبر و ستوده  .و تمدن بشری داشته و دارند
هاست برای معنـا دادن به تجارب انسانی و  تلاش انسان ندي( 1595ـ1911)

اسپنسر دين را يک نيروی  (91: 1993)بوی  .کنند جهانی که در آن زندگی می
های  دهد و ارزش ها را به يکديگر پيوند می شمارد که انسان اجتماعی ارزشمند می

رد گيرتز، دين را نمادگرايان کليفو ۀنمايند (143: 1959)الياده  .کند سنتی را حفظ می
هاى نيرومند، قانع کننده و پايدار  ها و انگيزش حالتداند که  نظامی از نمادها می

بندى مفاهيمى کلى از  از طريق صورتدهد. اين استقرار  میها استقرار  در انسانرا 
بودگى است که اين  اى از واقعيت جهان و پوشاندن اين مفاهيم با چنان هاله

به عبارت  (566: 1951هميلتون ) آيند.نظر  بينانه به ها بسيار واقع ها و انگيزش حالت
ای از زندگی اجتماعی  داند که استعاره ديگر، گيرتز دين را نظامی از نمادها می

از همين منظر، کليه اعمالی که از تجربه دينی مايه گرفته يا  (91: 1993)بوی  است.
البته  (59: 1992)واخ اند.  سکشوند، همه در حکم منا با تجربه دينی مشخص می

بايد توجه داشت حتی اگر زمينه مناسک، دين و اعمال دينی است؛ در نهايت آن 
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گيرد. به عبارت ديگر  اش مورد بررسی قرار می دينی در پيامدهای اجتماعی ةزمين
طورکلی تمام فرايندها و ساختارهای آشکار و محسوس  اشياء و ماديات و به»

ها از طبيعت و محيط  نيات و درک و تفسير نمادين انساننوعی تبلور ذه به
ها و  ساخت هستند. در اين رويکرد زبان، حرکات کالبدی، تمامی نشانه انسان

: 1953)فکوهی « توانند دستماية پژوهش باشند. ای می پايان نشانه های بی ترکيب

های ارائه  ريهترين نظ ترين و پرنفوذ شده بر پاية اين ديدگاه يکی از شناخته (526
ويژه مناسک  های دينی به شده در حوزۀ مناسک از ويکتور ترنر است. او بر پديده

متمرکز بود و تلاش کرد در چارچوب مطالعات خود به عمق پديده و مفهوم 
او را به سمت توجه به  ة مطالعات ترنرنتيج (564: )همانببرد.  منسک دينی پی

اصر اساسی همبستگی اجتماعی در يک دين، مناسک و نمادها سوق داد که عن
دستاوردش نيز اين بود که نمادها را در  (549: 1993)بوی ثبات هستند.  جامعة بی

پردازان  های خاص کنش اجتماعی مورد بررسی قرار داد. بيشتر نظريه حوزه
های  هايی از آيين بندی جنپ دسته مناسک گذار از الياده تا ترنر و استادش ون

 1. مرحلة جدايی1طور کلی در سه مرحله قابل ارائه است:  اند که به ادهگذار ارائه د
يا  2. مرحلة گذار5را دارد؛  3و بحران 9که در خود دو دستة شکاف 5يا پيش گذار

: 1953؛ فکوهی 549: 1993)ر.ک. بوی  .5يا پساگذار 7. مرحلة پيوند دوباره9و  6جبران

ين رويکرد تطبيقی تلاش شده تا گذار برپاية ا (125: 1344؛ حسنی و همکاران 561
ها  عرفانی ابوسعيد را در اين مراحل با محوريت قرار دادن ماهيت اجتماعی آن

تشريح کرد. بر اين اساس هر کدام از مراحل گذار، مطابق با گذار عرفانی بوسعيد 
های صوفيانه را به  های نمادينی و مضامين عرفانی است که تجربه شامل نشانه

 وهای اساطيری فرهنگ غنی اين سرزمين پيوند زده است. الگ کهن

                                                           

1. Separation    2. Preliminal 

3. Breach     4. Crisis 

5. Lliminal    6. Redressive 

7. Reintegration    8. Postliminal 
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 مذهبی ابوسعیدـ  تربیت آيینی

سال در همانجا  59متولد شد و پس از  1921ابوسعيد در ميهنه، اول محرم 

شود که دو همسر اختيار کرده و هر دو  دانسته می اسرالتوحيددرگذشت. از خلال 

رآن را در مهنه نزد ابومحمدعنازی اند. قرائت ق در تصوف و طريقت سلوکی داشته

سالگی حدود  15و ادبيات عرب را نزد ابوسعيد عنازی آموخته و در سن حدود 

هزار بيت جاهلی را از بر داشته است. پس از اين نزدِ ابوعبدالله خِضری مدت  سی

پنج سال فقه تطبيقی ميان مذاهب اربعه آموخته و پس از درگذشت خضری پنج 

ابوبکر قفالِ مروَزی فقه آموخته سپس به سرخس نزد ابوعلی  سال ديگر به نزد

زاهرِِبن احمدِ فقيه از علمای بزرگ عصر به تکميل تحصيلات خويش پرداخته 

است. به اين ترتيب ابوالقاسم بشر ياسی، لقمان سرخسی، ابوالفضلِ حسنِ 

 سرخسی علوم رسمی را به او آموزش دادند تا با خواست استادش ابوعلی فقيه

که تغيير حالت او را دريافته به سوی معنی رود که چنگ در جانش انداخته بود 

و از آنجا که پدر او نيز خود متمايل به تعليمات صوفيه بوده ( 55ـ95 :1991)ميهنی 

برده است  و ابوسعيد را از همان دوران کودکی با خود به مجالس صوفيه می

ز خود را برای تحقيق و آموختن توان گفت که بوسعيد از همان کودکی تمرک می

خوبی هم با ساختار اجتماعی عصر خويش  تعاليم عرفانی و مذهبی گذاشت و به

توان به واسطة سفرها و رفتارش  و هم ساختار تصوف آشنايی داشت. اولی را می

در زندگی روزمره دانست و دومی را به واسطه استادان و پيرانی که در 

و مصاحبتی داشته مانند آنچه تری گراهام هم برآن محضرشان تلمذ کرده يا درک 

صحه گذاشته در اتصال طريقتی ابوسعيد بوسيلة لقمان سرخسی که دست 

وقتی بعدها از ابوسعيد پرسيدند: »بوسعيد را به دست ابوالفضلِ حسن گذاشت. 

: 1953)لويزن  «اين روزگار تو از کجا پديد آمد؟ گفت: از يک نظر پير ابوالفضل
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از همان ابتدای شرح  اءيالاولتذکر رباره تربيت آيينی و مذهبی ابوسعيد درد( 554

 خوانيم: حال وی می
و چنين گويند که در ابتدا قربِ سی هزار بيت از اشعار عرب خوانده بود »

و در تفسير و فقه و احاديث و علم و طريقت و حقيقت حظّی وافر داشت 

الغايه بود و در فقر و  بأَقصی و در عيوب نفس ديدن و مخالفتِ هوا کردن

 «فنا و ذلُّ و تحمل شأنی عظيم داشت و در لطف و سازگاری آيتی بود.
 (562: 1995)عطار نيشابوری 

مطالعة زندگی او در تمام کتبی که در دسترس است حکايت از آن دارد که برای 

ينی تربيت اسلامی ابوسعيد از همان کودکی تصميم برآن بوده که قدم در علوم د

ها  هر جا سخن بوسعيد رود همه را وقت»نهد تا روشنی ضمير وی چنان کُنَد که 

پدرش مردی با ورع و ديانت و از شريعت و »( البته که جا)همان« ،خوش شود

و اين التماس مادر بود تا ابوسعيد محفل  (16: 1991)ميهنی « طريقت با آگاهی

کند و البته همراهی ابوسعيد  سماع صوفيان را در کودکی برای نخستين بار درک

اسلامی بوسعيد دارد.  ـ با پدر در نماز آدينه نيز خود نشان از تريت اخلاقی

بنابراين توجه مذهبی خانواده ابوسعيد به طايفه صوفيه او را متوجه اين تعاليم 

هزار بيت عرب  اند سی کرد تا آنجا که به خواست درونی خويش آنچنان که نوشته

کودکی حفظ بود که آن اشعار خود منبع الهامی بزرگ برای بيان جاهلی را در 

 (135)همان: رفت.  احساسات رقيق روحی ابوسعيد به شمار می

فکری اهل خانقاه، ايجاد کرد   در اينجا بايد به تحول عميقی که ابوسعيد در نظام

 شعر فارسی به ادبيات جماعت صوفيه بود. در ۀاشاره کنيم که همان ورود گسترد

واقع با اضافه شدن عنصر شعر به زبان صوفيان توسط ابوسعيد، حرکت اين 

ای به خود گرفت و  سابقه جريان در بعد انتزاعی و فرامادی، شدّت و قوّت بی

 توان ابوسعيد ابوالخير را نقطه عطفی در تاريخ تصوف قلمداد کرد.  اينچنين می
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ه داشت. او در يک خانواده همچنين بايد به نقش خانواده در زندگی ابوسعيد توج

يابد و  ايمانی است رشد می فاقاً اهل مناسک و باورهای ارزشی ـمذهبی که ات

برخلاف برخی صوفيان که خود از خانواده رويگردان بودند ابوسعيد همچنان 

دهد بلکه  خانواده را نه تنها يک اصل و مرکز پرورش خود و فرزندانش قرار می

نان در ارزشمند کردن روابط انسانی و بروز عواطف نهاد اجتماعی است که همچ

هايی که دربارۀ او  از جايگاه والايی برخوردار است. البته اين مباحث نه در کتاب

طور مستقيم از زبان ايشان بلکه در اين پژوهش با  نوشته شده بيان شده و نه به

اه ابوسعيد بندی از نگ کنيم جمع آوردن مصاديق و حکاياتی که بيان شده سعی می

به اين مقوله داشته باشيم که البته نگاهش به اين موضوع نيز همچنان نگاهی 

 ضدساختار جامعه مردسالار آن زمان است. 

آغاز  «گسست»از آنجا که بر اساس گفته ترنر در نظريه مناسک گذار، بلوغ با 

مين توان گفت اولين نشانه گسست ابوسعيد برای رسيدن به بلوغ در ه شود می می

 گيرد.  کانون خانوادگی شکل می

ای داشته باشيم به  پيش از ورود به بحث لازم است دربارۀ مناسک گذار اشاره

بندی مناسک از نظر الياده که سه گروه مناسک جمعی، گروهی و فردی را  دسته

ها انتقال از کودکی به سن  مشخص کرده است. در دسته نخست که کاردکرد آن

آور است.  ها برای تمام اعضای جامعة مورد نظر الزام ن آيينبلوغ است، قبول اي

اعضای جامعه را در  ةاول فرق دارند و هم ةدسته دوم و سوم از نظر اجبار با دست

گيرد ولی دسته سوم که مناسک فردی است کاملاً به تجربة شخصی فرد  برنمی

يه در دسته مناسک گذار يا تشرف آيينی صوف( 55ـ53: 1993)الياده مربوط است 

گيرد اما از آن نظر که تشرف کاملاً به تجارب شخصی فرد  دوم و سوم جای می

ها از مريدی به  توان گفت که سير و سلوک افراد و درجات آن بستگی دارد می

مرادی نيز در دسته مناسک فردی و وابسته به تجارب شخصی است. بنابراين 
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ه آن اشاره خواهيم کرد به بوسعيد با گذار از مراحلی که در اين فسمت ب

يابد که او را متمايز از ساير افراد صوفيه و مردم  های فراطبيعی دست می مهارت

کند. در جوامع ابتدايی گذار مراحل مختلفی داشت: جدايی از جامعه،  عادی می

انتقال به مکان آيينی، آموزش به نوآموز و بازگشت فرد و بازپذيرش او به جامعه. 

ايد برای شرکت در مناسک فردی دارای قدرت خاصی باشد که فرد نوآموز ب

 متمايز از سايرين شود.

 

 مرحله گسست يا جدايیالف( 
جنپ از نظر ويکتور  طور که در چارچوب نظری بيان شد مرحله جدايی ون همان

 ترنر شامل دو مرحلة شکاف و بحران است. 
خورد. در  هم می مندی روابط اجتماعی بر در مرحله شکاف قاعدهشکاف:  (1

ادامه توضيح خواهيم داد که شکاف از نظر مناسک گذار در روابط شيخ و پدرش 
 شود.  ايجاد می

در تحول روحی عرفا مقدماتی لازم است تا سالک بتواند فرايند سلوک را طی 
نمايد. يکی از اين عوامل استعداد و ديگری توفيق و عنايت الهی است. ابوسعيد 

ايز خود را از نظر عقلانی و ميزان هوشياری و ذکاوتش نشان از همان ابتدا تم
نيز اشاراتی به خاص بودن ابوسعيد شده است يک  اسرارالتوحيددهد. در  می

کند: پير بلقسم بِشر ياسين در نماز آدينه  نمونه آنجاست که نوادۀ او روايت می
م رفت ازين جهان بنتوانستي يا ابالخير! ما می» بوسعيد را بديد و به پدر او گفت:

ماندند. اکنون که اين فرزند  ديديم، و اين درويشان ضايع می که ولايت خالی می
)ميهنی .« ترا بديديم، ايمن گشتيم که ولايتها را ازين کودک نصيب خواهد بود

1991 :11)  
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ذکاوت و هوشياری ابوسعيد در حکايت زير به روشنی هم ويژگی خاص بودن 
شيخ، طفل بود. »م آستانگی در گذار ابوسعيد به عرفان را: دهد و ه او را نشان می

ای بازگير! بازگرفت و بوسعيد همه الله الله بنوشت.  گفت: يا با! برای من خانه
نويسی و من نام  نويسی؟ گفت تو نام سلطان خويش می پدرش گفت: اين چرا می

 ( 562ـ566: 1995)عطار نيشابوری  «سلطان خويش.
نامد آغاز  را سلطان خويش می شيخ با الله که آن« يافتگی يتفرد»بر اين اساس 

رسد که آغاز تمام زندگی روانی ريشه در اين نقطه يعنی  به نظر می»شود.  می
: 1955)پالمر « .سوی آن دارد  دارد و تمامی اهداف عالی و غايی، رو به 1فرديت

عنوان يک   هاست که ب« الله»الگوی انسجام روانی شيخ بوسعيد  پس کهن (112
کشد و محور  دنبال خود می هدايتگر درونی و مؤلفه ذاتی، شيخ را از کودکی به

شود. تلاش بوسعيد برای رسيدن به الله  در شيخ می «خود»الگوی  اصلی کهن
ای روانشناختی برای رسيدن به وحدت و اتحاد ناخودآگاه با  درواقع جنبه

وی ديگری از خود برای انسجام الگ توان کهن خودآگاه است. اين تلاش را می
روانی در نظر گرفت. بنابراين تجارب دينی بوسعيد را که تجاربی ماوراءالطبيعی 

ای روانی دانست که سعی دارد با اعماق وجود خود  توان پديده و الهی است می
ارتباط برقرار کند. همچنين اولين نشانه در فرديت يافتگی بوسعيد مخالفت او با 

مخالفت با ( 512: 1959)سرلو  «.گری خاص پدران است سلطه»ت. پدر خويش اس
يافتگی است و  ای نمادين از فرديت پدر در نوشتن نام سلطان خويش، هم جلوه

ترين سطح ناهشيار ذهن بوسعيد دارد. چنان که نقش الله بر  هم ريشه در عميق
به »است. ديوار خانه گواه تصاوير ذهنی تغيير شکل يافته از خدا در بوسعيد 

الگويی خدا هميشه نمادين هستند و هرگز واقعی  همين خاطر محتويات کهن
عنوان چيزی   نيستند. به بيان ديگر اهميت اين نمادها به تجلی شکل خدا به

                                                           

1. Individuality 
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چنانچه بوسعيد مانند ( 159: 1955)پالمر « .ناشناخته و غيرقابل درک بستگی دارد
يافتگی  بسا به فرديت کرد چه یپدرش تصوير سلطان محمود را به ديوار نقش م

رسيد و همانند پدر فقط  يافت و در سير و سلوک عرفانی به توحيد نمی نمی دست
 رود تا آغاز شود رسيدن به خداوند.  فردی با ايمان بود. پس حجاب پدر کنار می

همچنين شايد بتوان گفت پدر ابوسعيد يکی از اولين راهبران وی در گذار 
رفته و جا دارد در زمره استادان او نام ايشان نيز ذکر شود.  یعرفانی او بشمار م

فرستد  های دينی به سفرهايی می پدر با کشف استعداد فرزند او را برای آموزش
داند جزئی از مراحل آموزش مناسک دينی به فرزند و آشناسازی  که می
 های روحی در تاريخ بشريت است. آشناسازی يکی از مهمترين پديده»اوست.

گردد بلکه شامل  تنها شامل حيات مذهبی فردی، می آشناسازی عملی است که نه
اين چنين است که ما شاهد شکافی ( 56: 1993)الياده  «.شود کل حيات انسان نيز می

افتد بلکه روح  هستيم آنچنان عميق که نه تنها در روابط شيخ با پدرش اتفاق می

پير » شود. ارد که در الله مستغرق مید خود مشغول می شيخ ما را نيز آنچنان به
بوالفضل گفت: صد و بيست و چهار هزار پيغمبر که آمدند مقصود همه 

سخن بود. گفتند فرا خلق بگوييد الله و اين را باشيد. کسانی را که سمعی  يک
گفتند تا همه در اين کلمه گشتند و در اين کلمه مستغرق  دادند اين کلمه می

 (561 :1991)ميهنی « .شدند
ترين موارد در مراحل گذار منسکی و گذار الهی شيخ  و اين کلمه يکی از کليدی

رود. ابتدا الله رمز تعالی فکری، معنوی و عرفانی شيخ نسبت به پدر  بشمار می
شود تا همانند  شود و اين جدايی با سفرهای جسمانی شيخ آغاز می خويش می

نزد استادان ديگر است. جدايی نوآموز  نوآموزان بياموزد آنچه از علوم دينی را که
در مناسک گذار به مثابه مرگ نمادين تلقی شده که به صورت نمادين با انواع 

توان در تشابه جدايی بوسعيد با  ای که می  ها همراه است. نکته خشونت
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های بلوغ در نظر گرفت جدايی فرد نوآموز از  های دسته اول يا جدايی جدايی
 ت.مادر و جامعه اوس

را کلمه الله در او آغاز  «بحران»يعنی  ؛مرحله دوم گذار شيخمرحلة بحران: ( 2

 کند. هنگامی که بوعلی از استادان ابوسعيد تفسير آيه قُلِ الله ثُمَّ ذَرهُم می

در آن ساعت دری در سينة ما گشادند و ما را از » گفت شيخ گفت: می (91/)انعام

)ميهنی  «خبر شديم ع خويش بیو از خويش و مناف (561: 1991)ميهنی  «،ما بستند

ای همی ندانی پس و  و چون پير بوالفضل مرا ديد گفت: مستک شده» (319: 1991
پيش... مدتی در اين کلمه بودم. پير بوالفضل گفت: اکنون لشکرها به سينة تو 
تاختن آرد. برخيز و خلوتی طلب کن. ...درکنجی هفت سال بنشستيم، پنبه در 

 (565: 1995)عطار نيشابوری  «الله الله.گفتيم:  گوش نهاده می
خاستگاه اين تحول روحی همانطور که ابتدا بيان شد کلمه الله و آية قرآنی است. 

اند.  در فرآيند تحول روحی عرفا نخستين مرحله را مقدمات تحول بيان کرده
مقدمه تحول بوسعيد همان مرحله اول گذار ايشان بود که به تفصيل بيان شد. 

ای شود تا دری  هم استعداد و هم توفيق و عنايت الهی را دارد که زمينهبوسعيد 
در سينه وی بگشايند به سماع از جانب غيب و از آنجا که تا آن زمان از معرفت 
الهی درجاتی کسب نموده است، خطاب الهی را از حق شنود. در تأويل عرفانی 

آگاهی روح که در خبر شدن از خويش و منافع خويش يعنی خود اين واقعه بی

قفس جهان و ماديات محصور شده است و کنار رفتن حجاب نفس و گسيختن 
از علايق دنيوی و جسمانی. سراج طوسی دربارۀ تأثير آيات قرآن در تحول 

دل آماده، وقت سرشار، درون پاک، نفس تربيت »روحی عرفا مقدماتی از جمله 
( 552: 1951)سراج طوسی  .استدانسته « شده و سرشت تزکيه يافته و عنايت الهی

ها بيند و پير او بلفضل  تواند وادی به همين ترتيب بوسعيد پس از سماع الهی می
سازد که  همانطور که از خود مُعرض شده، بايد از خلق نيز  خاطر نشان می

پس از  (56: 1991ميهنی  .)ر.ک .اعراض دارد و در کار نظاره و تسليم باشد
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گيرد تا ذکر الله دمادم  ره بوسعيد مورد عنايت الهی قرار میهای پير دوبا راهنمايی
بر زبان جاری سازد بر همين اساس عنايت الهی يا فرشته راهنما که همان 

شود تا بوسعيد بر گفتن  است از جانب غيب مأمور می« ای آتشين سياهی با حربه»
 .الله گويد های او بانگ الله ذکر مداومت يابد تا آنجا که همه ذره

اين بحران ايجاد شده در راه رسيدن به توحيد است. همانطور که در حکايت 
دانند که عقل نيروی  شيخ صنعان نيز بيان شد صوفيه توحيد را از اموری می

يی که در جستجوی محبت الاهی و معرفت اوست،  ادراک آنرا ندارد و صوفی
هی از نفس بايد از نفس خويش فانی شود، همچنين موحد بايد در وحدت الا

خواهد که به مقام توحيد برسد و آنرا به طور کامل ادراک  خود فانی شود، اگر می
)فَمنَ يَکفرُ بالطاغُوتِ وَ يُؤمِنَ به اعتقاد شيخ بوسعيد نيز  (95: 1955)نيکلسون . کند

وَ طاغُوتُ کُلِّ اَحدٍَ نَفسُهُ، تا به نفس خويش کافر نگردی به خدای  (526 /)بقره بالله(

)ميهنی  .دارد هر کس نفس اوست که ترا از خدای پيخسته میاغوت مؤمن نشوی. ط

1991 :559)  
چنانچه سالک نتواند مرحله بحرنی را پشت سر بگذارد در همان مرتبت خود بجا 

که عطار با روايت  (195)همان: ماند. مانند حکايت خواجه امام ابوبکر صابونی  می
 آن به اعتبار اين موضوع صحه گذاشته است. 

در مناسک گذار اگر گذار برای بلوغ  ست کهلازم به ذکر ا  اين نکته ر ادامهد
جسمی باشد فرزندان را از مادر جدا و به يک مکان ديگر برای آموزش منتقل 

يابد و  کنند. در گذار روحانی نيز انتقال به مکان ديگر در قالب سفر نمود می می
)ر.ک حسنی و ا آموختن است. سفر همان جدايی پر رمز و رازی است که همراه ب

 (1344 :همکاران
اما در مورد جدايی از مادر در اين حکايت نکته اين است که پير بلفضل شيخ ما 

فرستد. محمدبن منور در  را بعد از آنهمه رياضت و مراقبت به خدمت والده می
لس خواهد تا او را وارد مج اذعان دارد که مادر ابوسعيد از پدر می التوحيد اسرار
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شود و اين جدايی از مادر  صوفيه کند بنابراين نقش مادر در اينجا پررنگ می
های رازآموزی نزد اساتيد خود، پيربلفضل به او  تر تا آنجا که در دوره نمادينه

به خدمت  (51: 1991)ميهنی « .بازگرد و به خدمت والده مشغول باش»گويد  می
مانند تصويری از طبيعت است؛ مادر مادر که نمادهای متفاوتی دارد. گاه مادر ه

کند. يونگ بر آن است مادر نماد  ای است که بر مرگ دلالت می وحشتناک چهره
)سرلو  .ناخودآگاه جمعی، سوی چپ و شبانه زندگی و تصويری از آنيماست

اما اينجا مادرِ شيخ، زنی زاهد و عابد بوده که اتفاقاً اين مسير ( 616ـ611 :1959
خ با همتّ اوی شکل گرفته است. بنابراين مادر شيخ زنی نيست روحانی برای شي

خواهيم بگوييم بر اساس نقد  که وجه منفی يا صورتی وحشتانک  داشته باشد. می
يا طبيعت  «آنيما»بازگشت نزد مادر همان بازگشت به کهن الگويی ممکن است 

ر شيخ را بر اساس برد. اگر ماد ای بالاتر می شيخ باشد که گذار از آن شيخ را مرتبه
الگويی آنيما در نظر بگيريم اين آنيما وجه منفی ندارد و سياهی مطلق  نگاه کهن

کند چرا که شيخ با برگشتن به ميهنه و  نيست. ادامه حکايت اين نظر را تأييد می
نوعی به  ها و به شود که خود به ادامه رياضت نزد مادر، دچار وسواسی عظيم می

پردازد. جالب اينجاست که قبل از اينکه پيربلفضل شيخ  د میمبارزه با آنيمای خو
را روانه خدمت والده کند ملاقاتی با لقمان دارند که از بالای خانقاه در پريد و 

کند اما پيربالفضل به شيخ  دهد و اشکالی را روشن می ای را می پاسخ مسأله
بعد به  (51: 1991ی )ميهن .گويد که لقمان را اقتدار نشايد از انک علم نداند می

کند.  پردازد تا شيخ را روانه ميهنه می رياضت دادن شيخ و مراقبت احوال او می
لقمان از عقلاء مجانين بود. قبل از پيربلفضل لقمان سرخسی با بوسعيد ملاقات 

دوخت. شيخ ما چنان ايستاده بود که ساية  ای بر پوستين می پاره»کند در حاليکه  می

مان افتاده بود. چون آن پاره بر آن پوستين دوخت، گفت: يا باسعيد ما وی بر پوستين لق

گيرد و در  سپس دست شيخ ما را می (53)همان: « .ترا با اين پاره بر پوستين دوختيم
و گفت: يا ابالفضل! اين را نگاه دار که اين از آن »نهد  دست پير بلفضل می
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به دليل تمايل به  «من»است که  ابوسعيد« سايه»لقمان  (53 :1991ميهنی )« شماست
 را مخفی کند.  خواهد آن او می

های  سايه در بخش ناخودآگاه روان قرار گرفته و عبارت است از برخی ويژگی»

های شخصيتی است که فرد  شخصيتی که شامل نقاط ضعف و ساير جنبه
لی دهد و ها را تشخيص نمی ها اعتراف کند. فرد، خود آن تواند به داشتن آن نمی

شوند و ممکن است  ها همواره نقصان و يا نقطه ضعف محسوب نمی اين ويژگی

« .کند ها به عنوان تابو نگاه می به آن «من»ه قدرتمندی از روان ما باشند که وجو
  (155: 1995)اسنودن 

لقمان »لقمان امتيازی دارد که شيخ خواستار آن است. شيخ بسيار گفته است که 

در تأويل عرفانی مجنون بودن (53 :1991)ميهنی  «.مر و نهی اوآزاد کردۀ خداست از ا
توان گفت که اين جنون ساحتی از تکامل است چرا که عقل گرفتار  لقمان می

نفس است و عبور از آن به توحيد رسيدن است. بوسعيد تمايل احساسی و روانی 

بوسعيد به لقمان به لقمان دارد. اگر رابطة لقمان و بوسعيد را بر پاية علاقه درونی 
توانيم بگوييم اول اينکه لقمان ساية روان بوسعيد است و دوم اشاره  بگذاريم، می

تواند پير و راهنمای بوسعيد  بلفضل به نداشتن اقتدار لقمان يعنی اينکه لقمان نمی
ن خود، از ساية باشد پس بوسعيد بايد برای تحقق يکپارچگی شخصيت و روا

پير »های  ل بايد از هدايت و راهنمايیای رسيدن به کمابر «من»روان خود بگذرد. 
 «من»تواند  نيز می Self «خود»های  هنمايیبرخوردار شود. از طرف ديگر را «دانا

در روانکاوی ( 533: 1999)يونگ  .را به خودآگاه شدن و تحقق رسيدن نائل سازد
با سايه  «من»و مطلع نمودن شخص از وجود رابطه يکی از وظايف اوليه روانکا

جنس با اوست. برخی  خويش است. سايه سرشت و طبيعت تاريک انسان و هم
های شخصيتی است  های شخصيتی که شامل نقاط ضعف و ساير جنبه از ويژگی

حال ( 155ـ159: 1995)اسنودن  .ها اعتراف کند تواند به داشتن آن که فرد نمی
گاه و ناخودآگاه روان شيخ خواهد خودآ و راهنمايی است که می «پير دانا»بالفضل 

های  بوسعيد را به يکپارچگی برساند. مبادا روزی بوسعيد همچون لقمان اسير لايه
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يا  1گايست پنهان شدۀ شخصيت خود شود. بعبارت ديگر عقلاء مجانين زايت
پس عرفا نيز به عنوان ( 195 :1995)اسنودن  .عقايد و روح رايج عصر خود هستند

ای جمعی را شکل  رای روان و ذهنی جمعی هستند که سايهها دا گروهی از انسان
توان ساية جمعی عرفا را تعبير  و می (جا)همانتواند خطرناک باشد  دهد که می می

نيافته و  سايه عموماً چيزی است حقير، ابتدايی، انطباق»به عقلاء مجاين کرد. 
آثار عطار  برای همين اگرچه عقلاء مجانين در( 556: 1951)يونگ « .نابهنگام

ويش تا خدا نميبينند بينند و هيچ حجابی از خ هايی هستند که جز خدا نمی انسان
هايی تا ابد  ترند، انسان نيستند و يک مرحله از کمال عقب «انسان کامل»اما لزوماً 

گويند و اين نداشتن کمال است  پروا با خدا سخن می سرگشته و پريشان که بی
ضل به بوسعيد نهيب زند تا مبادا گرفتار سايه شود و شود تا پير بلف که موجب می

 از رسيدن کمال بازماند. 
شود. اين وسواس را  گردد و دچار وسواس می گفتيم که بوسعيد به ميهنه باز می

بخش خود با سايه که  ناميم. جنگ رهايی می« بخش جنگ رهايی»به قول يونگ 
 «خود»الگوی  کهن (99: 1956 )يونگ« .برند سر می در ستيزه و گريزی دائمی به»

های ناهوشيار را به ثبات و وحدت  سعی دارد با ايجاد وحدت و توازن جنبه
)ميهنی  «.صومعه نزد والده قاعده زهد ورزيدن گرفت»برساند از اين رو، بوسعيد در 

1991 :51) 
توان به نفس شيخ تعبير  از نظرگاه رمزی صومعة مادر و ديدار شيخ با آنيما را می

مجبور به ترک آن و روی سپردن به رد که با تمام اعمال زاهدانه در نهايت ک
شود. اگر چه مادر شيخ محور شکل گيری تربيت عارفانه شيخ است  می «صحرا»

های شيخ را رمزگونه  با اين حال نماد نفس دنيوی شيخ نيز هست و اگر رياضت
پس شيخ ناگزير به ترک ها را اعمال حواس و عالم محسوسات بدانيم،  ببينيم و آن

                                                           

1.   zeitgeist 
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عالم نفسانی و رفتن به صحرا که در عرفان رمز دستيابی به شناخت است 
صحرا در موارد متعددی رمزی است برای عالم علوی که در »شود.  می

)پورنامداريان « .افتد های رمزی ما ديدار با فرشتة راهنما در آنجا اتفاق می داستان

قل فعال يا فرشته راهنما همان حضرت خضر برای شيخ بوسعيد نيز ع (915: 1961
ديدند. در ادامه  بود که مردم او را در قامت پيری مهيب می (55: 1991)ر.ک. ميهنی 

شيخ مدام در حال علم و عمل و مراقبت بود. تا اينکه معنی اِذا اَرادَ اللهُ بِعَبدٍ خَيراً 

وارد مرحلة بعد انتقال خود  يابد و دلَّهُ عَلی ذُّلِّ نَفسِه را در خدمت درويشان می
  شود. می

 

 مرحلة گذار يا انتقال ب(

رود.  ترين مراحل گذار به شمار می اين مرحله که جبران نيز نام دارد يکی از مهم
گويد که به معنای بينابينی و ابهام در موقعيت  کتاک نيز به آن مرحله برزخ می

دريافت خرقه را به  توان عدم اجتماعی شخص است. در داستان ابوسعيد، می
ای دريافت نکرده  مثابه ابهام در موقعيت وی تعبير کرد. شيخ بوسعيد هنوز خرقه

با وجود اينکه سالها علم آموخته و خدمت مشايخ تصوف کرده و مريد پيربلفضل 
دهد تا وقتش فرا برسد. از آنجا که انسان  است اما همچنان مراد او را رياضت می

نی دارد و سلوک سالک هم دو بعد جسمانی و روحانی دو بعد جسمانی و روحا
توان گفت، پير بولفضل ولايت باطنی بر بوسعيد دارد، ولی  خواهد داشت؛ می

شود. البته  خرقه که متعلّق به ظواهر طريقت است از دست مشايخ ديگر گرفته می
همايی داند.  بايد گفت که صوفيه اولياء را مانند انبياء دارای مراتب و درجات می

طور که نبوت و رسالت، درجات و  نويسد: همان می ،گويد مولوی چه میدر 
رسد؛ اوليای الهی نيز دارای  مراتب مختلف دارد تا به بالاترين پايه خاتميت می

شود. اين اختلاف مراتب مانند  الاوليا منتهی می مراتبی هستند که به مرتبه خاتم
زعم صوفيه در   بر همين اساس به (531: 1952)همايی  .نور است در قوّت و ضعف
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رسد و  هر عصر اوليايی هستند که تعداد آنان به سيصد و پنجاه و شش کس می
: 1952کوب  )زرين .گيرد چنانچه يکی از ايشان از دنيا برود، ديگری جای او را می

در مجموع ابوسعيد تأييد باطنی و نهايی خود را همچنان مديون بلفضل ( 95
لايت بلفضل بر بوسعيد فراتر از ظواهر طريقت و مظاهر و نمادهايی داند و و می

همچون خرقه است تا آنجا که حتی در جمع مشايخ نيز بوسعيد برای حل 
؛ همان: 95: 1991)ميهنی « پای برهنه به نزديک پير بلفضل حسن شدی»مشکلش 

اين موضوع آيد مؤيد  ها بر می به هر حال سلوک ابوسعيد آنچنان که از تذکره (.91
ای ممتاز در تصوف است؛ از يک سو خود را پايبند  است که ابوسعيد دارای شيوه

هايی از زندگی خود به  داند و حداقل در دوره به رعايت موازين شريعت می
 پوشی نيز پايبند است.  رعايت ظواهر طريقت همچون خرقه
 از دوست پيام آمد کاراسته کن کار

 از ره بـردارآر و فضول  مهر دل پيش پيش
 

 اينک شريعت 
 اينک طريقت
 (54)همان:                  

آنچه از »توانيم به سخن شيخ بومحمد جوينی استناد کنيم که  البته هم می
 (515)همان: « آداب شريعت و طريقت شيخ را هست هيچ کس ديگر را آن نيست

گذارد.  میعرفان بوسعيد به شکل قابل توجهی بر نمادين بودن مناسک، صحه 
طور  توان عامل پويايی دين به توجه او به خانقاه و سماع، طريقت و شريعت را می

عام و تصوف به طور خاص دانست. اعمال منسکی که بوسعيد حتی در 
بديلی داشته است، در آن روزگار عامل  ها تا امروز نقش بی گيری و تداوم آن شکل

بينيم نه تنها کارکرد دينی داشته بلکه  رفته و می شمار می همبستگی اجتماعی نيز به
های اجتماعی او بر فريندهای اجتماعی آن زمان، کارکرد مستقيمی داشته  کنش

چرا که ارتباط مستقيمی ميان اعتقادات منسکی و اعتقادات مذهبی بوسعيد و 
پيروانش قابل مشاهده است. اما نهايت همتّ وی معطوفِ نيل به ژرفای حقيقت 

شريعت و معنويت در زندگی فردی و اجتماعی است. از  و تحقق بواطن
روست که بُعد اجتماعی سلوک ابوسعيد در ميان ديگر بزرگان تصوف،  همين

همه منازل »بسيار برجسته و ممتاز است. به زعم ابوسعيد، شريعت و طريقت 
 )عطار «.است و آن نيست اِلا به بذلِ ارواح و اگر نه به ترهّاتِ صوفيان مشغول شو
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تعليم در عرفان اسلامی از يک سو روی در تربيت »البته  (916: 1995نيشابوری 
بر  (55: 1939)مصفا « .گمارد خلق دارد و از يک جهت، به پرورش فرد همت می

اين اساس، در اين مرحله شيخ بوسعيد که در تمام دوران رياضت خود، از خلق 
ستی بجا آورد، يکباره خود را دارد تا بتواند شريعت و طريقت را به در اعراض می

که اگر  (91: 1991)ر.ک. ميهنی  ؛گمارد تا مَذَلَّتِ نفس کند به خدمت درويشان می
تنها از طريق عمل و رياضت نفس بخواهد به هدف نهايی برسد، تمام مجاهدات 

در اينجا همان « نفس» شناختی او محکوم به شکست خواهد بود. از نطر اسطوره
 پير»کمال، بايد از هدايت و راهنمای  است که برای رسيدن به «من»الگوی  کهن

 برخوردار شود. دو نکته مهم در آنچه بيان شد وجود دارد: «خردمند
بسيار اهميت دارد و ولايت پير، همانند  «پير»اول اينکه در تصوف، نقش 

ک ولايت پيامبر است. به زعم صوفيه در سلوک عرفانی، پير بايد باشد تا مبادا سال
« .الشيخُ فیِ قَومهِ کالنَبیِّ فی اُمَّتهِ. مدار طريقت بر پير است»به گمراهی رود. 

کند که در  پس اين تکليف را ابوسعيد بر خويش احساس می (36: 1991)ميهنی 
 دوران کسب فيض همواره خدمت پير و مراد بايد کرد. 

مذَّلت  طور که از اقوال بوسعيد پيداست، خدمت درويشان نکته دوم همان
نفس است. اينجا هم، فعل خدمت کردن اهميت دارد و هم اينکه سالک هر دم 

ها در نفس است. اگر تو او را  وحشت»لازم است از نفس خود مراقبت نمايد که 
: 1995)عطار نيشابوری « .نکشی او تو را بکشد و اگر تو او را قهر نکنی او تو را قهر کند

روح يا نفس سالک با اصل آسمانی خويش  های رمزی، در اغلب داستان (941
کند که در پيکری انسانی و در نقش پيری روحانی در افق ديد روح  ديدار می

لذا شيخ بوسعيد برای اينکه بتواند  (534: 1961)پورنامداريان  .شود سالک ظاهر می
نفس خود را مهار کند خدمت به درويشان به طور خاص و خدمت به خلق به 

داند. پس در نظام  رورتی اجتناب ناپذير در مسير سلوک خود میطور عام را ض
بالاترين عبادات و کانون اصلی نظام عرفانی « خدمت به ديگران»عرفانی بوسعيد، 

هر آن مريدی که به يک خدمت درويشی قيام کند »گويد:  شيخ است تا آنجا که می
بوسعيد همواره  (525: 1991)ميهنی  «.آن وی را بهتر از صد رکعت نماز افزونی

گفت: از دَرِ خانقاه تا بُنِ خانقاه همه گوهر »...کرد.  خدمت به خلق را سفارش می
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است ريخته، چرا برنچينيد؟ جمع جمله بازنگرستند پنداشتند گوهر است ريخته تا 
بينيم! شيخ گفت: خدمت!  برگيرند. چون نديدند گفتند: ای شيخ! کجاست که ما نمی

 (514)همان: « خدمت!
های معنوی و باطنی، سعی  از همين رو، شيخ بوسعيد در کنار تمام رياضت

داشت که توجه خود را از مردم روزگار خويش باز ندارد و بُعد اجتماعی رفتار 
شود که وی را از  او که ناشی از حالت بسط در عرفان اوست، خود عاملی می

 کند.  ساير شيوخ و پيران روزگار خود متمايز 
آيد، مرحلة گذار برای  ه از ذکر شيخ بوسعيد در تذکره برمیچنان ک آن

تا به چهل سالگی رياضت شيخ سخت بوده »ابوسعيد بسيار سخت بوده است؛ 
همچنان که در چارچوب مفهومی بيان شد، اين  (511: 1995)عطار نيشابوری « .است

در  ترين مراحل مناسک گذار است. از مهمترين اعمال منسکی که مرحله از سخت
داری است و  الله دارد، شب زنده عرفان و تصوف نشان از ترک هستی و فنای فی

های بسياری را به عبادت و قرآن خواندن مشغول بوده است.  ابوسعيد نيز شب
داری يکی از مناسکی است که طبق آيات و روايات مختلف، راه رسيدن  زنده شب

شمارند. عطار  را غنيمت میکند و عاشقان واقعی اين فرصت  به حق را آسان می
 نامه تأکيد دارد که: در مصيبت

 عشق چون جايی چنين زوری کند
 ست اين چنين شب هرگزت گر نبوده

 قدرِ اين شب عاشقان دانند و بس
 

 کنان، موری کند شير را، دندان 
 من نخوانم جز گدای عاجزت
 ذوق سيمرغی کجا داند مگس؟

 (955: 1991ب  )عطارنيشابوری          

های شبانه را با ختم قرآن برای وصال حق به جان  شيخ بوسعيد هم رياضت
خريد همراه با اعمالی خشن که بتواند نفس خويش را مهار کند؛ مانند هنگامی  می

کند که به  آغاز کرد و روايت به صورت نمادين نقل میختم قرآن که سرنگونسار 
خون از چشمش چکيد. اين واژه  (191/بقره)الله  محض رسيدن به آية فسََيَکفيِکَهُم

های پنهانی در اين  عنوان بلندترين کلمه و واژۀ مرکزی قرآن، حاوی پيام  به
پس خداوند برای تو در برابر آنان کفايت »روايت است. از يکسو معنای عبارت 

 بوسعيد دارد که خداوند به دلالت بر رسيدن به اين حقيقت والا برای« است
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اش کافی است، آنچنان که خود شيخ  نهايی برای بنده عنوان مقصد و مقصود 
« ؛در حال آن حديث فرو آمد و مقصود نقد ما حاصل شد»گويد:  بوسعيد نيز می
که در واقع بيانی است از سر شکُر برای رسيدن به  (511: 1995)عطار نيشابوری 

 کند. از سوی ديگر مطلوب عارفانة خويش که از آن با تعبير ]حديث[ ياد می
عنوان کلمة   الله به تلاقی رسيدن بوسعيد در ختم قرآن به عبارت فَسَيَکفِيکَهُم

صورت   توان به مرکزی قرآن و رسيدن به مطلوب عارفانه يا همان ]حديث[ را می
نمادين به اهميت مرکز و نقطة مرکزی که همان الله است مرتبط دانست. در نقد 

ن نقطه مرکزی نماد نظم و تعادل روان توان گفت که اي روانشناسانة اين قضيه می
 شود.  می «من»در برابر « خود»د است که منجر به شناخت آگاهانة بوسعي

 «من»شود.  می «من»کپارچگی روان است که سبب اعتلای الگوی ي کهن «خود»
مرکز آگاهی و احساس هويت و بخشی از ذهن است که به دنيای واقعی بيرونی 

اين  توان گفت رسيدن به بنابراين می (143: 1995نودن )اس« .دهد واکنش نشان می
و عالم درون است که هنرمندانه با  «خود»آيه، سمبل وحدت و يکپارچگی 

چکيدن خون تصويرسازی شده است. عطار با زبانی شاعرانه به تصوير پردازی 
پردازد. بوسعيد ابتدا بيم از دست دادن چشم خود را دارد اما در  اين موضوع می

بايد، خواه چشم باش و  بايد. ما را ما نمی ما را از اين حديث می»گويد  امه میاد
در تأويل سمبليک، شيخ از قربانی کردن  (511: 1995)عطار نيشابوری « .خواه نباش

ترين کلمة قرآن،  چشمانش برای رسيدن به وصال يار ابايی ندارد. اما در مرکزی
ها و  قربانی است که به رياضت چکد و درواقع اين خون، خون از چشمش می

 دهد.  های او پايان می سختی
رود  هايی را که امکان روی دادن آن می ترين مصيبت قربانی کردن سخت

ترين  سازد. يکی از نيروهای محرک پشتوانة سازوکار قربانی و شاخص خنثی می
و استنتاج نمادين خون، صورت فلکی ميزان است. برجی که نمايندۀ قانون الهی 

های بسيار  سازی تواند خود، محکوم آگاهی درونی انسان از قدرتی است که می
ها،  و شيخ با اينگونه رياضت (916: 1959)سرلو سنگينی را بر خويش تحميل کند 

در  (93: 1991)ر.ک. ميهنی  .کند تأييدها و توفيقهايی را از حق تعالی دريافت می
قابل توجه وجود دارد. آنجا که نوادۀ ای  در ادامه اين بحث نکته اسرارالتوحيد
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کنيم. فضل او آشکارا  پنداشتيم که آن ما می می»...بوسعيد از جانب وی نقل کرده 
( نکته جا)همان« .گشت. از آن توبه کرديم و بدانستيم که آن همه پندار بوده است

های خويش است و التفات به نفس، چه  دنبال خواست اينجاست که نفس مدام به
 سازد.  انسان را همچون حضرت آدم)ع( از وصال يار دور میبسا 

 آنچه آدم را ز گندم اوفتاد
 ياد کرد نفس را در هر نفََس

 

 عقل را از نفس مردم اوفتاد 
 گويی نام ميهن نان است و بس

 (929: 1991ب  )عطارنيشابوری       
رای آن  هيچ خطا و»گويد:  خواند و می بوسعيد خود نفس را يار بد آموز می

نبود که در حق دوست و خداوند خويش با دشمن تدبير کنی، تدبير صفت نفس است 
در مرحلة گذار که مرحلة جبران نيز ناميده  (945: 1991)ميهنی  «.و نفس دشمن است

زند، از بين  شود، بايد تضادهای به وجود آمده که هرگونه نظمی را بر هم می می
اند. در چارچوب مناسک گذار،  تقال ناميدهبرد. برای همين اين مرحله را ان

تواند  درستی آشنا شود، نمی چنانچه نوآموز نتواند با روابط حاکم بر نظام هستی به
اما زود توبه  ،خواهد گرفتار نفس شود به امر قدسی دست يابد. حال بوسعيد می

ج سرا»دانند.  کند. لازم به ذکر است که برخی عرفا توبه را لازمة طلب می می
طوسی گويد: ذوالنون را از توبه پرسيدند، گفت: عوام بايد از گناهان توبه کند و 

عطار نيز طلب و توبه را مرادف  (191: 1991)شعاعی و ديگران « .خواص از غفلت
 داند.  هم می

 چون نماند هيچ معلومت به دست
 چون شود آن نور بر دل آشکار

 

 دل ببايد کرد از هرچ هست... 
 طلب گردد هزار در دل تو يک

 (929: 1991ب  )عطارنيشابوری          
توبة بوسعيد بلوغ او در اين مرحله و البته غفلتی است که حاصل پندار او 

خواهد بگويد  مؤلف می»بوده است. دکتر شفيعی کدکنی در اين باره نوشته است: 
ادی به شرع مرحلة سادۀ اعتقاد يا باور است و دين امری است که به لحاظ اعتق

بر پاية اين ديدگاه، بوسعيد که  (356: 1991)ميهنی « .مرحلة يقين رسيده باشد
شريعت و طريقت را به درستی به جای آورده، در دين به مرحلة يقين رسيده 

اند و يقين، باطن همة  است. يقين اصل همة احوال است و همة احوال ظاهر يقين
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و سلوک عرفانی، يقين يکی از  در سير (154: 1951طوسی  )سراج .احوال است
ذوالنون گفته است که: آنچه چشم سر »آيد.  مهمترين احوال صوفيه به شمار می

: 1956)مستملی بخاری  .بيند، آن را علم خوانند و آنچه دل بيند، آن را يقين خوانند

بوسعيد پيش از اين پندار، در مسير فنا گام نهاده بود که فنا رهايی سالک از  (911
ر از جانب دبن منوّچه غير از الله و رسيدن به توحيد است. در ادامه محمّهر 

تو هست و او هست. دو هست شرک بود. خود را از ميان »بوسعيد نوشته است: 
توان سير  و اين يعنی يکی شدن که آن را می (93: 1991)ميهنی « ؛بربايد گرفت

که يقين و فنا را بوسعيد در عالم وحدت قلمداد کرد. بوسعيد همچون عطار 
داند، در ادامه نيز دل به فنای خود دارد تا از جانب خداوند  ملازم توحيد می

خداوند »نوری پديد آمد و ظلمت هستی او را ناچيز کرد و به تعبير خودش 
       (92)همان: « .عزوجل ما را فراما نمود که آن نه تو بودی و اين نه تويی

تنها سازوکاری برای   مه اين مرحله، توبه نهشناسانه در ادا از نگاه انسان
رسيدن به يقين و توحيد بوسعيد شد، بلکه مانعی برای گسست از وصال حق در 

تواند  سلوک بوسعيد هم بود. با وجودی که اين مرحله در مناسک گذار می
بينيم  می (5: 5415)فورت  ؛پذيرتر سازد نوآموزان را هم قدرتمندتر و هم آسيب

شود، آنچنان که همسايگان وی خمر  يد مورد قبول خلق واقع میبوسع
ماليدند.  نوشيدند و نجاست ستور بوسعيد را از سر تقدس بر خود می نمی
گرفتند را مقدس  جنپ هم در اين مرحله افرادی که تحت انتقال قرار می ون
ده با اين حال گفتيم که در اين مرحله که برزخ نيز ناميده ش )همان(شمرد  می

طوری که ترنر آن را دورۀ  است، وضع افراد مدام در حال تغيير و تحول است به
داند که همه چيز در آن به حالت تعليق در آمده است.  گذرا، مبهم و گنگی می

نکته قابل توجه برای بوسعيد پس از مقبوليت نزد خلق در اين  (365: 1919)ترنر 
آوازی آمد از »ام گرفته، اين است که نيز ن 1ای مرحلة انتقالی که مرحلة آستانه

نوری در سينه ما پديد آمد و  (29)فصلت/ گوشة مسجد که اوََلَم يَکفِ برَِبِّک
)عطار « .ها برخاست. هر که ]ما[ را قبول کرده بود از خلق، رد کرد حجاب

                                                           

1. liminal 
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دهند و اتفاقات ديگری  تا آنجا که شهادت به کافری او می (511: 1995نيشابوری 
وَ نَبلُوُکُم بالشَّرِ وَ الخيرِ »مانند آنکه بوسعيد هنگام قرآن باز کردن آيه دهد  رخ می

آريم  اين همه بلاست که در راه تو می»بيند که  را می (92انبيا/)« فِتنَهً و اِلَينا ترُجَعوُنَ 
 «.اگر خير است بلاست و اگر شر است بلاست. به خير و شر فرومَه آی و با ما گرد

بينی عارفانه، بلا و مصائب برای آن است که  در جهان( 92 :1991)ر.ک. ميهنی 
نفوس سالکان گداخته شود و عاشق واقعی کسی است که همواره در مقام رضا و 

 خشنودی باشد که به قول بوسعيد:
 امروز به هر حالی بغداد بخاراست

 
 کجا مير خراسانست پيروزی آنجاست 

 (96: 1991 یهنيم)                         

مرحلة نهايی گذار عرفانی بوسعيد که در منسک گذار معادل الحاق يا پيوند 
افتد که در ادامه توضيح  دوباره است، پس از چهل سالگی برای او اتفاق می

 خواهيم داد.

 

 انسجام يا پیوند دوباره ج( مرحلة

 گفتيم که در مرحلة گذار، شيخ بوسعيد دچار بلاهايی شد که نهايتاً خلق حکم بر
کافری او دادند. پس، هفت سالِ ديگر در بيابان به رياضت و مجاهده مشغول بود 

ها را  ر ثمرۀ آن مجاهدتدبن منوّها از پيش وی برخاست و محمّ تا حجاب
مشاهده عبارت از حضور و وجود حق » (91: 1991)ر.ک. ميهنی  .داند مشاهدات می

شاهد به وجود مشهود قائم بود، چنان که هيچ تهمت نماند و اين آنگاه بود که 
بود نه به خود و تا شاهد در مشهود فانی نشود و بدو باقی نگردد، مشاهده او 

پيش از اين  (511: 1994)کوپا « .نتوان کرد و شهود تجلی ذات را مشاهده گويند
دلايلی آورديم که بوسعيد مراحل تکامل را در طريقت گذرانده و به يقين رسيده 

ينی است که با دريافت حضور مستقيم حق و بدون پوششی مشاهده يق»بود که 
از همين رو، پس از چهل سالگی که  (529: )همان« .برای دل فزونی گيرد

ها برخاسته، حکايات همه  ها در کار و دل شيخ به وجود آمده و حجاب گشايش



 انيـ فرهاد درودگر یمسعود حسن شناختی ـــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة/135

های زندگی  ها و خوشی از کرامات شيخ است و بوسعيد نيز مانعی برای لذت
هم اذعان داشته که زندگی بوسعيد به دو مرحله تقسيم  شفيعی کدکنیديد.  نمی

ها بوده و مرحلة دوم در  ها و مجاهده شده است که مرحلة اول دوران رياضت
مرحلة آسايش و تنعم بوسعيد که ما  (29: 1956)زيسته است.  آسايش و تنعم می

هم ساير مشايخ  دانيم، هم برای مريدان و آن را برابر مرحلة پيوند دوباره می
نزد او دارد که اين  «وقت طعمِ»سيار عجيب بوده است که حکايت از صوفيه ب

مريدی از »خوانيم که  می الطير منطقاحوال، با مشيتّ الهی گره خورده است. در 
گرفت و در شکرِ سوده  مريدانِ شيخ سرسر خربزۀ شيرين به کارد بر می

، يکی از منکرانِ اين حديث بر آنجا خورد داد تا می گردانيد و به شيخ می می
خوری چه طعم دارد و آن سرِ خار  بگذشت گفت: ای شيخ اين که اين ساعت می

تر  چه طعم داشت؟ و کدام خوش ـ که در بيابان هفت سال خوردیـ  و گز
است؟ بوسعيد گفت: هر دو طعم وقت دارد. يعنی اگر وقت را صفت بسط باشد 

ين بود و اگر حالت را صورت قبض باشد... و آنچ تر از آن سَرِ گز و خار خوش
 :1956کدکنی  )شفيعی« .تر از آن خار بود مطلوب است در حجاب، اين شکَر ناخوش

کند که بوسعيد آن حال را از  بنابراين قبض و بسط را وقت تعين می (64ـ61
: گويد کند و می تعبير می (29)ر.ک. همان: « بهشت»داند و از آن به  جانب حق می

ها خوش گردد زيرا که از بوسعيد با بوسعيد  هر کجا ذکر بوسعيد رود همه دل»
گونه مجاهدت به فنا  برای بوسعيد اين (.944: 1991)ميهنی  « هيچ چيز نمانده است

 الله ختم شده است چرا که: فی
 نشان در ره معشوق خود شو بی

 
 تا همه معشوق باشی جاودان 

 (391ب:  1991)عطارنيشابوری          

تواند به  عرفا معتقدند سالک در مجاهدت و رياضت نفس و تصفية دل می
های سختی  پس بوسعيد با رياضت (51: 1913)حائری  ؛مرتبة صفای آينگی برسد

پيوستگی به حق »که بر خود تحميل داشته توانسته هر دم متمايل به خدا باشد که 
گردد و با  اضت فراهم میپس از حصول قدری استعداد حاصل از اراده و ري

و سالک به  (335: 1965)خرمشاهی « ،يابد افزايش استعداد و آمادگی، افزايش می
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و بوسعيد بعد  (339: 1954 )داکانیشود  رسد که وقت به سکينت مبدل می جايی می
از چهل سال رياضت توانسته بود در سير و سلوک عرفانی خود، مستغرق در 

ای از آن، از کراماتی بهره بَرَد که الهاماتی از غيب  هانوار الهی بلکه خودش ذر
 الهی در باقی عمرش باشد تا خلق را نيز به سوی باری تعالی رهنمون سازد.

 

  نتیجه

در اين پژوهش تلاش شد تا نظام عرفانی ابوسعيد در چارچوب نظرية مناسک 
شی او به گذار تشريح شود. بر اين اساس، زندگی عرفانی ابوسعيد و نظام آموز

ای اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شد. در همين رابطه دين به مثابه  مثابه پديده
های اجتماعی عصر ابوسعيد دارد بلکه بر  امری نمادين، نه تنها نشان از واقعيت

اساس آنچه که در پژوهش بدست آمد ضدساختارگرايی نظام آموزشی ابوسعيد 
ی آن، عامل انسجام و همبستگی اجتماعی با درنظر گرفتن شرايط زمانی و مکان

 جامعه آن دوره بوده است. 
الگوی انسجام  يافتگی او و کهن عامل فرديت« الله»در گذار عرفانی ابوسعيد، 

روانی شيخ است. درواقع رسيدن به وحدت روانی در شيخ، خود وحدت و 
فرايند رسيدن دنبال دارد. فرايند فرديت آغاز بحران   همبستگی اجتماعی را نيز به

رود  شود چنانچه شيخِ فانی شده از خويش، به تقابل با ساية نفس می به توحيد می
شود تا با اهميت دادن به  های فراوان، صيقل روح و روان شيخ می و رياضت

مند شدن از راهنمايی پيرانِ سلوکش، از  شريعت در صراط طريقت و بهره
رطاقتِ مجاهده تا مشاهده را با رسيدن های پ های الهی رهايی يابد و سختی آزمون

های روزگار نمايد. البته شيخ تمام اندوختة خود را  به تنعم زندگی نوشِ نيش
گذارد تا هم به  برای مريدان و عوامِ رنجه ديدۀ آن روزگار، در طبق اخلاص می

اعتلای وجود آدمی کمک کند و هم سهمی در اعتلای زبان فارسی و فرهنگ 
 رزمين داشته باشد.اعتقادی اين س
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 مقدمه

و « شاهنامه»ويژه در  ح در ادب حماسی و عرفانی بهث مطرترين مباح از محوری

های گوناگون هستی انسان است. برای شناخت انسان در  ، جلوه«مثنوی مولوی»

ايرانيان  اسطورۀ آفرينش و خلقتِ آن جامعه را نيز بررسی کرد. ای بايد هر جامعه

ای است که  تخمه»اند که  انسان اين باور را داشته دربارۀ ای خود در تفکر اسطوره

 (54: 1965فرنبغ دادگی « )گردد. آخته و بارور می

ای ايرانيان، جستن بن جهان بود. از اين رو  ها در فرهنگ اسطوره نخستين پرسش

؛ يعنی بُنی که 1اند. واژۀ بندهشن ناميده شده« بندهشن»های آفرينش ايرانی،  داستان

د. )ر.ک. شو و انسان می مين ، گياه، جانورپس از افشاندنِ خود، آسمان ، آب، ز

 گويد: ( اسدی توسی می19و13تا:  بی ،جمالی
 درخــتی شناس اين جهان فراخ

 های بسيار اوی ســتاره چو گل

 به تخم درخت، ار فتی در گمان

 بـَرِ اين جهان، مردم آمد درست

 

 ســپهرش چو بيخ ، آخشيجانش شاخ! 

ـرگ و مـا بار اوی!  هـمه رسـتنی بـ

ـ  رش ، تخم باشد همان!نــگه کــن بـ

 چنان دان که تخمش همين بدُ نخست!

 (133: 1923یتوس)اسدی                  
درختِ بس تخمه، که در ميان دريای فراخکرت رُسته است و تخم همة گياهان 

باشد که ]او را[ نيکو پزشک؛ باشد که ]او را[ کوشا پزشک؛ باشد که   بدوست؛ و

همين درخت است که همه نوع ( »141: 1992ادگی فرنبغ د« )همه پزشک خوانند.

اسدی ( 15: 1966 زاد اسپرم)« گياهان از او همی رويند و سيمرغ بر آن آشيانه دارد.

 گويد: در توصيف اين درخت و سيمرغ بر فراز آن می
 دگر ره سپهدار پيروز بخت

 نين گفت کان جای سيمرغ راستچ
 ار درختز ملاّح پرسيد ک 

 ر خيل مرغان همه پادشاست!که ب

                                                           
1
. Bondahešn. 
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 هـر آن مرغ که اين جاست از بيم اوی

 راه بيند کسی روز و شبگمچــو 

 اباز ايدر برد نزدش اندر شت

 به سوی ره راست باز آردش

 پديد آمد آن مرغ هم در زمان

                                             

 ارد بدُ اين ز آن دگر کينه جوی!ني

 لب وشگی جان رسيده بهز بی ت

 به چنگال ميوه به منقار آب

 ز مردم کرا ديد نازاردش

 از او شد چو صد رنگ فرش آسمان

 (129: 1923 توسی )اسدی                    

در اين تصوير، خدا و گيتی دو چيز بريده از هم نيستند، بلکه دو بخش از تحولّ 

به »رو  ينيک وجود هستند. گيتی و انسان بخش گسترده و شکفتة خداست. از ا

باور فردوسی، جان با آفرينندۀ خويش، هم گوهر است و بالمآل، مردم که صورت 

( 96: 1952)سرامی « فشرده و درهم تنيدۀ جهان است با وی هم گوهر خواهد بود.

داشتنی بودم، تو مرا دوست  دوست »گويد:  چنين خدايی است که به انسان می

. دلپسند بودم، تو مرا دلپسندتر  اتر کردیتر کردی. زيبا بودم، تو مرا زيب داشتنی

 (215: 1952 اوستا)« تر کردی. کردی. بلند پايگاه بودم، تو مرا بلند پايگاه

مايه يا کيميای هستی يا اصل تحوّل و حرکت در همة  اين تصوير خدا بن

های افشانده ی خود به سوی بهی و بهتری بوده است. برای ايرانی چون  تخم

 دا روييده بود، سرشت خدا را داشت:انسان از تخم خ
 اهی به چيزی رسد ناگزيرتب

 

 کند هر کس آن کآيد از گوهرش

                             

 اشد به گوهر تباهی پذيرکه ب 

 (15: 1923 توسی )اسدی                       

 که هر شاخ چون تخمش آيد برش

 (355)همان:                                    

ها( در پايان به آغاز همانند  ها )تخم به سبب استواری باز آفرينی، همة چهره »

باشند؛ چنان که مردم که هستی آنان از تخم )نطفه( است، از نطفه به وجود 

آيند و گياهان که هستی آنان از تخمک است، کمال پايانی آنان باز همان تخم  می

 (29: 1966 اسپرم زاد)« است.
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 ـ «الله»پس از زرتشت در دين اسلام، دربارۀ  جفت بنی از آفرينش، اين تصوير

و انسان تعريف شده ( 9/)حديد...« هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ » در قالب  ـ تبارک و تعالی

 )فردوسی خواند. که فردوسی، انسان را نخستين فطرت، پسين شمار میاست، چنان

ايران به عنوان يکی از والاترين  همين برداشت، در ادب عرفانی (16 :1،ج1919

شود. برای نمونه عزيز الدّين نسفی، انسان  های عرفانی در نظر گرفته می دريافت

)ر.ک. .  شمارد داند و او را نقطة اوّل و آخر دايرۀ آفرينش می را آغاز و انجام می

ش، ها با پيمودن مداری است که انسان»انديشة تکامل ايرانی و اسلامی، ( 63: 1965

روند و اين سير، جز وحدت  آيند و از ظهور به زمان می از زمان به ظهور می

 (61: 1951)بيدآبادی « موجود چيزی نيست.

ه ( ارائ)بس تخمه 1اسدی توسی، تصويری شگفت از درخت هرويسپ تخمه

رويد که هفت برِ گوناگون اما همبسته دارد. اين  کند که از يک بن، درختی می می

دقيق بازتاب دهندۀ نگرش ايرانيان به پيوند و مهر بنی به همة  تصوير به طور

 های گيتی است: پديده
 تی گشن رسُته در پيش تختدرخ

 ز انگور و انجير و نارنج و سيب

 سان به بار آمدی نه باری بدين

 رگ کز وی شدی آشکارهر آن ب

                                         

 ن درخت!سان آ که دادی بر از هفت 

 ج و به دلفريب!ز نار و ترن

 دو بار آمدی! که هر سال بارش

ت بر او بر نگار!بدی چ  هر آن بـ

                                 (1923 :191) 

يعنی پيوسته و  ؛کرانه ، زال در پاسخ به موبدان، اين درخت را زمان بیشاهنامهدر 

شود. هر روزی  ای جديد سبز می داند که هر روز  بر تنة آن، شاخه نابريده می

ای يک روز تازه است. اين روز از روز پيشين  برابر با يک شاخه و هر شاخه

: 1ج، 1919فردوسی )ر.ک. رويد و  به آن متصل است.  بريده نيست بلکه از آن می

                                                           

1. Harvīsp toxme  
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 شاهنامهترين دليلی که هنوز به  به اعتقاد من، بزرگ »نويسد:  سرامی می( 554و551

توانيم خودمان و اجدادمان  نيم، جنبة آينگی آن است. ما همچنان میک مراجعه می

 شاهنامهکنيم، زيستند، در آينة  را که در اين سرزمين که ما داريم زندگی می

  نيز آورده است که:ژاله آموزگار  (112: 1995)« ببينيم.
ای ريواس  شود پس از چهل سال، شاخه از نطفة کيومرث که بر زمين ريخته می »

است که مشی و  هايی رويد که دارای دو ساق است و پانزده برگ مطابق با سال می

مشيانه در آن هنگام پانزده ساله بودند. تنشان در کمر گاه چنان به هم پيوند 

پذير نيست. اين  خورده است که تشخيص اين که کدام نر است و کدام ماده امکان

به گونة مينوی در آنان داخل می آيند و روان  دو گياه به صورت انسانی در می

 ( 32: 1913)آموزگار « شود.

 نيز آورده است: مثنویدرست اين تصوير درختی از آفرينش را مولوی در 
 اين جهان، همچون درخت است ای کرام

 

 تو ز خاک سر برآور که درخت سربلندی

 

 های نيم خام! ون ميوهما بر او چ 

 (336: 9،ج1991)مولوی                         

 تو بپر به قاف قربت که شريف تر همايی!

 (1429)همان:                                      

آفرينش بنی سراسر هستی يک درخت است، کاهش جهان به  که در انديشةاين

آميختگی همة  با هم در اوج همبستگی وبلکه درک هستی  ،هستیِ گياهی نيست

ه از شيرابة بن ناپيداست. بنِ ناپيدای اين اجزايش است. اين درخت، برآمد

 مينوی خرد»ماية آميختگی دو نيروی نهفته در اين شيرابه است. « بهمن»شيرابه، 

وای/ 1)وات:« باد»چسبِ ناپيدا در ميان  (5: 1911)کوورجی همان امشاسپند وهومن 

گر زننده: )نيروی نرينة تلن5«انگره مينو»نيروی مادينة جوينده: ارتافرود و رام( و 

نشانی از اين بهمن در ميان شيرابة جان هنگامی مشاهده  شاهنامهبهرام( است. در 

                                                           

1. Vāt     2. Angara maynow 
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و « باد»گويد که  برود و در ميان  می« هومانِ ويسه»شود که  بيژن به طعنه، به  می

 گم و ناپيدا شود:« اهريمن»
 چنين پاسخ آورد بيژن که شو

                

 و!پيش ر« آهرمنت»و « باد»پست  

 ( 556: 2، ج1919)فردوسی                     

گويد  های در ظاهر متفاوت می‎مولوی به روشنی از تراوش شيرابة جانان در تن

 که در پيوند با هم، جانان هستند:
 برنجند، ردم میم ز آنچ مجنرن

 اژگونهپوستينی به اگر چ

 شناسم وستين من میو را در پت

 و هم بدرانبدرم پوست را ت

 هاست کآتش را جدا کرد اغکرچ

 يکی طبع و يکی رنگ و يکی خوی

              

 ها هست يکتا! که پيشم جمله جان 

ـپـوشيده است اين اجسام بر ما  بـ

 هــمان جان منی در پوست جانا!

 چرا سازيم با خود جنگ و هيجا؟

 ی اصلست ايشان را و منشا!يک

 اشان نباشد غير پاها!که سره

 (59: 1953 یمولو)                            

، شاهنامهشوند. در  اين پيوند بنی، طيف همة مهرهايی است که از هم گسسته نمی

که با داد يزدان، »شود:  هميشه سخن از جفت کردن خرد با اين يا با آن چيز می

 «.که بيدار دل باش و با بخت جفت»يا  (312: 6، ج1919 )فردوسی« ؛خرد باد جفت

ها و اختلافات را  اين است که در فرهنگ ايران، همة رنگ( 919 :1، ج)همان

توان با هم هماهنگ و دوست )جفت( کرد و تحولات شگرفی را در روابط  می

 گويد: فرد و جامعه پديد آورد. هنگامی که مولوی می
 رنگی  اسير رنگ شد چون که بی

 چون که آن رنگ از ميان برداشتی

                             

 موسئی با موسئی در جنگ شد 

 ی و فرعون دارند آشتیموس

 (155: 1،دفتر1991 ی)مولو                    

بن ناپيدای سه تای يک تا، بهمن يا اصل ميان که ناگرفتنی يا اسير ناشدنی و 

شود بلکه در  ماند و اسير يک رنگ نمی رنگ است، در يک رنگ، ثابت نمی بی
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يابد. اين است که صورت و  به رنگی ديگر، دگرگونی می جريان پيدايش از رنگی

 عبارت يافتن، غير از ماندن در آن عبارت، صورت يا پيکر است. 
 هر لحظه به شکلی بت عيار درآمد

 

 دل برد و نهان شد 

 (219: 1953)مولوی                          

آيند  ، پديد میهنگامی که حقيقت در يک رنگ اسير شد، آنگاه دارندگان حقيقت

ستيزند. آنان حقيقت يا آن بن را در رنگارنگيش، در دگرگونی از  و با هم می

توانند دريابند چون اسير يک رنگ، يک صورت، يک  رنگی به رنگ ديگر نمی

 اند. پيکر و يک روش شده

 

 اهمیّت و ضرورت پژوهش

در های بسياری در حوزۀ مسايل مربوط به انسان  هر چند تا کنون پژوهش

های نوع دوستی  اما تا کنون پژوهشی که جلوه ،انجام شده است مثنویو  شاهنامه

بنا بر انديشة آفرينش بنی بررسی و تحليل کرده  مثنویو  شاهنامهانسان را در 

ها فضايل اخلاقی انسان به خاطر اطاعت  باشد، انجام نشده است. در اين پژوهش

طر نافرمانی از امر اوست. در حالی که از امر خالق و رذايل اخلاقی انسان به خا

پژوهش پيش رو به بررسی و تحليل رابطة گيتی، انسان و خدا بنا بر انديشة 

های يک  نگاری، انسان و گيتی تخم پردازد. بر اساس اين انديشه آفرينش بنی می

رويند. از اين رو رابطة مردم، گيتی و خدا  هستند که از بن ماية خداوند می  خوشه

است. بر اساس اين تصوير در ميان انسان و گيتی، ماية ناپيدای « با همی»ة رابط

يا به تعبير عرفانی گنج مخفی است که پيوند دهنده،  1پيوند )بهمن= وهومن(

هماهنگ کننده و پديد آورندۀ وحدت رنگين کمانی است. بنابراين انديشه، نگاه 

                                                           

1. bahman=vahūman=human 
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انداز نوينی را در  چشم مثنویو  شاهنامهبه جلوه های نوع دوستی انسان در 

 دهد. تحليل و بررسی اين آثار به دست می

 

 پژوهشو روش   سؤال

ای و به شيوۀ توصيفی و تحليلی است. نخست  روش پژوهش اين مقاله، کتابخانه

شود و سپس مصاديق مرتبط با  در اين مورد بررسی می مثنویو  شاهنامهابيات 

اين پژوهش در پی پاسخ به .د شو بندی و تحليل می موضوع اين پژوهش طبقه

 های زير است: پرسش

 انديشة آفرينش بنی چيست؟   ( 1

و  شاهنامهويژه در  رفانی ايران بهآيا انديشة آفرينش بنی در ادب حماسی و ع( 5

 بازتاب يافته است؟ مثنوی

 ميان گراست؟ مثنویو  شاهنامهچرا انسان بنا بر انديشة آفرينش بنی در ( 9

 

 پیشینة پژوهش

های او در ادب حماسی و  انسان و واکاوی ويژگی هايی در بارۀ تا کنون پژوهش

انسان آرمانی و کامل در در (، 1965نجام شده است. حسين رزمجو )عرفانی ا
 از در کنار موضوعات خدا پرستی، دينداری و... ادب حماسی و عرفانی فارسی

در (، 1999کند. سرامی ) ین آثار ياد مبشر دوستی نيز به عنوان يکی از مضامين اي

پردازد.  می شاهنامهبه کردارهای ايثارگرانه قهرمانان در  از رنگ گل تا رنج خار

شناسی  داستان آفرينش انسان از منظر اسطوره»در مقالة  ،(1995آرزو رسولی )

ها و  پردازد و همانندی به داستان و خاستگاه آفرينش انسان می« تطبيقی
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نش انسان در متون يهودی، مسيحی، اسلامی، مانوی و های روايات آفري تفاوت

داستان سودابه و سياوش از »در مقالة  ،(1951دهد. سرامی ) زرتشتی را نشان می

دهد که وجود هر  با توجه به نگرۀ مذهب مهر )ميترايسم( نشان می« منظری ديگر

ا ستيزند ضرورت وجود ديگری است، ام يک از آن دو را که در نمود با هم می

آل انديشة آفرينش بنی، تحقق جهانی است که آن دو در نمود نه در ستيز که  ايده

تحليل روانشناسی »در مقاله  ،(1959در کنار هم زندگی کنند. کاويانی و موسوی )

ابياتی از مولوی را در تاييد سخنان « ديدگاه مولوی در موضوع نوع دوستی

در مقاله  ،(1999ند. کتابی )ا بزرگان علم روانشناسی اجتماعی ارائه داده

ها نپرداخته است.  ها در آن به خاستگاه بنی« شاهنامههايی از نوع دوستی در  جلوه»

به توضيح اصطلاحات « مثنویدر  شاهنامهبازتاب »در مقاله  ،(1953سيف )

پردازد. در  تلميحی مشترک مانند اژدها، اهريمن، ايزد و... در اين دو کتاب می

ن پژوهش ها به انديشة آفرينش بنی و بازتاب آن در ادب حماسی از ايهيچ کدام 

 پرداخته نشده است.     مثنویو  شاهنامهويژه در  و عرفانی ايران به

 

 آفرينش بنی

جا که متون حماسی و عرفانی ايران، ميدان آميزش و آويزش فرهنگ ايران با از آن
 «اين فرهنگ است. ، اسلامی و... از5، زرتشتی، مانوی1های ميتراسی روايت

انديشة آفرينش بنی که  مثنویو  شاهنامهفردوسی و مولوی در ( 39و24 :1959)صفاری 
دانند که با سر انديشة خلقت جهان بر پاية  مهر و پيوند است، آفرينندۀ هستی می

 اند. اصل قدرت و امر، آميخته و شکل و ترکيبی ويژه را پديد آورده

                                                           

1. Mītrāsī.    2. Mānavī 
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يا  1)فراخکرت(« وروکش»در ميان دريای که « هرويسپ تخمه»تصوير درخت 
فراز البرز است و سيمرغ بر آن نشسته، بيانگر خوشه بودن و سرشار و لبريز بودن 

ها، سيمرغ نام دارد. يک بخش از  سيمرغ بوده است. از اين رو خوشة همة انسان
پيدايی جهان و انسان  ست. عطاراين تصوير را عطار در منطق الطير بازتاب داده ا

 داند: ا از اين اصل میر

 ک اصل است جمله پيدااز ي

 و اصل بين که ذرهدر ذره ت

 اصل است که فرع می نمايد

 طار اگر زبون فرع استع

                       

 دارد!اما دل تو نظر ن 

 دارد!از ذره شدن، خبر ن

 داردزآن اصل کسی گذر ن

 جان، چشم ز اصل بر ندارد

                                        (1965 :526) 
چند ويژگی چشمگير دارد که تصاوير خدا و انسان را در انديشة « خوشه»

های فراوان است  کند. يکی آن که خوشه، مرکبّ از تخم آفرينش بنی مشخصّ می
ويژه که اين گوناگونی و فرديتّ، آگاهانه در  که بيان تنوّع و فرديتّ است، به

و به ( 51: 1992)فرنبغ دادگی شود.  ، نشان داده می«نبندهش»داستان سيمرغ در 
هاست که هر تخمی از اين خوشه، داروی دردی  خاطر همين کثرت تنوّع تخم

، هر کدام تخم گياه يا جان ديگريست. «درخت همه تخمه»های  ديگر است. تخم
اند که بيان مهر، يگانگی و  ها به هم پيوسته و بسته دوم آن که اين تخم

ای، باز نيروی خوشه شوی و  ندی است. سوم آن که در گوهر هر تخمهخويشاو
آيند، منتقل  های ديگر نيز که پياپی می نيروی آفرينندگی هست که به تخم

يعنی ماية مهر و پيوند را در ميان  ؛. از اين نظر که تخم، اصل آفرينندگی سازد می
دهد، آفريننده با آفريده  آفريند، انتقال می خود دارد و اين اصل را به آن چه می

برابر است. چهارم آن که در هر بُنی، اصل تحوّل و گشتن هست و در تحوّل 
های اين  شود. هر يک از نی می« نيستان»است که خوشه و درخت به تعبير مولوی 

بختی هستند که در پيوند با هم نيستان يا به  نيستان )بيشه(، مردم )مر تخم( ِنيک
 سازند. می«  غسيمر»تعبير فردوسی 

                                                           

1.(farāxkart)vorūkaš 
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 يکی بيشه پيش آمدش پر درخت
        

 بخت! نشستنگه مردم نيک  
 (919: 1، ج1919)فردوسی                         

ها از پيوند و  به خاطر اين است که اين نی  نامه رو شکايت مولوی در نی از اين
کند که در  و میاند. مولوی به عنوان يک نی از اين نيستان، آرز دوستی با هم بريده

 های هم جان، همبسته و به تعبير عطار، سيمرغ شوند: همين گيتی دوباره همة نی
 کند شنو اين نی چون حکايت میب

 هر کسی کو دور ماند از اصل خويش

 

 کند دايی ها شکايت میاز ج 
 باز جويد روزگار وصل خويش

 (1991/1/1 ی)مولو                              
ر و عشق فراگيرکه به معنای اصل نخستين آفريننده است، به پيوندجويی با اين مه

گردد و برای بهبودی و تحوّل هر انحطاط  ها و طبيعت باز می ها، انسان همة جان
 و فسادی در اجتماع بايد به آن بازگشت: 

 وصل کنی درخت را حالت او بدل شود

 
 چون نشود مها، بدل جان و دل از وصال تو 

 (546: 1953 )همو                               
در انديشة آفرينش بنی، رابطة هر جانی با جانان، رابطة تخم با خوشه است. جان 

های گيتی و  در اين تصوير، تخمی از خوشه و در خوشه است و همة پديده
ی انسان با خدا رابطة تنگاتنگ  مردم، خوشة جانان هستند. اين است که رابطه

ها در دوری از  کند. اين تخم ا با طبيعت، افراد، جانوران و اجتماع بيان میانسان ر
ها ماية کشش به پيوند با هم هست.  خوشه نيز از آن بريده نيستند، چون ميان آن

جستن به معنای  ست. کشش و جستجو، چهرۀ ديگری از رابطة جفتی يا با همی
های  در همة بن )تخم( جنبش برای جفت شدن با هم، ويژگی فطری شيرابة جان

افشاندۀ سيمرغ است. از اين رو مولوی، حال ما آدميان را چون حال چرخ، 
کند  و به همه سفارش می( 1991/1/69 ی)ر.ک. مولوداند.  سرگردانی و جويندگی می

 ای درنگ را روا ندارند: که لحظه
 هين بجو که رکن دولت، جستن است

 رداخـتهاز همه کار جهان پ

 

 گشادی در دل، اندر بستن استهر  
 کو و کو می گو به جان چون فاخته

 9/396/)همان                                   



 ... یسرام یقدمعلـ  یخانيرضا سارـــــــــــــــــــ ی شناخت و اسطوره یعرفان اتيادب ةفصلنام/ 166

)ابن   «کاريز»است. معنای واژۀ فرهنگ، « فرهنگ»در انديشة آفرينش بنی، انسان، 

ا ، گواه بر پيوند مستقيم هر انسان به صورت کاريزی ب(559: 1933خلف تبريزی 
شيرابة کاريزهای ديگر است که کشش به پيوند با هم دارند. از اين رو 

کاری همة خردهای بر آمده از شيرابة جان انسان اين است که از خودشان  خويش
فهمی هنر توافق و تفاهم  فرا جوشند و در روند به هم جوش خوردن و هم

 اجتماعی را پديد آورند.
 ناز چشمة جان ره شد در خانة هر مسکي

    
 ميتين تيشه و بی مانندۀ کاريزی بی 

 (145: 1953)مولوی                             

داد پيشگی و دانايی   ،انديشی، آزاد مردی نيز همگان را به نيک شاهنامه که اين
تلنگری برای رجوع  به بن و اصل زاينده و ( 2: 1962)يوسفی  سازد رهنمون می

انسانی که به اين ويژگی دست يابد با پرستاری از  آفرينندۀ نيکی در خود است.
شود و روند پديد آوردن  مردم و همة پديده های هستی و شاد کردنشان شاد می
خود « آزادی»و « راستی»گوهر مهری در انديشه و تبديل آن به گفتار و کردار را 

 داند. می
 بيا تا به شادی دهيم و خوريم

 
 ا همه دست نيکی بريمبيا ت

                                         

 چو گاه گذشتن بود بگذريم 
 (149: 9،ج1919)فردوسی                     

 جهانِ جهان را به بد نسپريم
 (195: 1)همان ج                            

 

 اصل میان

شکل گرفته است. در « يانه»و « ميت»يا « ميد»در اصل از ترکيب « ميان»واژۀ 
 چنين آمده است:  1«ميده«  رهان قاطع زير واژهب

آرد گندم دو بار بيخته را گويند و نام حلوايی است که از شير گوسفند و شکر »
سفيد پزند و بعضی گويند نام حلوايی است که چند ميوه را در شکر بپزند و 
                                                           

1. Mīd     
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بعضی ديگر گويند که آن آب انگور است که نشاسته و آرد گندم در آن کنند و 
 ( 1111: 1933خلف تبريزی  )ابن« ان بجوشانند تا سخت شود.چند

هاون و آن ظرفی است که چيزها در آن  »آمده است که « يانه»همچنين پسوند 
« کوبند و به معنی بزرگ هم هست و آن تخمی است که روغن از آن گيرند.

ن، ی پيوند و آميزش است. واژۀ ميا از اين رو ميان، اصل و مايه ( 1559)همان، 
« آن»ترين اصطلاحات فرهنگ ايران است که در عرفان هم در واژۀ  يکی از ژرف

 مانده است:
 شاهد آن نيست که مويی و ميانی دارد

             
 دارد« آنی»بندۀ طلعت آن باش که  

 (164: 1911)حافظ                               

ها و اضداد است. از اين  گوناگونیجای پيوند يابی « يان»)ايريانه(، « ايران»پسوند 
 1ميد يوزرم»شود:  خوانده می« ميان»روست که نام چهار گاهنبار از شش گاهنبار، 

( 915و919: 1933)ابن خلف تبريزی .« 3+ همسپاس ميديه9+ ميد ياريم 5+ ميد يوسه

ای بوده است. همان گونه که اين اصلِ  مفهوم بسيار گسترده« ميان»تصوير 
ايست در ميان انسان در کار باشد تا هستی و جان انسان دوام يابد آفريننده ب

گونه بايد اين اصل آفريننده در ميان افراد، اقوام، ملل و عقايد باشد تا  همان
ها، صورت بگيرد. به همين دليل در  ها دوام بياورد و آشتی ميان آن همبستگی آن

بوده است. اصل ميان يا آرايی  انديشة آفرينش بنی اين اصل پيوند، اصل جهان
کند که دو نفر، عقايد و افکار  ها و تضادها تنها به اين بس نمی پيوندِ تفاوت

همديگر را تحمّل کنند و با هم مدارا کنند که در پی آن است که دو نفر در 
زيستی و با هم انديشيدن را فرا بگيرند تا با هم،  انديشی با هم، هنر هم هم

 ند.های نو بيافرين انديشه
ست و اصل ميان يا ماية پيوند، نه تنها «گرا ميان»نيست بلکه « گرا درون»عرفان     

به عنوان گنج و سرّ نهفته در ميان شيرابة جان هر انسانی است که به همان اندازه، 
                                                           

1. Mīd yūzem    2. Mīd yūse    

3. Mīd yārīm    4. Hamsepās Mīd ye 
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گنج و سرّ نهفته در ميان انسان و انسان ديگر، ميان انسان و طبيعت، ميان انسان و 
 خداست.گيتی و ميان انسان و 

 

 شاهنامهاصل میان در 

گونه که در بن شيرابة هر جانی،  در فرهنگ ايران، همان: میان، اصل ناپیداالف( 

تواند  اصل ميان، ماية پيوند و هماهنگی نيروهای متفاوت است هر انسانی هم می

ماية ميان و پيوند دادن خود با ديگران و ديگران با همديگر باشد. چنين انسانی 

زند و آن ها را به هم  ‎ها و پادها را پيوند می واسطه و ديده شود، تفاوتبی آنکه 

کند. در خوانِ دومِ رستم، هنگامی که او از تشنگی و گرما بر زمين  متصل می

پيمايد، رستم در پی اين  افتد و ميشی نيکو سُرين، پيش رستم، زمين را می می

شود اثری از آن ميش نيست.  رسد. ناگهان متوجهّ می رود و به چشمه می ميش می

در واقع اين ميش، اصل ميان رستم و چشمه است که هيچ جای پايی از خود 

 : گذارد باقی نمی
 کی چشمه آمد پديدبه ره بر ي

 رد رویتهمتن سوی آسمان ک

 بر اين چشمه جای پی ميش نيست

          

 جا رسيدچـو ميش سر آور بدان 

 نين گفت که ای داور راستگویچ

 غرم دشتی مرا خويش نيست همان

 (99: 5،ج1919)فردوسی                  

آميزد و خود گم و مخفی  ها )رستم و آب( را به هم می اين ماية ميان، تفاوت

شود. در فرهنگ ايران بر خلاف نگرۀ زرتشتی اين آميختن نه زشت که اساس  می

 ست: پيدايش زندگی و گيتی
 بر آن غرم بر آفرين کرد چند

 زنده شد از تو گو پيلتنه ک

                                   

 که از چرخ گردان مبادت گزند 

 ر نه پر انديشه بود از کفنو گ

 )همانجا(                                   
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گويد که  آيد، کيخسرو به او می هنگامی که رستم در چين به پيشباز کيخسرو می

 جادو افراسياب در آب گم بوده است:خود اين شگفتی را ديده که 
 بگفت آن شگفتی که ديد اندر آب

       

 ز گم بودن جادو افراسياب 

 (921: 2ج،1919)فردوسی                   

ردّ و نشانی ديگر از گم شدن و ناپيدايی اصل ميان را در گم شدن کيخسرو و 

 توان ديد: همراهانش می

 از کوه خورشيد سر برکشيد چو

 

 چشم مهان شاه شد ناپديد! ز 

 (319)همان:                                  

در انديشة آفرينش بنی، اصل ميان يا : میان، اصل آفرينندة جشن و زيبايیب( 

کند )زيبايی( و  آفريند و با هم هماهنگ می ها )کثرت( را می مهر، رنگارنگی

ر خوان چهارمِ رستم که دآورد.  وحدت رنگين کمانی )آراستگی( را پديد می

خوان ميان هفت خوان اوست، زن جادو که در واقع زنخدای )ارتافرورد مادينه( 

کاری دارد. او برای غريبان و  رستم )بهرام نرينه( بوده است، چنين خويش

 کند: گسترد و از آنان ميزبانی می درماندگان راهِ جستجو، خوان می
 بر رستم آمد پر از رنگ و بوی

 ه يزدان نيايش گرفتتهمتن ب

 که در دشت مازندران يافت خوان

 

  بپرسيد و بنشست نزديک اوی 

 ها فزايش گرفت ابر آفرين

 می و جام با ميگسار جوان

 (95: 5، ج)همان                                  

اصل ميان، ميانجی و مخمّر تبديل  :میان، میانجی تبديل خشم به مهرج( 

گری  خواهش شاهنامهدگی( به ژی )جان و زندگی( است. در )ضدّ جان و زن1اژی

ميان دو منازع نشان از اصل ميان دارد. هنگامی که توس خلاف نظر کيخسرو از 

رود، فرود، برادر کيخسرو در درگيری کشته می شود. مرگ فرود،  راه کلات می

                                                           

1. Ažī 
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اهيان ايران، ی سپاه ايران را می بُرد. سپ ميانِ کيخسرو، شاه ايران و توس، فرمانده

 روند تا نقش ميان يا ميانجی را داشته باشد: به سراغ رستم می
 تو خواهشگری کن که برُناست شاه

 

 مگر سر بپيچد ز کين سپاه 

 (115: 5،ج1919)فردوسی                     

خواهند تا ميان  بنا به باور به اصل ميان است که نامداران ايران از گودرز می

ی رستم و ايرانيان که از خشم کاوس به رستم پديد آمده است، شکستگی و جداي

 ميانجی شود:
 به گودرز گفتند که اين کار توست

 

 شکسته به دست تو گردد درست 

 (545)همان:                                    

همين اصل ميانجی، خشم توس و گيو را که بر سر تصاحب دختر ماه روی در 

 کند: بود سر از تن دختر جدا کنند، به مهر تبديل می بيشة دغوی، نزديک
 شان به تندی به جايی رسيد  سـخن

 مـيانشان چـو آن داوری شد دراز

 که اين را بر شاه ايران ) کاوس( بريد

 نـگشتند هر دو ز گفتار اوی

                                                         

 يد؟که اين ماه را سر ببايد بر 

 ميانجی برآمد يکی سرفراز

 بدان کو دهد هر دو فرمان بريد

 بر شاه ايران نهادند روی

 (5و9: 9)همان، ج                               

ها را به هم پيوند بزند و  در فرهنگ ايران، پادشاه کسی است که پادها و تفاوت

با هم يعنی،  ها را با هم دوست کند. کاوس نزاع و تقابل نيروهای پاد آن

گودرزيان و توسيان را بر سر برگزيدن شاه ِپس از او با دادن اين پيشنهاد که از 

به منتخب  را بگشايد، تخت شاهی را« دژ بهمن»اين دو گروه، هر گروهی که 

کند. البته در اين داستان، کيخسرو، دژ بهمن را  تبديل می آنان بسپارد، به دوستی

 گشايد: می نه با خشم و تيغ که با مهر
 چو بشنيد گودرز و توس اين سخنُ

 بر اين هر دو گشتند همداستان
د سالار هشيار بن   که افگنـ

 ندانست از اين به کسی داستان!

 (531ـ535)همان:                               



 111... و  یفردوس ةشاهنامدر  یبن نشيآفر شةيبازتاب اندـــــــــــــ  1341ـ بهار 66 ش ـ 15 س

گر، پدر بهرام گور ديده  گرد بزهيزدهايی که از  هنگامی که ايرانيان به خاطر ستم

ان بنشيند، منذر، شاه پذيرند که بهرام به جای پدرش بر تخت شاهی اير بودند نمی

 شود: پيوند، ميان ايرانيان و بهرام می يمن، ماية
شد منذر و شاه را کرد نرم  بـ

 ببخشيد اگر چندشان بدُ گناه

 

 های گرم. بگسترد پيشش سخن 

 که با گوهر و دادگر بود شاه!

 (941: 1، ج1919)فردوسی                     

نشاند  هنگامی که بهرام گور تا بازگشت از سفری، برادرش، نرسی را به تخت می

کنند، آن چه برای انجمن مردم ايران، ارج و اهميت  و چينيان به ايران حمله می

نامی را  1«همای»دارد، پاسداری از جان )زندگی( و آبادی ايران است. از اين رو 

 و چينيان به جای جنگ، آشتی بر قرار کند: گزينند تا ميان ايرانيان بر می
 ورا برگزيدند ايرانيان

                         

 که آن چاره را تنگ بندد ميان 

 (955ـ959)همان:                               

هنگامی که ميانِ ايرانيان و شاه ايران جدايی افتاده است، نرسی، برادر بهرام گور، 

کند تا برود و خشم بهرام از ايرانيان را به  را ميانجی می« رزمهرب»مهتری به نام 

 مهر تبديل کند:
 ز گفتار او شاه خشنود گشت

           

 چنين آتش تيز بی دود گشت! 

 (992)همان:                                  

 گويد: بهرام گور به موبدان می
 ها ميانجی بويد ميان سخن

 گه کنيدمـرا از به و نيک آ

                             

 نخواهند چيزی، کرانجی بويد 

 ز بدها گمانيم کوته کنيد

 (335)همان:                                  

زنّار و کُشتی بستن » (551 :9)همان، ج« ،هفت سپهر»، خورشيد در ميان شاهنامهدر 

، (92: 6)همان، ج« و روز بامداد در ميان شب» (943 :2)همان، ج« ،در ميان تن

                                                           

1. Homāy 
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« شنبه در ميان هفته سه»( 144و141: 6، ج1919)فردوسی « ،درفش کاويان در ميان اقوام»

 ، تصاويری ديگر از ارج اصل ميان در فرهنگ ايران است. و...( 952، 1)همان، ج

 

 مثنویاصل میان در 
م پيوند ای چسبان در ميانشان به ه در انديشة آفرينش بنی، دو گونه را مايه

ها با هم است.  زند. خويشکاری  انبيا در مثنوی همين جفت کردن تفاوت می
ريزند و  گويد، همان طورکه عطاران هر جنسی را در صندوقی می مولوی می

ها را  چينند، انبيا نيز اجناس جان ها را در کنار و جفت هم مرتب می صندوق
چينند. به اين ترتيب، از  یکنند و آنان را در کنار و جفت هم ديگر م مرتب می

اصل ميان در انديشة آفرينش بنی، کثرت، هماهنگی و وحدت رنگين کمانی پديد 
 آيد: می
 ها در پيش عطاران ببين طبله

 ها آميخته ها با جنس جـنس
 گـر درآميزند عود و شکرش

                                              

 جنس را با جنس خود کرده قرين! 
 ين تجانس زينتی انگيخته!ز

 بر گزيند يک يک از يک ديگرش!
 (1991/5/513 یمولو)                    

هاست که هر انسان يا هر ‎درست بر پاية باور به اصل ميان در بن شيرابة همة جان
ها و «شايد باش»اصالت دارد. درميان همين شيرابة جان، گنج    ای از مردم تخمه

بر اين اساس مهرورزی و نيکی به هر  (534:)ر.ک. هماناست.  امکانات مخفی
 انسانی مهرورزی به خداست:

 کنند ابلهان تعظيم مسجد می
 آن مجاز است اين حقيقت ای خران
 مسجدی که آن اندرون اولياست
 تا دل مرد خدا نآمد به درد

                               

 کنند! در خرابی اهل دل، جد می 
 سجد جز درون سروران!نيست م

 گاه جمله است، آنجا خداست! سجده
 ی را خدا رسوا نکردچ قومهي

 (931)همان:                                       

 در جهانی که مولوی از ترس شمشير شريعت، ناگزير به خاموشی است:
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 ترسم دريغ شرح نگشت و ز شرح می
     

 که تيغ شرع برهنه است در شريعت او 
 (535: 1953)مولوی                                 

های فرهنگ ايران  آل کوشد با اصطلاحات شريعت، ايده می مثنویبا اين حال در 
رو رسول و خليفه را در معنای مادری مشفق به همة فرزندانش  را بيان کند. از اين

وستی برقرار هايشان هماهنگی و د برد و ميان آنان با وجود تفاوت به کار می
 کمانی را شکل دهند: کند تا با هم وحدت رنگين می

 گفت: خود خالی نبوده است امتی
 ها را چنان يک دل کند مرغ جـان

 مشفقان گردند همچون والده
 نفس واحد از رسول حقّ شدند

 

 فة حق و صاحب همتّیاز خلي 
 غل کند! غش و بی کـز صفاشان بی

 مسلمون را گفت نفس واحده!
 هر يک دشمنی مطلق بدُند!ور نه 

 (1991/5/916)همو                         

داند که در ميان  روست که مولوی در هر روزگاری سليمان را انسانی می از اين
پيوند دويی و تضاد شود و اصل دوستی در ميان مردم باشد. چنين  مردم، ماية

 :کند کسی در ميان مردم جنگ را به آشتی تبديل می
 او ميانجی شد ميان دشمنان

 
 هم سليمان هست اندر دور ما

 
 ز اختلاف خويش سوی اتحّاد

                                         

 اتحّادی شد ميان پر زنان 
 (912)همان:                                        

 کو دهد صلح و نمايد جور ما
 (916)همان:                                        

 هين! ز هر جانب روان گرديد شاد!
 (911)همان:                                        

های  در انديشة آفرينش بنی، اصل پديد آوردن دوستی در ميان همة مردم و پديده
ست. انسان برای در آميختن با اين اصل در ميان همه، احتياجی به واسطه و  گيتی

 :دلال ندارد
 اصل اندر وصل چون افتاد مردح

 چون به مطلوبت رسيدی ای مليح
 های آسمان چون شدی بر بام

                                                         

 به پيش مرد، سرد!« دلاله»گشت  
 کاری علم اکنون قبيح! شد طلب

 سرد باشد جستجوی نردبان!
 (1953/9/323)مولوی                      
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ميان در فرهنگ ايران، با مفهوم واسطه و وسط فرق دارد. ميان، ماية تخمير مفهوم 
کننده است. ميان، واسطة دو چيز از هم بريده نيست بلکه دو چيز را چنان با هم 

شوند. بنا بر باور به اصل  سرشت  کند که به هم چسبيده و يگانه و هم تخمير می
ت که انسان بی واسطه در جستجوی پيوند با شيرابة هاس ميان در شيرابة جان
 ست: های هستی جانان در همة پديده

 واسطه خوش بنگريم ما به دل بی
          

 کز فراست ما به عالی منظريم 
 (216)همان:                                       

 گويد: عطار می
 ها، عقل را بود خير الامور اوسط

             
 يراکه عشق، واسطه، شراّلامور يافتز 

 (123: 1965)عطار                               

در انديشه آفرينش بنی، همة هستی تنکردهای شيرابة دريای جانان است و در 
هست. به همين خاطر همة  جان همه، اصل پيوند دهنده و آفرينندهشيرابة ميان 
توانند در پيوند و مهر با هم  دارند و میهای هستی و از جمله انسان اصالت  پديده

 شوند يا تحوّل يابند: 1به جانان يا سيمرغ فرشگرد
 اين تو کی باشی که تو آن اوحدی
 مرغ خويشی، صيد خويشی، دام خويش

 ای چون او نشين زاده گر تو آدم
                                                   

 که خوش و زيبا و سرمست خودی! 
 صدر خويشی، فرش خويشی، نام خويش!
بين!  جمله ذرياّت را در خود بـ

 (1991/3/666)مولوی                         

ماية خدا، شيرابة پيوند با  های برآمده از بن بر انديشة آفرينش بنی، در همة تخم  بنا
د و آنان را شو هم وجود دارد. اين شيرابة جان در مردم، انديشه، گفتار و کردار می

کند.  های متفاوتی دارند، با هم هماهنگ و دوست می با اين که تنکردها و صورت
ها و  کاری هر انسانی آن است که اصل ميان و پيوند ميان تفاوت از اين رو خويش

تضادها باشد تا از اين پيوند جمعی همان آوای کثير اما هماهنگ با هم آفريده 
 شود: يمرغ آفريده میهای منقار س شود که از سوراخ

                                                           

1. Farašgard 
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 سليمانی بيا الطير منطق

 چون به مرغانت فرستاده است حقّ
 رو ز هدهد تا عقاب همچنان می

                                

 سرا! بانگ هر مرغی که آيد می 
 لحن هر مرغی بداده استت سبق!

 نما و الله اعلم بالصواب! ره
 (1991/3/665)مولوی                        

 گويد: اسدی توسی از اين مرغ شگفت می
 ز ناگاه ديدند مرغی شگفت
 ز سوراخ چون نای منقار اوی

 سان که باد آمدش پيش باز بر آن
 تر ز سوراخ پنجاه بود فزون

 به هـم صد هزارش خروش از دهن
 تو گفتی دو صد بربط و چنگ ونای
 فراوان کس از خوشی آن خروش

                   

 از شخّ آن کهُ نوا برگرفتکه  
 فتاده در آن بانگ بسيار اوی

 زد نواها به هر گونه ساز همی
 که از وی دمش را برون راه بود

 خاست هر يک به ديگر شکن همی
 به يک ره شدستند دستان سرای
 فتادند و زيشان رمان گشت هوش

                               (1923 :164) 

های درخت  ها خود افشانی تخم يتی از جمله انساندر فرهنگ ايران، همة گ
هستند که با سيمرغ اين همانی دارد. به کار بستن   هرويسپ تخمه )بس تخمه(

گاه فرهنگ ايران بوده است  اين انديشه دراجتماع، سياست، اقتصاد و اخلاق تکيه
و سيمرغی که خود در جهان پخش شده است، از آن پس در جامعه در ميان تک 

آرا  ها وجود دارد. از اين رو آن که خود را جهان افراد و در تک تک خردتک 
تواند خود را به تنهايی با سيمرغ، يعنی آن که خودش در  روی نمی داند به هيچ می

شود، اين همانی بدهد يا خودش را تنها واسطه بداند. جهان  همه پخش می
عطار بازی کند. هدهد، بن تواند همان نقش هدهد را در داستان  آراينده تنها می

ها به سوی سيمرغ شدن  يا اصل گرد هم آوردن همة مرغان برای حرکت دادن آن
آرا، بن  توان سيمرغ شد. جهان انگيزد که با هم می است. او همه را به آن می

 ست. آرايی و همراهی برانگيختن به هم
يرابة جانان در انديشة آفرينش بنی هر انسانی )مردمی( خود يا تخمی پر از ش

ای از اين شيرابة جانان، اصل ميان يا مهر، اصل ناپيدای  است و در ميان هر افشانه
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ها،  جويندۀ پيوند با ديگر تنکردهای متفاوت جانان است. از پيوند و هماهنگی نی
از پيوند و هماهنگی مرغان، ها، گلستان و  نيستان و از پيوند و هماهنگی گُل

 آيد: پديد می سيمرغ
 تو شاه و هم تو لشکر هم تو تختهم 

        
 هم تو نيکوبخت باشی هم تو بخت! 

 (1993/3/654)مولوی                           

هاست. اين اصل  اصل ميان، ماية ناپيدای تخمير و چسباننده در ژرفای شيرابة جان
 های هم نوع و هم سنخ را به همديگر يا ماية مهر، علاوه بر اين که جان

کند و به  های گوناگون و متفاوت را نيز هماهنگ می های جان پيوندد، صف می
دهد. اين است که اصل ميان، ماية پيدايش وحدت  همديگر پيوند می

کند که  ست. مولوی برای بيان اين انديشه از حواس دهگانه ياد می کمانی رنگين
را برای شناخت کمانی  با وجود کثرت در هماهنگی و پيوند با هم وحدت رنگين

آورند. او در روشن کردن اين انديشه همچنين از تصوير  از راه تجربه پديد می
 های جدا اما پيوسته به هم دارند: برد که طويله هايی بهره می اسب

 هاست مشرقی و مغربی را حس
 ها گر صف زنند صد هزاران گوش

 ها را منصبی باز صف گـوش
 صد هزاران چشم را آن راه نيست

 شمر يک می نين هر حس يکهمچ
 پنچ حس ظاهر و پنج اندرون

                                                                

 منصب ديدار، حسّ چشم راست 
 جمله محتاجان چشم روشنند
 در سماع جان و اخبار نبی
 هيچ چشمی از سماع آگاه نيست
 هر يکی معزول از آن کار دگر!

 قيام الصافون!اند اندر  ده صف
 (152ـ156: همان)                               

)هومن( را نخستين فروزۀ اهورامزدا  «بهمن»خلاف روايت راويان زرتشتی که  بر
در انديشة آفرينش بنی، خدا  (13: 1995نيا گنجی و همکاران  )اسماعيل اند معرفی کرده

وند يا همان بهمن در شيرابة جان )هما: هومايه(، اصل يا ماية ناپيدای ميان و پي
های هستی و مردم است. اين ماية ميان، نيروهای متفاوت در شيرابة  همة پديده

ها را  آورد و آن بهرام نرينه: انگرامينو، ارتافرورد و رام مادينه( را پديد میجان )
 آميزد. اين اصل مهر يا ميان )رابطة با همی يا جفتی(، کند و به هم می تخمير می
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در بن همه، آفرينندۀ جنبش، زندگی، شادی و شناخت است. بر اين اساس، 
های گيتی و مردم هستند و با  عارفان، باورمند به اصل ميان در بن همة پديده

 کنند: واسطه که نشانه بريدگی خدا از گيتی و مردم است، مخالفت می
 اين مثل چون واسطه است اندر کلام

 واسطه اندر آتش کی رود بی
 اسطة حمام بايد مر تو راو

 چـون نتانی شد در آتش چون خليل
 سيری از حقّ است ليک اهل طبِعَ
 لطف از حقّ است ليکن اهل تن

 حجيب چون نماند واسطة تن بی
 اين هنرها آب را هم شاهد است

 

 واسطه، شرط است بهر فهم عام! 
 جز سمندر کو رهد از رابطه!
ش خوش کنی تو طبع را!  تا ز آتـ

 مامت رسول، آبت دليل!گشت ح
 واسطة نان در شبِعَ! کی رسد بی

 در نيابد لطف، بی پردۀ چمن!
 همچو موسی نور مه يابد ز جيب
 کاندرونش پر ز لطف ايزد است

 (591: 2، ج1919فردوسی )                

 

 نتيجه

ای مانند درخت )تخم آخته(، درباره خدا، انسان و گيتی  ايرانيان با آوردن نمونه

ويژه در  اند. در اين تصوير که در ادب حماسی و عرفانی ايران به نديشيدها

آبِ  -و مثنوی بازتاب يافته است، از آميزش و در هم گم شدن تخم  شاهنامه

آميختگی و  است. در هم  )خو آپه = خوبی( خدا، خوشة گيتی و مردم پديد آمده

ی، اصل و ماية کشش و های گيت گم شدن شيرابة جان خدا در ميان مردم و پديده

راهبر آنان برای پيوند و دوستی با هم است. به همين خاطر در ادب حماسی و 

روند جستجو، يافتن و به هم رسيدن است. بر  مثنویو  شاهنامهويژه  عرفانی به

اين اساس مسالة بنيادی انسان در فرهنگ ايران، از يک سو، جُستن و يافتن خدا 

ديگر، جستن و يافتن انسان و طبيعت در خدا بوده  در مردم و طبيعت و از سوی

رويند و به  انگاشتند که از هم می های گوناگون می ای ازتخم است. خدا را خوشه
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های گوناگون، سبب جنبش،  اند. از هم روييدن و به هم بسته شدن دانه هم پيوسته

ير خدا شادی، روشنی، زيبايی، دوستی و پيوند با همديگر است. از اين رو، تصو

ت. در انديشة آفرينش بنی که در ادب اس با انسان و گيتی، يک آرمان مردمی

بازتاب يافته است، پيوند و دوستیِ  مثنویو  شاهنامهويژه در  حماسی و عرفانی به

ها و تضادها سبب زيستن است و خشم و خشکی سبب جنگ و تباهی  تفاوت

 يابند. پيدايش می است. مفاهيم خدا، انسان و گيتی در رابطة با همی
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  مقدمه

جهان پيرامون ما ساختاری هماهنگ دارد که هرکدام از اجزای آن علاوه بر نظم 
درونی، دارای تناسب خاصی با ساير اجزاست. اين نظم و تناسب در همه اجزای 

يکره، بلکه در اندازه و فرم تنها در کارکرد اعضای اين پ هستی وجود دارد و نه 
ها سبب  آشنايی و اخت شدن با اين اندازه»ها نيز قابل مشاهده است.  هندسی آن

ها تطبيق و هماهنگی نمايد، زيبا  شود ما ناخودآگاه هرچه را که بر اين اندازه می
به همين  (1 :1993)معينی و همکاران « حس کنيم و غير آن را ناخوشايند بشماريم.

ت که تناسبات هندسی و عددی موجود در نظام طبيعت و بدن انسان در دليل اس
های  خورد. در طبيعت، نمونه چشم می های معماری و آثار هنری به  اکثر سازه

توان يافت. کندوی زنبور عسل، لانه موريانه و  فراوانی از اين نظم و تناسب را می
دسی در نظام طبيعت است. های تناسب هن و نيز آشيانه پرندگان از نمونه  مورچه

ها را در  هر موجودی از روی غريزه و بسته به نياز ، نوع خاصی از اين تناسب
برد. انسان نيز از اين قاعده مستثنی نيست.  ساختن محل زندگی خود به کار می

ها به طور مثال  الگوهای هندسی حتی برای انسان اوليه نيز مهم بوده است و آن»
شان از آن استفاده و متناسب با نيازها و فضاهای  حل زندگیدر انتخاب غارهای م

« کردند تا محل راحتی برای زندگی باشد. وابسته به نيازهايشان آن را انتخاب می
 (5: 1995)مهرداد و روشن 

تناسبات و الگوهای هندسی انجام شده در  ۀهايی که دربار تاکنون بيشتر پژوهش
های انسانی است. در مورد عناصر  ساخته حوزه عناصر موجود در نظام طبيعت و

غيرقابل دسترس در طبيعت مانند مباحث نجومی نيز اين تناسبات با محاسبات و 
بينی است. بديهی است در  مورد  فرضيات رياضی و فيزيکی قابل کشف و پيش

های تاريخی يا  مانده، کتاب های کهن نيز اين تناسبات از روی شواهد باقی سازه
های  ها قابل بررسی است. همه اين عناصر طبيعی و سازه ساير سازهبررسی سبک 

توان به آنان زمان و مکان  انسانی مکانمند و زمانمند هستند. به عبارت ديگر، می
کند،  های اين حوزه متمايز می نسبت داد. آنچه اين پژوهش را از ساير پژوهش
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بيش از آن از منظر  نگاه کردن به مبحث تناسب هندسی از زاويه ديد ادبيات و
زيرا در اسطوره زمان و مکان وجود ندارد و عناصر اساطيری  ؛اسطوره است

کند که اصل آن به راحتی قابل تشخيص نيست.  گاهی آنقدر شاخ و برگ پيدا می
کننده  انجام شده است که روايت شاهنامهاين پژوهش در حيطه متون زرتشتی و 
تند.  متون زرتشتی شامل منابع اوستايی و بخش بزرگی از اساطير ايران زمين هس

ها در دوره اسلامی تدوين و تاليف شده، اما  پهلوی است که هرچند بخشی از آن
حماسه ملی  شاهنامهتر است.  ها متعلق به دوره ساسانی و حتی قديمی سنت آن

 ايرانيان نيز با تاثير از اين متون کهن سروده شده است.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
ترين  عنوان اصلی ، به شاهنامهاز انجام اين پژوهش خوانش متون زرتشتی و  هدف

سو  منابع اساطيری و حماسی، از منظر تناسبات هندسی است. اين پژوهش از يک

بيانگر کهن بودن توجه به دانش هندسه و تناسبات موجود در آن در حوزه 

است که ذکر دهنده اين مطلب  اسطوره و حماسه است و از سوی ديگر نشان

وسيله آن  تواند به  تناسب هندسی، يکی از ابزارهايی است که نويسنده يا شاعر می

مفاهيم بسياری از جمله شکوه و عظمت، ايستايی و پويايی، جسمانی و روحانی 

 بودن و حتی کارکرد سازه را  در نهايت ايجاز به خواننده القا کند.

 

 سؤال و روش پژوهش

که بخش بزرگی از  شاهنامهکه در متون زرتشتی و فرضيه پژوهش اين است 

گيرد، شواهدی از هندسه تناسب  اسطوره، فرهنگ و ادبيات ايران را دربر می

ها محدود به زمان و  گونه تناسب کار بردن اين دهد به  وجود دارد که نشان می
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توجه است. همچنين در   های آن حتی در اساطير نيز قابل مکان نيست و جلوه

های ايرانی موجود در اين منابع، هرکجا که آفرينشی به دنيای مادی  رهاسطو

نزديک باشد دارای تناسب هندسی مربع و هر جا که آفرينشی متمايل به جهان 

 مينوی باشد دارای تناسب هندسی دايره است.

تحليلی در تلاش برای يافتن پاسخ اين پرسش است  -اين مقاله به روش توصيفی

ذکر شده در اين متون از چه نوعی است؟ ضمن اينکه مفاهيم  که تناسب هندسی

های هندسی تا چه حد با تعريف و مفهوم فعلی اين  مستتر در اين تناسب

 ها همخوانی دارند؟  تناسب

 

 پیشینه پژوهش
از آنجايی که موضوع اين مقاله تلفيقی از ادبيات، اسطوره و معماری است، پيشينه 

 کرد:  خش تقسيمتوان به دو ب تحقيق را می

های بسياری درباره متون زرتشتی  بخش اول: در حوزه ادبيات و اسطوره، پژوهش
شود: گندمانی و  انجام شده است که به چند مورد از آنان اشاره می شاهنامهو 

و حاج «  فردوسی شاهنامهبررسی دين زرتشتی در »(، در مقاله 1992پروين )
به آيين زرتشتی، « فردوسی اهنامهشزرتشت در »(،  در مقاله 1991ملک )

خاستگاه آن و اساطير مربوط به آفرينش و پيدايش زرتشت اشاره دارند. اين دو 
سپس به بررسی ظهور و مرگ زرتشت و نيز آثار و شواهد اين دين در   پژوهش
 يا ازدواج با محارم1نظير صفات اهورامزدا، يکتايی او و سنت خويدوده شاهنامه

ناسازگاری سيمای اهريمن و »( در مقاله 1993پور ) ری و قاسمپردازند. حيد می
های اهريمن و ديوان در متون  نيز به ويژگی« ديوان در شاهنامه با متون زردشتی

بررسی »( در مقاله 1955پردازند. ستاری ) زرتشتی و مقايسه آنان با شاهنامه می
، سير «ا شاهنامهشخصيت کاووس بر اساس برخی کردارهای او از دوران باستان ت

                                                           

1. Xaet a vada  
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را بررسی کرده است. اياز و  شاهنامهتحول شخصيت کاوس از متون زرتشتی تا 
، متون اوستاخرفستران در انديشه ايرانيان بر اساس » ةدر مقال ،(1992طحان )

و متون پهلوی و  اوستانيز به بررسی جانوران اهريمنی در « شاهنامهپهلوی و 
های انجام  يک از پژوهش  پردازند. هيچ می هنامهشامقايسه آن با جانوران اهريمنی 
پوشانی موضوعی  ين پژوهش انجام شده است همشده در اين حوزه، با آنچه در ا

 و مفهومی ندارد.

های انجام شده مربوط  بخش دوم: در بخش تناسب هندسی، تقريبا همه پژوهش
و ت حس وحد ، در(1996اردلان و بختيار )مهندسی معماری است.  ۀبه حوز
های هندسی موجود  نوشته به تناسب آشنايی با معماری جهاندر  (،1955زارعی )

دانديس و  هندسه مقدسّ، در (1965لولر )د. نکن در برخی بناهای کهن اشاره می
 ۀها و نحو تناسب مطالب ارزشمندی دربارۀ مبادی سواد بصری ، در(1995)

های  . در اين زمينه مقالهاند پرداختهها از منظر رياضيات و هندسه  گيری آن شکل
رمزگشايی از » ةمقال، در (1993بسياری نيز وجود دارد. معينی و همکاران )

هندسه » ةمقال(، در 1999نم ) ، صارمی و نم«هندسه و تناسبات در معماری ايرانی
معماری » ةمقال(، در 1995و بلخاری قهی )« و تناسبات در طبيعت و معماری

، نيز به انواع مختلف تناسبات در بدن «ظر ميان عالم و آدممقدسّ، تجسم اصل تنا
های هندسی موجود در آن  پردازند و نسبت های انسانی می انسان، طبيعت و سازه

های اين حوزه متمايز  کنند. آنچه اين پژوهش را از ساير پژوهش را بررسی می
 های اساطيری است. ها در آفرينش و سازه بررسی اين تناسب .کند می

 

 مبانی نظری

 تناسب
تناسب مفهومی رياضی است که بر رابطه مناسب ميان اجزا با يکديگر و با کل »

تناسب به دليل ايجاد زيبايی بصری،  (12: 1959)بمانيان و همکاران « اثر دلالت دارد.
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در معماری و هنرهای تجسمی از اهميتی ويژه برخوردار است و تقريبا همه آثار 

اند. تناسبات ممکن است به صورت  وجود آمده تناسب بههنری براساس نوعی 

عددی باشند يا از الگوی هندسی خاصی پيروی کنند. در تناسب عددی لازم 

است از اندازه نسبتاً دقيق اجزا، مطلع باشيم که بديهی است در اين پژوهش 

ی و متون زرتشتی، ابعاد بيشتر برا شاهنامهامکان انجام آن وجود ندارد؛ زيرا در 

توصيف عظمت يا شکل بنا و گاه به ضرورتِ وزن آورده شده است و در آن 

گيری وجود ندارد. به همين دليل تناسب مورد نظر در اين پژوهش،  دقت اندازه

 های بترين تناس های هندسی است. در زير به دو نمونه از کاربردی انواع تناسب

 کنيم. هندسی اشاره می

ترين شکل هندسی است. بشر بيش از  ره کاملداي الف( تناسب هندسی دايره:

هرچيز فرم هندسی دايره را در آسمان مشاهده کرده است. آسمانِ دور از 

است. ماه و های بشری و جايگاه خدايان اساطيری بوده  دسترس، منبع خيال

های بشری مورد پرستش  خورشيد، اين دو گوی نورانی، در بسياری از تمدن

م آنان در پهنه آسمان، مفهوم زمان را برای انسان تداعی وآمد مدا بودند و رفت

های ساعت به صورت دورانی  کرد. در دنيای پيشرفته امروز نيز حرکت عقربه می

دهنده خدا، عالم بالا، آسمان و حرکت  است. به همين دليل دايره برای بشر نشان

اويه و رسد. دايره به علت نداشتن ز است. حرکتی که هرگز به ايستايی نمی

فضای »دهنده است.  خطوط شکسته، القا کننده حرکتی روان، سيال و آرامش

درون دايره فضايی مقدسّ، جادويی و محافظت شده نزد مردم ايران باستان است 

)مهرداد و « های اوليه ايران داشته است. و به اين دليل نقش مهمی در طراحی

 ايره است. از لحاظ عددی، عدد يک نمايانگر د (3: 1995روشن
تواند کميت را مشخص کند، به طور مثال يک سيب را. لکن در  عدد يک می»

 تواند اصل وحدت مطلق را ارائه دهد و بدين ترتيب غالبا به مفهوم ديگر کاملا می
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ای  گر نقطه از نظر شکل نيز به نحوی نمايان( 1)شود. عنوان نماد خدا مطرح می

شود. در  خوانده می( 5)ر ماندالای هندیاست که عدد )نقطه( بيندو يا تخمه د

  (54 :1965)لولر.« تواند دايره کاملی را نمايانگر باشد مفهومی ديگر می

های ذکر، چرخش  اين نماد الوهيت در دنيای امروز نيز قابل مشاهده است. حلقه

ها و  وار حاجيان گرد خانه کعبه، شمسه بدن عارف هنگام سماع، طواف دايره

ها همه و همه  ی شکل و طاق ضربی مساجد و عبادتگاههای گنبد سقف

دهنده مفهوم الهی دايره است. در ادبيات فارسی نيز از واژه دايره بسيار  نشان

،  (9)«دايره مينا»استفاده شده است. در ديوان شعر شاعران بزرگ اصطلاحاتی نظير 

ها  و ساير ترکيب( 6)«کردار طاق دايره»، (2)«گرد سپهر دايره»، (3)«لاجورد ۀداير»

سرگشتگی و »فراوان در وصف آسمان آمده است. همچنين از دايره برای بيان 

نيز (14)«حد عقل»و  (9)«حريم عشق»، (5)«خودی سر و پايی و بی بی»،  (1)«حيرانی

 استفاده شده است.

 (11):ب( تناسب هندسی مربع )مستطیل(

ترين  اغورث، مربع کاملمربع فضای قابل تسخير توسط انسان است. از نظر فيث»

آيد و تقارن کامل نيز  شکل است زيرا از ضرب يک عدد در خودش به دست می

باشد. چرا که  طور که دايره نماد روح است، مربع نيز نماد جسم می دارد. همان

کند و به دليل  اين شکل از اجتماع چهارعنصر پديد آورنده ماده حکايت می

يرانيان باستان اغلب بناها و هندسه اين دوران مقدس بودن اين چهار عنصر نزد ا

شکل چهارگوش )مربع يا مستطيل داشته است(. عدد چهار مقدس بوده و نماينده 

 ( 5: 1995)مهرداد و روشن « باشد. چهار عنصر آب، خاک، هوا و آتش می

توان در چهار جهت اصلی و فرعی جغرافيايی،  همچنين ردپای عدد چهار را می

دمی و چهار فصل سال نيز دنبال کرد. در باورهای مذهبی نيز نقش چهار مزاج آ

عيسی)ع(، کروبيان چهار صورت در  انجيلعدد چهار بسيار پررنگ است. چهار 

 آيين يهود و چهار فرشته مقرب در اسلام از جمله اين باورهای مذهبی است.
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جهان  عدد چهار، نخستين وجود متولد يعنی»عدد چهار نماد عددی مربع است. 

حاصل  5×5=3ضرب  دهد، زيرا فرايند توليد است که حاصل طبيعت را ارائه می

عنوان يک شکل، مربع است و گرايش به سوی ماده را عرضه   آن است. چهار به

مربع به دليل چهار ضلع همسان و به دليل فرم هندسی  (1965:54)لولر« کند. می

ارسی زبان ر شعر شاعران پخود، نماد ايستايی، استحکام و عدم حرکت است. د

فرهنگ مربع نشستن در  (15).فراوان استفاده شده است «مربع نشستن»از اصطلاح 
به معنای چهارزانو نشستن است. در مجالس، مربع نشستن اختصاص به  دهخدا

نشستند. اين نوع  صورت دوزانو می سلاطين و بزرگان داشته و زيردستان به

دهنده نوعی آسودگی و فراغت نيز  نشان نشستن، علاوه بر حشمت و شوکت،

گونه نشستن، بيشترين سطح تماس را با  باشد. ضمن اينکه شخص هنگام اين می

مفهومی که فرم  گر نوعی استحکام و ايستايی است. همان  زمين دارد که تداعی

 کند. هندسی مربع القا می

 

 بحث 

اساطيری، اسطوره های  ترين اسطوره در ميان روايت ترين و تکرارشونده مهم

، همه اساطير به نوعی ريشه در اسطوره 1خلقت است. به نظر ادوارد ستوکن

در اساطير ايرانی نيز خلقت آغاز همه چيز ( 151: 1951)واحددوست آفرينش دارند.

است؛ آغاز نبرد ميان نور و ظلمت، خير و شر، حق و باطل و حتی آغاز 

هرمز پيش از آفرينش خدای »ه آمده است ک بندهشخداوندی اهورامزدا. در 

                                                           

1. Edward Stoken 
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نبود، پس از آفرينش خدای و سودخواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و 

 (92: 1992دادگی  غ)فرنب «بخش همه و افزونگر و نگران همه شد. سامان

است، آفرينش در که در برخی از اين منابع ذکر شده در تاريخ اساطيری ايران 

افتد و به چهار دوره سه هزار ساله  تفاق میاساطيری دوازده هزارساله ازمان 

آور تناسب مربع  نوعی ياد  شود. اين چهار دوره مساوی آفرينش نيز به تقسيم می

صورت مينوی است و اهورامزدا،   است. در سه هزار سال اول، آفرينش به

هزار سال دوم، اهورامزدا آفرينش گيتی  آفريند. در سه امشاسپندان و ايزدان را می

آفريند که سپاه او هستند برای مقابله  های گيتی را می نمونه کند و پيش آغاز میرا 

شامل آسمان، آب، زمين، گياه،  بندهشها طبق متن  نمونه با اهريمن. اين پيش

هزار ساله سوم، که هنگام  در سه( 35: 1992دادگی  .)فرنبغجانور، انسان و آتش است

شود  دا و آفريدگان اوست، زمان آفريده مینبرد ميان اهريمن و يارانش و اهورامز

شود. سه هزار سال آخر نيز هنگام  و آفرينش خداوند از مينوی به مادی تبديل می

ظهور سه موعود دين زرتشت و شکست اهريمن و ياران اوست. در متون 

است. زرتشتی، بيش از هرچيز از تناسب اجزای آفرينش سخن گفته شده 

آفريند  ها. بنابراين آنچه می ها و زيبايی ب همه خوبیاهورامزدا زيباست و صاح

زيبا و موزون و متناسب است. با توجه به ماهيت متفاوت متون زرتشتی، آنچه در 

  روايتو  بندهشاين پژوهش مورد نياز است بيشتر در متون پهلوی متاخر مانند 
 وجود دارد. پهلوی

 

 تناسب هندسی در آفرينش اساطیری

از مظاهر آفرينشِ اساطيری خداوند به تصريح در متون  شکل هندسی برخی
 کنيم. ا اشاره میه ذکر شده است که در زير به آن شاهنامهزرتشتی و 
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آمده است که مردمان از تن آتش آفريده  بندهشدر روايتی از کتاب  :آتشالف( 
هرمز از آن خودی خويش، از روشنی مادی، تن آفريدگان خويش را »اند:  شده

فريد به تن آتش روشن، سپيد، گرِد و از دور پيدا، از ماده آن مينو که پتياره فراز آ
 (96: 1992دادگی   )فرنبغ «را که در هر دو آفرينش است ببرد.

دهنده وحدت مطلق و  تر در بخش تناسب هندسی دايره گفتيم که دايره نشان پيش
يل باشد که آتش نماد خداوند است. توصيف آتش به شمايل دايره شايد به اين دل

يکی از عناصر مقدس در آيين زرتشت است که به تدريج شخصيتی مينوی پيدا 
شود. همچنين در برخی منابع زرتشتی، آذر يا  کرده و تبديل به ايزد آذر يا آتُر می

آفريده شده و « انديشه اهورامزدا»شود که از  خوانده می« فرزند اهورامزدا»آتش 
 )روايت پهلوینشات گرفته است. « کران اهورايی یروشنايی ب»اش از  روشنايی

همه پيوستگی عنصر آتش به اهورامزدا، عجيب نيست که  با اين( 51ـ59ـ22: 1961
شکل هندسی آن به صورت دايره توصيف شده است؛ زيرا هم دارای مقام ايزدی 

 است و هم فرزند اهورامزدا تلقی شده است. 
نمونه گيتی است که توسط  ستين پيشدر متون پهلوی، آسمان نخ :آسمانب( 

مرغ.  و به شکل تخم (29: 1961روايت پهلوی)شود؛ از سر او  خداوند آفريده می
ديسه و از خماهن که  نخست آسمان را آفريد روشن، آشکارا، بسيار دور و خايه»

پايه آسمان را آنچند پهنا است که آن را درازا است؛ او  گوهر الماس نر است. بن
درازا است که او را بالا است؛ او را آنچند بالا است که او را ژرفا است؛  را آنچند

نيز  دادستان دينیدر  (99-34: 1992دادگی  )فرنبغ «مانند. برابر، اندازه، متناسب و بيشه
: 1991)ميرفخرايیتوصيف شده است. « ديسه خايه»و « بلند»، «فراخ»، «گرد»آسمان 

مرغ شکل دارد  ، آسمان صورتی تخمدستان دينیداو  بندهشبا توجه به متن  (192
در مورد ابعاد آن  بندهشمنظم است. اما توصيفات بعدی  که يک شکل هندسی نا

بعدی است. زيرا در کُره است که  دهنده کُره يا  همان دايره در فضای سه نشان
ها  توان آن کننده مرکز به محيط با يکديگر برابر هستند که می همه خطوط متصل

مرغ بيشتر به اين دليل  رسد تشبيه تخم نظر می به درازا و بالا و پهنا تعبير کرد. به را
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است که زمين و همه آفريدگان در درون آسمان هستند. گويی آسمان همانند 
مرغی است که از محتويات درون خود، زمين و ساير آفريدگان،  پوسته تخم

سمان بيافريد، دژگونه بارويی او آفريدگان را همه در درون آ» کند. محافظت می
که آن را هر افزاری که برای نبرد بايسته است در ميان نهاده شده باشد؛ يا بمانند 

 (34: 1992دادگی  )فرنبغ «ای که هرچيز در آن بماند. خانه
انداز بشری است. ارتفاعی که  اين آسمان کروی شکل، بالاترين و برترين چشم

وتاه است. به دليل همين رمزگونه بودن، آسمان دست بينش و تفکر آدمی از آن ک
ند. هست جايگاه خدايان است و قدرتمندترين خدايان بشر، خدايان گنبد آسمان

پردازی اساطير نيز نمايانگر استعلا و قدرت و  آسمان، بدون افسانه: »1به گفته الياده
جدان ای مذهبی در و قداست است. مشاهده طاق ساده آسمان، برانگيزنده تجربه

انتهای آن حاصل  انسان ابتدايی است. رمز برتری آسمان، از وقوف به ارتفاع بی
آسمان در متون زرتشتی نه تنها جايگاه اهورامزدا و ساير ( 21-25: 1999) .«آيد می

ايزدان اساطيری است بلکه خود نيز مرتبه ايزدی دارد. بنابراين واضح است که 
ای  ساطيری، در متون زرتشتی به صورت کُرهاين نماد برتری و جايگاه خدايان ا
نيز بارها و بارها آسمان به  فردوسیشاهنامه دژمانند توصيف شده است. در 

صورت گنبد تصوير شده است. اين تصوير مدور، همان تصويری است که در 
  متون زرتشتی وجود دارد.

 پديد آمد اين گنبد تيزرو

              
 شگفتی نماينده نو به نو 

 (5؛ ر.ک. همان: 6: 1، ج1912)فردوسی       

 
نمونه گيتی است. سديگر، از آب  در متون زرتشتی، زمين سومين پيش :زمینج( 

نشيب و فراز. درازا با پهنا و پهنا با ژرفا برابر،  زمين را آفريد گِرد، دورگذر، بی
 (34: 1992دادگی  )فرنبغ «راست ميان اين آسمان قرار بگرفته.

                                                           

1.
 
Eliade 
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رود که زمين به  های تناسب هندسی مربع و دايره، انتظار می به ويژگی با توجه
زمين صراحتا  بندهشصورت مربع باشد زيرا نماد عالم جسمانی است. اما در 

گرد معرفی شده است. شايد به اين دليل که زمين و آسمان در بسياری از اساطير 
اين »تين ازدواج است. های باستانی، زوج اوليه دنيا و وصلت آنان نخس  و فرهنگ

وصلت مينوی و پيدايی خدايان برزيگری، ارتقاء مام زمين به پايگاه برترين خدا 
و شايد خدای يگانه را سد کرد. اما مام زمين هرگز مزايای کهن صاحب مکان و 

 (523: 1999)الياده «منشا اشکال زنده بودن و نگاهبانی فرزندانش را از دست نداد.
چنان در نهاد انسان وجود دارد.  قديمی خداگونه بودن زمين همبنابراين انديشه 

علاوه بر اين، در اساطير ايرانی سپندارمذ ايزدبانوی موکل بر زمين است. 
در بسياری از موارد، اين ايزد بانو معادل زمين تلقی شده و ( 15: 1999)آموزگار

ن در اساطير شود. بنابراين زمي حرمتی به زمين، موجب رنجش اين ايزد می بی
  (19) .ايرانی نيز دارای تقدس و الوهيتی است که از سپندارمذ کسب کرده است

گيتی است که  ةنمون در اساطير ايرانی، انسان ششمين و آخرين پيش :انساند( 

توسط اهورامزدا آفريده شد. نام اين نخستين انسان، کيومرث است به مفهوم 

ششم، کيومرث را »آمده است که:  بندهشر د (126: 1991)ميرفخرايی «زنده ميرا.»

آفريد روشن چون خورشيد. او را به اندازه چهارنای بالا بود. پهناش چون 

آمده است، اولين  بندهشبا توجه به آنچه در  (34: 1992دادگی  )فرنبغ «بالاش.

در توجيه  (13).انسان به شکل مربع يا مکعب مربع آفريده شده است ةنمون پيش

گونه که  همان»و « تن مردمان بسان گيتی است»مده است که در دين، اين مطلب آ

اند. هرکس را درازا به  گونه گيتی را پهنا با درازا برابر است، مردمان نيز به همين

توجيه ديگر برای وجود  (159: 1992)فرنبغ دادگی «اندازه پهنای خويش است.

رث نماد زندگی جسمانی تناسب مربع در اندام نخستين انسان اين است که کيوم

زيرا پس از مرگ نيز در قالبی ديگر به حيات خود در عالم ماده ادامه  ؛است

آيد و زندگی مادی به واسطه نطفه او که بر  دهد. از بدن او فلزات به وجود می می
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 آيد. شود ادامه پيدا کرده و نسل بشر به وجود می زمين ريخته می

گر زندگانی کيومرث بعد از مرگ نيز در عالم جسم به بيان دي (66:1992دادگی )فرنبغ

 يابد. به همين دليل شمايل او نيز مربع شکل و بيانگر عالم ماده است. ادامه می

با تمام اين تفاسير، تصور هيات انسان به صورت مربع بسيار دور از ذهن است. 

در فصل ين زمينه ارائه شده است. توجيه قابل قبولی در ارساله اخوان الصفا در 

تناسبات بدن انسان آمده است که  «اسب الاعضا علی الاصول الموسيقيهفی تن»

های دقيق هندسی است. بدين صورت که  پس از خروج از رحم مبتنی بر نسبت

طول قامت انسان هشت وجب است )هشت وجب مساوی(؛ از سر زانو تا پاها 

سينه دو وجب و از دو وجب، از زانوها تا کشاله ران دو وجب و از کشاله تا 

سينه تا پيشانی دو وجب و اگر انسان دو دست خويش را بدان صورتی که يک 

گشايد باز کند، از سرانگشت دست راست تا سر  را می  های خويش پرنده بال

رساله )انگشت دست چپ دقيقا هشت وجب است يا به عبارتی حالت مربع دارد. 

لئوناردو  (12)«مرد ويتروويوسی»طراحی اين توصيف در ( 559: 1، ج1315اخوان الصفا

 . شود اوينچی نيز به روشنی ديده مید

 
 : مرد ويتروويوسی1شماره تصوير
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نيز همانند انسان  1يعنی گاو يکتاآفريده ؛نمونه جانوران نخستين پيش :جانوره( 
را در   گاو را از دست راست آفريد و آن»به شکل مربع يا مکعب مربع بوده است. 

: 1961روايت پهلوی)« چ فراز آفريد و بالا و پهنايش به اندازه پنج مرد بود.ايرانوي

شود. به سبب  های زرتشتی، گاو به وسيله اهريمن کشته می به موجب روايت (23
های گاو پنجاه و پنج نوع غله و دوازده نوع گياه درمانی  سرشت گياهی، از اندام

شود. آنگاه از او جفتی گاو،  پالوده میرويد و تخمه گاو به ماه رفته و  از زمين می
بدين ترتيب گاو نيز ( 66 :1992دادگی )فرنبغ آيد. يکی نر و يکی ماده به وجود می

يابد و نماد عالم مادی  مانند کيومرث پس از مرگ حيات جسمانی دوباره می
 است. بنابراين دور از ذهن نيست که هيات او نيز بيانگر عالم جسم باشد.

زمين لرزيد و از آن »هنگامی که اهريمن به زمين هجوم آورد، : وهالبرز کو( 
های ديگر از ريشه  لرزش، کوه به وجود آمد. نخستين کوه البرز بود و همه کوه

طور که  همان (62: 1992دادگی )فرنبغ« ها بند زمين هستند. وجود آمدند. کوه  البرز به
ای برخوردار  از جايگاه ويژهها، البرز کوه  است، در ميان کوه آمده بندهشدر 

 (11: 1992دادگی )فرنبغ« البرز پيرامون اين زمين به آسمان پيوسته است»زيرا  است.
هزار  و جايگاه ايزدان است. ايزد سروش بر فراز البرزکوه کاخی دارد با يک

و ايزد مهر نخستين ايزدی است که پيش از خورشيد در  (65: 1951)پورداودستون
همچنين گياه مقدس هوم بر فراز  (359: 1993)پورداود (16)آيد. رز برمیبالای کوه الب

ژرفا و پهنای »آمده است که  های پهلوی روايت در (114: 1951همو)رويد. البرز می
که پيرامون زمين پايه البرز است و پهنايش برابر البرز  البرز برابر است. يعنی

 (23: 1961پهلوی روايت )« است.
دارد و مايه  صورت بندی زمين را نگه می  ر اساطير ايرانی کوه بهگونه که د همان

ايستايی آن است، در ادبيات فارسی نيز کوه همواره مظهر شکوه، عظمت، 
آن، کوه نخستين پناهگاه انسان و محل  بر قامتی است. علاوه  استقامت و راست

                                                           

1. Ēvakdād 
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ان در برابر خلوت او در هنگام تفکر و نيايش بوده است. به دليل استحکام فراو
های بشری در غارها و در دل کوه قرار داشت.  های بيرونی، نخستين خانه آسيب

هايی است که پيشتر در مورد تناسب هندسی مربع  ها، همان ويژگی اين ويژگی
گفتيم. بنابراين دور از ذهن نيست که در متون زرتشتی کوه به صورت مربع 

 توصيف شده است.

يگر از تناسب هندسی مربع در چينوَد پل يافت ای د نمونه :پل 1چينودو( 

شود. چينوَد پل، پلی است که يک سر آن بر قله دائيتی و سر ديگر آن بر  می

البرزکوه است. بنابه باور زرتشتيان، اين پل، پل داوری درگذشتگان است. در زير 

 آن دوزخ قرار دارد و پايان آن دروازه ورود به بهشت است. روان درگذشتگان در

  .رسد صبح چهارمين روز برای داوری به چينود پل می

گويد به دين که چگادی هست يکصد مرد بالای، ميان جهان، که چگاد دائيتی »

ای به بن کوه البرز به سوی اباختر و   خوانند؛ آن يوغ ترازوی رشن ايزد است، تيغه

يتی ايستد. بدان ای به سر کوه البرز به سوی نيمروز دارد؛ برميان آن چگاد دائ تيغه

 «ت.جای، تيغی تيز، شمشيروار، ايستاده که او را نُه نيزه بالا، درازا و پهنا اس ميانه

 (159: 1992دادگی )فرنبغ
در متون مذهبی، آوردن تصاوير و تشبيهات مادی برای توصيف يک امر معنوی و 

چينود پل با خصوصيات  بندهشمينوی بسيار رايج است. بنابراين هرچند در 

اما در  ،وار با بالا و درازا و پهنای نُه نيزه وصف شده صورت پلی تيغ مادی و به

واقع مفهومی است انتزاعی، مينوی و غير مادی؛ زيرا متعلق به جهان پس از مرگ 

شکل چينود آخرين نقطه اتصال   است و محل گذر ارواح درگذشتگان. پل مربع

با عبور از آن از آخرين جهان مادی به عالم آخرت است و شخص درگذشته 

شود. گويی از ايستايی و سکون عالم جسم  های عالم جسم گسسته می پيوستگی

ای بينهايت  شود و به دايره که در حصار چهار عنصر مادی محدود است رها می
                                                           

1. Čīnvat 
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های مومنان که به راحتی  پيوندد. شايد تناسب مربع پل نويدی است برای روان می

مظهر آسودگی و استحکام و ايستايی است عبور  از اين پل عريض که شکل آن

اند. زيرا آمده است که  بهره های بدکار از آن بی خواهند کرد. چيزی که روان

کردار به  تا شخص نيک« هنگام عبور روان نيکوکردار، اين تيغ تيز به پهنا بايستد»

ن تيغ آ»راحتی عبور کرده و به بهشت وارد شود اما هنگام گذشتن روان بدکردار، 

تا شخص بدکار از آن سقوط کرده و به دوزخ برود. « تيز بسان تيغی بايستد
 (995: 1992)بهار

 

 های انسانی تناسب هندسی در سازه

های گوناگونی  ها و فرهنگ ها دارای حکومت سرزمين ايران پيش از ورود آريايی

درخشانی  های ها بعدها با تمدن آريايی آميخته شد و تمدن بوده است. اين فرهنگ

نظير ماد، هخامنشی، پارت و ساسانی پديدار شد. هنر معماری در ايران بسيار 

کهنسال است و شرايط اقليمی، آب و هوايی، آداب و رسوم و مذهب نقش 

ای در آن دارد. در متون زرتشتی، از بناهايی ياد شده که توسط  کننده تعيين

محل ساخت اين بناها  پادشاهان اساطيری ساخته شده است. دوره تاريخی و

ای و گاه  های اسطوره درستی مشخص نيست. اين بناها بيشتر از جنبه ويژگی به

ها  اند و کمتر به خصوصيات هندسی و معماری آن جادويی مورد توجه قرار گرفته

پرداخته شده است. در ميان اين بناها، تنها اشاره مختصری به شکل هندسی 

صورت مربع يا چهارگوش است. اين بناها  ها شده است که به برخی از آن

باشند. لازم به ذکر است که فرم هندسی مربع در  موضوع اصلی اين پژوهش می

کار رفته   به ها و روستاهای باستانی  ترين آثار معماری نظير زيگورات ساخت کهن

 (29-126: 1955زارعی.ک. ر) است.
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يان آمده است. دژهايی نظير فردوسی نيز از بناهای متعددی سخن به م شاهنامهدر 

های آذرگشسب و آذربرزين، کاخ  دژ بهمن، اسپروز، سپيد وگنگ دژ، آتشکده

ضحاک، کاخ خسروپرويز به همراه شهرهای فراوان که به دست افراد مختلف بنا 

آمده  شاهنامهتفصيل در  شده است. وصف زيبايی و شکوه برخی از اين بناها به

هش ماست، مواردی است که وصف عددی يا است اما آنچه مربوط به پژو

 کنيم: هندسی اين بناها آمده است. در زير به چند نمونه از اين موارد اشاره می

 : ها دژها و کاخالف( 

» ، در باره ور جمکرد آمده است که: اوستا، بخشی از ونديداددر  :ور جمکردـ 1

بعد ای جمشيد برف آب شده  پيش از سرما اين ملک سرسبز است. آن را اول برف بجنباند و

و ابر اين جهان جسمانی را خراب کند. همان جهان که )اهلش( حالا جای پای گوسفندان را 

ای( بساز که  ببينند.)چنين جهان از طوفان آب خراب شود(. پس غاری )يا محوطه )هم( می

گ و مربع باشد و هر ضلعش به درازای يک ميدان اسب. تخمه مواشی و ستور و مردم و س

پرنده و آتش سرخ روشن را در آنجا ببر. غار مربع که هر ضلعش به درازای يک ميدان اسب 

باشد برای سکنای مردم بساز و مربعی که هر ضلعش به درازای يک ميدان اسب باشد برای 

، ور جمکرد ونديدادبنا به تصريح  (16: 1961الاسلام )حسنی داعی «گاوهای شيرده بساز.

ست با اضلاعی به درازای يک ميدان اسب. ور جمکرد در به صورت مربعی ا

هنگام سرما و حمله ديو ملکوس، حافظ آدميان ، گياهان و حيوانات است. به 

عبارت ديگر، حافظ هرچيزی است که ارتباطی با زمين و جهان جسمانی دارد. 

شکل اين دژ،  م و تسخيرناشدنی است. ساختار مربعاين دژ، نفوذ ناپذير، مستحک

هايی که پيشتر ذکر شد. زيرا مربع نماد  مادی بصری است برای القای ويژگین

  استواری و استحکام است. علاوه بر ور جمکرد، درمتون زرتشتی از ور

پتشخوارگر نيز سخن گفته شده است که به صورت چهارگوش بنا شده است. 

« يکی آنکه فريدون کرد به پتشخوارگر به ور چهارگوش، دنباوند.»
 (191: 1992یدادگ غنب)فر
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و هم در متون زرتشتی آمده است. اين  شاهنامهدز هم در   نام کنگدز:  گکنـ 5
دز در  دز توسط سياوش کاووسان هنگام پناهندگی به توران بنا شده است. کنگ

نشاند. هفت  اساطير ايرانی بر سر ديوان قرار دارد و کيخسرو آن را به زمين می
ازه که از يک دروازه تا دروازه ديگر با اسب، پانزده روز ديوار دارد و پانزده درو

 (195: 1992دادگی  )فرنبغ کشد. بهاری طول می
دز بر فراز کوهی قرار دارد که دست يافتن به آن بسيار دشوار  ، کنگشاهنامهدر 

است. در ميان اين دز عظيم، شهری آرمانی و رويايی بنا شده است که همانند 
شود و گرما و سرمای سخت بدانجا  سی در آن بيمار نمیبوستان بهشت است. ک

مشابه به دوران پادشاهی جمشيد در اساطير  شاهنامهراه ندارد. وصف کنگ دز در 
دز نيز مانند ور  های ور جمکرد است. شکل هندسی کنگ ايرانی و نيز ويژگی

 به نظربار سی يا نهصد )  جمکرد به صورت مربع است. مربعی که ابعاد آن سی
 فرسنگ( است. رسد می

 درازای و پهناش سی بار سی
 

 بود، گر بپيمايدش پارسی 
 (949: 5، ج1912فردوسی)                   

دز، از رويين دز، دژ ارجاسب، و بهشت کنگ ، دژ  علاوه بر کنگ شاهنامهدر 
معروف افراسياب نيز نام برده شده است. هر دوی اين دژها مستحکم، 

اند.   هايی صعب العبور بنا شده ستطيل شکل هستند و در مکانتسخيرناپذير و م
رويين دز، مستطيلی عظيم با ديوارهای قطور و آهنين است که چهل فرسنگ 

و شرط رسيدن به آن گذر از  (522: 2،جهمان) طول و سه فرسنگ عرض دارد
آور است. بهشت کنگ نيز هشت فرسنگ طول و چهار فرسنگ  خانی هراس  هفت

، علاوه بر شکل هندسی اين دژ که مستطيل است شاهنامهد. در ابيات عرض دار
ای بلند است  به تسخيرناپذير بودن آن نيز اشاره شده است. ديوارهای دژ به اندازه

که عقاب نيز يارای رسيدن به آن را ندارد و به دليل همين استحکام و غيرقابل 
شکل  (591: 3)همان،جد. گير نفوذ بودن است که افراسياب در اين دژ پناه می

 کند. هندسی اين دژ که نوعی از تناسب مربع است نيز اين مفهوم را القا می
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گونه آمده است که زرتشت با خود درخت  اين شاهنامهدر  :کاخ گشتاسبـ 3
کارد. پس از  مهر می را بر در آتشکده آذربرزين  آورد و آن سروی از بهشت می

شود، گشتاسپ کاخی در کنار آن بنا  می آنکه درخت تناور و پرشاخ و برگ
 کند.  می

 چو بسيار بن گشت و بسيار شاخ
 چهل رش به بالا و پهنا چهل

 

 بکرد از بر او يکی خوب کاخ 
 نکرد از بنه اندر او آب و گل

 (55: 2، ج1912)فردوسی                        

است که به  و متون زرتشتی، گشتاسب نخستين پادشاه قدرتمندی شاهنامهدر 
پادشاهی که  (152: 1992)بهار  دهد. گرود و آيين او را گسترش می دين زرتشت می

شود. کاخ عظيم و مربع شکل گشتاسب ،که به گفته  برهمه دشمنان خود چيره می
چهل رش بالا و پهنا دارد، درچشم سفيران فرستاده شده از ساير ممالک  شاهنامه

کند. بنا شدن اين کاخ در  می  يرناپذيری جلوهعنوان نمادی از استحکام و تسخ  به
کند که اين  کنار سرو بهشتی زرتشت اين نکته را به ذهن متبادر می

ای مذهبی است  تسخيرناپذيری هم به واسطه قدرت نظامی و هم به دليل پشتوانه
 که به دليل پذيرفتن آيين زرتشت به گشتاسب اعطا شده است. 

ها و شهرهايی که آفريدم  ستم در بهترين مکانمنکه اهورامزدا ه»: شهرهاب( 
شکل چهارگوشه است و در آنجا فريدون قاتل  چهاردهم گيلان است که به

وقت )پيدا   شد. هرآينه اهرمن قتال بر ضد آن در آنجا حيض بی ضحاک زاييده
 (11: 1961الاسلام )حسنی داعی «و نيز آمدن نژاد غيرآريا در آنجا پيدا کرد.کرد( 

برای سرزمين ورن)ورنه( ذکر کرده آراء  ونديدادصفت چهارگوشه که  ۀدربار
 اند:  چنين توضيح داده ونديداددر متن زند و پازند  (11).گوناگون آورده شده است

روی چهارگوش خوانده شده که چهارراه در آن هست يا اينکه  ورن )ورنه( از آن»
در آن هست. دارمستتر دو  چهار دروازه دارد يا اينکه چهار شهر عمده )پايتخت(

کند: يکی اينکه صفت چهارگوشه از آن رواست که اين  نظر ديگر را نيز ذکر می
ناحيه به شکل چهارضلعی است؛ ديگر اينکه از چهار قله اين ناحيه آب به اين 
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 «سرزمين جاری است و بالاخره اينکه چهار رود مهم در آن هست.
 (293: 1922)حقيقت

های جنوب دريای خزر محل سکونت اقوامی بود که  سرزميندور،  های هاز گذشت
دين زرتشت را نپذيرفته و همچنان به پرستش خدايان قديم آريايی يا ديوها 

مرور زمان در باور مردم به محل زندگی ديوها  ها به مشغول بودند. اين سرزمين
نيست ها باشد، بعيد  همين سرزمين ونديدادتبديل شد. اگر مقصود از گيلان در 

که مقصود از چهارگوشه بودن آن شکل چهارضلعی آن است. زيرا سرزمينی که 
های اهورايی، آکنده از لذات  کنند، برخلاف سرزمين ديوها در آن زندگی می

ای است که  جسمانی و دنيوی است. همچنين سرزمينی تسخيرناپذير و افسانه
ين مازندران اينگونه نيز سرزم شاهنامه شود. در کمتر کسی موفق به فتح آن می

وصف شده است. سرزمينی که قدرتمندترين پادشاهان نيز سودای تسخير آن را 
اين چنين سرزمينی بايد چهارگوش باشد. ( 6: 5، ج1912)فردوسی  اند. نداشته

مستحکم، تسخيرناپذير، ايستا و نماد دنيای جسمانی. درست همان خصوصياتی 
 که برای مربع ذکر شده است.

گرد است  از آنان ياد شده ، سياوش شاهنامهشهرهای مربع شکلی که در  از ديگر
 که توسط سياوش کاووسان و در ابعاد دو فرسنگ در دو فرسنگ بنا شده است

ذکر  شاهنامهو نيز شهری که توسط قيدافه ساخته شده و نام آن در  (913)همان: 
 (25: 6،جهمان)نشده است. اين شهر نيز مربعی با ابعاد چهار فرسنگ است. 

  : آتشکدهج( 

های دينی زرتشتی است.  آتشکده، پرستشگاه زرتشتيان و محل برگزاری آيين»
های  ها بيشتر از دوره ساسانی و اسلامی است. آتشکده اطلاعات ما درباره آتشکده

آن دوران معمولا بنای مکعب شکل گنبدداری بوده است که چهارطاق ناميده 
سمت هر آتشکده، جايی که آتش در آن نگهداری ترين ق شده است. مقدس می
شود، اتاق کوچک مکعب يا مکعب مستطيل شکلی است به نام گنبد )در  می

 «اصطلاح زرتشتيان ايران(، يا آتشگاه )در اصطلاح زرتشتيان هندوستان(.
 ( 99:1961)تفضلی
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ها و  گاه صحبتی در ميان نيست. نيايش در متون زرتشتی، از بنای آتشکده يا نيايش
گيرد. جمشيد در بالای کوه هکر به  ها انجام می ها در کنار آب يا بالای کوه قربانی

کيکاوس در  (532: 1، ج1993)پورداود کند، درگاه اردويسورناهيد نيايش و قربانی می
به گفته  (529)همان:بالای کوه ارزيفيه و کيخسرو در کنار درياچه چيچست. 

ها  بنا کردن معابد و محراب در نزد پارسی، ساختن هيکل خدايان و 1هرودوت
نيز همين مطلب  5آيد. استرابون های بلند به عمل می ممنوع است. قربانی در کوه

از چندين آتشکده  شاهنامهدر  (15) (1491و1492: 5، ج1999)پيرنيارا تاييد کرده است.
ر نام برده شده است. از آنجايی که مبحث اين مقاله جستجوی تناسب هندسی د

کنيم که در آن از شکل هندسی آتشکده  هايی اشاره می بناها است، تنها به آتشکده
 نيز سخن رفته است.

 

 آتشکده آذرگشسب 

ای بنا  آمده است که کيخسرو پس از فتح دژ بهمن، در آنجا آتشکده شاهنامهدر 
درازا و پهنای اين آتشکده يکسان و  کرد و آتش آذرگشسب را در آن قرار داد.

ر ده کمند است. بنابراين آتشکده شکل مربع دارد. اگر اطلاعات تاريخی و براب
را ملاک قضاوت قرار دهيم، کيخسرو از لحاظ زمانی پيش  شاهنامهتوالی داستانی 

از آتشکده آذرگشسب،  شاهنامهاز ظهور زرتشت است. با اين وجود توصيف 
 های زمان ساسانی دارد.  شباهت بسياری به آتشکده

 خسرو بدان جايگاهبفرمود 

 درازا و پهنای او ده کمند

 ز بيرون چو نيم از تگ تازی اسپ

 

 يکی گنبدی تا به ابر سياه 

 های بلند به گرد اندرش طاق

 برآورد و بنهاد آذر گشسپ

 (36: 5، ج1912)فردوسی                     

چهارطاقی های بلندی قرار دارد يادآور بنای  گنبدی بلند که در پيرامون آن طاق
های زرتشتی است. در چهارطاق، آتش در مرکز بنا قرار دارد و به نوعی  آتشکده

                                                           

1. Herodotus    2. Strabo 
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نقطه اتصال زمين و آسمان است. نقطه اتصال عرش و فرش، جسم و روح و راه 
ای صغير از  بام يا آسمانه، نسخه»رسيدن از تناسب مربع به دايره. در معماری 

ای که قوس عروجی تحقق  ت، نقطهعالم افلاک، آسمان، است که مقام روح اس
رسد و قوس نزولی از آنجا سير خود را رو به ملک آغاز  در آن به اوج می

 (91:1996)اردلان و بختيار« کند. می
کند هم صحبت شده است. اما در  ای که گشتاسب بنا می از آتشکده شاهنامه در

مشخص  (51: 2، ج1912)فردوسیتوصيف آن تنها از کلمه گنبد استفاده شده است. 
نيست واژه گنبد اشاره به بام گنبدی شکل آتشکده دارد يا منظور همان اتاق 

شود. لازم به توضيح است که  مکعبی شکل است که آتش در آن نگهداری می
علاوه بر همه تفسيرهای زيبايی که برای وجود تناسب در بناهای چهارطاقی 

 شود از نظر معماری،  آورده می
ترين انواع ساختمان در جهان بوده است. در  يکی از سهل چهارپايه و طاق»

های قوسی  های نوک تيز يا طاق کشورهايی که کمبود چوب وجود نداشت طاق
های  پوشاندند. در مشرق زمين اما ساختمان ها ساختمان را می به سبک صومعه

ن آن توا ترين نوعی که می ها، سهل گنبدی پديد آمد؛ يعنی از ميان همه انواع طاق
ای وسيع و   حال محوطه را بدون کمک تيرهای حمال بنا کرد و در عين

بند، حتی گنبدها را   چهارگوش را به کمک آن پوشش داد. ايرانيان به ياری گوشه
ها خاص  بندی کردند. بنای گنبد برروی گوشه  بر روی بناهای مستطيل بنا می

 (13: 1911)گدار و همکاران  «معماری ايرانی است.

 

 نتیجه

توان دريافت که تناسب هندسی در همه آفرينش خداوندی و  از آنچه گفته شد می
ها توسط انسان کشف  های مهم بشری وجود دارد. برخی از اين تناسب همه سازه

بندی شده اما  برخی از آنان هنوز به حيطه علم بشر درنيامده است. آنچه  و دسته
اما در  ،نيز از اين قاعده مستثنی نيستذکر شده است  شاهنامهدر متون زرتشتی و 

شکل يا ابعاد آن در متن آمده  به روشنیاين پژوهش تنها مواردی ذکر شده که 
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های   توان به دو دسته مخلوقات مستقيم خداوند و سازه است. اين موارد را می
 بندی کرد. دست بشر تقسيم

او وجود دارد. در  ای از زيبايی و تناسب ذات  در همه مخلوقات خداوند شمه( 1
های موجود در انسان، جانور، زمين، آسمان،   از تناسب شاهنامهمتون زرتشتی و 

آتش، البرز کوه و چينود پل نام برده شده است. برخی از آنان مانند آسمان، زمين 
ها   و آتش دارای تناسب هندسی دايره هستند. شايد به اين دليل که اين آفريده

خش مينوی و الهی آفرينش دارند. برای هرکدام از اين پيوستگی بيشتری با ب
های   مخلوقات در متون زرتشتی، ايزدی وجود دارد. برخی از آنان نيز درگذشته

شدند اما به مرور زمان از مرتبه خدايی   دور به عنوان خدا يا خدابانو پرستيده می
و نخستين، البرزکوه ها نظير انسان نخستين، گا  اند. برخی از اين آفريده نزول کرده

اند که يادآور تناسب هندسی   و چينود پل مخلوقاتی با ابعاد يکسان وصف شده
مربع است. مربع با چهار ضلع يکسان، نمادی از ايستايی، استحکام و نماد عالم 

نمونه انسان و جانور، پس از مرگ در  جسم است. کيومرث و گاو، بعنوان پيش
پذيری مدام موجب   گردند. شايد اين جسم میقالب جسمی ديگر به زمين باز 

عنوان   تصور اين دو موجود به شکل مربع شده است. البرز کوه و چينودپل نيز به
 مظهر استقامت و ايستايی نشانی از تناسب هندسی مربع دارند.

اند، همگی دارای تناسب هندسی مربع  بناهايی که در اين پژوهش بررسی شده( 5
دهنده استحکام  ها نشان ود اين شکل هندسی در دژها و کاخ)مستطيل( هستند. وج

و عظمت و غيرقابل نفوذ بودن آنان است. در بناهای مذهبی همانند آتشکده که 
دارای چهار ديوار و بام گنبدی شکل هستند، تعبيری نظير رسيدن از عالم جسم 

وجود دارد.  واسطه آتش به عالم معنا يا رسيدن از تناسب هندسی مربع به دايره به
ذکر اين نکته نيز ضروری است که در دانش معماری، بام گنبدی شکل يکی از 

وسيله آن سطح وسيعی را بدون نياز به ستون حامل  توان به  مواردی است که می
 پوشش داد.
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 پی نوشت
 شوند. دهنده وحدت است؛ زيرا اعداد ديگر از تکرار يک حاصل می از نظر فلسفی نيز يک نشان( 1)
 (15: 1955)اميد« شوند. يک، مقوم اعداد بوده و اعداد از تکرار واحد حاصل می»
 آن است. ینقطه مرکز ندويو ب رهيدا یبه معن تيماندالا در سانسکر( 5)
 زين دايرۀ مينا خونين جگرم می ده (9)
 

 تا حل کنم اين مشکل در ساغر مينايی 
 (612: 1993)حافظ                              

 هست در اين دايرۀ لاجورد (3)
 

 مرتبة مرد به مقدار مرد 
 (55: 1991ی)نظام                                

 به گرد نقطه عالم سپهر دايره گرد (2)
 

 کند دوران نديد شبه تو چندانکه می 
 (551: 1952ی)سعد                             

 یهای روشن رو بسی نماند که اين نقطه (6)
 

 بريزد از خم اين طاق دايره کردار 
 (95: 1929)عطار                                 

 که همچو نقطه موهوم شد دلم از بس (1)
 

 سرم پای و بی تر ز دايره بی سرگشته 
 (142: 1929)عطار                               

( گر نجات دين و دل خواهی همی تا چند از 5)
 اين

 سر داشتن پا و بی ن چون دايره بیخويشت 
 (365: 1954يی)سنا                             

 کس که نهد پای در دايرۀ عشق هر آن ( 9)
 

 از شوق خطت نقطه ز پرگار نداند 

 (934: 1995یکرمان ی)خواجو                
 گيرم که به فتوای خردمندی و رای( 14)
 

 از دايره عقل برون ننهم پای 
 (1411: 1952ی)سعد                           

بزرگ شده  جهت  کيمربع درنظر گرفت که از  افتهي رشکلييفرم تغ توان یرا م ليمستط( 11)
 .است

 خوش مربع چون شهان بر تخت خويش (15)
 

 اش به پيش او فراز اوج و کشتی 
 (594: 1955)مولانا                               

( و نظريه گرد بودن 131: 1999)تفضلی در حدود قرن نهم ميلادی نوشته شده است شبنده (19)
:  1953مصلحيان قرن قبل از ميلاد مسيح ارائه شده است. )صال 6زمين توسط فيثاغورس در حدود 

 ( ممکن است اين نوشته از اين نظريه تاثيرپذيری داشته باشد.159
نطفه اهورامزدا و به شکل کُره است.  ومرثيک هنکيبرا یوجود دارد مبن یگريد هينظر (13)
 (1999 یو غفران یرک. مهرک)
. اين طرح، است  م کشيده شده1351که به احتمال زياد در سال  طرحی از لئوناردو داوينچی (12)

ايتاليايی است. اين طراحی، که با جوهر بر روی کاغذ کشيده معمار، پوليو ويترويوسقد از    تمام یطرح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
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درون يک دايره و مربع  دهد که همزمان  ، بدن برهنه مردی را در دو حالت مختلف نشان میاست شده
 (https://www.leonardodavinci.net/the-vitruvian-man.jsp ر.ک.) .اند  محاط شده

البرز  هرَئَتِی و هرَابرِزئِيتی همان در متون زرتشتی نام البرز گاهی بصورت کوه هرا آمده است. (16)
 کوه است که در متون زرتشتی بصورت کوه هرا، هربرز و البرز آمده است.

ها،  ترجمه انکلساريا به جای گيلان، ورنه آمده است. استاد پورداود در ترجمه يشت ونديداد( در 11)
 1993است. )پورداود ورنا را احتمالا همان مملکت پتشخوارگر يا ديلم و گيلان کنونی در نظر گرفته

 (21: 1،ج
دهند.   گيری و ساخت آتشکده را به هخامنشيان نسبت می  شناسان، شکل  ( برخی ايران15)

 ( 319: 1951)بويس
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 «.فردوسی شاهنامهبررسی دين زرتشتی در . »1992.پروينجعفر محمدآسوده گندمانی، ندا و 
 . صص1.ش1. دورهشعر و زبان معاصرفصلنامه 

 . چ شانزدهم. تهران: سمتيخ اساطيری ايرانتار.1999آموزگار، ژاله .

. مترجم ونداد حس وحدت، نقش سنت در معماری ايرانی. 1996اردلان، نادر و بختيار، لاله .
 . تهران: علم معمار6جليلی و احسان طايفه. چ 

 . تهران: سروش6. ترجمه جلال ستاری. چ رساله در تاريخ اديان. 1999الياده، ميرچا .

 «.ضی از نگاه متفکران ايران معاصرفلسفه رياضی/ درآمدی بر فلسفه ريا. »1955اميد، مسعود .
 .1ـ15.صص3. ش1. سعلامه

، متون پهلوی و اوستاخرفستران در انديشه ايرانيان براساس . »1992.طحاناياز، حميد و احمد 
 ن جنوب.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا فصلنامه ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی«. شاهنامه

 .11ـ25. صص33. ش15س
فصلنامه  «.جسم اصل تناظر ميان عالم و آدمیمعماری مقدس، ت. »1995بلخاری قهی، حسن. 

 .11ـ52. صص5. شکيميای هنر

 .. تهران: هله/طحانکاربرد هندسه و تناسبات در معماری .1959بمانيان، محمدرضا و همکاران .
 .تهران: آگه 11چ  ان .پاره نخست و پاره دويم.پژوهشی در اساطير اير. 1992بهار، مهرداد .

 .تهران: اساطير .5. چ1و5. جيسنا.1951پورداود، ابراهيم.
 .تهران: اساطير  .5. چ1و5. جيشت ها. 1993.ــــــــــــــ 

 .فرجام  . تهران: نيک6.چ 1-9. جتاريخ ايران باستان. 1999پيرنيا، حسن .

https://www.leonardodavinci.net/the-vitruvian-man.jsp
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 .. تهران: سخن1ژاله آموزگار. چ. به کوشش از اسلام تاريخ ادبيات پيش. 1999تفضلی، احمد .
المعارف تهران: مرکز دائر. 1. جالمعارف بزرگ اسلامیدائر«. آتشکده. »1961تفضلی، احمد .
 بزرگ اسلامی.

سومين همايش ملی زبان و ادبيات و  «.فردوسی شاهنامهزرتشت در . »1991ملک، غزال. حاج
 يدريه. . تربت حبازشناسی مشاهير و مفاخر

. 61به کوشش دکتر خليل خطيب رهبر. چ ديوان حافظ.. 1344الدين محمد. حافظ، شمس
 تهران: صفی عليشاه

. تهران: 5. چونديداد، حصه سوم کتاب اوستا. 1961الاسلام، سيد محمد علی. حسنی داعی
 دانش

 .299ـ291. صص39. شگوهر مهر «.ناحيه تاريخی ورن)ورنه(. »1922.حقيقت، عبدالرفيع 
با  شاهنامهناسازگاری سيمای اهريمن و ديوان در . »1993.پور حيدری، حسين و محدثه قاسم

 .9ـ99. صص2. شهای اديانی نشريه پژوهش «.متون زردشتی
. به تصحيح ديوان خواجوی کرمانی. 1995الدين ابوالعطا محمود . خواجوی کرمانی، کمال

 .. تهران: نگاه5احمد سهيلی خوانساری. چ

 .. تهران: سروش22. ترجمه مسعود سپهر. چمبادی سواد بصری. 1995دونيس اِ. دانديس،

 . بيروت: الدارالاسلاميه.1.ج1315.رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا

مهشيد ميرفخرايی.  ة. ترجم1961. روايت پهلوی، متنی به زبان فارسی ميانه )پهلوی ساسانی(
 .تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی

 .آوران . تهران: فن9. چآشنايی با معماری جهان. 1955رعی، ابراهيم .زا
بررسی شخصيت کاووس براساس برخی کردارهای او از دوران باستان . »1955ستاری، رضا .

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران فصلنامه ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی «. شاهنامهتا 
 .19ـ53. صص2.ش 2. سجنوب

. به کوشش مظاهر مصفا. چ. تهران: کليات سعدی. 1992مصلح الدين عبدالله.سعدی، شيخ 
 روزنه

الزمان  . به قلم استاد بديعديوان سنايی غزنوی. 1999بن آدم.سنايی غزنوی، ابوالمجد مجدود
 .. تهران: نگاه6فروزانفر. چ

ژگان . تهران: وافلسفه رياضی )کلاسيک، مدرن، پست مدرن(. 1953مصلحيان، محمد . صال
 .خرد

رمزگشايی از هندسه و تناسبات در معماری . »1999نم . ميلاد ع نم صارمی، حميدرضا و
 . ،تبريزهمايش ملی معماری، عمران و توسعه نوين شهری. «ايرانی
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  . به سعی و تصحيح مهدی مداينی،ديوان عطار نيشابوری. 1991.فريدالدين عطار نيشابوری،
 .. تهران: چشمه5ت عليرضا امامی. چمهران افشاری با همکاری و نظار

. به کوشش جلال 1ـ5. ج)طبع انتقادی شاهنامه فردوسی( شاهنامه. 1912فردوسی، ابوالقاسم .
 .خالقی مطلق. زير نظر احسان يارشاطر. آمريکا: نشر مزدا با همکاری بنياد ميراث ايران

 .توس. تهران: 2. گزارنده مهرداد بهار.چبُندَهِش .1992دادگی.  فرنبغ

. مشهد: بنياد 5. ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم. چآثار ايران. 1911آندره و همکاران. گدار،
 .پژوهشهای آستان قدس رضوی

.ترجمه هايده معيری. تهران: موسسه هندسه مقدس؛ فلسفه و تمرين. 1965لولر، رابرت .
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگی

ها و تناسبات زرين در طبيعت و  هندسه. »1993. دمحمود و همکارانمعينی، سيّ
 . همايش ملی فرهنگ، گردشگری و هويت شهری. «معماری)هندسه مقدس(

. تهران: 1الزمان فروزانفر. چ . به کوشش بديعمثنوی معنوی .1344. الدين محمد ، جلالمولانا
 .تاو

ا از الگوهای هندسی معماری ايران و بررسی اين الگوه. »1995.روشنمحسن مهرداد، جواد و 
شناسی، نشريه اختصاصی معماری و  معماری «.ها تا دوران معاصر پيدايش اولين تمدن

 .29ـ69. صص19ش .5س .شهرسازی ايران

 .15. ش14. سپژوهشنامه ادب حماسی«. سازدواج مقدّ. »1999.غفرانیآرش مهرکی، ايرج و 
 .92-113صص

. تهران: پژوهشگاه (95تا  31ی ها دادستان دينی )پاره دوم، پرسش. 1991ميرفخرايی، مهشيد .
 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

. تصحيح وحواشی حسن الاسرار مخزن. 1344الدين ابومحمد الياس. ای، جمال نظامی گنجه
 .. تهران: قطره51وحيد دستگردی. چ

 . . تهران: سروش5.چ های اساطيری در شاهنامه فردوسی  نهادينه. 1951واحددوست، مهوش .
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و‌روزبهان‌‌یهمدان‌القضات‌نیاز‌منظر‌ع«‌مطلوب‌یایدن»‌لیو‌تحل‌یبررس

‌«گلاسر‌امیلیو»انتخاب‌‌ۀیتوجه‌به‌نظر‌با‌یبقل
‌

یگرج یمصطفـ  ***یود روحانمسعـ **یپور آلاشت حسن نیحسـ *یزهره فهام
*** 

دانشگاه مازندران ـ  یفارس اتيزبان و ادب اريدانشگاه مازندران ـ دانش یفارس اتيزبان و ادب یدکتر یدانشجو
 نور اميدانشگاه مازندران ـ استاد دانشگاه پ یفارس اتيزبان و ادب اريدانش

 چکیده
است که انسان  یهست یماژهاياز ا یا هگلاسر، مجموع اميليانتخاب و ةيدر نظر« مطلوب یايدن»

است که انسان آرزو دارد در آن  یجهان ۀنشان دهند ماژهايا نيدر ذهن دارد؛ ا ستنيبهتر ز یبرا
ما با  نيشيپ یاست که عرفا یمطلوب، همان نوع یاياز دن ماژهايمدل ا نيکند. ا یزندگ

مقاله با روش  نيا .اند دهيکش ريبه تصو یکتب مقدس و کشف و شهود شخص ازبرداشت 
با  یو روزبهان بقل یهمدان القضات نيع دگاهياز د« مطلوب یايدن» یبه بررس یليـ تحل یفيتوص

از  یعرفان یدر گفتمان ادب« مطلوب یايدن»گلاسر پرداخته است.  اميليانتخاب و يةتوجه به نظر
خود،  یآرمان یايدن مياست که عرفا با ترس تيمسأله حائز اهم نيا بهنظر و در پاسخ  نيا
 يیايمطلوب آنان، دن یايدن زياند؛ گاه ن کرده تيقابل دسترس هدا يیايرا به سمت دن روانشانيپ
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 مقدمه

ترين اهداف بشر در طول تاريخ، تغيير جهان برای ساختن محيطی  يکی از مهم

از آن با  کهو بهتری را تجربه کند   ترآرام است تا از اين طريق بتواند زندگی خوب

به اين هدف از ابزارهايی  شود. انسان برای نيل ياد می« دنيای مطلوب»عنوان 

ها علم است. پيشرفت بشر در علوم تجربی  ترين آن کند که مهم استفاده می

شود، اما انسان، جهان بيرون را به طور کامل  موجب تغييراتی درجهان بيرون می

هايش در تعامل با محيط بيرون  در اختيار ندارد و برای برآوردن نيازها و خواسته

رو است. بنابراين وقتی با  هايی روبه اختيار دارد با محدوديتو امکاناتی که در 

شود؛  ها، امکانات و منابع طبيعی در جهان بيرون روبرو می محدوديت توانايی

گردد و برای زدودن اين اضطراب به دنيای درون خود پناه  دچار اضطراب می

جهان معتقدند  برد چرا که آنچه کاملاً در اختيار اوست همين دنياست. معنويان می

توان نگاه  دلخواه تغيير داد می گر با امکانات و علم بشر نتوان جهان را بهکه ا

به جهان تغيير داد و اگر نگاه انسان به جهان تغيير کند  انسان را نسبت

هايش نيز تغيير خواهد کرد و جهانی بر وفق مراد خواهد داشت که در آن  مطلوب

نيز برحسب ديدگاه فلسفی خود نسبت به  رنج و اضطراب کمتری دارد. عرفا

اند، دنيای  جهان و انسان و دنيايی که در کشف و شهود عارفانه مشاهده کرده

رسد، برهمين  اند و معتقدند که آدمی در آن به آرامش می مطلوبی را ترسيم کرده

اند.  رهنمون کرده« دنيای مطلوب»اساس، پيروان خود را به سمت و سوی آن 

 رسد و با استعانت از آية کريمة دند دل با دلارام به آرامش میها معتق آن

حقّ تعالی را دلآرام جان عاشقان عارف  (55)رعد/ «أَلاَبِذِکْراِللهِ تَطمَْئنُّ القُْلوبً»

دهند که در  می هايی برنامهانند. بنابراين در عرفان عملی به پيروان خود خو می

تفاوت آنان نسبت به خدا، جهان و انسان نهايت منجر به تغيير در تفکر و نگاه م

ها در روند آموزشی خود نيازهای مرتبط با ساحات درونی بشر مانند  شود. آن می
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ها و  نياز به کمال و خودشکوفايی را به سمت و سوی معنويت هدايت، ديدگاه

اين طريق در تصاوير ذهنی و دنيای مطلوب  رفتارهای مريدان را اصلاح کرده و به

عبارت ديگر عرفا تصاوير ذهنی خود را  اند. به نموده ، تحولی اساسی ايجاد پيروان

اند، جايگزين تصاوير  از دنيای آرمانی که در اثر کشف و شهود عارفانه درک کرده

سازند و انتظار دارند که بازتاب اين تغيير در تفکر،  ذهنی افراد از دنيای واقعی می

ر نهايت منجر به پشت پا زدن به دنيای موجب تغيير رفتار پيروان گردد که د

شود. از آنجا  می« آرامش»مادی، اجتناب از نزاع و اضطراب اجتماعی و رسيدن به 

های  های جديد و باز توليد معناست نگرش که ادبيات در پی خلق گفتمان

ترين  ويژه در ادبيات عرفانی يکی از مهم شناسانه در ادب فارسی به روان

های عرفانی ما  تی است که باعث کشف معناهای تازه از گنجينههای مطالعا ميدان

شود. بنابراين اگرچه ديدگاه گلاسر کاملاً اين جهانی است و ديدگاه عرفا  می

کوشيم هنر  اعتنا به دنياست، با اين بررسی و تحليل می گرا و بی آخرت

ناظر يک شناسی نوين نه بصورت ت شناختی عرفا را در متون عرفانی با روان روان

 هايی روشن به تصوير بکشيم.  به يک، بلکه با ارائة مثال

در کتاب خود « نظرية انتخاب»پزشک آمريکايی و نويسندۀ  روان 1ويليام گلاسر

داند که در ذهن آدمی قرار دارند.  ای از تصاويری می را مجموعه« دنيای مطلوب»

داريم در آن  وی معتقد است اين تصاوير نشان دهندۀ جهانی است که آرزو

زندگی کنيم و به همين دليل فرماندۀ اصلی رفتار ما هستند. بشر برای داشتن 

های شخصی در ذهن خود  آل زندگی بهتر، تصاويری از جهانی برتر، برحسب ايده

اوست، تلاش « دنيای مطلوب»سازد و برای نيل به اين جهان برتر که همان  می

داشتن رفاه « دنيای مطلوب»اش از  ر ذهنیعنوان مثال، کسی که تصوي  کند. به می

کند تا تمامی امکانات مادی را برای خود ـ  ها تلاش می مادی است با انواع روش
                                                           

1.William glasser 
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گلاسر عبارتند از « دنيای مطلوب»های  اش ـ فراهم کند. مؤلفه و احتمالاً خانواده

فرد  بهدنيايی منحصر« دنيای مطلوب»افراد، اشياء، عقايد و باورها. از نظر گلاسر 

های آن و تغيير تصاويری که در ذهن دارد؛  با شناخت مؤلفه« فرد»است و 

سازد.  تواند جهان بيرون را برای خود خالی از اضطراب و مملو از آرامش  می

القضات و روزبهان نيز عرفای شطاح و دارای کشف و شهود عارفانه هستند.  عين

انش دينی و تجربة عرفانی ای از د دنيای مطلوب اينان مجموعة درهم تنيده

اند انتزاعی و غيرقابل  که معرفی کرده مطلوبی را آيا دنيای هاست که بايد ديد آن

دسترس است يا فقط ناآشنايان کوی يار را در آن راه نيست و برای تبيين ماهيت 

اين دنيای مطلوب و آرمانی در ذهن مخاطبان و پيروان خود از کارکردهای 

 اند يا خير. جستهشناسانه بهره  روان

 

 طرح مسأله

در گفتمان ادبی عرفانی از اين نظر و در پاسـخ  « دنيای مطلوب»بررسی و تحليل 

به اين مسأله حائز اهميت است که عرفا با ترسيم دنيای آرمانی خود پيروانشان را 

اند يا اينکه دنيای مطلوب آنان دنيـايی   به سمت دنيايی قابل دسترس هدايت کرده

آيـا در بيـان کيفيـت دنيـای آرمـانی خـود از        غيرقابل دسترس است و انتزاعی و

شناسی نوين آزادی در نظريه انتخاب گلاسر برای اقنـاع مخاطبـان    مصاديق روان

 اند؟ خود بهره برده

 

 هدف و ضرورت پژوهش
های مطالعاتی در ادبيات  ترين ميدان که آثار عرفانی يکی از مهمبا توجه به اين

شناختی در ناخودآگاه  کردهای متفاوتی ازجمله کارکرد رواناست و دارای کار
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های  شناسی در پی خلق گفتمان های روان جمعی است، تحليل و بررسی نظريه

های چند وجهی اين متون ارزشمند را آشکار  جديد و باز توليد معنا، قابليت

ی، با ارائه شناختی متون عرفان اين طريق علاوه بر تبيين کارکرد روان سازد تا به می

نظرات مشابه و عينيت يافته عرفا در اين خصوص، نگرشی نوين نسبت به آثار 

 عرفانی آنان فراهم گردد.

 

 روش و سؤال پژوهش

القضات  اين جستار با استفاده از روش توصيفی ـ تحليلی با توجه به آثار عين

سی ديدگاه همدانی، روزبهان بقلی شيرازی و نظريه انتخاب ويليام گلاسر، با برر

ها است که ماهيت  آنان نسبت به دنيای مطلوب درصدد پاسخ به اين پرسش

القضات و روزبهان در مقايسه با مصاديق و  چيست و نظرات عين« دنيای مطلوب»

« شناسی نوين آزادی روان»گلاسر در نظرية انتخاب يا « دنيای مطلوب»های  مؤلفه

 چگونه است؟ 

 

 پیشینه پژوهش

القضات  در ديدگاه عين  مستقلی دربارۀ مقايسة دنيای مطلوبتاکنون پژوهش 
همدانی و روزبهان بقلی با دنيای مطلوب ويليام گلاسر انجام نشده است. اما در 

توان مواردی را برشمرد که در خلال آن متون  موضوعات مرتبط با اين مقاله می
 سو با اين مقاله وجود دارد:  مطالبی با رويکردهايی هم

شناسی نوين آزادی  روان»يا به تعبير خودش « نظريه انتخاب»(، در 1953) گلاسر
کار،   های اوست، پيرامون مشاورۀ فردی در محيط که از نوآوری« شخصی

پذيری شخصی و دگرگونی شخصيت  مدارس، مواردی چون انتخاب و مسئوليت
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متمرکز  ها نظريات جديدی ارائه داده است. تحقيقات گلاسر بر روی بهبود رابطه
بود. اين چهار رابطه عبارتند از رابطة زن و شوهر، رابطة والد و فرزند، رابطة 

اعتقاد وی اگر اين روابط را بهبود   معلم و شاگرد و رابطة مدير و کارمند. به
نبخشيم در کاهش مشکلات مهم بشر مثل خشونت، بزهکاری، ترس، اضطراب 

ين نظريه دنيای مطلوب دارای و... توفيق چندانی کسب نخواهيم کرد. در ا
نژاد  هايی است که عبارتند از افراد، اشياء، عقايد و باورها. فتوحی و علی مؤلفه

بررسی رابطه تجربه عرفانی و زبان تصويری در »(، در مقالة 1955)
بررسی  عبهرالعاشقيننقش شگردهای بلاغی را در محتوای « عبهرالعاشقين

که قطب استعاری زبان در اين کتاب غالب است و  اند. نتيجة مقاله اين است کرده
اين جنبة زبانی در تشبيهات عقلی به حسی و نمادهای شخصی چندمعنا متجلی 

گويی متمايل است و به عبارت  رو زبان وی بيشتر به سمت پوشيده شود. ازاين می
 (،1955ديگر، زبان عرفانی زبانی انتزاعی با محتوايی مکتوم است. باقری خليلی )

های اخلاقی  مطلوب« مبانی عيش و خوشدلی در غزليات حافظ شيرازی»در مقالة 
شناختی را عناصر معنادار زندگی دانسته که جزئی از طبيعت زندگی انسان  و روان

هستند و معنوی زيستن را تنها راه بشر برای رسيدن به شادی و آرامش معرفی 
های  به معرفی مطلوب« سمانزمين از دريچه آ»(، در 1995کرده است. ملکيان )

بشری پرداخته است. اين کتاب، مکتوب هشت جلسة درسی است. مدعای اصلی 
اين سلسله دروس آن است که برای رفع مشکلات جامعه، علاوه بر منابع طبيعی، 

های اجتماعی و اقتصادی، قدرت سياسی، تغيير فرهنگ فردی  ريزی برنامه
ای مطلوب؛ دنيايی است که در آن بشر شهروندان يک جامعه ضرورت دارد. دني

ترين حد ممکن  های خود نزاع و اضطراب را به حداقل بتواند با تغيير مطلوب
شناسی مطالعات  گفتارهايی در روش درس»(، در بخشی از 1951برساند. همو )

های عملی از لحاظ ميزان انتزاعی و انضمامی  به مقايسة عرفان« ای عرفان مقايسه
شناسان غرب در  های جديد جامعه ا پرداخته و با معرفی ديدگاهه بودن گزاره

های دينی غرب، برای معنای  خصوص انتزاع و انضمام سخنان رهبران جنبش
های  انتزاع و انضمام، اهميتّ انتزاع و انضمام در عرفان عملی، نسبی بودن گزاره

ی انتزاعی، ها های انضمامی نسبت به گزاره انتزاعی و انضمامی، ارجحيت گزاره
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(، در مقالة 1995آبادی ) است. معالی و عبدل  توضيحات مبسوطی ارائه داده
به توصيف « از نگاه ويليام جيمز« آلام وجودی»و « معنای زندگی»نسبت دين با »

اند. بخش اول مربوط به توصيف نگرش ويليام  و تحليل نظرات جيمز پرداخته
دردهای وجودی است. بخش دوم  جيمز به دين و نسبت آن با معنای زندگی و

باشد. در اين مقاله  نيز شامل تحليل و نقد نظرات جيمز در اين خصوص می
راهکار مقابله با خطر بحران معنا، ايمان به خدا و جاودانگی روح عنوان شده 

برد؛ با  ها به سر می ها و سختی است و اگرچه انسان در جهانی مملو از ناخوشی
تواند با  او در يک جهان روحانی ابدی ثمر خواهد داد می آگاهی از اينکه اعمال

(، در مقاله 1999قلبی سرشار از آرامش زندگی کند. تقوی کوتنائی و همکاران )
گانة تأويلی در انديشه و آثار  های سه از قوس هرمنوتيکی ريکور تا نوبت»

داند.  یالقضات را دارای طرحی پلکانی م عرفان فلسفی عين« القضات همدانی عين
« رسيدن»و « دانستن»، «خواندن»گانة تأويلی معرفتی ـ ادراکیِ  های سه وی نوبت

علاوه بر حيثيت معرفت شناختی دارای بعد هستی شناختی دانسته که منجر به 
های تازه  شود. اين افق های تازه می تحول باطنی و گشودگی چشم و دل به افق

 است. « دنيای مطلوب»همان 

 

 بحث و بررسی

 دنیای مطلوب در نظرية انتخاب ويلیام گلاسر 

  در زمينة واقعيت« نظرية انتخاب»پزشک آمريکايی و نويسندۀ  ويليام گلاسر روان
شناسی نوين  روان»يا به تعبير خودش « نظرية انتخاب»کرد و  درمانی فعاليت می

، کار  های اوست. وی پيرامون مشاورۀ فردی در محيط از نوآوری« آزادی شخصی
پذيری شخصی و دگرگونی شخصيت  مدارس، مواردی چون انتخاب، مسئوليت

نويسد:  می« نظريه انتخاب»نظريات جديدی ارائه داده است. گلاسر دربارۀ کتاب 
اين کتاب دربارۀ اهميت روابط خوب در زندگی موفق است. در اين کتاب »

، ساير خواهم بگويم که بجز بيماری، فقر و مصائب و عوارض کهنسالی می
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مشکلات مهم بشر مثل خشونت، بزهکاری، بدرفتاری با کودکان، بدرفتاری با 
همسر، اعتياد به الکل و مواد مخدر، شيوع روابط جنسی زود هنگام و بدون عشق 

بخش هستند... کل کتاب بيان  های هيجانی، معلول روابط غير رضايت و ناراحتی
کنيم تا با يکديگر بهتر کنار  کار دهد که چه  علت اين قضيه است و نشان می

در بهبود روابط مورد نظر « فرد»نقش اساسی و پررنگ ( 11: 1953)گلاسر « بياييم.
نظريه »نويسد:  گلاسر انکار ناپذير است وی در شرح و بسط نظرية انتخاب می

مان  مان از جمله احساس بدبختی گويد خود ما هستيم که تمام اعمال می انتخاب
توانند ما را بدبخت کنند و نه خوشبخت. تمام  کنيم. ديگران نه می را انتخاب می

توانيم  توانيم بگيريم و تمام چيزی که به ديگران می چيزی که از ديگران می
تواند ما را  نفسه و به خودی خود نمی بدهيم، اطلاعات است. اما اطلاعات فی

شود و مغز  غز میوادار به انجام کاری يا داشتن احساسی کند. اطلاعات وارد م
  (11ـ15: همان)« کار کنيم. گيريم چه  کند. بعد تصميم می ها را پردازش می آن

يکی از مفاهيم کليدی در نظريه انتخاب ويليام گلاسر است. « دنيای مطلوب»
داند که در ذهن ماست. اين  ای از تصاويری می را مجموعه« دنيای مطلوب»وی 

آرزو داريم در آن زندگی کنيم. در اين نظريه  تصاوير نشان دهندۀ جهانی است که
دنيای مطلوبی « فرد»است؛ يعنی هر « فرد منحصر به»دنيای مطلوب؛ دنيايی 

عنوان  متفاوت از ديگران دارد برخلاف نيازهايش که عمومی و جهانی هستند. به 
از  «فرد»که هر   ها به خوراک، پوشاک و نوشاک نياز دارند، اما اين مثال همة انسان

دارد. از نظر گلاسر، « فرد»برد بستگی به دنيای مطلوب آن  چه چيزی لذت می
هايی را برای ارضای نيازها و  کند که چه فعاليت تعيين می« فرد»دنيای مطلوب هر 

هايی است که  هايش انتخاب کند، بنابراين دنيای مطلوب، مجموعه روش خواسته
 1نمايد. در تعريف نياز ش اتخاذ میهاي برای ارضای نيازها و خواسته« فرد»هر 

نياز يک موجود زنده، به طور خاص انسان، چيزی است که اگر »آمده است: 
دهد يا کارکرد ويژۀ  برآورده نشود آن موجود زنده يا حيات را به کلی از دست می

مثل خوراک و پوشاک، اما  (25: 1995)ملکيان « .دهد خود را در حيات از دست می
رابر نياز يک امر فرهنگی و درونی است و هر آن چيزی است که ؛ در ب5مطلوب

                                                           

1.need     2. desire 
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آدمی خواهان و طالب آن است. مثل: آرامش و شادی. ظاهراً وقتی برآوردن نيازها 
برای ايجاد احساس خشنودی و ارزشمندی؛ يعنی مربوط به ساحات درونی 

نيای د»شود. در واقع،  نام برده می« مطلوب»ها به عنوان  انسان باشد از آن
صورت مطلوبی   خواهد در آن نيازهايش به ، دنيايی است که انسان می«مطلوب

مرتفع شده و با آرامش زندگی کند. گلاسر معتقد است که انسان همواره دنيای 
واقعی در جهان بيرون را با تصاوير ذهنی خود که از دنيای مطلوب ساخته، 

دارد. تمام  حرکت وامی کند. اختلاف اين دو دنياست که او را به مقايسه می
های بشر در زندگی برای اين است که تصاويری را که از دنيای مطلوب در  تلاش

های  ذهن دارد، در زندگی واقعی تجربه کند. البته بايد در نظر داشت که مدل
گيرند، متفاوت از يکديگرند.  ذهنی افراد که در تعامل با محيط بيرون شکل می

های مشابهی داشته باشند، اما راه و روش  خواسته ممکن است افراد نيازها و
هايی  ها متفاوت است؛ يعنی دو فرد با نيازهای مشابه، با روش برآورده شدن آن

عنوان مثال، برای رفع نياز تشنگی، يک فرد  کنند. به  ها را برآورده می متفاوت آن
رک شود خوبی د  نوشد و فرد ديگر دوغ يا نوشابه. اگر اين مفهوم به آب می

خاطر تضاد و   نظرهايی که به بسياری از مشکلات اجتماعی بشر و اختلاف 
رود و در نتيجه، زندگی  گيرد از بين می تفاوت در دنيای مطلوب افراد شکل می

تری را تجربه خواهند کرد. از نظر  عبارت ديگر، دنيای مطلوب تر و بهتر يا به  آرام
، اولين مؤلفة دنيای «افراد»شود؛  کيل میاز سه مؤلفه تش« دنيای مطلوب»گلاسر 

برآورده شدن يک يا چند نياز ما  موجبمطلوب، هستند. افرادی که بودنشان 
ترين شخص در حوزۀ دنيای مطلوب ماست؛ زيرا از لحظة  مهم« مادر»شود.  می

کند. به ما احساس عشق و  تولد در کنارمان است و به نيازهايمان رسيدگی می
بر اين اساس، همة کسانی که يک يا چند نياز ما را برآورده  .دده ارزشمندی می

کنند مثل اعضای خانواده، اقوام، دوستان، همسر و فرزندان و معلمان در دنيای  می
کنيم با بدست  و چيزهايی که ما فکر می« اشياء»گيرند.  ما جای می مطلوب 

يای مطلوب آوردنشان احساس خوشی و خوشبختی خواهيم داشت، مؤلفة دوم دن
عنوان مثال اگر ماشين، خانه، شغل و تحصيلات عالی داشته باشيم  است. به 

ما، مؤلفة سوم دنيای مطلوب است. « باورها و عقايد»کنيم.  احساس خوشبختی می
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ها زندگی کنيم احساس خرسندی و خوبی خواهيم  باورهايی که اگر بر اساس آن
رسيم. اين  ی و معناداری زندگی میداشت و در نتيجة اين باورها به معنايافتگ

های اخلاقی باشند. در نظرية  باورها ممکن است باورهای دينی ـ مذهبی يا ارزش
دنبال کدام ه تواند انتخاب کند که ب تنها کسی است که می« فرد»انتخاب گلاسر، 

ها باشد و تا زمانی که نتواند روابط خود را با ديگران بهبود بخشد، از  مطلوب
ترين  ترين و اساسی عنوان مهم  به« آرامش»شود و به  اضطراب دور نمی نزاع و

يابد. اين سه مؤلفة  نيز دست نمی« دنيای مطلوب»شناسی بشر در  مطلوب روان
دنيای مطلوب گلاسر )افراد ـ اشياء ـ عقايد و باورها( الگوی تحليل و بررسی در 

 اين پژوهش هستند.

 

 های بشری دنیای مطلوب و مطلوب

سازد و  يای مطلوب تصاويری از جهانی ايدآل است که انسان در ذهن خود میدن
کند تا جهان  برای تحقق رؤياهايش و رسيدن به آن دنيای مطلوب، تلاش می

بيرون را بر وفق مراد خود تغيير دهد. اما دنيايی که بشر در جهان واقعی با آن 
ت؛ زيرا محدوديت روست، برای بسياری از افراد همواره نامطلوب اس روبه

گرداند.  ها، امکانات و منابع طبيعی در جهان بيرون او را دچار اضطراب می توانايی
برد؛ زيرا آنچه را که  بنابراين برای زدودن اين اضطراب به درون خود پناه می

کاملاً در اختيار دارد، درون خودش است. نکته مهم اين است که اگر با امکانات 
توان نگاه انسان را نسبت به  ان را به دلخواه تغيير داد، میو علم بشر نتوان جه

هايش نيز تغيير  جهان تغيير داد و اگر نگاه انسان به جهان تغيير کند مطلوب
خواهد کرد و جهانی بر وفق مراد خواهد داشت که در آن رنج و اضطراب 

يت بشر ای از فلاسفه اصلاح ذهن آدمی و بالا بردن سطح معنو کمتری دارد. پاره
اند. براساس نظرات  را تنها راه رفع مشکلات مادی و موانع زيستن او عنوان کرده

خصوص عرفا، انسان به جای تغيير در جهان بيرون   معنويان جهان و در اينجا به
-تواند به غايت آرزوی خود يعنی آرامش دست با تغيير درجهان درون خود می
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های مختلف  ها در مکتب مذاهب و عرفانهای مشترک اديان،  يکی از آموزه»يابد. 
ترين عامل اصلاحات اجتماعی بهبود فرهنگ فردی است.  اين است که مهم

آيد و از سه عامل  فرهنگ فردی، امری است که در درون شخص به وجود می
« ها. ـ خواسته9ـ احساسات، عواطف و هيجانات و 5ـ باورها 1گيرد:  نشأت می

ـ گفتار 1ين سه ساحت درونی و دو ساحت بيرونی: مجموع ا( 19: 1995)ملکيان 
سازند. عرفا تغيير در جهان بيرون را فقط  ـ شخصيت و منش ما را می9ـ کردار 5

اند پس از اين تغيير،  و انتظار داشته  دانسته با تغيير در ساحات درونی فرد ميسّر می
حل و فصل يعنی گفتار و کردار، موجبات « فرد»بازتاب آن در ساحات بيرونی 

شناسان  هايی که انسان نظر با همة اختلافمشکلات اجتماعی بشر را فراهم آورد. 
ها را به  ها دارند مطلوب در خصوص يکی بودن يا تعدد، تعداد و ماهيت مطلوب

های ذاتی چيزهايی هستند که  اند. مطلوب ة کلی؛ ذاتی و بالغير تقسيم کردهدو دست
ها را ابزاری  خواهد نه اينکه آن برای خودشان میها را  ن است و آنشا آدمی عاشق

برای رسيدن به چيزهای ديگر قرار دهد، يعنی غايت آرزوی اويند. بر فرض 
غايت آرزوهای نوع بشر است. بنابراين آرامش « آرامش»مثال، از نظر بودا 

ها که پلکانی برای رسيدن به اين مطلوب ذاتی  مطلوب ذاتی بشر و بقيه مطلوب
ای برای آرامش  که زمينه« صداقت»نام دارند، مثل های غيری  مطلوبهستند، 

 های بشری عبارتند از: ترين مطلوب بندی مهم است. در يک تقسيم

های اجتماعی فردی: ثروت ـ قدرت )قدرت سياسی( ـ حيثيت  الف( مطلوب»
 اجتماعی ـ جاه و مقام ـ شهرت ـ محبوبيت ـ علم آکادميک )علم قيل و قال(.

 های اجتماعی جمعی: نظم ـ امنيت ـ عدالت ـ آزادی ـ رفاه. لوبب( مط
های اخلاقی: صداقت ـ تواضع ـ وفاداری ـ امانتداری ـ انصاف ـ  ج( مطلوب

 ورزی. شفقت ـ عشق

ناختی: آرامش ـ شادی ـ اميد ـ آشتی با خود ـ معنايافتگی ش ن های روا د( مطلوب
 (122ـ159: 1995)ملکيان « يا معناداری زندگی.

، جهانی «دنيای مطلوب»نظران براين باورند که  عرفا و بسياری از صاحب
های  شناختی در آن حاکم باشد و از آنجا که مطلوب های روان است که مطلوب
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ها را  رسانند، آن شناختی انسان را به معنايافتگی يا معناداری زندگی می روان
تلاش برای بهتر زيستن را کنند و هدف انسان از  اساس جاودانگی بشر معرفی می

توان هدف  انسان در جستجوی آرامش است و می»اند:  دانسته« آرامش»رسيدن به 
از زندگی را معطوف بدان دانست؛ زيرا سرشت و طبيعت انسان، يگانه و در هر 

( انسان در 16: 1955)باقری خليلی « حالت، جامعه و موقعيتی غير قابل تغيير است.
های  ای از مطلوب ساختن محيطی آرام که در آن مجموعهپی تلاش برای مهيا 

شناختی برای زيستن بهينة او فراهم باشد، پس از معرفت به ناپايداری جهان  روان
نوعی تفکر معنوی  نيز انديشيده و در اين راه به « خود»و انسان، به جاودانگی 

جهان، معنوی  يافته است. بنابراين از سوی رهبران دينی و معنويان  تر دست غنی
عنوان کيفيتی برتر از زندگی که موجبات پايداری بشر را فراهم   زيستن به

سازد و تنها راه رستگاری و جاودانگی اوست عنوان شده است. عرفا نيز  می
اند.  را يکی از اهداف اصلی کارکرد آموزشی خود قرار داده« رستگاری»
که عبارت است از يک  رستگاری يکی از اهداف عرفا و معنويان جهان است»

« مداری. کيفيت کاملاً بهتر هستی و تحول حال از خودمداری به حقيقت
عرفای شطاح که مدعای رسيدن به چنين کيفيتی از دنيا را  (119: 1916)خرمشاهی 

و آرمانی خود، که در اثر کشف و شهود « دنيای مطلوب»اند با ترسيم  داشته
ها  اند. آن های بشری از ديدگاه خود پرداخته ببودند، به تبيين مطلو  مشاهده کرده

های توصيفی نقلی، عقلی، تشبيهی، تلميحی، روايت،  با استفاده از انواع روش
های ادبی و صنايع لفظی، دنيای مطلوبی با کيفيتی بسيار متمايزتر از  شعر، آرايه

ست. به اند که فقط ناآشنايان کوی يار را در آن راه ني داده جهان بيرون ارائه 
عبارت ديگر، اين دنيای آرمانی، همان دنيای حقيقی است که فقط موحدان  

 يابند.  راستين و رستگاران به آن راه می
رسد، معرفتی که عرفای واصل در اثر کشف و شهود بدست  نظر می  به

ای از يک جهان برتر را  اند، گستره تعبير کرده« لذت حضور»آوردند و از آن به  می
کشيده است، و اگرچه برای توصيف آن زبانشان در  نشان به تصوير پيش چشما
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« دنيای مطلوب»رود، اما ماهيتش حقيقت محض است. بنابراين،  انتزاع فرو می
صوفی در لحظات » و حيات مادی بشر دارد.« دنيای واقعی»آنان ماهيتی فراتر از 

يابد تا  چونی درنمی صورتی و بی مکاشفه و شهود وحدت محض، چيزی جز بی
آفرين است؛  آن را در زبان منعکس کند و رهاورد تجربه عرفانی امری حيرت

آيد که گاه حتی به ظاهر، وارد  رو، زبانی گنگ و مبهم و متناقض پديد می ازاين
دربارۀ کشف و شهودی  (5: 1999)سلطانی و پورعظيمی « شود. معنايی می ساحت بی

ستة اصلی معرفت عارفان و محل اند و ه که عرفای شطاح از آن سخن گفته
، تعابير متفاوتی ارائه شده است. اما آنچه در مکاتب الهی و هاست آنآرامش 

« دنيای مطلوب»ها در رسيدن به  القول بودن آن عرفانی دارای اهميت است، متفق
است که مربوط به باورها و ساحت درونی افراد، و ايمان به خدا و جاودانگی 

جيمز، ايمان به خدا و ايمان به جاودانگی روح که ريشه در  از نگاه»روح است. 
کند و ما اگرچه در  تجربيات شخصی دارد، نسبت ما را با جهان دگرگون می

که  بريم، با آگاهی از اين های سخت و خشن به سر می جهانی آکنده از واقعيت
 مان در اين زندگی روزی به پايان خواهد رسيد و در شجاعت و صبر و تحمل

توانيم با قلبی سرشار از آرامش  جايی در يک جهان روحانی ثمر خواهد داد، می
لازمة ورود به وادی ايمان، تغيير  (652: 1995آبادی  )معالی و عبدل« زندگی کنيم.

صورت  اين  های فردی است. روند آموزشی عرفا به  تفکر و کسب توانمندی
ی اجتماعی فردی و جمعی پيروان ها است که با تغيير در عقايد و باورها، مطلوب

ترين سطح ممکن نگاه داشته يا حذف نموده و با تقويت  خود را در حداقل
شناختی  های روان ها را به سمت و سوی کسب مطلوب های اخلاقی، آن مطلوب

تر جهت تفکر مريدان را تغيير  اند. عرفا با ارتباط فکری قوی رهنمون کرده
ها، اصلاح ذهن و تصاوير ذهنی از  ب تغيير مطلوبدادند. تغيير در تفکر موج می

آورد.  وجود می افراد به« فرهنگ فردی»دنيای مطلوب است که تحولی اساسی در 
به عبارت ديگر، با تغيير فرهنگ فردی )باورها، عقايد، احساسات، عواطف، 

گيرد که   جديدی پيش روی سالک قرار می« دنيای مطلوب»ها(  هيجانات، خواسته
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عارفانه است. مسيری که به دنيای « سير و سلوک»ورود به آن ناگزير از  برای
مطلوب و آرمانی عرفا با کيفيتی کاملاً متمايز راه دارد. اما حقيقت ديگر اين است 

تصاوير جذابی است که سالک و « دنيای مطلوب»که تصاوير ذهنی عرفا از 
 کشاند.    می« للهبقاء با»و « الله فناء فی»عارف راستين را تا مرتبه 

 

 دنیای مطلوب در عرفان عملی 

جويی فرد است و انسان با آراستن  در عرفان کسب فضايل اخلاقی مرتبط با کمال
خود به اين فضايل، به حيات برتر ابدی )دنيای مطلوب( راه خواهد يافت. 

  شناسی روانبا های اجتماعی عرفان با فضايل اخلاقی و اجتماعی  موضوع جنبه»
( 5 ؛( مهربانی و عشق1بت ارتباط دارد. اين فضايل اخلاقی عبارت است از: مث

اين فضايل  ( تعالی و کمال.3 ؛روی و اعتدال ( ميانه9 ؛عدالت و انصاف
گيرد که توجه و کاربرد آن در روابط  های اجتماعی و الهی را در بر می مندی توان

آموزد. انسان با  شر میاجتماعی و مردمی، راه رسيدن به زندگی بهتر را به ب
آورد و انسانيت را به  دانستن اين فضايل تفسير ديگری از حيات به دست می

بلکه فراتر از خود و آرزوهای  ،کند طلبی محدود نمی خودخواهی و منفعت
از ( 31: 1996)خوشحال و عباسی .« خيزد جوی کمال برمی  و  ستجاش به  وجودی

و  قرآن کريمعملی در عرفان اسلامی،  آنجا که منشاء اصلی مبانی نظری و
احاديث نبوی است و در نکوهش، مذمت و عدم دلبستگی و وابستگی به دنيا، 

اند. در اين  آيات و روايات بسياری آمده است، عرفا نيز به مذمت دنيا پرداخته
مباحث، دنيا و هر آنچه متعلق به آن است و يا هر چيز دنيوی که تعلق خاطری 

ترک »جود آورد، مذموم و نامطلوب معرفی شده است. بنابراين، و در سالک به
ها براين باورند که در اثر سير و  مبنای اصلی رفتار زاهدانة عرفاست. آن« دنيا

گيرد و فرد به  صورت می« فرد»سلوک عارفانه تحولات عقيدتی و درونی در 
سازد و  طبق میهايش را بر هم من يابد که نيازها و مطلوب هايی دست می توانمندی

با خروج از ساحات مادی بشر به ساحتی ماورای جسمانيت و ماديت صعود 
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عرفاست. ميان دنيای مادی اين جهانی « دنيای مطلوب»کند. اين ساحت همان  می
و دنيای غير مادی اخروی تفاوت بسيار است، خصوصاً اگر موضوع سخن 

قيد و  دنيای بی« مطلوب دنيای»از ديدگاه عرفان باشد. « دنيای مطلوب»معرفی 
دنيايی را فرض کنيد که در آن اندوه »مشروط: « دنيای مادی»شرط است در مقابل 

فعلی و خوف از آينده وجود نداشته باشد، اين زندگی در دنيا ميسّر نيست؛ زيرا 
آدمی همواره نقصان فعلی دارد که سبب اندوه اوست و ترس از آينده و زوال 

ا دارد و آن باعث خوف اوست. تنها زندگی آخرت ه نعمت و مرگ و تصادف
است که در آن از لحاظ حاصل نقصان و اندوه و از لحاظ آينده خوف و زوال و 

به  کم شدن نيست. جملة فوق چندين بار در قرآن تکرار شده است. آنچه راجع
دنيا باشد مشروط است؛ زيرا در دنيا از خوف و حزن فراری نيست و آنچه دربارۀ 

باشد؛ زيرا در بهشت مطلقاً اندوه و ترس وجود  قيد می است مطلق و بی آخرت
  (13: 1929)قرشی « ندارد.

دنيا سرای ترک است »خواجه عبدالله انصاری در رسالة قلندرنامه آورده است: 
)انصاری « و آدمی برای مرگ است. چاهی است تاريک و راهی است باريک.

ن است که آيا نهايت اين چاه باريک و در اينجا پرسش اساسی اي(  96: 1965
« بهشت»عرفا « دنيای مطلوب»توان گفت نام ديگر  است؟ آيا می« بهشت»تاريک 

رسد پاسخ به اين پرسش چندان ساده نيست. در ادامه با استناد  نظر می است؟ به 
القضات همدانی و روزبهان بقلی شيرازی به عنوان دو تن از  به سخنان عين

اند، سعی خواهيم کرد به اين  يه که دارای کشف و شهود عرفانی بودهعرفای بلندپا
 مهم پاسخی مختصر و مفيد بدهيم. 

 

 القضات همدانی عین

القضات بين دريافت مواجيد عرفانی و رسيدن به مقصد که همان دنيای  عين
در حقيقت رسيدن ناظر به »مطلوب و جهان آرمانی اوست تفاوت قائل است. 

شود و جان و جهانی ديگر را  که دانايی عارف تبديل به دارايی می ی است ا مرتبه
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برای دنيا درجاتی قائل  تمهيداتوی در ( 55: 1999)تقوی کوتنائی « کند تجربه می
کند که دنيا را در مقايسه با  شده و حديثی را از رسول اکرم ـ صلعم ـ نقل می

گيرد که چون  قايسه نتيجه میای دانسته و از اين م عالم الوهيتّ کمتر از پر پشهّ
القضات  دنيا قليل است ترک آن واجب است. اما آخرت نيز دنيای مطلوب عين

را « کبرياء الله»نيست! بلکه از آن هم فراتر رفته با گذر از دو عالم دنيا و آخرت 
« کبرياء الله»القضات که آن را به  عين« دنيای مطلوب»خواند. گويا  نصيب اکبر می

 است: « بهشت»نام  ده مکانی برتر از جايگاهی بهتعبير کر
خواند به  اى مى اگر خواهى از مصطفى بشنو که ... دنيا را کمتر از پر پشهّ»

اين باشد. حيوۀ دنيا به نسبت با عمر   قلُْ متَاعُ الدُّنيْا قلَِيلٌ»نسبت با عالم الهيتّ. 
اين بيان « لَمْ يَلبَْثُوا إِلَّا عشَِيَّةً أَوْ ضُحاهاکَأَنَّهُمْ يوَْمَ يَرَوْنهَا »اى نمايد.  آخرت، ذرهّ

ما الدّنيا فى الآخرۀ إلّا »با خود دارد. از مصطفى ـ عليه السّلام ـ بشنو که گفت: 
ترک اين قليل واجب «. مثل احدکم إذا غمس إصبعه فى اليمّ فلينظر بم يرجع

و لا »ن باشد که تر از آ است؛ اين ترک، زهد نباشد. پس در آخرت مقامى عالى
او را « کبرياء اللّه»کس که خواهد  پس آن«. الآخرۀ اکبر درجات و أکبر تفضيلا

در اين مقام معلوم مرد « اللّه أکبر»نصيب اکبر دهد، و خود را بوى نمايد 
القضات،  )عين «شود که بزرگوارى و کبرياى حقّ ـ تعالى ـ  چگونه باشد. مى

  (911ـ  919: 1999

در تمهيد اصل رابع آورده و معتقد « دنيای مطلوب»بای ديگری از وی تعبير زي
رساند که جمال ازل بر او  است که سير و سلوک عارفانه، بنده را به جايی می

های غفلت يکی پس از ديگری  يابد که پرده شود و به شناختی دست می نمايان می
نيا و آخرت نيز محو روند. در پردۀ آخر )کبرياء الله( د از جلوی چشم او کنار می

است. مقامی که اتحاد عاشق و معشوق « الله وجه»ماند  چه باقی می شوند و آن می
است و حتی زبان عارفان واصلی چون حلاج و بايزيد از بيان آن قاصر است. 

 القضات از آن به بنابراين جز انتزاع و شطح و شگفتی چيزی نتوان گفت و عين
 ه است: نام برد« صحرای جبروت»عنوان  

فسَُبْحانَ الَّذِی »  پس آنگاه سلوک بايد کردن تا جمال اين آيت روى نمايد که»
در اين آيت جمال خالق ملکوت را «. ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرجَْعوُنَ بِيَدهِِ ملََکوُتُ کلُِّ شَیْ
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تمام نباشد تا از پرده ربوبيّت « عرف ربّه»او را روى نمايد. امّا « عرف ربّه»بيند، 
رده جمال الهيّت رسد، و از پرده الهيتّ به پرده عزّت رسد؛ و از پرده عزّت به پ

به پرده عظمت رسد؛ و از پرده عظمت به پرده کبريا رسد. در پرده کبرياء اللّه 
انظر الى وجهه اللّه »، بدو گويد:  کُلُّ مَنْ علََيْها فانٍ»محو بيند، دنيا و آخرت 

اينجا هيچ از عارف نمانده باشد، و  باشد.« رَبِّکَ وجَْهُ  وَ يَبْقى»  همه«. الکريم
همين « أَلا إِلَى اللَّهِ تَصيِرُ الأُْموُرُ»معرفت نيز محو شده باشد، همه معروف باشد؛ 

يکى نمايد. پس اين نقطه، خود را « يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ»گويد. در اين مقام،  مى
، و بايزيد جز «الحق أنا»بصحراى جبروت جلوه دهد. پس حسين جز 

 (61: 1999القضات  )عين« چه گويند...« سبحانى»

 

 روزبهان بقلی 

را اثبات کرده « عشق»و « حسن»روزبهان در آثار خود مکرر پيوند ناگسستنی 
داند و در کتاب  شيخ اصل عشق و محبت را ديدن جمال و زيبايی می»است. 

جمال است. در جای ديگر  گويد: اصل محبت از رؤيت حسن و عبهرالعاشقين می
کند: اصول عشق و دولت عشق از کشف جمال و جلال  همين مطلب را بيان می

 ( 119: 1991گيری  روغن و )نيری« است آن جاست مشهد عاشقان
و جايگاه عاشقان « ازل»وی اين مشهد عاشقان را در جايی ديگر تحت عنوان 

لاتر از جان و عقل است و راستين معرفی کرده و معتقد است مرتبة عشق بسی با
داند  به همين دليل کمال تحير و خضوع و خشوع را صفت عاشقان و بيدلانی می

اند. وی با کاهش منزلت بهشت برای عاشقان راستين، آن را  که در ازل جاودانه
 جايگاه زاهدان ناميده است: 

ه عالم جان و عقل را راه نبود  سرشت گوهر عشق در ازل بوده است. در آن»
 است. آنکه عشق او را روى بنمايد، جوهر صفتش ازين خاکدان بربايد. بيت: 

 عشق برتر ز عقل و از جانست
    

 لی مع الله وقت مردانست 
 

در عاشق گبرى و کافرى نيست، بدخويى و ابلهى نيست، کمال تحيّر صفت 
 عاشقان است. خضوع و خشوع صفت بيدلان است. 
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 طفل را بار عشق پير کند
        

 باشه را عشق پشّه گير کند 
 

بهشت جاى زاهدان است. کنشت خرابات عاشقان است. نارسيدگى در عشق 
  (133ـ  132: 1959)بقلی شيرازی  «.نيست. ناتوانى در راه عشق نيست

ورزی دارند و در دريای بيکران اميد به کرم حقّ تعالی  عرفا در سر سودای عشق
های اخلاقی،  داری و پرورش مطلوب ی و خويشتنغرقه گشته، با کاشتن بذر تقو

چينند و با سبدی پر از نور به ديدار حقّ  های دانستگی و معناداری را می ميوه
های اجتماعی فردی و جمعی را  شتابند. اينان در روند آموزشی خود، مطلوب می

های اخلاقی  دارند و با گسترش مطلوب ترين سطح ممکن نگاه می در حداقل
شناختی حاکم است،  های روان کنند که در آن مطلوب مطلوبی را ترسيم میدنيای 

که در کشف شهود عارفانه « دنيای مطلوب»اما برای بيان ماهيت و کيفيت اين 
رود.  اند، مانند بسياری از مفاهيم عرفانی، زبانشان در انتزاع فرو می مشاهده کرده

دنيای »نهفته اين است که عرفا « دنيای مطلوب»نکتة دقيق و باريکی که در 
است نه بهشتی که در آن بهشتيان، « بهشت»آنان جايگاهی فراتر از « مطلوب

ها با زبان  چينند! بنابراين تصاويری که عرفا از آن را برمی (59)حاقه/  «قُطُوفُهاَ داَنِيةٌَ»
شود و  خلاصه نمی« بهشت»اند در کلمة  نمادين عرفانی و شطح سخن گفته

آنان همچنان در انتزاع باقی « دنيای مطلوب»يت زبان عرفانی، کيفيت براساس ماه
 مانده است. 

 

القضات و روزبهان براساس  بررسی و تحلیل دنیای مطلوب عین

 های نظرية انتخاب گلاسر مؤلفه

با نظرية  اند دادهارائه « دنيای مطلوب»القضات و روزبهان از  تعاريفی که عين
اين « عرفان عملی»اشتراکی است؛ بر همين اساس انتخاب گلاسر دارای نقاط 

های دنيای مطلوب  را در سه محور مؤلفه« شناسی نوين آزادی روان»دوعارف و 
 نماييم:  گلاسر )افراد ـ اشياء ـ عقايد و باورها( بررسی و تحليل می
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عنوان عضوی از نخستين مؤلفة دستگاه فکری گلاسر در  ـ شيخ يا مرشد را به 1
گيرد با  عنوان فردی که در دنيای مطلوب مريدان قرار می ريم. وی به گي نظر می

برآورده شدن نيازهای متفاوتی برای آنان  موجبتغيير باورها و ايجاد انگيزش، 
شود. ابتدا مرشد در دنيای مطلوب سالک  مانند احساس عشق و ارزشمندی می

کند.  گی هدايت گيرد تا او را به سمت و سوی معناداری و معنايافت قرار می
آموزش هدفمندی که در سير و سلوک عارفانه وجود دارد، مريد را به کسب 

نمايد تا در نهايت به  ها، ترغيب می های اخلاقی و استفادۀ ابزاری از آن مطلوب
يابد.  شناختی هستند دست  های روان که از مطلوب« آرامش»و « معناداری زندگی»

برای ارائة علت « يُحبِّهُم و يُحِبُّونه»رامون آيه علاوه، نگاه گستردۀ عرفا پي به 
در راستای ايجاد « انسان»و « خدا»خلقت بشر و تبيين رابطة عاشقانة متقابل ميان 

احساس ارزشمندی و عشق در وجود سالک صورت گرفته است. يکی ديگر از 
و  انواع ارتباطات مورد نظر گلاسر رابطة معلم ـ شاگردی است. رابطة ميان پير

های مهم گفتمان عرفانی کارکرد آموزشی  مريد نيز همين رابطه است. از ويژگی
آن است که در اين رابطه قبل از هر آموزشی پير بايد بتواند ارتباط خودش را با 
مريد بهبود بخشد و توان اقناع مخاطب را داشته باشد، يعنی بتواند دستورات يا 

هايی  گزاره  مريد وارد کرده، با ارائهاطلاعات جديد خود را در ذهن مخاطب يا 
، در پردازش اين اطلاعات به او کمک نموده، 5، خواه انضمامی1خواه انتزاعی

جهت تفکر مريد را تغيير دهد تا بتواند تصميم درست را اتخاذ نمايد و دنيای 
ها يا همان درجه کلّيتّ و  انتزاع و انضمام گزاره»مطلوبی بر وفق مراد خود بسازد. 

ها در گفتمان ادبی ـ عرفانی حائز اهميت است خصوصاً از اين نظر که  زئيتّ آنج
يا با انضمامی   اند های خود، پيروانشان را بلاتکليف ساخته گويی آيا عرفا با کلی

ها را در مسيری مشخص  کردن مطالب بر ميزان قطعيت کلام خود افزوده و آن
که انتزاعی و  با توجه به اين (512: فال1999)فهامی و همکاران « اند؟ رهنمون شده

ها امری نسبی و بسته به شناخت افراد از موضوعات و  انضمامی بودن گزاره
عنوان مرشد و معلم در انضمامی ساختن  مفاهيم عرفانی دارد نقش عارف به 
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برای مشخص کردن مفاهيم »تر است.  تر و قابل تأمل ها بسيار پررنگ گزاره
ای/ تصويری و انضمامی يا از نوع تصديقی  از نوع اشاره ها انتزاعی که دلالت

تر  است درجه کليتّ و جزئيت  مطرح است، يعنی هر مفهومی که از آن جزئی
تر است، انضمامی  است، انتزاعی و هر مفهومی نسبت به مفهومی که از آن کلی

 تر و هرچه کليتّ است. به عبارت ديگر هرچه کليتّ مفاهيم کمتر شود انضمامی
زبان عرفانی از جمله  (542: 1951)ملکيان « تر است. شود، انتزاعی مفاهيم  بيشتر می

گويی  بر رازداری و پوشيده ادبی مخصوص صوفيان و عارفان است که بنا های زبان
پرداخته که جز صاحبان طريقت به آن راه  به شکلی موجز به بيان اسراری 

های  ان است و بر احساسات و دريافتقلمرو ادبيات عرفانی درون انس»برند.  نمی
شود زبان  آورد و سبب می درونی استوار است که موجبات ابهام زبان را فراهم می

« با امکانات عادی خود در مقابل انتقال اين حالات درونی نارسا به نظر برسد.
 بنابراين عرفا برای بيان ماهيت دنيای آرمانی خود، با (19: 1955نژاد  )فتوحی و علی

 اند.  های انضمامی، در رفع انتزاع از سخنان خود کوشيده کمک انواع گزاره
عنوان عضوی از اولين مؤلفة تأثيرگذار گلاسر  القضات و روزبهان نيز به  عين

گيرند و نيازهای متفاوتی ازجمله عشق و  در دنيای مطلوب مريد قرار می
رفع انتزاع از سخنان خود که ها برای  کنند. آن ارزشمندی را برای آنان برآورده می

خصوصيت زبان عرفانی است و اقناع مخاطبان، با استفاده از نقل آيات قرآن، 
های عقلی، تشبيه، تلميح، شعر، روايت و... به  احاديث، سخن بزرگان، استدلال

استدلال و اثبات نظرات خود پرداخته و اکثر اين موارد را به شکلی انضمامی 
( 39: ب1999 )فهامی و همکاراناند. خود مطرح کرده« طلوبدنيای م»برای معرفی 

پردازد.  عارف، دنيايی است که در آن به سير و سلوک عارفانه می« دنيای واقعی»
است و « ورزی عشق»ترين مرحلة سير و سلوک عارفانه  در عرفان عملی ارزشی

که ورزی، بخشيدن جان در پيشگاه جانان است  برترين و بالاترين ساحت عشق
بخشی عارف را  عنوان بزرگترين فضيلت عنوان شده است. استغراق و جان به 

سازد که در آن به کشف و  و آرمانی می« دنيای مطلوب»خودی و  وارد ساحت بی
عارفان دنيايی است که در آن ظرف وجود « دنيای مطلوب»شود.  شهود نائل می

انسان ظرفی برای »ست. آلايش و پاک و پذيرای مواجيد ناب الهی شده ا بشر بی
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دريافت وحی است. پس بايد ظرف وجود خود را پاک و پيراسته سازد و از 
« فزای الاهی گردد. آلودگی بزدايد تا شايستة دريافت شهد و شراب پاک و جان

آنان برای بهبود روابط و اصلاح « دنيای مطلوب»( همچنين در 145: 1959)نصر
مهربانی و عشق نخستين »ق حاکم است. بهداشت روانی افراد، مهربانی و عش

فضيلت است، مهربانی و بخشش در اين فضيلت، بيشترين ارتباط را با عرفان 
دارد، اين دو در تعاملات اجتماعی مثبت با ديگران و در برخورد با دوستان، 

 ( 191: 1959)سليگمن « شود. آشنايان، اعضای خانواده و ناآشنايان نشان داده می

عنوان فردی که در دنيای   القضات؛ به در ديدگاه عينقضات همدانی: ال الف( عین
سنگ هم هستند.  گيرد، عشق و محبت کاملاً مترادف و هم مطلوب مريد قرار می

ها را با واو عطف بکار برده است. به اعتقاد او  وی در جای جای متون خود، آن
محبت، دريای  آغاز شده است. عشق و« کُن»و با فرمان « روز ألست»عشق در 

توانی غم فراق يار را تحمل نمايی.  آتشی است که تا در آن مستغرق نگردی، نمی
« دنيای مطلوب»از اين ديدگاه استغراق در دريای آتش عشق به منزلة ورود به 

 عارفانه است:
گويم که چون محبت  دانم که چه فهم خواهی کردن! می دريغا! نمی»
إنما أمرهُُ إذا أرادَ »و ارادت تاختن آرد بامر که تاختن آرد بارادت، « يُحبُّهم»

« قلُ الرّوحٌ من أمر ربّی»اين امر کدامست؟ «. شيئاً أن يقوُلَ لَهُ کُن فَيَکون
دهد که امر کيست و بر چيست. پس امر کيمياگری کند با نقطة  گواهی می

عبوديتّ که تو آنرا قالب خوانی. پس قالب را چون پروانه برآتش عشق و 
ه ها با تو بگويد ک حبتّ مسُتَغرَق کند تا همگی تو چنان شود که اين بيتم

 ترا از اين واقعه چه بوده است:
 گرعشق همی مونس و هم خانة ماست
 از عقل فراگذر که در عالم عشق

       

 ها همه يک جرعة پيمانة ماست غم 
 او نيز غلام دل ديوانة ماست

 (126: 1999القضات  )عين        

عنوان فردی که در دنيای مطلوب مريد قرار  روزبهان نيز به روزبهان بقلی:  ب(
شناختی را نهايت راه و مقصد متعالی سير و سلوک  های روان گيرد، مطلوب می

رو در آثار او  ها استفادۀ ابزاری کرده است. از اين عارانه عنوان و از ساير مطلوب
« ورزی عشق»ها  ترين آن که مهم های اخلاقی هستيم بيشتر شاهد گسترش مطلوب
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عنوان عنصر اصلی عرفان عملی در سير و سلوک عارفانه است. اين  به 
های  رساند که در آن مطلوب می« دنيای مطلوبی»ورزی، سالک را به  عشق
شناختی مثل آرامش، شادی، اميد، معناداری زندگی حاکم است. وی کتاب  روان

ی اختصاص داده و با عنايت و توجه خاص ورز عبهرالعاشقين را به عشق و عشق
تقابل عشق ميان بنده و خالق را شرح و بسط « يُحبّهُم و يُحبّونهَ»به آية کريمة 

ورزی معرفی کرده است؛  ترين مطلوب بشری را مطلوب اخلاقی عشق داده و مهم
عارف « دنيای مطلوب»زيرا از نظر او تجلی و ظهور، اتحاد جان با جانان، در 

 شود:  جاست که اخلاق بشری به ملکی مبدل می گردد و در آن یمحقق م
با جان جانان از فرط تجلّى و نعت ظهور بسرّ سرّ متّحد شود. جهان   جان عشق»

جان باشراق جان عشق از غير عشق مطهّر کند. اخلاق بشرى از بشر بملکى مبدلّ 
 ( 55: 1959)بقلی شيرازی « کند. از طبع خوى، طبع عشق يار بستاند.

کنيم با  مؤلفة دوم دنيای مطلوب گلاسر، اشياء يا چيزهايی است که ما فکر می ـ5

بدست آوردنشان احساس خوشی و خوشبختی خواهيم داشت و برای داشتن 

 قرآن کريمبراساس نصّ صريح عرفا ها را از ذهن دور کرد.  دنيای مطلوب بايد آن

اشياء و آنچه دون حقّ تعالی است ( 55)القصص/« کُلُّ شیَْءٍ هَالکٌ إلَّا وجَهَْهُ»

ها همواره  دانستند. آن ارزش و ثروت واقعی را در اتصال به حق تعالی می بی

عنوان مثال؛ اگر اشياء و اموال را   کنند. به شهرت، قدرت و ثروت را نفی می

عنوان يک نياز اجتماعی فردی؛   به« ثروت»بينيم در عرفان عملی؛  ثروت بناميم می

خارج شوند. مشايخ « فرد»مة چيزهايی است که بايد از دنيای مطلوب شامل ه

اندوزی و  صوفيه، در سير و سلوک عارفانه خود به خاموشی چراغ مال

گذاران  نخستين پايه»شدت مخالف اشرافيت بودند:  و به  طلبی پرداخته ثروت

ت تصوف پاکدلان خشمگينی بودند که از بين محدثان سر برآوردند و با حکوم

 ( 5: 1951)برتلس  «.فئودالی و اشرافی به مخالفت برخاستند

القضات رفاه مادی را نفی و به ترک علايق و  عينالقضات همدانی:  الف( عین

در آن کوش »دهد.  تعلقات مادی و انجام طاعات و عبادت و رياضت دستور می
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تربيت  ای بنشينی، و جان خود را که خود را أز دست علايق برهانی و در گوشه

 (399: 5، ج1992القضات  )عين« کنی و پرورش دهی، پيش از آنکه خواهی و نتوانی.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّی »داند مطابق دستورالعمل اخلاقی  اما توانگری را نيز روا می

معتقد است که مال و ثروت را بايد انفاق کرد ( 95)آل عمران/« تُنْفِقُوا ممَِّا تُحبُّونَ

 لاوه بخشش چيزی که برای انسان عزيزتر است ارزش معنوی بيشتری دارد:  ع به

فراموش مکن. « لن تنالوا البّر حتی تنفقوا ممّا تحبوّن»درويشان را نيکو دار »

انفقوا من طيبات ما کسبتم و ممّا اخرجنا لکم من الارض و لا تيممّوا الخبيث منه »

از تو، می دان که يقع بيدالله قبل ان و آن ساعت که چيزی به محتاج رسد « تنفقون

  (942: 1ج،1992 القضات )عين« يقع بيد السائل، فهو الذی يأخذ الصّدقات.

چه که در دنيای واقعی موجب  اشياء، ماديات و هر آنب( روزبهان بقلی: 

روزبهان جايی « دنيای مطلوب»توانگری مادی انسان و دون حق تعالی است در 

توانگری صفت حق تعالی است و برای خلق، توانگری و  اعتقاد او ندارد. به

الله به  ثروت فقط در معرفت حق تعالی معنی دارد. معرفتی که مريد را از فنای فی

 رساند:  بقای بالله می

در بحر معرفت بحقّ توانگر گشتم، و از لجةّ آن بسفينة حکمت امواج قهرياّت و »

دم، بمدارج و معارف توحيد و تفريد و بسواحل صفات فعل رسي لطفياّت ببرُيدم،

و تجريد سوی عالم ازل رفتم، و لباس قِدم يافتم، خطاب عظمت و کبرياء و 

انبساط و حسن و قرب بشنيدم، فناءِ توحيد عزّت خود بمن نمود، و مرا در عين 

 ( 3: 1959)بقلی شيرازی .« قِدم از رسم حدوثيتّ فانی کرد، و ببقا باقی کرد

است. وی معتقد است با « عقايد و باورها»دنيای مطلوب گلاسر  سومين مؤلفةـ 9

توان تصاوير ذهنی افراد از دنيای مطلوب را اصلاح  اصلاح عقايد و باورها می

کرد. نهضت تصوف، نهضت اصلاح عقايد و باورها بوده است. بسياری از 

لاح ها جنبة آموزشی مکتوبات عرفانی را در مبانی عقيدتی مربوط به اص پژوهش

ها جنبة  از نظر محتوا و مضمون، نامه»اند:  و تغيير عقايد و باورها اثبات کرده
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تعليمی و آموزش مبانی عقيدتی به خود گرفته و اين تعاليم در ظاهر اگرچه 

گاهی مخاطب خاص دارند اما در واقع مطابق روية معمول آثار عرفانی نوعی 

تلاش ( 56: 1999زاده،   تمی)جهادی حسينی و رس« شوند. خطاب عام محسوب می

مشايخ صوفيه در اصلاح و تغيير باورها ستودنی است. در نتيجة اين تلاش 

شد و با انتخاب  مضاعف، ديدگاه مريدان نسبت به جهان و انسان متحول می

ها، به  ها با ساير مطلوب شناختی و جايگزين کردن آن های ارزشی و روان مطلوب

 کردند. ورود پيدا میآرمانی عرفا « دنيای مطلوب»

القضات با اصلاح عقايد و باورهای مريدان،  عين: القضات همدانی الف( عین

« بقای بالله»و « الله فنای فی»به معنای « باقی شدن»ارزشمندی انسان را در گرو 

را پس از باقی شدن تحت عنوان  « دنيای مطلوب»و کيفيت  عنوان کرده است

  کند: تبيين می« تبديل شدن به نور»
والذين جاهدوا فينا »چون باقی شدی ترا بگويند که چه کن و چه بايد کرد »

و جاهدوا »آنگاه تو را در بوتة عشق نهند، و هر زمان گويند: «. لَنهَدينَّهُم سُبُلنَا

نورٌ »تا آتش ترا سوخته گرداند. چون سوخته شدی نور باشی « الله حقََّ جهاده فی

، و خود نور تو باطل است و نور وی حق و «ه مَن يشَاء.اللهُ لنور علی نوری يهدی

حقيقت. نور او تاختن آرد، نور تو مضمحل شود و باطل گردد. همه نور باشی 

« فيدمغهکذلک يَضربُ الله الحقَ و الباطل بل نقذف الحق علی الباطل »

 (13: 1999القضات  )عين

 ب( روزبهان بقلی:

جويی را شرط هدفمند بودن زندگی  ها، کمالروزبهان نيز با اصلاح عقايد و باور

عنوان کرده است. وی مرغ روح را در تکاپويی هدفمند قرارداده و چون در اين 

گويد  ماند سخنانی می اش بر جای نمی «خود»بازد و چيزی از  راه جان خود را می

های معروف  که درک آن برای هرکسی ميسّر نيست و با انضمامی کردن شطح
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خود را که از آن به گلستان ازل و جهان سرمد « دنيای مطلوب»زيد، حلاج و باي

 نمايد: تعبيرکرده، تبيين می
آزال و آباد  چون ازين چمن عندليب دردناک در گلستان آزال به جناح آباد بی»

بپرد، جهان سرمد بيند خود به خود عاشق. چون آن پروانه در شمع قدم بسوخت، 

و لؤلؤِ « أناالحقّ»ن يکتائی از منقار صفاتی دُرّ از جان قدم جان ستاند، بالحا

 ( 149: 1993)بقلی شيرازی « افشاند« سبحانی»

 

  نتیجه

نشان « دنيای مطلوب»القضات و روزبهان درمورد کيفيت  های عين بررسی ديدگاه

داد که اين دو عارف با توجه به تجربه زيسته خود در متون عرفانی، علاوه بر 

اند تنها راه بهتر زيستن  ری و فناپذيری انسان و جهان اشاره داشتهکه به ناپايدا اين

  به -های اخلاقی را، معنوی زيستن توأم با کسب مطلوب« دنيای مطلوب»در 

عنوان عنصر اصلی و هستة مرکزی   به« ورزی عشق»خصوص مطلوب اخلاقی 

روند اند. در  شناختی دانسته های روان ‎برای دستيابی به مطلوب -عرفان عملی

های دنيای مطلوب  شناسانة مؤلفه آموزشی اين دو عارف علاوه بر کارکرد روان

ويليام گلاسر )افراد، اشياء، باورها و عقايد( به مخاطبان و پيروانشان توصيه 

سازد. شيخ به عنوان فردی  هايی را انتخاب نمايند که پايدارشان  اند مطلوب کرده

رد ابتدا با تغيير باورها و ايجاد انگيزش برای گي که در دنيای مطلوب مريد قرار می

های کمياب اجتماعی فردی و جمعی، پيروان خود را به حذف  حذف مطلوب

ها )کلية اشياء و هرآن چيزی که دون حق تعالی است( ترغيب  حداکثری آن

های معنوی و ارزشی است  نمايد که نتيجة اين تغيير باورها، انتخاب مطلوب می

نيايی مطلوب ـ ولو انتزاعی ـ قرار گيرد که در آن آرامش حاکم در د« فرد»تا 

های دنيای مطلوب ويليام گلاسر با عناصر دنيای  است. در اين راستا مؤلفه
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پوشانی دارد. اگرچه ماهيت دنيای  خوانی و هم مطلوب اين دو عارف کاملاً هم

القضات  عينمطلوب آنان همچنان مکتوم، پوشيده و در انتزاع باقی مانده است. 

الله محقق  و فنای فیکيفيت اين دنيای مطلوب را که در آن وصال حق تعالی 

، و روزبهان «الله وجه»، «صحرای جبروت»، «کبرياء الله»گردد، در مقام تشبيه به  می

اند. هر دو عارف  تعبير کرده« جهان سرمد»و « گلستان ازل»، «ازل»عنوان   از آن به

 اند. دانسته« بهشت»نام  برتر از جايگاهی بهرا مکانی « دنيای مطلوب»
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 چکیده

ارواح به جهان  تياز نحوه ورود و هدا یمتفاوت یملل، داشتن باورها رياز مباحث مهم در اساط یکي

مختلف سبب  ريمردم در اساط دنيشياند یفرهنگ و چگونگ ن،يد ،یاست. اعتقاد به جاودانگ نيپس

 قشدر آن ن «یهاد»خود تصور کنند که با توجه به کردار و اعمالشان،  یبرا يیايشده است تا دن

به انواع  یقيـ تطب یليتحل کرديپژوهش با رو نيدارد. در ا شانيابد گاهيبه جافرستندۀ ارواح مردگان 

روح از بدن  يیروح از لحظه جدا یهمراه یبرهة زمان ،یمتوف تيبا جنس یارواح و رابطه هاد انيهاد

شده است تا مردم  ختهو جهان پردا رانيا ريو چهره ارواح در اساط شيابد گاهيبه جا دنيرس انيتا پا

به آرامش در کردار و  دنيپس از مرگ و کاهش ترس و اضطراب و رس یاز زندگ قيرک عمبه د

که نحوۀ عملکرد  دهد یپژوهش نشان م یها افتهيجهان برسند.  نيخود در گذر ا یاخلاق نفسان

در هر اسطوره  یو نقش هاد شود یم یابيارز یاعمال متوف یبد اي یخوب زانيروح بر اساس م انيهاد
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 مقدمه

باور به جهان پس از مرگ يکی از بحث برانگيزترين موضوعات اساطيری هر 

بوده است تا با  موضوعجوی اين  و لاش و جستملتی است. انسان هميشه در ت

ها و رخدادهای جهان طبيعت، مسائل مربوط به روح، جاودانگی و  دقت در پديده

 چگونگی زندگی پس از مرگ را دريابد. 

؛ هنگامی که انسان مرگ اطرافيان ردآرزوی جاودانگی در همة اساطير وجود دا

پس از خشک شدن  بيند که را می و گياهان و زمين مرده کند میخود را مشاهده 

که خود او نيز  آيد می، اين اميد در دلش به وجود اند دهچگونه زنده و سرسبز ش

ای دست يابد با اين تفاوت و انديشه که به  تواند به زندگی دوباره پس از مرگ می

کند. در باورهای اساطير  جای زندگی بر روی زمين در زير سطح زمين زندگی می

س از رها شدن ازجسم مادی در جهان زيرين به وسيلة راهنما )هادی( ملل روح پ

روح در  ان روحشوند، هادي در دنيا هدايت می نيک و بدشان بر اساس اعمال و

اديان باستان به نام خدايان زيرين، برای برخی ديگر به شکل وابستگی های 

واح به تنهايی د. روح در دنيای ارنشو دنيوی و برای برخی به شکل نور تصور می

شود. در  ها و اعمال خوب و بدش داوری می شود و بر اساس شايستگی وارد می

های مرگ تا به فرجام رسيدن به وسيلة هادی  نتيجه روح برای گذراندن گذرگاه

 .شود مکانی در خور لياقتش هدايت میبه 

 

 پژوهشرت ضرواهمیت و 

که همواره ذهن بشر را سرنوشت انسان پس از مرگ از جمله مسائل مهمی است 

دقت در باورها و اعتقادات مردم موجب درک به خود مشغول ساخته است. 

شود که هر کدام با فرهنگ و شرايط زمانی و  اساطير هر ملت میعميقی از 
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اساطيری که به طور کلی همة  در اين پژوهشآن دوران بوده است.  نيازهای ويژۀ

 شوند. بررسی میجا  يک هستند،روح سرنوشت دربارۀ هادی و 

 

 پژوهش  سؤال روش و

چهرۀ واقعی و نقش  به روش تحليلی ـ تطبيقی  تلاش کرديم تا در اين مقاله

را سرنوشت پايانی روح را در جهان پس از مرگ ، نحوۀ عملکرد و هاديان

کنيم. هدف کلی از طرح اين موضوع، کشف و استخراج و ارزيابی بررسی 

مختلف است. با چنين  لدر ملبه اين موضوع اطيری های اس ميان نگرش ها تفاوت

 است:اساسی در اين زمينه مطرح  پرسش نگرشی چند

 هها با روح در جهان پس از مرگ در مقايس نقش هاديان ارواح و همراهی آن .1

 اساطير چگونه است؟با 

و کار آنان  . در مقايسة اساطير، هاديان روح تا چه مدتی همراه روح هستند5

 چيست؟ 

 

 پژوهش ةپیشین

باورهای مربوط  ةبسياری در زمين مقالات و ها ابپژوهشگران علوم اساطيری کت

ج. اند. از جمله  و سرنوشت روان نوشتهو جهان پس از مرگ شناسی  به فرجام

شناختی  بررسی باورهای فرجامبه  های موازی اسطورهدر (، 1995) 1ف. بيرلين

بررسی  بهاما ، واح و راهنمايی روان کردهنگاهی هم به موضوع ارپرداخته و ملل 

ای بر اساطير و  مقدمه(، در 1956)معصومی  .نپرداخته است کارکرد هاديان ارواح
                                                           

1. G.f.Birlin 
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 شناسی روح در تمام اساطير فرجام بارۀدربا اينکه  های باستانی جهان آيين

پرداخته، اما بيشتر به آداب و رسوم و زندگی پس از مرگ پرداخته است.  آرام 

(، 1993و عليمردی ) «شناسی در دين يهود سير تاريخی فرجام»(، با عنوان 1951)

نيز از نمونه  «روح و سرنوشت آن بعد از مرگ در آيين جينه ) هند(»در مقالة 

اند، اما به موضوع هاديان ارواح  مقالاتی هستند که به جهان پس از مرگ پرداخته

 اند. ای نکرده اشاره

 

 اسطوره و روح

باورها و اعتقادات هر ملتی لازم است ابتدا با معنای لغوی اسطوره برای درک 

های  افسانه»آشنا شويم. معنای لغوی اسطوره در فرهنگ معين عبارت است از: 

 ن ذيل واژهمعي)« .های دروغ قصه و سامان های بی اباطيل و اکاذيب، داستان ـ باطل

 («اسطوره»
شود و افراد جامعه  داستان بيان میاسطوره، حقيقت و واقعيتی است که در قالب 

اسطوره نماد زندگی دوران پيش از دانش و »های متفاوتی از آن دارند.  برداشت

صفت و نشان مشخص روزگاران باستان است. تحول اساطير هر قوم، معرفّ 

تحوّل شکل زندگی، دگرگونی ساختارهای اجتماعی و تحول انديشه و دانش 

نگر تحولی بنيادی در پويش بالا روندۀ ذهن بشری است. در واقع، اسطوره  نشا

بيان موضوعاتی دربارۀ مرگ و جاودانگی، عالم برزخ و ( 19:1911 )هادی« .است

تعريف روح، مقدماتی است که موجب درک عميق از جهان پس از مرگ می 

عقيدۀ  از جمله: بسياری، دانشمندان آرای و نظريه انسانى روح تعريف درشود. 

 قرآندر تعالی  ، حقّدر باب روح  یآيات دارد. لاسفه و اديان وجودماديون، ف

 «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفخَتُْ فِيهِ مِن رُّوحیِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ »فرمايد:  می
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 سورۀ ديگری و 15آية  ،ادص سوره يکى شده ذکر آيه اين کريم قرآن ۀدر دو سور

 .دارد که خلقت بشر بستگى به دو چيز داردمبارکه دلالت  ةاين آيو  59 آية حجر،

يکى تسويه که ساختمان جسد است که از گوشت و خون و استخوان تشکيل 

لى کنند و چون حق تعا شده و ديگر روح است که از او تعبير به نفس ناطقه می

 .کند دلالت می« وَ نَفَختُْ فيهِ مِنْ رُوحی»روح را به خود اضافه نمود و 

 

  ی انسان اساطیر در رابطه با روحمقايسه باورها

يکی از موضوعات در اديان گوناگون جاودانگی بود و به دو علت شکل گرفت: »

مرگی بود و دوم جوامع نتوانستند به آمال خود  نخست اينکه بشر خواهان بی

« هايی را برای خود آفريدند. برسند و عقيده خود را به مردم بقبولانند و شخصيت

پس از شکل گرفتن هستی بشری، نخستين چيزی که » (5: 1994 کانرضايی و آذر م)

انسان در  (935: 1951 کاونديش) «.مرگی بود انسان خواستار آن شد، جاودانگی و بی

شود تا بتواند خود را از آن  هايی متوسل می برابر واقعيت مرگ، به رفتارها و راه

از مرگ که زمانی بعد در  اعتقاد به زندگی پس»کم  کم نجات دهد. با اين انديشه

ترين روزگار بخش غالب  شمار اصول عقايد آيين يهود قرار گرفت که از کهن

انديشة ايرانی بود. جاودانگی نه تنها به معنی نويد پاداش در زندگی بعد از مرگ 

که در حقيقت دربردارنده جايگاه حقيقی انسان است و آن چه به ظاهر انسان را 

مرگ است. انسان نه برای مردن که برای هستی داشتن پديد يعنی ، کند نابود می

 (194:1959هينلز« ).آمد است

به فکر  دارنداز مرگ ن یراه فرار دريافتند های نخستين هنگامی که انسان

شدند. با رشد و  رو روبهآن با ناکامی راهی برای جاودانگی افتادند و در پی يافتن 

هايی  داستان کم شروع به ساختن کم  ،نتکامل انديشة بشری و در پی متمدن شد
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دربارۀ روح و صحبت از جهان ديگر به ميان آوردند تا بتوانند بر مرگ غلبه پيدا 

با مقايسه اساطير با توجه به اعتقادات مذهبی و  .ندانندکنند و آن را پايان زندگی 

ح ها از مفهوم زندگی، دو حالت برای رو دينی گوناگون و برداشت هر يک از آن

اساطير اند، يکی اعتقاد به بازگشت روح در دنيای پسين مانند:  در نظر گرفته

اعتقاد  و ديگری جاودانگیهای متفاوتی به  با ديدگاه زردتشت، مصر، روم، يونان،

به تناسخ و چرخه روح در همين جهان طبيعت. انتقال روح از بدنی به بدن ديگر 

در اساطير نمونه عنوان ه است. به پس از مرگ فقط در اين اساطير قابل مشاهد

ای دارند که  با نظرية تناسخ، به زندگی نگاه تازه، بوميان آفريقا، بوميان استراليا هند

ديگر می تواند به چرخة طبيعت برگردد ر جسم انسان از بين می رود ولی روح با

 ايیشناس مسير از يهوديان بابل،در ». اش هم چنان ادامه دهد و به زندگی دوباره

 مکان به ستارگان مشخص زمانی از بعد که يافتند دست نتيجه اين به ستارگان

 شود می مطرح اعتقاد اين با جاودانگی و ابديت مفهوم گردند. می باز خود پيشين

 ( 162: 1951برون ) «بماند. جاودانه تواند نيز می انسان که

وح اعتقاد دارند. نکته قابل توجه و مشترک بين اساطير اين است که همگی به ر

در مصر برای  (143: 1994پاريبند )« .آفريقاييان به ارواح اعتقاد دارند»به عنوان مثال 

گاه از بين  در يونان، روح هيچ»جان، روح قائل بودند.  موجود زنده و بی هر

در  (333: 1955مترلينگ )« .رسد تصفيه به خداوند می رود و بالاخره در اثر نمی

آسمان پراز موجودات  ه آنان به روح اين گونه بود که سراسرچين نگا اساطير

کنفسيوس به بحث در مورد ارواح و يا حتی زندگی پس از »ولی  روحانی است

برای زندگان ارائه  یواهد جامعة بهترخ میکه  او، دهد ای نشان نمی مرگ علاقه

کشور ر د (541: 1959رضايیر.ک. ) شود. میدهد، وارد مباحث روحانی و اخروی ن

بسياری از عللی که » .مطالبی دربارۀ عالم ارواح وجود ندارد« شينتو»دين و ژاپن 



 539 /...ارواح در  انيچهره هاد یقينگره تطب یو بررس ليتحل ــــــــــــــــ1341ـ بهار66ش ـ15س

مختلف در باب ظهور مرگ مطرح شده است انسان در آن  های دينی در فرهنگ

 (  199: 1995صابری ) «گردد. عامل فعال و محوری تلقی می

 

 از مرگ در اساطیر س پجهان  بررسی 

دگان اصطلاحی است عمومی که ارواح مردگان پس از دنيای زيرين يا جهان مر

يکی از دهند.  شوند و به زندگی پس از مرگ ادامه می مرگ به آنجا وارد می

س از مرگ است پاعتقادات مشترک ميان اديان بزرگ جهان بحث دربارۀ زندگی 

های  .اين مسئله مهم در قسمت مباحث دينی اساطير وجود دارد. يکی از دغدغه

ا آگاهی از سرنوشت بعد از مرگ است. به عنوان مثال در اساطير افريقا ه انسان

در بين همه اقوام و قبايل آفريقايی اعتقاد به روح و زندگی پس از مرگ وجود »

دارد اما به شکلی کاملاً ابتدايی. اعتقاد رايج بر اين است که ارواح در زير زمين 

ت که اين برداشتی کاملاً ساده و کنند و دنيای مردگان در زير خاک اس زندگی می

 رضايی) «.شدند پيرايه از وضعيت عادی مردگان است که در خاک دفن می بی

مرکب از دو عنصر  انسانزرتشت بر آن است که » زرتشت، در دين (515: 1959

پس از مرگ در جهانی  که و دوم، روان علوی ماند می خاکداندر است. يکی 

 (165:1991 آزادگان) «.ديگر باقی و جاودانی است

س از مرگ اعتقاد داشتند و همراه مردگان خود، پمصريان باستان به زندگی    

دادند تا روح بتواند از  ای که مرده از آن استفاده می کرد، قرار می وسايل روزمره

ترين اعتقادات را در بين همه اساطير داشتند.  مصريان باستان سادهآن استفاده کند. 

جهان پس از مرگ در آسمان يا در جايی نزديک به جهان زندگان »ا ه در باور آن

به  ها کردند که ارواح انسان تصور میقرار دارد و در متعالی ترين شکل خود، 

 (51: 1995)داتی  «شوند. ستاره بدل می
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به وسيلة مصريان باستان به روح داده شده است. اين روح ملکوتی و ابدی،  1با»

 پس «با» طول زندگی است، و روح خاص يک انسان است. اصل نيروی انسان در

  (1953:154لیيفضا« ).پيوندد می 5«کا»رود و به  از مرگ به دنيای ديگر می

ترين  های اوليه ساده به اين مطلب دست يافت که انسان توان با تأمل در اساطير می

اره در باور به جهان ديگر و آغاز زندگی دوب دارند،اعتقادی که در باب مرگ 

ای ترسيم  سندتر از اين جهان است. جهان ديگر به گونهپ دنيايی متفاوت و دل

مند به  ديگر علاقه بگذارد،شده است که هرگاه شخصی قدم در آن سرزمين 

 نيست.به اين دنيای مادی  بازگشت

 

 پسین جهان در برزخ عالم ددر مور ساطیرا بررسی

 در چندين بار برزخ ه است. کلمهدر اساطير بعضی از کشورها آمد برزخ ۀواژ

 را عالمی (144/مومنون) «يُبعَْثُونَ يوَْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْوَ » است. شده بيان قرآن

 مکانی از مجيد قرآن در»گويند.  می برزخ است گرفته قرار آخرت و دنيا بين که

 اثبات رایب برزخ کلمه .است شده برده نام است برزخ همان که اعراف نام به

دينی بعضی از اساطير مانند هند  اعتقادات و انديشهدر  است. مرگ از پس عالم

ها عالم برزخ وجود دارد؛ زيرا معتقد  باستان، زردتشت، مصر، اسکانديناوی، سلت

بودند که هيچ روحی بدون عالم برزخ نمی تواند وارد عالم بهشت يا جهنم شود. 

مکانی به نام برزخ شود تا بتواند به جايگاه اصلی در ابتدا بايد روح يا مرده وارد 

 اعراف()برزخ،  همستگان در ميترا» مغان، آيين . درخود با توجه به اعمالش برسد

 (142: 5، ج1951)رضی« دوزخ. و بهشت ميان است جايگاهی که است

                                                           

1. Ba     2. Ka 
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 است که جهان نهم منطقة در دوزخ از بخشی اسکانديناوی اساطير در1هلهام »

:  1، ج1953فضايلی« )داشتند. سکنا آن در سالمندان و بيماران و بود اموات عالم

 در .ندارد وجود جهنم و عذاب و دارد وجود بهشت فقط استراليا اساطير در( 945

 آيين در دارد. وجود بهشت يک و جهنم چند و ندارد وجود برزخ يونان اساطير

د. دار وجود بهشت و برزخ دوزخ، انديشة ويراف، داستان به توجه با زردتشت

زيرا نگهبان آن در  است؛ خطرناک زمان نوامبر آغاز در ساون سلتی، اسطورۀ در»

 دنيای ميان موانع آن طی که است برزخ نوعی. تر است اين ماه از هميشه عصبانی

 می ارواح و ها انسان شوند، می برداشته ميان از موقتاً طبيعی ماوراء و واقعی

 گرينجين) «ريزد. می درهم معمول توازن لذا و کنند نفوذ يکديگر قلمرو در توانند

1951 :99)  

 

 ها دراسطورههاديان ارواح تحلیل و بررسی نقش 

های متفاوتی مانند حيوان، فرشته،  ها و چهره در اساطير جهان، هاديان در نقش

حاضر  مردگان تازه درگذشته انسان، خورشيد، مراسم و تلفيقی از هر دو بر روح

 شوند: بندی می نج دسته طبقهپدر  ها بر مبنای اسطوره هاديان ۀند. چهرشو می

در اساطير ثابت هستند و هر  هادياناين  ۀچهرانسان:  شکلالف( هاديانی به 

تا به د فردی نمادی از يک فرشته و هم يکی از خدايان است که خود وظيفه دار

ند ولی بر سرزمين اين افراد در اصل انسان هست کارهای ارواح رسيدگی کند.

اشاره از افراد برخی  5«مِسی تِس» دين زردتشتدر  کنند. روايی می مردگان فرمان

                                                           

1.
 
Hel ham    2. Mesites 
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هادی روان مردگان و يا روان پارسايان را  و او داده اندصفت مهر دارند  که به او 

 (255: 1959 ندولينا)گ« .دهد گذر می (پل صراط)به هنگام عبور از چينودل 
ها  بعضی» است؛ميترا و جايگاه آن در جهان ديگر ابهاماتی دربارۀ  آيين مغاندر 

چهره و نقش اين  (553: 1951 رضی) «.براين باورند که به عنوان هادی روان است

 گان و روان ارواح نظارت دارد.هادی ثابت است و هميشه بر سرزمين مرد

ت بر در اساطير يونان باستان از اصل مصری کارون، زورقی که روح ميّ 1خارون»

ران  گذرد. پسر ظلمات و شب، قايق های دوزخ می آن سوار است و از رودخانه

 ای برايشان در نظر گرفته شده بود از جهنم که ارواح مردگانی را که مقبره

دار با  داد. خارون را به صورت پيرمردی ريش عبور می 5اِستيکس رودخانه

 یيلفضا) «.اند تصوير کرده ای غمگين، پارويی در دست و کلاه ملوانی بر سر چهره

اين  يونان و زردتشتهای  های مشترک ميان اسطوره کی از ويژگیي (991: 1953

بر روی شود و هر دو سوار بر قايق  هادی به شکل انسان ظاهر می است که

 کنند. را هدايت می رودخانه، ارواح

ساطير هند، داستان دربارۀ مرگ و هادی روان در اسه  در ادامه به بررسی و تحليل

 پردازيم: ايرلند و روم می

در اساطير ايرلند، عالم آخرت گاهی به صورت خانه يا  9«دا درگا»در 

 . سرنوشت در خانة درگا منتظر شخصیاستای در بيرون يک روستا  خانه مهمان

در سفر خود به خانة مرگ بايد 3شاه کُونايره .که مرگش فرا رسيده است است

پوش که از عالم ديگر  دان مرگ به صورت سه سوار سرخبرود. در اين مسير قاص

کند و وارد  خورد. با اين همه شاه به اين قاصدان توجهی نمی ، بر میاند آمده

  (99: 1953 لیيفضار.ک. ) .شود که مقدر است در آن بميرد می ای کلبه

                                                           

1. kharon     2. Astikes 

3. Daderga    4. Ko naireh 
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؛ هنگامی که از راه آب ای ديگر است نمونهبه جهان زيرين در کنيا « مروه»سفر 

پيرزنی به ملاقات او  ،گذارد شود و پا به قلمرو مردگان می وارد دنيای زيرين می

گذارد  . مروه پا به جهان ديگر میکند آيد و خودش را راهنمای او معرفی می می

 (511: 1995 بيرلين) «اما بعد از مدت زمانی قصد بازگشت به جهان زندگان را دارد.

قصة شاهزاده خانمی است که يک سال بعد » از اساطير هند 1«سويتری»داستان    

در آن هنگام دردی تمام وجودش را فرا  سد.ر از ازدواج، مرگ همسرش فرا می

 ،رسد ای به گوش می ناگهان صدای پای غريبه ،شود گيرد و مانند گچ سفيد می می

او خدای يمه در  .شود ای با پوست آبی رنگ و چشمان سرخ وارد می چهرۀ غريبه

اندازد و روحش را از جسمش  میردگان است و طنابی بر گردن مرد سرزمين م

اما زن به همراه همسرش پا به قلمرو  کند تا او را به قلمرو مردگان ببرد جدا می

 در( 519: همان) «بخشد. گذارد و همسرش را از چنگال مرگ رهايی می يمه می

باور  يک از سويتری داستان و زيرين جهان به مروه داستان کنيا در و هند اساطير

  آيد. می ميان به سخن مرگ از بر ترس غلبه و عشق به قدرت

خدای جهان زيرين و در بعضی مواقع « يمَهِ»در هند : ب( هادی به شکل خدايان

ها به جهان ديگر  آن افراد زير دست خود را برای گرفتن جان آدميان و کشاندن

ساويتری راهبر ارواح »هند است.  يکی از خدايان ودائی در« ساويتری» فرستد. می

( 34: 1956معصومی« ).کند است و آنان را به جايگاه داد ورزان رهنمون میه و روان

فقط در اساطير هندی هادی به شکل خدا وجود دارد که گاه بر مرده ظاهر 

 کند.  شود و او را هدايت می می
از مرگ  پسزندگی ی: گوناگون و ويژه اساطیر  هادی به صورت مراسمج( 

در  (5)«پسوخاگوگيا»ترين موضوعات مهم در اساطير يونان است.  يکی از مهم
 کردند های مردگان را احضار می يونان باستان مراسم مذهبی بود که طی آن سايه

                                                           

1. savitri 
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های مردگان بود و به  ها را سبک کنند. پسوخاگوگيا احضار کنندۀ سايه تا آن
 (512: 1953 فضايلی) «.معنای هادی ارواح است

در استراليا به معنای اين بود که روح در همه چيز وجود دارد.  «پسوخه»واژه 
ها و  اعتقاد بر اين موضوع است که فرد بعد از مرگ روحش در اطراف خانه

اين خود مردمان  بر بنا، تواند به دنيای ديگر برود ماند و نمی درختان باقی می
کنند و  ا به جهان ديگر هدايت میها، روح ر استراليا با انجام مراسم و پيشکش

  .هادی روح خودشان هستند
مذاهب  در برخی ويژه سگ در اساطير و حيوانات به: د( هادی به شکل حیوان

سين پ. نقش سگ در جهان واهستندای برخوردار  جهان از جايگاه و اهميت ويژه
. علت انتخاب اين حيوان توانايی قدرت تشخيص بود پاک مراقبت از ارواح

 او همراه مرد، به فردی می که زمانی گذشته های زمان مردگان از زندگان است. در
 ديگر او جهان در بتواند تا کردند می دفن او همراه به را وابستگان از ديگر فردی

 از بشری  انديشة تکامل و پيشرفت با اما برسد مقصد به بتواند تا کند همراهی را
 که دمی اژدها 1ن، سگی سه سر به نام سربروسدر يونا» کردند. استفاده حيوانات

گونه دارد بر در دروازۀ الماس اين سرزمين، به نگهبانی ايستاده است و به تمامی 
 نام «اآر»در آمريکای جنوبی  (156: 1959 رضايی« ).دهد وارد شوند ارواح اجازه می

 نپوستا سرخ است و سرخ دم و آبی پرهای با جنوبی آمريکای بلند دم طوطی
در مکزيک دانند. می ارواح عالم در مردگان راهنمای را سرخ آرای کلمبيا، بريبی

کردند تا در جهان زيرين به  هايشان را دفن می سگکنار مردگان، قوم ميشتک در 
 (91: 1953 لیيفضار.ک. ) ها کمک کنند. عنوان يک هادی به آن

انجام مراسم مذهبی  تلفیقی از حیوان به همراه انجام مراسم مذهبی و دينی:ه( 
ای  ها برای مراسم خود زمان ويژه فقط در اساطير آمريکا و استراليا بوده است. آن

خدا،  -ميان برخی اقوام استراليايی، يگانه شدن بنده با خورشيد اند.  در نظر گرفته

                                                           

1. Cerbrus 
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در  1«چوکوميکتلان» شود. سلوک حاصل میو  از راه مراسم ويژه، آموختن رازها
جايگاه ابدی مردگان است. برای رسيدن به »آمريکا( اساطير آزتک )

کنند. سگ  چوکوميکتلان سگی را در زير پای متوفی قربانی و با او دفن می
کنند  ها از نه رودخانه عبور می راهنمای او در طول سفرش در زير زمين است، آن

يلا و کام 5قبايل ويراجوری در (154: 1953 لیيضاف) «برسند.تا به چوکوميکتلان 
پهلوان خورشيد که راهنمای ارواح است. روان  ـقهرمان و نديم خداوند  9ارو

کند. چون خورشيد غروب کرده و ناپيدا  مردگان را به حضور خداوند معرفی می
شب با  مرگ است و هر رود. پس خورشيد بی به قلمرو مردگان می ،شود می

ب آنان را بميراند و با تواند آدميان را با خود همراه برده و هر غرو غروب می
 ( البته 321: 1951 رضی« ).ارواح در قلمرو مردگان سير کند و هر بامدادان برگردد

که خورشيد نقش مهمی در زندگی  بر اين باور هستندبعضی از قبايل استراليا »
شوند و بر  میهای خورشيد سوار  پس از مرگ بر عهده دارد. مردگان در زورق

 يکسان مرو مردگان در غرب برسند. سرنوشت مردگانروند تا به قل آب می
شوند و بعضی ديگر به وسيلة خدايان اهريمنی مجازات  نيست. بعضی رستگار می

  (96: 1956 )معصومی« .شوند می

هادی تا زمانی که روح به آرامش ابدی )فرجام  های ذکر شده، با توجه به نمونه
  ماند. مینار او در ک ،دنيوی( در جهان زيرين دست نيافته است

 

 زمانی همراهی هاديان روح در جهان پس از مرگ در اساطیر برهة 

زمان  جهان بر اين باور هستند که هدايت روح انسان در گوناگون اطيراديان و اس

بعد از مرگ انجام می شود و زمان خاصی ندارد. در واقع هدايت و نيز زندگی 

راه را  نيز تواند در دنيا و میت يسن محدود اصلی انسان به جهان پس از مرگ

در دين زرتشت برهة زمانی از روز . »کندبرای رسيدن به آخرت خوب، هموار 
                                                           

1. chocomictlan    2. viradjuri  

3. Kamilavoi 
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شود و ايزد بانو برای همراهی روح به حضور  صبح چهارم بعد از مرگ آغاز می

 (133: 1955هينلز ) «.اش ببرد آيد تا او را برای داوری و محل زندگی ابدی او می

به مدت صد روز دهد اگر روح به صاحب قايق )شارون( پول ب»ان در اساطير يون

در اطراف رودخانه در نقاط دور دست پرسه بزند و بعد از اين مدت  دتوان می

 (141: 1995 داتی« ).زمان می بايست برای داوری به مکان ديگری برود

لدينش مروه برای اين که از خشم وا، مروه به جهان زيرين در کنيا داستان سفر   

در برابر تخريب مزارع لوبيا رهايی يابد، خود را در عمق آبگيری غرق کرد و 

ای شد که يک پيرزن با فرزندانش  وارد قلمرو مردگان شد او نخست وارد خانه

 کردند. پيرزن خود را راهنمای مروه معرفی کرد و مروه او را در در آن زندگی می

ستان مدت زمان هدايت مروه به وسيلة انجام کارهای خانه ياری داد. در اين دا

هادی )پيرزن( تا يادگيری و تعليم او به رازهای جهان زيرين و بازگشت به دنيا 

ها  زمان در اساطير با توجه به اسطوره ةبره (511:1995 بيرلينر.ک. به پايان رسيد. )

شود. نخست به اين صورت که روح  ذير میپ ها به دو صورت امکان و داستان

تواند فرصت و زمان بيشتری  با پرداخت هزينه يا کمک به کارهای هادی می مرده

بخرد تا از جهان مردگان خارج شود و به جای ديگری برود و حتی به دنيا باز 

اک شدن و تصفيه در آن دنيا و پس پگردد. صورت ديگر آن ماندن روح تا زمان 

 از آن بازگشت به دنياست.

 

 در اساطیر ايانی روح و هادی پسرنوشت 

خداوند صاحب و مالک تمام مخلوقات و کائنات است و هيچ تمايلی ندارد که 
يا از آنان انتقام بگيرد. اگر رنج و ناراحتی و  های خود را مجازات کند آفريده

اعتقادات رسد آن نتيجة عملکرد و رفتار خودمان در اين دنياست.  عذابی به ما می
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ن روح به جهان زيرين وجود دارد. فرجام و و باورهای متفاوتی در مورد رسيد
 شود: بندی می ايانی روح به چند دسته تقسيمپسرنوشت 

شوند. مانند اساطیر  . ارواحی که به وسیله داوران و هاديان روح مجازات می1
در ابتدا ورود ارواح را به جهان ديگر  «يمه» ،در اساطير هندهند، زردتشت: 

وظيفة او عوض می شود و دربارۀ ارواح به داوری کم  اما کم گويد، خوش آمد می
بايد به کاخ او در دوزخ بروند  ها آن پردازد. ارواح برای قضاوت و حکم نهايی می

طول عمر هر  يمهدر کتاب »تا يمه دربارۀ آنان و سرنوشتشان حکم صادر کند. 
 فرا رسد يمه فرستادگان خود هر انسانانسان ثبت شده است و هنگامی که مرگ 

کند. گاهی نيز خود شخصاً برای گرفتن جان زندگان به  را به سوی او اعزام می
رود با چشمان مسی رنگ، سيمای سبزفام و ردای خونی رنگ و  ها می ديدار آن

شود و در  قرمز که نشان مردن است. برای گرفتن جان مردگان سوار گاو می
گردن  ها دارد که با آنقرار  ای سه شاخه و کمندی دستان او گرز و زين و نيزه

 (199: 1919 پيگوت« ).کشاند به قلمرو مرگ می و آورد به بند میرا  قربانيان
سه شب اول مرگ را بر  اوپس از مرگ،  5يا استويداد 1وِزرشَ»زرتشت  در دين

نشيند و روان مردگان را با  برد و پس از آن بر دروازۀ دوزخ می می روان يورش

روح آدمی ، ديناين در  (169: 1959هينلز ) «.کشاند یم زنجير به جانب پل چينوت

کارنامة اعمال او و در دنيا بيند  در جهان ديگر نتيجة اعمال و کردار خود را می

ش نرفته است و بر ا یشود. از ديدگاه آنان انسان تا رستاخيز به جايگاه ابد ثبت می

کند. روح برای  می اساس کارهايش در دنيا برای مدتی مجازات يا پاداش دريافت

داوری بايد از دو مرحله عبور کند، يکی به وسيلة عبور از پل صراط و ديگری 

به داوری و حکم اهورامزدا يا جانشين او ميترا. در دين زرتشت هيچ ترحّم و 

بخششی در کار نيست و هر آن چه که فرد با خود در جهان ديگر از اعمال و 

گيرد. اگر روح به راحتی از پل  اوت قرار میکارهای شايسته آورده است مورد قض
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شود و اگر پل برای او تاريک و مانند تيغ تيز شود با  عبور کند وارد بهشت می

نهادن سه قدم که همان پندار نيک؛ کردار نيک و گفتار نيک است به پايين که 

کند. اگر روح گناهان و اعمال ثوابش با هم برابری  همان جهنم است سقوط می

برند تا روزی که قيامت برپا شود و همة ارواح  می 1ه باشند او را به همستکانداشت

هايی هستند که نيکوکاران را در  در مدخل اين پل سگ» در يک جا جمع شوند.

 رضايی« ).کنند و به بدکاران کاری ندارند گذر از روی پل ياری و همراهی می

هم چون يک داور  5«وناوار» دربارۀ سرنوشت روح در جهان ديگر (559: 1959

و به وسيلة قانون ريتا بندگان خود را داوری ادرست و قاضی دادگر است. 

کند. وارونا به وسيلة بند يا کمندی، آنان را که مستحق کيفر هستند به بند  می

کند و کسی را از اين بند رهايی نيست. وارونا جای گزين  کشيده و مجازات می

روح بعد از  (152: 1951رضی ) «.ميترا قرار دارد اهورای زرتشت است و در کنار

مرحله قضاوت و دادرسی در مورد اعمال خوب و بدی که در دنيا کرده است، 

زردتشيان از نظر اخلاقی عقيده به »شود.  مجازات و به جايگاه ابديش هدايت می

ف زيرا که به نظر آنان هد ،دانند انگيز می مجازات ابدی در جهنم را بسيار نفرت

سرانجام روح بايد به  (69: 1955هينلز ) «.هر مجازاتی اصلاح و بازسازی است

 برسد. منزلگاه ابدی خودمسير خود ادامه بدهد و از هفت آسمان بگذرد تا به 

شد. بر فراز آن طبقة هشتم قرار دارد که جايگاه  آسمان به هفت مقام تقسيم می»

گانه  گذشت. درهای هفت ر مینور محض و روشنايی است. طبقة هفتم از هفت د

آموخت که چگونه از اين  هر يک نگهبان داشتند. هر سالک مؤمنی در زندگی می

گذشت پاک و  ها می هفت دروازه عبور کند. هر روحی به تدريج که از اين دروازه

يافت تا به فلک هشتم وارد شود. در اين راه  شد و شايستگی می پاکيزه می

های انديشگانيش ستيزه و غران پيکار جويی،  رآمدیهايش، کا آرزوهايش، هوس
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 :1951 )رضی« .های نفسانی را واگذار می کرد ها و غرور و انگيزه بلند پروازی

919) 

کند تا ارواح به آسانی اين مراحل را طی  ميترا در اين راه افراد را راهنمايی می

های سومری  الههنانا که خدای سومری و از » کنند و به جايگاه ابديشان برسند.

: 1959 گوندولين« ).در مورد سرنوشت های مردگان تصميم می گيرد کهن است

ردازند. يکی از پ خدايانی نيز در جهان مردگان به داوری و هدايت ارواح می (114

خود وارد  ۀوظايفی که برعهده دارند اين است که اگر کسی به خواست و اراد

فرزند خود بود هادی به او گوشزد کند جهان مردگان شود و در طلب همسر يا 

که هنوز زمان آن فرا نرسيده است و راه بازگشت را به او نشان دهد و او را از 

در اساطير مصر، روح پس از مرگ و ورود به دنيای جهان مردگان خارج کند. 

های  آنوبيس و مئات و اوزيريس و دستيارانش  داور به ناممردگان به وسيلة سه 

 (946 :1995)بيرلينقرار گيرد.  داوری بايد مورد

در  1وکوميکتلانرسند:  . ارواحی که به وسیله  مراسم به جايگاه خود می2

جايگاه ابدی مردگان است. برای رسيدن به »اساطير آزتک )آمريکا( 

قربانی می کنند و با او دفن می کنند.  چوکوميکتلان سگی را در زير پای متوفی

سفرش در زير زمين است، آن ها از نه رود خانه عبور سگ راهنمای او در طول 

ها دو قلمرو برای  آن (919: 1953 لیيفضا« )می کنند تا به چوکوميکتلان می رسند.

جهنم يا چوکوميکتلان. فرد در صورتی  5زيرين داشتند بهشت يا تاموآنچان،جهان 

وب باشد به بيند و اگر خ رود و عذاب می که گناه کار شناخته شود به آن جا می

 (919: 1995فضايلی) رود. بهشت می

شوند و دوباره به دنیا باز  . ارواحی که در طول زمان و تناسخ تصفیه می3

های  های تاريک و راه در اساطير يونان هِرمِس ارواح را از گذرگاهگردند:  می
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در مصر قديم بعد از مرگ »رساند.  دهد و به پنچ رودخانه می زيرزمينی عبور می

سان، خود او به وی پاداش می دهد و يا مجازات می کند و قاضی انسان، جز ان

ديد که برای بازگشت به  ، خود روح بود و وقتی میروح او نيست. راهنمای روح

 (391:1955 مترلينگ« ).نمود باره خويش را خدا می سوی خداوند شايسته است، يک
ح مطالب با اندکی در اسطوره های مصری در مورد قضاوت و سرنوشت رو   

و آن  اند ها سخن از يک چيز به ميان آورده اند اما در همة آن اختلاف بيان شده

شود و در ميانة تالار چهل  وارد تالار بزرگ اوزيريس می ی است کهروح سرگردان

و دو قاضی که نمايندۀ چهل و دو گناه هستند آمادۀ شنيدن حقيقت از زبان روح 

بر تخت فرمان روايی تکيه داده و آمادۀ دادن حکم  1وزيريساند. ا به انتظار نشسته

با ديدن  ردهاست و همسرش در کنار او به عنوان معاون نشسته است. روح م

گيرد. در اين  چنين صحنة باشکوهی ترس و وحشت سراسر وجودش را فرا می

گناهی خود اعتراف کند و منتظر بخشش از  لحظه او بايد به گناهان خود و يا بی

های  طرف چهل دو نماينده و در آخر عفو اوزيريس باشد. سه قاضی ديگر به نام

هستند. توث  ردهدر آن جا مسئول وزن کردن قلب م 3و توث 9، آنوبيس 5هوروس

دهد و در سمت ديگر يک پر سفيد که نماد  قلب مرده را در ترازو قرار می

دو گناه انجام  اش بيش از چهل و اگر در زندگیگذارد. روح  حقيقت است می

رود تا از گناهانش پاک  داده است بايد به چرخة طبيعت بازگردد و يا به جهنم می

شود و اگر کمتر از چهل و دو گناه انجام داده باشد با توث از اوزيريس 

: 1995بيرلين )را ببخشد و از بخشش او برخوردار شود. ردهخواهد که م می

  :تبتاساطير در  (946ـ945
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رنگ تهی بودن را تجربه می کند که او را در  رگ، روح نخست نور بیدر لحظة م»

خود شست شو می دهد. سه روز و نيم پس از لحظة مرگ، بوداها و بوديستاواها 

يابند. نور آن ها چنان  )قِديسين( با شکوه و نيکی پرتو افشانی خود حضور می

کسانی که بدون به آن ها بنگرد؛ اما  تواند مستقيم درخشان است که روح نمی

آميزد و به رستگاری  شان با قلب خدايان می ترس اين لحظه را دريابند روح

توانند اين لحظه را دريابند روحشان به سفر ادامه  رسند. اما کسانی که نمی می

 هها هفت روز بعدی هولناک خواهد بود. خدايان خشمگين ب دهد. برای آن می

ل می کنند که چرا کارهای خوب انجام ها هجوم می آورند و از آن ها سوا آن

چرخة  دردهند و  اند. اکثر آدم های شکنجه ديده به حرکت خود ادامه می نداده

د که از دور می نتناسخ قرار می گيرند. در اين مرحله انوار گوناگونی را می بين

. ممکن است نور قرمز را دنبال کند که به ستد که اين مسير سرنوشت اندرخش

شود. اگر نور آبی را دنبال کند در  طلب می رسد که ارواح جنگ اره میولادت دوب

رسد. نور سبز به معنای آن است که در ميان  مقام انسان به ولادت دوباره می

 «.شود. نور سفيد يعنی در بهشت متولد خواهد شد گياهان يا حيوانات متولد می

 (946: 1995 )بيرلين

در اساطير  شخصی مرده در دنیا:. محاکمة روح با توجه به موقعیت 4

نکتة قابل تأمل در اساطير اسکانديناوی در اسکانديناوی اين موضوع وجود دارد. 

باشد که عنصری مشترک با  یم 1يکی همين رودخانه گيول»جهان پسين مورد 

های طولانی اين  اساطير بسياری از ملل است. دوم اين هوای سرد و يخبندان

ن خود را در داشتن محيطی گرم و آفتابی در پردازش اين باشد که آرما منطقه می

  ديگربنا به روايات اساطيری  (555 :همان« ).اند تالار به تصوير کشيده
مشکلات و موانع بيشتری در راه رسيدن روح مرده به جهان آخرت نهاده شد تا »

مشرق اساطير دريای  ،النجات الهی برسد. به موجب آن نتواند به راحتی به سفينه

تواند بگذرد، بلم يا قايقی  ای که از آن می پوشيده از گل نيلوفر آبی است. وسيله
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که ملّاح پيری پارو زن و صاحب آن است. اگر ميتّ با چاپلوسی و تملق فراوان 

ميتّ  روح نتواند آن ملّاح را با خود بر سر مهِر آورد تا او را از دريا گذر دهد،

، بايد تواند انجام دهد نمیوسيله  اين کار را بی چون بايد خود از آن دريا بگذرد و

بر انبوهی از بخارات ناشی از دود عود و ادويه و چيزهای سوختنی خوشبو سوار 

های روح خود از آن پرواز  شده از آسمان بالای آن دريا يا درياچه بگذرد يا با بال

به ساحل ديگر  و کند. باز بنا بر همان اساطير و... چون روح از درياچه گذشته

. شود های ديگر ظاهر می رسيد، در آن جا در برابر او مشکلات تازه و سختی

های قفل شده، حيوانات درنده و مارهای سمی، صحراهای بيکران، و  دروازه

بيند تا آن که پس از رنج بسيار، عاقبت روح به  دشت های پهناور جلو خود می

 (555: 1991)آزادگان « .ودش به آفتاب مغربی متصل میو مقصد رسيده 

 نتیجه

ر رمز و راز و پبا آغاز مرگ و ورود به جهان مردگان، روح آدمی قدم در دنيايی 

اديان به جاودانگی روح، روز حساب و اعمال نيک و بد  ةهمگذارد.  ناشناخته می

انسان اساطيری در انديشة دستيابی به سرنوشت پايانی روح و آرامش باور دارند. 

و همين تفکر باعث پيدايش باورهای  بودهنوع هدايت در جهان زيرين ابدی و 

ملت در مورد تجربة رفتن  های هر اسطورهبرخی . ه استجهان شد اساطيری در

. سرنوشت روح انسان در جهان استبه جهان زيرين و برگشتن به دنيای مادی 

که  هستندار زيرين به وسيلة باورهای اساطيری و دينی، همه بر اين اعتقاد استو

در اين اساطير بيشتر در  روح در جهان پسين به وسيلة هادی راهنمايی می شود.

س از مرگ با پهايی از هاديان روان وجود دارد که آدمی  ها و چهره زمينه، نقش

تواند وارد دنيای  ای، روح به تنهايی نمی اسطورهء شود. در انديشه رو می ها روبه آن

های گوناگونی  نيازمند هادی است. هدايت ارواح از راهتازه و ناشناخته شود و 

مانند انسان، خدا، حيوان، مراسم و تلفيقی از حيوان و مراسم ويژه صورت 

 ذيرد.پ می
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  چکیده
های عاميانة مردم ايران  قصّه از قصّه 114 شامل نوشتة الول ساتن، «گلَين خانم های مشدی قصّه»

ها و  قصّه  اين برخی از ها در های اسطوره ه نشان دادن بازتاب بازماند ،پژوهش اينهدف است. 

ها، سخنی  در اين قصّه ی است.ا های اسطوره و کتاب شاهنامهها با  همچنين تطبيق اين اسطوره
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رسانند. پژوهش حاضر به روش  ، او را ياری میبه قهرمان داستانو دادن  چند تار از يال خود

ها هستند  ، شکسته شدۀ اسطورهههای عاميان دهد که برخی از قصّه تحليلی نشان می ـتوصيفی 

ها و  ها در قصّه ورود اسطوره اند.  يافتهها بازتاب  ها و افسانه که با گذشت زمان در قصّه

های مشدی گلين  ممکن است محتوای قصّه است.  ها شده  آن یسبب بقا انهيعام یها افسانه

های گسسته از يک يا چند  به صورت پاره ، امابرنگيردرهای اسطوره را د ، تمام جنبهخانم
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کرده و   ها بررسی ها را در برخی از اين قصّه اسطوره تأثير، «خانم گلين های مشدی قصّه» از
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 مقدمه

های عاميانة  قصّه از قصّه 114 شاملاثر الول ساتن « خانم گلين مشدی های قصهّ»

با پيرزنی « علی جواهرکلام»ساتن با واسطة شخصی به نام  الول .مردم ايران است

وآمد داشت و  علی جواهرکلام رفت ةساتن به خانالول نا شد. شآ ناخوانده درس

 کرد. يادداشت می، گفت میخانم  گلين هايی را که مشدی قصّه

ساله، اساطير کهن را در دامان خود  با تمدنّ و فرهنگ چند هزار ايران نسرزمي   

سلی از ناز ديرباز اساطير، ای فراوانی است.  و دارای عناصر اسطوره  داده پرورش

و  ها افسانه  در رهای بازسازی اساطير، غو يکی از راه اند.هکرد به نسل ديگر انتقال پيدا

ی دور اين ها گذشته بازسازی  واقع های عاميانه است. اين بازسازی، در قصّه

وجود دارد.  ها سانهفا ها و رمز قصهّ و راز سرزمين است که در متن و بطن دنيای پر

شناسی رازآميز و  های جهان های خام از گونه سسته و مايههای گ پاره ها هافسان»

نگارندگان در ( 2: 1915)کزازی « ناميم. که آن را اسطوره می ،بود توانند باستانی می

، «خانم گلين های مشدی قصهّ»نوشتار با واکاوی و تشريح ابعاد برخی از   اين

ها  نو چگونگی دگرديسی آ  یها را در اين اثر بررس اسطوره اند که ردّ پای کوشيده

 . دبيان کننرا 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

کند. اهميت و ضرورت اين  می  های عاميانه به نوعی فرهنگ جامعه را بيان قصه

های عاميانه بنگرد و از  تحقيق آن است که خواننده با نگاهی نو و عميق به قصه

بازسازی اساطير،  های اهر های اين سرزمين را بازيابد. يکی از ها، اسطوره دل قصه

ها  گپدربزرو ها   دربزرگعاميانه است که از زبان ما های ها و افسانه قصهدر غور 

انسان است.  و پيشينة فرهنگی . اين بازسازی، درواقع بازسازی تاريخايم شنيده
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 ها دور اين سرزمين است که در بطن دنيای پرراز و رمز قصههای  شتهگذبازسازی

 وجود دارند. 

 

 پژوهشو روش   سؤال

های  و با هدف بيان بازتاب بازماندهتحليلی  ـتوصيفی پژوهش حاضر به روش 

 های زير است: خانم در پی پاسخ به پرسش گلين های مشدی ها در قصه اسطوره

 اين مجموعه بازتاب يافته است؟  ةهای عاميان چگونه در قصه اساطير( 1

 ها چيست؟ ر اين قصهها د هدف از شکسته شدن و ساييده شدن اسطوره( 5

 

 پژوهش ةپیشین

ها،  افسانه و ها ها و ارتباط آن با قصّه های مختلف اسطوره در مورد جنبه
امّا پژوهش جامع و مستقلی دربارۀ بازتاب ، گرفته  های فراوانی صورت پژوهش
است.   صورت نگرفته« گلين خانم های مشدی قصّه»ها در  های اسطوره بازمانده

های عاميانه بر اساس  شناسی قصهّ جامعه بررسی»نامه  در پايان (،1991محمودی )
شناختی بررسی و چهرۀ زنان  ها را از جنبة جامعه قصهّ« خانم گلين های مشدی قصّه 

(، 1999)سرچاهانی  پور سليمها را تجزيه و تحليل کرده است.  و مردان در قصّه
ها را از منظر  ، اين قصهّ«خانم ينگل های عاميانة مشدی قصهّفانتزی در » هنام در پايان

شناسی سيمای درويش  شکل»در مقالة (، 1992) پراک است.  کرده فانتزی بررسی
شناسی  به بررسی شکل« خانم گلين های مشدی قصّهدر ادبيّات عامّه با تکيه بر 
 اکبريان يزدلیو است. جعفريه   های کتاب پرداخته هشت قصّه از مجموع قصّه

 ور هزاو  نامه مرزبانو  خانم گلين مشدیمقايسة دو داستان از »الة در مق(، 1992)
 رضايیاند.  ها را از لحاظ ساختار بازنويسی با يکديگر مقايسه کرده آن ،«يک شب

 خانم گلين های مشدی قصهّشناختی  بررسی جامعه»در مقالة  (،1996) فرخی کیو 
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بازتابی از زندگی مردم، در  ها را گونه قصهّ ، اين«بر اساس نظريات ميشل دوسرتو
الگوی  کهن»(، در مقالة 1991روحانی سراجی و همکاران ) اند. هگذشته بيان نمود

الگوها، مظاهر  کنند که کهن می بيان « خانم گلين های مشدی قصّهمادرمثالی در 
 (،1995و آذربرزين ) حرمتیمختلفی چون مادر، پيرخردمند، قهرمان و... دارند. 

« آذربايجانی ةعاميان های فسا نهپيکرگردانی در ا ای  سطورهحليل انگارۀ ات»در مقالة 
را بررسی  در خود دارند يیا اسطورهآذربايجانی را که مفاهيم  های افسانهبرخی 

 اند.          کرده

 

 اصلی بحث

 اسطوره

است. برخی اسطوره را حقيقت و  شده  برای اسطوره، تعاريف مختلفی ارائه 
گروهی اسطوره را از ديدگاه مذهبی و گروهی  پندارند. و خيال می برخی افسانه

نگرند. گروهی که اسطوره را  ای از نگاه تاريخی می شناسی و دسته از منظر جامعه
اسطوره، حکايتی موهوم و شگفت، دارای »پندارند، معتقدند:  افسانه و خيال می

در زمرۀ اشخاص نيستند  است که در آن، عاملانی که  منشأيی مردمی و ناانديشيده
( 32: 1912باستيد « )اند. اند به سيمای اشخاص نمودارگشته و غالباً قوای طبيعی

اسطوره، تاريخ راستينی »دانند، معتقد هستند که  گروهی که اسطوره را تاريخ می
( اگر اسطوره را از ديدگاه 53: 1955الياده « )داد. است که در سرآغاز زمان روی 

انوشه « )کنندۀ سرگذشت قدسی و مينوی است. اسطوره، نقل »کنيم،  مذهبی بررسی

« آميز انسان با خداست. هايی حاکی از مناسبات اسرار داستان»( و يا 141: 1912
( مجال شرح مفصل قصّه، افسانه، داستان و اسطوره در اين 191: 1911استروس )

کنيم.  می اشاره پژوهش نيست، تنها به صورت مختصر به تفاوت اسطوره و قصّه 
اند و برخی  برخی از جمله فرويد قصّه را صورت ساده و کاهيدۀ اساطير دانسته
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اند. بدين وجه  ميان قصّه و اسطوره فرق نهاده 5و اتو رانگ 1نظير برونوو بتلهايم
که اولی را تخيّل محض ومربوط به عالم انسانی و دومی را مربوط به عالم 

 (535: 1999احد دوست ر.ک. واند. ) خدايان دانسته

 

 های عامیانه قصّه

بسياری از عاميانه برآمده از متن مردمی ساده و بيشتر روستايی است.  یها قصّه
اند و  ههای عاميانه پرداخت زمينه به تعريف و توصيف قصهّ  نظران در اين صاحب

 اند. هتداش  ادبی به آيندگان اشاراتی گونه به نقش راويان در حفظ و انتقال اين ژانر
شود که مخاطب  می  هايی گفته  های عاميانه به قصهّ از نگاه جمال ميرصادقی، قصهّ

خواندن و  سوادها  بيشتر آنو ه های مردم عادی بود گذشته اغلب توده ها در آن
ای تنگاتنگ  عاميانه رابطه های  قصّه (144: 1993ميرصادقی . ک.ر) اند. نوشتن نداشته

های عاميانه و مردمی نيز از لحاظ ساختار، حکايتی مشابه  هقصّ»با اساطير دارند. 
مشدی های  ( در برخی از قصّه146: 1913ستاری « )اساطير و حتی عين اساطيرند.

 بازتاب دارند. شاهنامهها و وقايع  ، نوعی دگرديسی اسطورهگلين خانم

 

 ها ها در قصّه دگرديسی اسطوره

ها با گذشت زمان،  ها، گذر زمان است. قصّه در قصّه  ها از دلايل دگرديسی اسطوره
شوند. عوامل متعددی در اين  جايی می و جابه  تحت شرايطی دچار دگرگونی

تغيير ساختار اجتماعی، تحولات سياسی، »دگرديسی تأثير دارند. از جمله: 
)ر.ک. .« های پسين و...  های دوره اجتماعی، برخورد با فرهنگ و انديشه

های عاميانة رايج در يک جامعه،  ها و قصّه برخی از افسانه( 95: 1999واحددوست 
 های آن ملتّ هستند که از دل ادبيّات عامه سر شکسته شده و ساييده شدۀ اسطوره

                                                           

1. Bruno Bettelheim   2. Otto Rank 
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يکی از » .اند  ها تجلیّ پيدا کرده ها و افسانه و برای ادامة حيات در قصّه برآورده
ويژه  ت قصّه و داستان بهها به صور های ادامة اساطير، تغيير يافتن آن شيوه
آن معنا نيست که اسطوره عيناً   اين به (39: 1951 افشاری« )های عاميانه است. قصّه

هايی  های عاميانه، رگه ها و افسانه دارند بلکه در برخی از قصّه حضور  ها هدر قصّ
به  ميرند بلکه گاه نمی ها هيچ . اسطورهيابند بازتاب می شاهنامهاز اسطوره يا وقايع 

با کنار زدن اين رنگ و »کنند.  آيند و لباسی نو برتن می شکل و قالب ديگر درمی
 «يافت.   ها دست توان به اصل و مضمون اسطوره های قصّه می لعاب و پيچ و خم

ها در  ها ضرورت داشت تا اسطوره برای دوام و بقای اسطوره (21: 1991 چالاک)
و  ها قصّه ناخت بهترش دامة حيات دهند.و ا ها بازتاب يابند ها و افسانه قصّه

تر اساطير  تر و ابتدايی ن ، دوسويه است. از يک طرف برای شناخت آساها افسانه
ها بايد اساطير را آموخت.  ها را شناخت و برای شناخت قصهّ افسانه ها و بايد قصهّ

  (191: 1911پراپ « )دهند. دست می ة پريان را بهها اغلب کليد فهم قصّ اسطوره»
 شاهنامهها و وقايع  های اين کتاب که ردّپای اسطوره در اين مقاله، ده قصّه از قصهّ

  شوند. ها بازتاب دارند، بررسی و تحليل می در آن
های  و در ادامه موتيفپردازيم  اينک به اختصار به گزارش قصّة کرّۀ دريايی می

قصّه و برخی از   يندهيم که بين ا و نشان میشوند  می ی قصه بيان  ا اسطوره
هايی وجود  همانندی ،ويژه داستان سياوش و اساطير کهن های شاهنامه به داستان

  دارد.

 

  ة دريايیکرّای در قصة  های اسطوره موتیف

يگانه پسر پادشاه بود. زنان پادشاه به او  ـ نداشت که مادرـ  شاهزاده ابراهيم
زنان پادشاه تصميم خريد. م ابراهيبرای   ای پادشاه کرّهکردند.  حسادت می

دهند تا چاهی را  می کرّۀ دريايی و شاهزاده را بکشند. به مقنیّ دستور گيرند، می
 تا شاهزاده و کرّۀ دريايی در دهد کارد و چاقو قرار ،های آن ديوارهبر و  کند حفر

کند  می کرّه پرواز کند. می شاهزاده به همراه کرّه از قصر فرار چاه بيفتند و بميرند.
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کّره، سه تار از  رساند. هنگام خداحافظی، و شاهزاده را به باغ دختر پادشاهی می
 ... دهد نَد و به شاهزاده میکَ يال خود می

 شاهنامهاز زندگی سياوش در  پيرنگی، اين قصّهمة مقدّ :داستان سیاوشالف( 
ادر م مادر است، قهرمان قصّه نيز  بی  شاهنامهگونه که سياوش در  است. همان

 رشک سياوش بر نيزسودابه  ،برد ندارد. نامادری قهرمان قصّه بر او رشک می
فرستد.  ی، او را نزد رستم م ها ت مهار آموزش و تربيت برای کاووس کی.  برد می

فرستد. زيبايی و منش  پادشاه نيز ملک ابراهيم را برای آموزش، نزد آموزگار می
. زيبايی ملک ابراهيم نيز  داشت یيرت وامبود که همه را به ح  ای هسياوش به گون

شود. نامادری سياوش عليه او دسيسه  چنان بود که دختر پادشاه، شيفتة او می
 و... کنند کند، زنان شاه نيز عليه ملک ابراهيم توطئه می چينی می

 : مقايسه داستان سیاوش و قصة کرّة دريايی1جدول شماره
 قصة کرّه دريايی داستان سياوش

 قهرمان قصهّ مادر ندارد. مادر است ش بیسیاو
چینی  هدسیس او  علیه ابراهیم،  شاهزاده  نامادری کند. چینی می سودابه علیه سیاوش دسیسه

 کند. می
کاووس سیاوش را برای آموزش نزد رستم  کی

 فرستد. یم
 سپارد. پادشاه، فرزند خود را نزد معلّم می

کند و به سرزمینی که  یم فرزند پادشاه از قصر فرار .رود می کند و به توران سیاوش قصر را ترک می
 .رود شش ماه راه است، می

 .کند قهرمان قصهّ با دختر پادشاه ازدواج می کند سیاوش با دختر افراسیاب ازدواج می
 د.ساز زيبا می  قصری جديد،  سرزمین در  قصهّ  قهرمان نهد. ژ را بنا می سیاوش در سرزمین توران، گنگ د

روی پادشاه  ابراهیم بسیار زيبا بود و دختر پری ملک زيبايی سیاوش مثال زدنی بود.
 شود. عاشق او می

 گردد. قهرمان قصّه به زادگاه خود نزد پدر بازمی شود. یسیاوش در سرزمین توران کشته م

ماية ديگر قصّة کرّۀ دريايی، يادآور داستان گشتاسب در  نب گشتاسب: ب( داستان
گونه که  همان ،کند می  قصر را ترک ابراهيم، ملک ،اين قصهّ در .است نامهشاه

يک از خواستگاران دختران  قيصر روم  رود. هر گشتاسب به نشانة قهر به روم می
دهند تا در آزمون قيصر  می  کارهايی شگفت انجام برای اثبات شايستگی خود،



 ـ قربانعلی ابراهيمی یانيخداداد معتضدک ــــــــــــ شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 513

ايستگی خود را به دو قصّه نيز تلاش دارد، ش  روم سربلند شوند. قهرمان
 ... .کند  خواستگار ديگر اثبات

 دريايی کرّة: مقايسة داستان گشتاسب و قصة 2جدول شماره
 قصهّ کرّۀ دريايی داستان گشتاسب

کند و به روم  گشتاسب به نشانة قهر، قصر را ترک می
 رود. یم

 .دکن می  ترک  را  قصر ابراهيم، شاهزاده

 شود. یشاگرد باغبان م ،جديد شاهزاده در شهر گردد. ر میگشتاسب به دنبال شغلی در شه
 کند. پيرمردی، شاهزاده را به خانه دعوت می کند. یبزرگمردی او را به خانه دعوت م

 پادشاه، سه دختر داشت. قيصر روم سه دختر داشت.
بود را به هر  دختر شاهکه در دست گلی  رسم بود دسته
شود.داماد شاه کس که بدهد،   

د و برای دختر پادشاه نچي گل می هزاده در باغ، دستهشا
شود. رسم بود  برد. دختر پادشاه شيفته شاهزاده می می

نشست،  پراندند. اين پرنده بر سر هرکس می باز، می
شد. داماد شاه می  

دهد. دست گشتاسب می گل را به کتايون، دسته و کند.  گل آماده می  دسته  شاهزاده  برای دختر پادشاه، 
دهد. به او می  

 آشفته پادشاه با ازدواج دخترش با جوان ناشناس
شود. می   

.شود پادشاه با ازدواج دخترش با جوان غريبه آشفته می  

دهد کتايون و گشتاسب در قصر  نمی  اجازه  روم  پادشاه
 بمانند.

دهد دختر و شاهزاده در قصر بمانند. پادشاه اجازه نمی  

آيد و اين  یۀ کشتن گرگ برنمداماد دوم پادشاه از عهد
های گرگ را با  دهد و دندان مهم را گشتاسب انجام می

آورد. خود می  

گويد بايد گوشت شکار  شود، طبيب می یشاه، بيمار م
نيست، شاهزاده  آهو بخورد، داماد دوم قادر به شکار

کند. می ابراهيم برای شاه، آهو شکار  
دختر شاه بايد داماد سوم پادشاه روم برای ازدواج با 

اژدهای کوه سقلاب را بکشد، اين کار را گشتاسب 
دهد.  یم  انجام  

شاهزاده . داماد ديگر پادشاه هم قادر به شکار نيست
کند شود برای پادشاه آهو شکار یم  موفقّ  

شود، نام   یم  پادشاه روم از هنرنمايی گشتاسب متعجبّ
مادِ شود که دا پرسد و متوجهّ می  یو نشان او را م

.پذيرد  یاوست و به گرمی او را م  

شود دامادش شاهزاده است،  یم  پادشاه وقتی متوجهّ
بندد یشود و شهر را آذين م یخوشحال م  

 گردد. قهرمان قصهّ به کشور خود بازمی گردد. گشتاسب به ايران بازمی

کارکرد  قصّه، دو  کرّۀ دريايی در اين: اسب، سیمرغ، چاه، کرّة دريايیج( 
ها  گونه نمونه نقش سيمرغ. با اين شود و هم در ینقش اسب ظاهر م ارد، هم درد

ها دچار  ها با گذشت زمان، کوچک و در قصّه اسطوره توان نتيجه گرفت که می
ها و قهرمانان به  تبر اثر شکستگی اسطوره، برخی شخصيّ» شوند. دگرديسی می

 ( 551: 1959 مالمير) «.شوند یچند شخصيتّ تبديل م
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ها در  است. اسب های ايرانی و غيرايرانی از قداست برخوردار هاسب در اسطور   
های رزم، همپای قهرمان، از  هآفرين هستند، در صحن کنار قهرمانان حماسی، نقش

پرکاربردترين  ،اسب». دننشين هراسند. همواره با قهرمان به گفتگو می خطرها نمی
هان اساطير، صاحب هويتّ انسانی نمادينة جانوری است که مثل همة عناصر ج

ی همچون انسان يدر اين قصّه، کرّۀ دريا (14: 1955قائمی و محجوب ) «است. ه شد
. کند آگاه می هااز عاقبت کار، آگاه است و قهرمان قصّه را از خطر ،گويد سخن می

 برای نمونه:
بکشن، منو  چرا گريه نکنم که برای تو امروز چاه کندن که تورو » گفت:

 (55: 1991الول ساتن « )صاحب کنن. یب

رستم را در  ،گونه که رخش کند همان کرّۀ دريايی، شاهزاده را از خطرها آگاه می
 کرد. آگاه می شاهنامه

 تهمتن به رخش ستيزنده گفت
 

 مشو نيز جفت که با کس مکوش و 
  (21: 2، ج1951فردوسی )                 

 کند. رستم را آگاه مینَد، رخش کَ اه میيا وقتی شغاد برای نابودی رستم چ
 همی جست و ترسان شد از بوی

 
 کرد چاک زمين را به نعلش همی 

 (35: 19همان )                              
کَنَد و به قهرمان  کند. از موی خود می چون سيمرغ پرواز می کرّۀ دريايی هم

ش بشتابد. کرّۀ دريايی در ها همچون سيمرغ به کمک دهد تا در سختی داستان می
در باور ايرانيان نيز اسب بحری، اسب وهمی »ها، همان اسب بحری است.  افسانه

تيشتر به هيئت اسب در نبرد  نقش زايد و يادآور است که کرّۀ خود را در دريا می
شتابد و با  ها به ياری قهرمان داستان می اين اسب در افسانه .است« اوش اپَ»با 

جا نقشی همانند سيمرغ در اين و دنکن می  را احضاراو آن، قهرمان  آتش زدن موی
 برای نمونه: (95: 1992 ) ذوالفقاری« .دارد

کن،   چند مو از يال من بکَِن و تو کاغذ بذار در جيب خود پنهان» کرّه گفت:
 «شم. می رو آتش بزن من حاضر ها يکی از اين ،هروقت دلت تنگ شد برای من

 (96: 1991 ساتن الول)
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گيرند، قهرمان قصّه و کرّۀ دريايی را  کرّۀ دريايی، وقتی زنان تصميم می قصّةر د
های اين چاه،  کند و بر ديواره دهند، چاهی را حفر بکشند به مقنیّ دستور می

در  چاقو و کارد قراردهد تا وقتی شاهزاده و اسبش درون چاه افتادند، بميرند.
های اين چاه، چاقو و کارد  بکن و توی ديواره اينجارو چاه» نمونه ای از کتاب:

 (99: 1991 ساتن الول).« قرار بذار... 
دهد و درون چاه  می  رسد به حرف کرّه گوش ابراهيم وقتی نزديک چاه می ملک
، به دليل هشاهنامرخش، رستم بنا به روايت  رستم وقصة افتد ولی در  نمی
افتد و در پايان  یم نگری و هشدار رخش، درون چاه توجّهی رستم به آينده بی
 ميرد.  می
های ايرانی و غير ايرانی به عنوان يکی از  توان گفت، چاه در اسطوره می
های پربسامد است و درواقع ابزاری برای انتقام و حذف رقيب بود. اين  مايه بن

از جمله داستان بيژن و منيژه، مرداس، رستم و...  شاهنامههای  موضوع در داستان
 است. کار رفته  چنين در منابع سامی، چاه يوسف و چاه کنعان به  است هم آمده 

افراسياب در توران، بيژن ـ پهلوان ايرانی ـ را در چاهی زندانی کرد و سنگی 
 بزرگ بر دهانة چاه گذاشت.

 به گرسيوز آنگه بفرمود شاه
 به پيلان گردونکش آن سنگ را

 

 که بندگِران ساز و تاريک چاه 
 ژنگ راکه پوشد سر چاه ار

 (69: 19ج ،1951)فردوسی                
کند و بر  یم شود، چاهی را حفر ، رستم گرفتار مکر شَغاد میشاهنامهدر 

 .دهد چاه، نيزه قرار می های آن هديوار
 بنِ چاه پُر حربه و تيغ تيز
 بدرّيد پهلوی رخش بزرگ

 

 نَبُد جای مردی و راه گريز 
 بر و يال آن پهلوان سترگ

 (35: 19ج، همان)                        
در داستان کشته شدن مرداس به دست ضحاک، ابليس، راه نهايی کشته شدن 

 داند. مرداس را حفر چاه می
 بر آن رای واژونه ديو نژند

 
 يکی ژرف چاهی به ره بر بکند 

 (19: 1جهمان، )                           
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سپاهش از جمله هرمز و قباد و ديگر بزرگان در پيروز پسر يزدگرد با بزرگان 
  خندق افتاد و همگی مردند.

 به کَنده درافتاد با چند مرد
 

 بزرگان و شيرانِ روزِ نبرد 
 (525: 55ج)همان،                        

 

 «سه»عدد 

با بسامد « سه» کاررفته، عدد ها به ای که در اين قصهّ پرکاربردترين عدد اسطوره
ها، عدد تمام و کمال است. در قصّة بالا،  در اين قصّه« سه»بار است. عدد  (196)

بعد از سه بار، پرنده بر سر  .دهند ه، باز را سه بار پرواز میبرای انتخاب داماد شا
)الول  «سه پند در وصيتّ پدر»شد. در قصّة  یهرکس نشست، داماد شاه م

کند. در  می  ، تمام و کمال بيانتاجری وصيتّ خود را در سه پند (555: 1991ساتن
تر، حق دو  برادر کوچک (995)همان: «.سه برادر که شاگرد عموشون بودند»قصّة 

 گيرد. در قصهّ شوند، تمام و کمال می یبرادر خود که به دست عمويشان کشته م
دو برادر  (329)همان:  «رحم گرفت یملک محمّد که تقاص برادرش را از دختر ب»

گيرد.  شوند و برادر سوم، حق برادران را از او می رحم کشته می یببه دست دختر 
به  شاهنامهدر  اين عدد ( بار تکرار شده است.395) شاهنامهنيز در « سه»عدد 

، (61: 51ج، 1951)فردوسی آتشاست. سه   کرده شکل ترکيبات مختلف نمود پيدا
  و...( 159: 52ج)همان،  رک، سه تُ(122: 55ج)همان،  اه، سه م(69: 54ج )همان، خمُسه 
داد که مردم،  آفريدگار به جمشيد هشدار» .، عددی مقدسّ است«هس»عدد   

)سال چاپ کتاب  (26 :1965 )هينلز «.شد خواهند انگيز سهرا سه زمستانگرفتار 

: )همان« از جمشيد دور شد. سه نوبتفرّه ايزدی در »يا  هست، اصلاح شود( 1959

 در (95: )همان «گردد. ، پيرامون تن میسه شبان به مدت پس از مرگ، رو»يا  (95
که حدود با نام )قصهّ باورنکردنی( « خانم گلين  مشدی های قصه»های  هيکی از قصّ

 .است  تکرار شده« سه»بار عدد  5يک صفحه است، 
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، تا تفنگ...  سه ،کرهّ... تا  سه ،تا اسب...  تا پسر داشت...، سه  يه پادشاهی بود سه»
از پرکاربردترين اعداد  «سه» عدد» (993: 1991 ساتنالول ) «، ]داشت[.تا ديگ...  سه

و  نيا  )ذبيح« های ايرانی است و نزد ايرانيان باستان، رمز دين و جادو بود. در افسانه

نيز پر تکرار است. « هفت»کتاب، عدد  های در برخی از قصهّ (53: 1996 زاده قيومی
از تقدسّ برخوردار بود و جنبة ماورايی داشت. « فته»های کهن، عدد  از زمان

يک  آسمان، جهنم، هر . چشمه و... جام، هفت فرسنگ، هفت خوان، هفت هفت
هفت طبقه دارند. هفت روز هفته، هفت سيّاره، هفت سين و... بيانگر رمزی بودن 

هفت، نشانگر کليتّ و کمال عالم کبير، فراوانی، » ای است. اين عدد اسطوره
حيدری، « )و استنتاج است.  يت، استقرار مجدد، باقی، امنيتّ، اطمينان، ترکيبکفا

و در  بار (145) خانم  گلين  های مشدی قصّهدر « هفت» بسامد عدد (16: 1995
 ـ1 است.  رفته ها به کار«هفت»نيز اين  شاهنامهدر  .( بار است115) شاهنامه

؛ بخشش بزرگ کيخسرو هفتـ 9؛ هفت آسمان و هفت زمينـ 5؛ هفت آتشکده
 (31: 1919 تواضعیر.ک. )و... . تازيانه  هفت -6؛ پند  هفتـ 2؛ پسر  هفت ـ3

 است. تکرار شده  ( بار61) شاهنامه و دربار  (51ها ) ه، در اين قصّ«چهل» عدد
 است.  آمده( بار 149) شاهنامهبار و در ( 59) ،«شش» عددچنين  هم
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 وزير دست چپ، وزير دست راست
های ايرانی، موتيفی پر  وزير دست راست و وزير دست چپ در اغلب قصه

از آغاز آفرينش، همواره نبرد ميان دو نيرو بود، خير و شر، نيکی و بسامد است. 
 ستقل عملخير و شر به صورت دو گوهر متضاد و م» بدی، اورمزد و اهريمن. 

در مقابل،  آورد و نيروی شر، فساد و تباهی به بار می (11: 1916 )باقری «.کنند می 
های بلند و بعضی  در بيشتر قصّه» .دارد دنيای اورمزدی دنيای نيکی و پاکی قرار

انديش، مظهر خوبی و وزير  های کوتاه، شاهان دو وزير دارند، وزير نيک از قصّه
در برخی از  (12: 1993 )ميرصادقی« .های شيطانی هسوسنمونة بدی و و ،سگال بد

کنند و بيشترين نقش را در  ها، دو وزير در کنار پادشاه انجام وظيفه می اين قصهّ
نگر و  کنند. وزير دست راست، عاقل، دورانديش و عاقبت کمک به پادشاه ايفا می

صّه، وزير دست . در اين قکند مشاوری امين، پادشاه را در ادارۀ حکومت ياری می
خواهد تا با رعيتّ مهربان و باشد و به عدالت رفتار کند.  راست از پادشاه می
کرد به وزير  شاه رو»باز و دروغگو است.  حقّهطلب، فرصتوزير دست چپ، 
 ... .«حرامزاده، تو از اونهايی که به نون رعيتّ بيچاره محتاجی دست چپ گفت:

 ( 991: 1991)الول ساتن 
 ،شوند می  هايی که بين مفاهيم چپ و راست تداعی ترين تمايز ن و مهمبارزتري   

ناراست غلط، منحرف، غيرطبيعی، دروغ، ناخالص، «: چپ»از  است عبارت
ر.ک. ) درست، صحيح، مستقيم، طبيعی، حقيقت، خالص قوی.«: راست» ضعيف.

های چپ و راست مفاهيم خاصی را  در اغلب اديان، واژه (91: 1915 دانيلز
دارند،   های چپ و راست انسان قرار دربردارد. در دين اسلام دو فرشته بر شانه

، گناهان «عتيد»نويسد و  یراست قرار دارد و کارهای نيک را م ةکه بر شان« رقيب»
ديده « راست»و « چپ»نويسد. در دين مسيحيتّ نيز اعتقاد به  شخص را می

ب است، دزد خوب سمت های عيسی که به صورت مصلو در نقّاشی». شود یم
 (114: 1956 )کوپر «.است  شده  راست و دزد بد سمت چپ مسيح به تصويرکشيده
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 درويش و دختر پادشاه چین ای در قصة  های اسطوره موتیف
به پادشاه  یدرويش .شد صاحب فرزند نمی ،پادشاهی بودقصّه: گزارش الف( 
د و نيمی ديگر را را به همسر خود بده  نصف سيباگر کند که  می  پيشنهاد

فرزند شود.  شد. پادشاه صاحب فرزند می خودش بخورد، صاحب فرزند خواهد
نوجوان عاشق دختر  خواند. سال هم درس میهفت سال نزد لَلِه بود. هفت تا 

هر پای  کند. شود، دختر بيمار است، درويش، دختر را معالجه می پادشاه چين می
 کند و آن را وسط پای دختر فرود بلند می بندد. ساطور را دختر را به درختی می

و سلامتی خود را به دست  آمد  مرتبه افعی از دهن دختر بيرون کآورد، ي یم
 آورد و... . 

درحقيقت، باروری در  .، بيان قطع باروری استقصّهماية اين  نب :باروری ب(
ود، دنيا وقتی باروری قطع ش .اختيار ماران، اژدهايان، اهريمنان و خرفستران است

 هرود و اهريمن در تصرّف جهان موفّق شد یم به سوی نابودی و تاريکی پيش
ترين بلا و مصيبت برای بشر اين است که توليد در اختيار اهريمن   گاست. بزر 

يند؛ آ یمبرکند. ديوان، درصدد نابودی جهان هستی   باشد و از توليد مثل جلوگيری
. درخت سيب با باروری ندخيز برمیبی است به مقابله با آنچه اساس زندگی و خو

 خورد می ارتباط دارد. در اين افسانه، باروری در اختيار ديوان است. پادشاه، سيب
شود. اين، يعنی مخالفت با اهريمن،  می  مثل شروع شود و توليد می زن بارور و

آن دو  نيزداستان ضحّاک  مخالفت با تاريکی که اساس زندگی اهريمن است. در
ای از  نمونه .مدندبرآژدهای روييده از کتف ضحاک، درصدد نابودی نسل بشر ا

 کتاب: 
 الول« )برده در بچگی. ،ميگه من خواهری دارم در کوه قاف او رو ديو دزديده»

 (394: 1991 ساتن

ها و اشتراکات ايرانيان باستان در  رسد، وجود شباهت به نظر می: کشورهاج( 
ای با برخی کشورها،  های اسطوره ، اشخاص و مکانهای حماسی خدايان، داستان

 ها و اشعار حماسی از اين کشورها نام ببرند. افسانه ،ها است تا در قصّه سبب شده 
طبق روايات زروانیِ کيهان شناخت ايرانی، هر تصّوری در جهان دو جنبة مينوی 
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زمين ساخته المقدسّ بر روی  و دنيوی دارد. به عنوان مثال قبل از آنکه شهر بيت
شود، خداوند، اورشليم آسمانی را ساخته است. با چنين پنداشتی، کشور 

باب »است. يا شهر بابل را  شده   هندوستان از روی نمونة اساطيری ساخته
کردند چون مطابق افسانه، خدايان از آنجا به زمين فرود آمده  تصوّر می« خدايان

 (54-59 :1953. )رک. الياده بودند 
چين،  توان به: میاست،    شده ياد خانم گلين   های مشدی قصّههايی که در  ازکشور

شهرها و کشورهای  فردوسی، شاهنامة. در اشاره کردهند، يمن، مصر و... 
 بار،39 يمن ار،ب 95هند ، بار 333کشور چين اند.  ای به تکرار بيان شده اسطوره

 .است  تکرار شده و...( 92، 56، 52، 19، 91، 99، 95، 91: 1951)ر.ک. فردوسی بار9مصر 
 

 سیب دزد ملک جمشید و ديبای در قصة  های اسطوره موتیف
محمود و  پادشاه چين و ماچين، سه پسر داشت: ملک :گزارش قصّهالف( 

جمشيد از مادری ديگر. پادشاه، درخت سيبی  ابراهيم از يک مادر و ملک ملک
. پادشاه، ابتدا پسر بزرگ و بعد  رد. ب چيد و می ها را می سيب مد،آ میديوی  داشت.

آن دو،  ،هروقت ديو آمد، دست ديو را قطع کنند ،پسر دومی خود را مأمور کرد
. ملک کند، میيند. پادشاه، ملک جمشيد را مأمور آ برنمیاز عهدۀ اين مأموريت 

. .کند می پادشاه، ملک جمشيد را وليعهد خودکند.  می جمشيد دست ديو را قطع
و او را در  برند. می ملک جمشيد را به صحرا ورزد.  می دران بر او حسدروزی برا

چاهی انداختند. نالان و گريان نزد پدر آمدند که گرگ اورا دريد... وقتی ملک 
دختر به  ،درته چاه، ديوی سر بر زانوی دختری زيبا نهاده افتاد، جمشيد در چاه

.در پايان قصه، ستا  دهديو، هفت سال است، مرا اسيرکر گويد میجمشيد ملک
   کند. جمشيد با دختر ازدواج می ملک

باروری در اختيار در اينجا نيز  ،قصّه نيز، باروری است  ماية اين بن ب( باروری:
است. در سه هزار سال سوم از آفرينش، اهريمن به مقابله با و اهريمنان ديوان 

ديوان که از آيند.  ديوان درصدد نابودی جهان هستی برمیپردازد.  یآفرينش م
اين قصّه،  . درهندد یم  کار اهريمن را انجام يند،آ می  شمار  سپاهيان اهريمن به
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دختران منبع زايندگی و ديوان مانع باروری هستند. در اساطير ايرانی، آناهيتا، 
آشی، دِئنا، چيستا، سپنتَ آرمييتی، اَمرتات، گئوش اوروَن، اشتاد ايزدبانو 

ها را نابود کند و تاريکی را برجهان  اهريمن تلاش دارد تا آن آيند. شمارمی به
اند،  ناميده« مادرخدا»بگستراند. در اساطير ايرانی، آناهيتا، منبع باروی است و او را 

آيد. اَشی  اين ايزدبانو با صفات زيبايی، خردمندی به صورت الهة باروری درمی
است، او را دختر اورمزد و نيز ايزد بانويی است که نماد توانگری و بخشش 

در قصّة فوق، ديو، دختر ( 56ـ99: 1992. )ر.ک. آموزگار اند شمار آورده سپندارمد به 
کشد و با  جنگد، او را می است، قهرمان قصّه، با ديو می زيباروی را اسير کرده 

کند. اين امر يعنی شروع باروری، شروع دنيای اهورايی و نابودی  دختر ازدواج می
 ی اهريمنی.دنيا

، دختر پادشاه ايران در کوه قاف در دست ديوان اسير «شاهپورشاه»در قصّة    
کند و  دختر را آزاد می ،شود می است. قهرمان داستان در مبارزه عليه ديوان پيروز

آغاز در دست ديوان بود، قبل ی که رکند و بارو ازدواج می« احمد شامی»با 
 شود. می

  

 تور ، ايرج و بیژن قصة حضرت يوسف، سلم، 
 های قصّة حضرت يوسف و برادران دارد. هماي قصّه، ارتباطی با بن

  مقايسة قصة ملک جمشید و قصة حضرت يوسف : 3جدول شماره
 قصة ملک جمشيد قصة حضرت يوسف

 رادران، ملک جمشيد را در چاه انداختند.ب برادران، يوسف را در چاه انداختند.

گرگ، يوسف را » فتند:برادران يوسف به دروغ گ

 «دريد.

 «ملک جمشيد را گرگ دريد.»برادران گفتند: 

يعقوب با شنيدن خبر، گريه و زاری کرد و در فراق 

 يوسف، نابينا شد.

پادشاه با شنيدن خبر، گريه و زاری کرد و شهر را 

 پوش نمود. سياه

 که عزيز مصر شد، برادران را عفو يوسف بعد از اين

               کرد.            

 کرد. ملک جمشيد،  برادران را به خاطر خيانت عفو
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به داستان به چاه انداختن نيز ، ايرج و تور ،به داستان سلميادشده قصّة  پيرنگ 

 شباهت دارد.   شاهنامهبيژن در 

 

 شاه ملک محمّد و طلسم دختر شاپورای در قصة  های اسطوره موتیف

کرد که از   به پسران خود وصيتّ .سر داشتپادشاهی سه پ :گزارش قصّهالف( 
نکردند و گرفتار شدند.   نروند. پسران به وصيتّ پدر عمل فلان دروازه به شکار

محمّد نيز از همان راه به  نشيند. ملک یمحمّد برتخت م بعد از چهل روز، ملک
رود. بعد از طی مسافت، خسته و کوفته زير درختی مشغول استراحت  شکار می

 بهمحمدّ  زدند. ملک سه تا کبوتر بالای درخت بودند و با هم حرف می .شود می
دهد تا به دختری  یدهد. به راه خود ادامه م یم گوشهای کبوتران  راهنمايی

 ، دختر گفت:«دو برادر من در طلسم تو هستند»گويد:  رسد. به او می روی می یپر
روی ازدواج  ا دختر پریب و در ادامه قصه «چه کسی تو را راهنمايی کرد... ؟»

کند. لنگه کفش دختر در آب افتاد، آب، لنگه کفش را به مصر برد. پسر پادشاه  می
کرد تا دختر  مورأشود. پسر، پيرزنی مکّار را م میمصر، عاشق صاحب لنگه کفش 

بياورد. پيرزن جادوگر، داروی بيهوشی در غذای دختر و پسر  را برای وی
د. وزير به ربُ ملک محمّد را می کند. پيرزن، سرِ می ها را بيهوش ريزد و آن می

کند. پيکر آغشته به خون  آيد. کبوتر او را راهنمايی می میجستجوی ملک محمّد 
  بيند. با راهنمايی کبوتر، از ريشة درخت که روغن سليمانی نام شاهزاده را می

 (54: 1991ساتن)ر.ک. الول و...  شود میزند و زنده  یمحمّد م دارد به حلقوم ملک

خويشکاری کبوتر در اين قصّه، . ای مقدسّ است هکبوتر پرند: کبوترب( 
های کبوتر نبود، قهرمان قصهّ  ینگر ها و آينده راهنمای قهرمان است. اگر راهنمايی

گويند و  کبوتر را پيک ناهيد نيز می» .توانست به مقصود خود برسد نمی
شد، همگی  اهای ديگر ايران پيدادرخوزستان و ج هايی که از کبوتر همجسم

معمولاً در سير حرکت قهرمان از آغاز تا  («کبوتر»ذيل  ،)ياحقی «رمزی از ناهيدند.
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کنند.  می های متفاوت، قهرمان را ياری پايان سفر نيروهای ماورايی در شکل
 آفرين هستند. کبوتر، سيمرغ، خواب و... در پيروزی قهرمان، نقش

مکّار، زرنگ، دروغگو،  بيشترخانم، پيرزنان،  گلين مشدی های در قصهّ :پیرزنج( 
ها در قصةّ  ايی از بازتاب اين ويژگیه اند که به نمونه هقاتل معرفّی شد اغواکننده و
 شود.  یبالا اشاره م

در اين قصّه، پيرزن جادوگر و مکّار تلاش دارد با حقّه و فريب، دختر    
شود تا مانع  ای متوسل می او به هر حيله کند. روی را از قهرمان قصهّ جدا پری

نيز در خوان چهارم، پيرزنی جادوگر با رستم  شاهنامهدر  وصال قهرمان شود.
شده نيز پيرزن به دست دختر  کشد. در قصّة ياد رستم او را می .شود یروبروم

پيرزن جادوگر و فريبکار،  خوان اسفنديار نيز در هفت شود. می  روی کشته پری
خورد  سازد. اسفنديار، فريب او را نمی به صورت پریِ زيباروی نمايان میخود را 

  آورد.  درمی  پای و او را از
گيرد و مسير  می ت  تولّد قهرمان با الگويی هدفمند صورن: سفر قهرماد( تولد و 

شود. قهرمان بعد از تولّد، توسط حيوان يا  می  خواب آغاز اين تولّد بيشتر با يک 
بندی سيمرغ  شرط»رسد. در قصّة  شود و به رشد و بالندگی می می تغذيه ای  پرنده

برد،  سيمرغ، قهرمان قصّه را بالای کوه می (951: 1991 )الول ساتن «سليمان و حضرت
کند. برای نمونه در اين قصه  کند و او را با شير بُز تغذيه می از نوزاد مواظبت می

ار ورداشت آورد و اين سيمرغ[رفت يه بز شيرد»]از کتاب مشدی گلين خانم، 
 همانجا(.« )بچه رو با پسون ]پستان[ اون بز شير داد

های نزديک به هم دارند،  های ملل جهان، اين امر شباهت در غالب اسطوره   
پاريس، تلفوس، گيلگمش، رمولوس، زيگفريد را به ترتيب، ماده خرس، ماده 

: 1999. )ر.ک. رانک اند يا شير دادهگوزن، عقاب، ماده گرگ، ماده گوزن پرورش 
 (      35ـ96

در است.  ترين فرزند خانواده  نگر و شاخص ، آينده ، شجاع قهرمان قصّه، غالباً قوی
خانم، قهرمان قصّه، گاه فرزند پادشاه، گاه  گلين های مشدی برخی از قصّه

و به کمک نيروی ماورايی، مسيری سخت و زاده و گاه يک کچل است.  چوپان
کودکیِ قهرمان سفر، چندان عادی . »کند تا به هدف خود برسد می  دشوار را طی
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« آفرينند. و طبيعی نيست بلکه در اينجا طبيعت و ماورا با هم قهرمانی شگفت می
سيمرغ، کرّۀ دريايی، کبوتر، برآمدن دستی از دريا، دخترماهی،  (24: 1344)ابراهيمی 

هستند که قهرمان را راهنمايی و کمک هايی  خواب، حضرت موسی و... نيروی
 .کنند می
است،  ماورايی برخوردار هایقهرمان حماسه از نيرو نيز فردوسی مةشاهنادر     

های  دارد. با کمک نيروی  روی شمار پيش برای نيل به مقصود، خطراتی بی
 های سوزان، حيوانات درّنده و مراحل عجيب و ماورايی با ماران، اژدهايان، بيابان

گردد. گشتاسب، زال و رستم،  ها پيروز می شود و بر همة آن یم غريب روبرو
 را پشت سر ینمونة قهرمانانی هستند که در راه رسيدن به مقصود، خطرات

گذارند. در اين مسير، هيچ کس جز قهرمان، قادر به ادامة مسير نيست و در  می
 .ماند بازمیهای راه  نيمه

آميز به حيطة  کشد و سفری مخاطره می  دستيک قهرمان از زندگی روزمره 
شود  می کند با نيروی شگفت در آنجا روبرو های ماوراءالطبيعه را آغاز می شگفتی

و راز،  يابد. هنگام بازگشت از اين سفر پر رمز یم  و به پيروزی قطعی دست
   (34: 1955کمبل ) کند.  قهرمان، نيروی آن را دارد که به يارانش برکت و فضل نازل

های  راه يکی از  بيهوشیخوراندن داروی : هوشی( )بیداروی بیهوشی د( 
داروی بيهوشی »بوده است. کردن ديگران برای رسيدن به مقصود خود  بيهوش

ای چرب و رزينی شکل به رنگ سبز مايل خاکستری که  ماده ـ چيزی جز بنگ
 :1، ج1956محجوب) «نيست. ـ گيرند آن را از تخمدان گياه ماده شاهدانه هندی می

 است. در  فردوسی به اين دارو اشاره شده شاهنامةای عاميانه و ه در قصّه (1449
خواهر خود،  دختر، برای کاميابی از همسرِ« داستان حسن و خليفه هارون الرشيد»

 خوراند. به خواهر، داروی بيهوشی می
، ساتنالول ) .کرد ريخت و او رو بيهوش می در فنجون خواهر، داروی بيهوشی می

که بيژن را به سراپردۀ خود ببرد، دستور  ، برای اينشاهنامهمنيژه در  (534: 1991
 داروی بيهوشی بخورانند. دهد، به وی می

 بفرمود تا داروی هوش بر
 

 پرستنده آميخت با نوش بر 
 (29: 19، 1951فردوسی )               
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به « و طلسم دختر شاپورشاهمحمد  ملک»اين گياه درقصة : ای گیاه اسطورهد( 
برگ اين درختو »د: کن آسا، مُرده را زنده و نابينا را بينا می  عنوان گياه معجزه

ريخت، سرشو به  گرفت به حلقوم اين جوان می آبشو می ،کوبيد گرفت، می می
 «.بينا ميشه ،کرد... اگه برگشو خشک کنه، بکوبه به هرچشم بزنه بدن وصل می

است « هوم»ای  رسد اين گياه همان گياه اسطوره به نظر می (56: 1991الول ساتن )
هوم آسمانی را » بخشی دارد. ای است که خاصيتّ درمان از گياهان اسطوره که

  هب اين گياه، خود... اند دانسته را موبد آسمانی او و اند پسر اورمزد به شمار آورده
اين  فرهنگ دهخدادر  (96: 1992 )آموزگار« بخشد. دهد و شفا می می خود نيرو

ای ه نام درخت زندگی در افسانه». شود ناميده می« گوکرن»درخت شفابخش 
رود. نام ديگر اين درخت )ونی  یم شمار  ايران باستان که شفابخش مريض به

اين »گياه، شفابخشی است.  از خواص اين «(واژه»)دهخدا ذيل  «يوذبيش( است.
های مينوی دارند يا  نه گياهان يا نمونهشفابخشی از اين بابت است که اين گو

 (32: 1953)الياده « آوری کرده است. ها را چيده و جمع نخست بار، ايزدی آن

 

د که تقاص برادراش را از دختر قصة ملک محمّای   های اسطوره موتیف

 رحم گرفت بی

وقت از راهِ  پادشاهی بود سه پسر داشت. وصيتّ کرده بود، هيچ :گزارش قصّه
نکرد.  د. برادر بزرگ به وصيتّ شاه عملنای که خرابه است به شکار نرو  هزدروا

رسد. آن شهر، نازنين  یکند تا به شهری م بيند، او را دنبال می در راه، آهويی می
شود. برای رسيدن به دختر بايد  بستة او می صنمی داشت که برادر بزرگ، دل

در آزمون موفقّ  و دومی یبگذارد. برادر اول سر  های سخت را پشت آزمون
محمدّ که قهرمان قصهّ است از  د. ملکنشو د و به دست دختر کشته مینشو نمی

 در آزمونرسد،  شود. وقتی به دختر می می راهه برای نجات برادران رهسپار راه بی
تا استراحت کند. اسب  رسد میای  شود. بين راه به چشمه موفق می و دوم اول

نويسد، من از جنس پری هستم. يه دسته از  ی زمين میمحمّد با سُمش رو ملک
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ابراهيم تار  موی يال مرا بکن تا هر وقت کمک خواستی به کمک تو بيايم. ملک
رساند. مرحله  یو به او ياری م شود می زند و اسب حاضر مويی از اسب آتش می

 دهد، شود. دستور می می کند تا بر دختر  پيروز یسوم نيز قهرمان را کمک م
کنند و برای تقاص خون برادران خود، گيسوان او را به دُم قاطر   قاطری آماده

 (329: 1991)ر.ک.الول ساتنشود.  ببندند تا کشته

. که قهرمان برای رسيدن به مقصد، دو راه در پيش دارد الف( دو راهی قهرمان:
برای  قهرمان است. طولانی امّا راحت دومی مسير مسير نزديک امّا پرخطر واولی 

 راه پر  گزيند. در اين تر به مقصد برسد، مسير پرخطر و کوتاه را برمی که سريع اين
محمّد راه کوتاه و  دهد. در اين قصّه، ملک رخ می یخطر، حوادثی عجيب برای و

 . گزيند پرخطر را برمی
پيش دارد، راه  در ه، حاتم برای رسيدن به کوه قاف، دو را«حاتم طايی» در قصّة   
جا رفتی راه، دو  قدری که از اين» خطر. يک امّا خطرناک و راه دور امّا بینزد
تره امّا خطرناکه، خيلی  شود، هر دوش ميره به قاف، دست راست، راه نزديک می

های زياد سرِ راهه. دست چپ، دوره امّا راهش خطری نداره. حاتم با خود  آفت
 (155: همان) «.ريم یگفت: خوب، ما از همين راه نزديک م

 .خوان رستم و اسفنديار وجود دارد از هفت پيرنگیدر قصّه بالا،  
کاووس، رستم را به مازندران  خوان رستم، زال برای کمک به کی در ماجرای هفت

راه در پيش دارد. يکی مسير طولانی امّا مطمئن  جا دو فرستد. برای رفتن به آن می
 .خطررو ديگری راه کوتاه امّا پ

 ی بدان، گفت زالازين پادشاه
 که کاووس رفت يکی دير ياز آن

 تو کوتاه بگزين شگفتی ببين
 

 دو راه است، هردو به رنج و وبال 
 و ديگر که بالاش باشد دو هفت
 که يار تو باشد جهان آفرين

 (33: 2ج، 1951فردوسی)                 
وی دارد، مسير ر آفريد، سه راه پيش اسفنديار برای نجات خواهرانش همای و به   

و  کشد میماه طول  ماه و ديگری دو  راحت که دارای آب و غذا است. يکی سه
ر د گزيند. راه پر خطر را برمی ،اسفنديار است.راه سوم که پرخطر و نزديک 
بيند. او را دنبال  )ميش( را در مقابل خود می خوان دوم، رستم، گوسفند مادّه
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ند تا ک قهرمان، آهويی را دنبال می بالا نيز قصّة در . رسد یای م هکند تا به چشم می
  رسد. به شهری می

، اژدهايی به رخش حمله گذشتکه از بيابان  رستم پس از اين ،ر خوان سومد
های خود، رستم را از خواب  برد و با کوبيدن سم یکند، رخش به رستم پناه م می

زنی زيبا به رستم  کند. در خوان چهارم، زن جادوگر خود را به صورت یم بيدار
در اين قصّه نيز  کشد. برد و او را می می  دهد. رستم به ماهيت زن پی نشان می

ذرد و به بيابانی که هيچ گ می ،روی است قهرمان از باغی که پر از دختران پری
کند  . اسب با زدن سم بر زمين قهرمان را آگاه میشود می آب و علفی ندارد، وارد

 و... .
 و روايت قصه شاهنامهمقايسة هفت خوان در  :4جدول شماره

 روايت قصه داستان فردوسی

 ،کاووس از دست ديوان رستم برای نجات کی
راه نزديک امّا دشوار و  .پيش دارد در هدو را

راه دور امّا آسان. اسفنديار نيز برای نجات 
 .پيش دارد همای سه راه در

دو  ،قهرمان قصّه برای رسيدن به هدف خود
راه نزديک و پر خطر و راه  .ر پيش داردراه د

 .خطر دور امّا بی

رستم و اسفنديار در هفت خوان، راه کوتاه و 
 گزينند. پر خطر را برمی

محمّد راه کوتاه امّا پرخطر را  ملک
 زيند.گ برمی

)ميش( را  در خوان دوم، رستم،گوسفند ماده
کند تا  ا دنبال میآن ربيند.  در مقابل خود می

 رسد. ای می هبه چشم

کند تا به  محمّد آهويی را دنبال می ملک
 رسد. شهری می

ه از بيابان نکرستم در خوان سوم  پس از اي
کند،  ذرد، اژدهايی به رخش حمله میگ می

برد و با کوبيدن  می  رخش به رستم پناه
 کند. یهای خود، رستم را از خواب بيدارم سم

کوشيد با زدن سم بر زمين چيزی  اسب، می
 قهرمان را آگاه کند.

در خوان چهارم، زن جادوگر خود را به 
دهد. رستم  صورت زنی زيبا به رستم نشان می

 .کشتبرد و او را  به ماهيت زن پی

احمد دختر زيبارويی را که جوانان  ملک
 کشد. بسياری را کشته بود، می

 های معمول مجازات يکی از شيوه :مجازات کردن با بستن به دم قاطرج( 
بستن مرد يا زن خائن به » ها به دم قاطر بود.  شکنان، بستن آن گناهکاران و پيمان
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ويژه   های معمول مجازات به دم اسب )يا استر( و کشيدن او بر روی زمين از شيوه
            (32: 1916)مارزولف .« شکن است دربارۀ زنان بدکاره و پيمان

ه پادشاهی رسيد، فيروز خسرو را به فردوسی، پوراندخت وقتی ب ةشاهنامدر    
کند و سواران، کرّه را به  می بندد و در ميدان رها جرم کشتن اردشير به اسب می

 دهد. د و جان شوپاره  دوانيدند تا پوست تنش پاره هرطرف می
 ببستش برآن اسبِ بی زين چو سنگ
 چنين تا برو بر بدرّيد چرم

 

 ...فکنده به گردن درش پالهنگ 
 ...خون از تنش نرم نرم همی رفت

 (15: 56ج، 1951فردوسی)                   
 .در منظومة )لاس و خزال( نيز جزای دختر خطاکار بستن او به دم قاطر است

، قهرمان قصهّ برای مجازات قاتلان «محمد ملک» در قصّة (115: 1919 )آيدنلو
برين » کرد: امر شد.کُ بندد و او را می برادرانش، گيسوان دختر را به دم قاطر می

 (363: 1991الول ساتن ) «گيسوشو بست به دم قاطر... ... قاطر تور بيارين
دهد دخترش را  ، پادشاه دستور می«امتحان سه پسر پادشاه در اصفهان» در قصّة   

کرد، گيس دخترش رو به دمب قاطر  حکم»به جرم خيانت به دم قاطر ببندند. 
 (361همان: « ).کنن ببندن و توی صحرا ول

 

  تیجهن
  های عاميانه است. اين و قصهّ ها نه افسا در های بازسازی اساطير، غور   يکی از راه

درون سرزمين است که در متن و  ی دور اينها تهگذشواقع بازسازی  بازسازی، در
وجود دارد. در اين پژوهش، ده قصّه از ها  هنفساا ها و هرراز و رمز قصّدنيای پُ

شد که در آن ردپّای  بررسی « خانم گلين های مشدی قصه»اب های کت قصّه
های ايرانی و رمزگشايی   هها و افسان با تأمّل در قصهّ ها نمايان است. اسطوره

ها با گذشت  اسطورهبرخی  بينيم. یرا م ها هاسطورهای  نشانا، ه ها و افسانه قصّه
ای ه ها و قصّه هشوند و در برخی از افسان زمان، خُرد و شکسته و کوچک می

ها، گذر زمان است.  ها در قصهّ از دلايل دگرديسی اسطوره يابند. عاميانه بازتاب می
 شوند. می جايی  ها با گذشت زمان، تحت شرايطی دچار دگرگونی و جابه قصّه
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هاست.  ها و قصّه افسانه در ها، سرريزشدن ای ماندگاری اسطورهه يکی از راه
ها  ای خود در قصّه  ههای اسطور ت با تمام ويژگیممکن اس  ها رههرچند اسطو

 پيدا قصّه نمود  يک در شاهنامهبروز و ظهور نکنند يا تمام وقايع يک رخدادِ 
 و به ها بازتاب دارد ها و افسانه ها در برخی از قصّه های آن امّا بازمانده ،نکند

گيرد  میدربررا  شاهنامههای گسسته از يک يا چند اسطوره يا وقايع  صورت پاره
به عنوان نمونه ممکن است، همة  يابد. بازتاب میای کوتاه يا بلند،  و در قصّه

ای از آن  هگوش امّا، خوان رستم يا اسفنديار در قصّه تجلیّ نکند مراحل هفت
فردوسی، سيمرغ سه پر به  شاهنامةجا شود. در  هرخداد، ظهور يابد يا اسطوره جاب

  بشتابد امّا در اين وی ها را آتش بزند و به کمک آندهد تا در گرفتاری،  زال می
سه،  ،ای کنند. اعداد اسطوره ها، کرّۀ دريايی و اسب، نقش سيمرغ را بازی می قصّه

نيز  خانم گلين های مشدی قصهّند در ا آمده شاهنامهشش، هفت و چهل که در 
. که در ، چين، ماچين، مصر، هند و..ماننددارند. کشورهايی همانند کاربردی 

 ةهای عاميان ها و افسانه قصهّ اند. شده ها نيز تکرار قصهّ  اند در اين آمده شاهنامه
های  های اسطوره های مهمیّ برای شناخت بازمانده مناطق مختلف ايران، گنجينه

 مردم اين سرزمين هستند.
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Taboo-Breaking in the Story of Sheikh Sanān; An 

Analysis Based on Jung's Theory 

*
Mohammad Āhi 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, Bu-Ali Sina University of Hamadan 
**
Elyās Gghādery 

Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, Bu-Ali Sina University of Hamadan 
 
Taboo (meaning prohibited and forbidden) refers to things that have limits 
and follow certain rules and should not be broken under any circumstances, 
and if they are broken, the person and her/his relatives will suffer negative 
and harmful consequences. The present study, by using analytic-descriptive 
method and library sources, examines the examples of taboo-breaking in the 
story of She kh Sanān from the mystical book of Attār of N shapur, Mantiq-
ut-Tayr. In the article, the taboos are divided into two categories: Islamic and 
Christian taboos, and each of them has been analyzed according to the 
relevant religion. The main question is, given the character of She kh Sanān, 
why are taboos broken? The answer of the question is given based on the 
psychology of Jung and according to the principles of Islam and Christianity. 
Carl Gustav Jung believes that the incompatible and negative features are the 
result of the function of the shadow archetype. Therefore, the reason for 
breaking the taboos by the protagonists - She kh Sanān and the Christian girl 
- is the result of the action of the shadow archetype. 

Keywords: Taboo-break ng, She kh Sanān, the Chr st an g rl, Analyt cal 

Psychology, Shadow Archetype. 
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Christian Bobin and Suhrawardi's Views on Ontology; A 

Comparative Study 
*
Masumeh Ahmadi 

The Assistant Professor of French Language, Allameh Tabataba'i University 
**
Seddigeh Sherkat Moghadam 

The Assistant Professor of French Language, Allameh Tabataba'i University 

 

Mythological views about creation describe the way man thinks about existence 

and creation; they often try to remove the ambiguity from the stage before 

creation and creation. In his literary-mystical works, Christian Bobin has dealt 

with the ontology of creation, sometimes in a descriptive way, and sometimes 

with a literary and metaphorical language. His views on the system of existence 

are s gn f cantly s m lar to Suhraward 's v ews on the “controll ng l ghts” (al-

anwar al-ghah rah) and “manag ng l ghts” (al-anwar al-mudabbirah). Bobin also 

considers transcendental factors such as divine light and angels, along other 

factors, to be effective in the creation and guidance of Nature. The present 

article tries to deeply read Boban's literary-mystical works and to better 

understand his worldview in accordance with Suhrawardi's philosophy of 

illumination ( shrāq). The result of the research indicates that Christian Bobin, 

based on a kind of illuminational self-knowledge and with a poetic-mystical 

appraoch, believes the myth of creation is in a continuous and permanent 

relationship with the "face of God". His view is similar to the Quranic view that 

every day God is engaged in some work (Kulla Yawm n Huwa Fī Shan n, 

Quran: 55:29). In his works, the myth of creation refers to a chain-like and 

eternal birth of "being" which is associated with luminous eternity. Like 

Suhrawardi, Bobin sees light as the basis of "being" and the cause of its 

continuity; his view is a kind of quasi-illuminational view. 

Keywords: Ontology, The Myth of Creation, Light, Christian Bobin, 

Suhrawardi. 
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The Stages of Mythological Journey and Mystical 

Journey; A Comparative Study Based on the Pearson-

Marr Archetypes and Attār of Nishapur's Pattern 
 

Mahmood Afrouz 
The Assistant Professor of Foreign Languages, University of Isfahan  

 

Traveling (mythological / mystical) is one of the topics covered by great 

writers of fiction. The present article compares the two models of travel in 

Iranian and world literature from mythological and mystical perspective. The 

Pearson-Marr archetypes refer to twelve stages of the hero's mythological 

journey (innocent, orphan, warrior, protector, seeker, destroyer, lover, 

creator, governor, wizard, wise and clown). In Mantiq-u-Tayr, the 

outstand ng book of Attār of N shapur, seven stages of myst cal journey 

(suluk) are mentioned as follows: search (talab); love (eshq); knowledge 

(mar fat); un ty (toh d); contentment (esteghnā); bew lderment (he rat); true 

poverty (faqr); noth ngness (fanā). The purpose of the present article is to 

compare the Pearson-Marr archetypes with Attār's stages of myst cal journey 

by examining John Bunyan's the Pilgrim’s Progress, a classic Christian 

novel with travel theme. Christian, the hero of the story, begins his journey 

from his hometown, the "City of Destruction" (this world), to the "Celestial 

City" (the Heaven). The research findings show that the main reason for the 

similarity between the two books (Mantiq-u-Tayr and the Pilgrim’s 

Progress) is their religious background. Although there is no one-to-one 

correspondence between the stages of the journey  n the two models of Attār 

and Pearson-Mar, but since John Bunyan's book is about a mythological-

mystical journey, the steps that his protagonist (Christian) goes through fit 

into both patterns. 

Keywords: Comparative Literature, Mythological and Mystical Journey, 

Pearson-Marr, Attār of N shapur, John Bunyan. 
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The Ritual of Sacrifice of Animals in the Persian 

Poetry-Narrative Texts; An Analysis Based on Theories 

of Sacrifice 
 

*
Ayoob Omidi 

Ph D in Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University 
**
Maryam Mosharraf 

The Associated Professor of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University 
 

The ritual of sacrifice, as a religious-social behavior, is one of the ancient 

rituals that has remained among different ethnic groups in different ways. 

The present study tries to study the position of sacrificial animals in the 

Persian poetry-narrative texts (up to the 7th AH century) through a 

descriptive-analytical method. The results of the research show that 

sacrificial humans are gradually being replaced by sacrificial animals, and 

this is one of the good deeds of the founders of the divine religions. 

According to various texts of Persian literature, most animals like cows, 

camels, sheep, horses and sometimes mares, zebras, donkeys and chickens 

are sacrificed on various occasions such as scapegoating, repelling 

misfortune, protecting from evil eye, thanksgiving, succeeding in affairs, 

giving birth to child, repelling magic and talisman. The ritual of sacrifice is 

equally reflected in epic and mystical texts, but in the lyrical texts, due to the 

romantic atmosphere of them, there is often talk of donating animals to 

temples and fire temples, and there is rarly talk of shedding animal blood. 

Fraser's theory about scapegoating  as well as Tylor and Boyce's views about 

the sacrifice as a gift to the gods are more efficient and flexible than other 

theories. 
Keywords: Epic Texts, Lyrical and Mystical Texts, The Ritual of 

Sacrifice, Sacrificial Animals, Theories of Sacrifice 
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The Mystical Passage of Abu Said Abul-Khayr in 

the Context of the Theory of Rites of Passage 
 

*
Masood Hasani 

Ph D in Persian Language and Literature, Payame Noor University 
**
Farhād Doroudgarian 

The Associated Professor of Persian Language and Literature, Payame Noor University 

 
Ritual studies is an interdisciplinary area that encompasses a wide ranges of 

branches of humanities. According to the theory of rites of passage, the 

symbolic structure of ancient and mythological religions in different cultures 

has a specific pattern. The present study, by using an analytical-descriptive 

method, wants to answer the question that to what extent does the mystical 

passage of Abu Said Abul-Khayr,  which is reflected in ancient texts such as 

Tazkirat al-Awliya of Attār and Asrār al-Tawhid of Mohammad ibn 

Monvvar, correspond to the theory of rites of passage? The mystical passage 

of Abu Said Abul-Khayr is consistent with the three-phase pattern 

(separation, transition, and reincorporation) of Arnold van Gennep. Abu 

Said's mystical journey (suluk) which has been formed through a difficult 

and ritualistic process and is based on unique doctrinal and practical 

characteristics, eventually becomes an anti-structure in the Sufism of that 

time. 
Keywords: Rites of Passage, Mysticism, Abu Said Abul-Khayr, Tazkirat 

al-Awliya, Asrār al-Tawhid. 
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The Concept of "Radical Creation" in Shāhnāmeh and 

Masnavi Manavi 
*
Rezā Sārikhāni 

Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, South Tehran Branch 
**
Qadamali Sarāmi 

The Associated Professor of Persian Language and Literature, IAU, Zanjān Branch 
***

Abdolhosein Farzād 
The Associated Professor of Persian Language and Literature, IHCS 

 

One of the key issues in epic and mystical literature, especially in 

Shāhnāmeh and Masnavi Manavi, is the manifestations of altruism. 
These two works show that the different views on the origin of 

creation refer to different images of man and the "radical creation" in 

Shāhnāmeh and Masnavi Manavi by using analytical-descriptive 

method. According to the concept, the universe and man emerged 

from the fusion of hidden forces in a "root". The findings of the 

research show that the ultimate goal of life of people who consider 

themselves as creatures of love is kindness and connection. In their 

poems, Ferdowsi and Rumi depict this love and try to get a new 

Iranian concept of creation, a concept whose essence is "popular" and 

"universal". The attribute of being "popular" gives meaning and life to 

the individual and the society, without destroying their personality; 

and the attribute of being "universal" fosters diversity and harmony 

for all. 

Keywords: Myth, Universe, Man, Nature, Altruism. 
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Geometric Patterns in Zoroastrian Texts and 

Shāhnāmeh 
 

 *
Seyyedeh Sedigheh Hosseini 

Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, University of Tehran 
**
Rooholah Hadi 

The Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Tehran 

 

God has created the universe according to patterns which only some of them 

have been revealed to man. Among these patterns related to the form and 

function of creatures, geometric patterns and proportions are of great 

importance in terms of visual beauty and structural strength. The purpose of 

this descriptive-analytical study is to study the signs of geometric proportion 

in Zoroastrian texts and Shāhnāmeh. The type of proportion and the 

geometric shapes that are explicitly stated in these texts are examined and 

the following questions are answered: What is the type of geometric 

proportion mentioned in these texts? To what extent do these proportions 

correspond to their current meaning? The results of the research show that 

according to Zoroastrian texts and Shāhnāmeh, there are signs of using the 

geometric proportions of squares and circles in the first creatures of Ahura 

and in some man-made structures. These mythological proportions seem to 

be close to the classic concept of proportion, according to which if the 

spiritual aspect of a phenomenon is greater, its geometric shape will be 

closer to a circle. Also, when it comes to the physical world, the issue of 

geometric proportion of square is raised. 

Keywords: Geometric Proportion, Circle, Square, Zoroastrian Texts, 

Shāhnāmeh. 
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The Views of Ayn al-Quzat Hamadani and Ruzbehan 
Baqli about "Quality World" Based on Glasser's Choice 

Theory 
 

 *
Zohreh Fahāmi 

Ph D. Candidatee of Persian Language and Literature, University of Mazandaran  
**
Hosein Hasanpour Ālāshti   

The Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Mazandaran 
***

Masood Ruhāni 
The Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Mazandaran 

****
Mostafā Gorji 

The Professor of Persian Language and Literature, Payame Noor University 

According to William Glasser's choice theory, a "Quality World" is a set of 
images about life that man has in mind for a good life; these images 
represent the world in which he/she aspires to live. They are similar to those 
portrayed by Muslim mystics through the interpretation of the holy books 
and personal discovery and intuition. The present article, by using 
descriptive-analytical method, attempts to study the views of Ayn al-Quzat 
Hamadani and Ruzbehan Baqli about "Quality World" based on Glasser's 
choice theory. In the mystical literary discourse, the "Quality World" is 
important because the mystics, by drawing a picture of their ideal world, 
have led their followers to an accessible world; however, sometimes their 
ideal world is an abstract and inaccessible one. They depict their lived 
experiences in metaphorical language and interpret a surreal world in their 
realist texts. Ayn al-Quzat Hamadani and Ruzbehan Baqli describe the 
"Quality World" with terms such as "divine majesty", "Face of God", 
"archangelic world", "the garden of eternity" and "eternal world"; in this 
world, the connection with the Almighty and the annihilation of God is 
realized. These two mystics change the mental images of people by using a 
variety of descriptive methods and lead them to a qauality world - albeit an 
abstract one - in which inherent desires, such as calmness and 
meaningfulness of life, prevail. 

Keywords: The Quality World,  Ayn al-Quzat Hamadani, Ruzbehan 
Baqli, William Glasser, The Choice Theory. 
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The Leaders of the Spirits in the Mythologies of Nations; 

A Comparative Analysis 
*
Shahin Ghāsemi 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Ahvaz Branch 
**
Masumeh Mirāb  

M.A in Persian Language and Literature, IAU, Ramhormoz Branch 

 

One of the most important topics in the mythologies of nations is how spirits 

are guided to the afterlife and enter the world of afterlife. In various myths 

and based on the beliefs of each ethnic group about immortality, the "leader" 

is a person who guides the spirits of the dead - according to their deeds and 

actions - to their eternal place. In the present research, by using an 

analytical-comparative method, the types of leaders are introduced in Iranian 

and other nations mythology, and the relationship between the leader and the 

gender of the dead person is explained. By recognizing the role of the 

leaders, people used to gain a deeper understanding of the afterlife, their 

fears and anxieties decreased, and they calmed down. The research findings 

show that the performance of the leaders of the spirits is evaluated based on 

the good or bad deeds of the dead, and the role of the leader in the 

mythology of one nation is different from its role in the mythology of other 

nations. 
Keywords: Mythology, Death, The Leader of the Spirits, The Dead. 
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The Remnants of Myths in The Tales of Mashdi Galin 

Khānom 

 
*
Khodād Motazed-Kiāni 

Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, Najafabad Branch 
**
Gorbānali Ebrāhimi 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Najafabad Branch 
***

Mehrdād Chatrāei Azizābādi 
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Najafabad Branch 

 
The Tales of Mashdi Galin Khānom, compiled by Laurence Paul Elwell-

Sutton, includes 110 folk tales of the Iranian people. The present article tries 

to show the remnants of myths in some of these folk tales and also to 

compare the myths with Shāhnāmeh and other mythological books. In these 

stories, there is no mention of Zal and Simorgh, but the hero is raised by a 

bird, and the seahorse and the horse help him by pulling a few strands of hair 

from their mane and giving it to the protagonist. The present study, by using 

descriptive-analytical method, shows that some folk tales are modified 

myths that have been reflected in stories and legends over time. The 

presence of myths in folk tales and legends has led to their survival. The 

content of the tales may not have all the characteristics of myths, but they are 

modeled on one or more myths or events of Shāhnāmeh. By analyzing some 

of folk tales of The Tales of Mashdi Galin Khānom, the authors have 

attempted to study the effect of myths in some of these stories and to explain 

how they were transformed. 

Keywords: Myth, Popular Literature, Shāhnāmeh, Tales of Mashdi Galin 

Khānom, Transformation 
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